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معد‌مه 


افغانستان یا خراسان دیروزبخش مهمی از تاریخ بشری است. مردم. 
شهرها. زبان‌ها و فرهنگ آن دررشد و توسعه سرزمین‌های شرقی خلافت 
اسلامی از سده نخست تا سده‌های معاصر نقش مهم داشته است. 
al‏ ان روات کون سکن اسان دروو ساسك حاف 
فلسفه, فرهنگ و مردم‌شناسی است. از یک طرف , dallas‏ هویت تاریخی 
اسلامی بدون مطالعۀ تاریخ خراسان ناممکن به نظرمی رسد. از طرف 
KO‏ شناخت و بررسی این تجربه‌ها در واکاوی مسائل افغانستان امروز 
abl‏ است. بنابراین با شناخت گذشت درخشان و توسعه‌یافته دیروز 
خط پیشرفت برای آینده یک ملت ترسیم می‌شود. 

مردم ما بخش مهمی از تمدن اسلامی در حوزه‌های مختلف بودند. 
سرزمین‌های شرقی خلافت در کل در استحکام و تضعیف حکومت‌های 
اموی و عباسی نقش تعیین‌کننده داشتدد. خراسان دراین میان جفرافیای 
بسیار مهم و استراتژیک داشته است. pope‏ خراسان در چهارچوب 
خانواده‌ها و افراد با نفوذ در حکومت اموی توانستند درامنیت شهرهای 
خود نقش ایفا کنند. تعدادی ازاین افراد و خانواده‌ها در سدۀ اول قمری. 
والیان اموی خراسان را زیر تأثیر رفتار و افکار خود قرار دادند و آنان را شیف 
هویت خراسانی کردند. آنان به دفاع از مردم خراسان مبارز کردند و در برابر 
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خا کیت hs aed aaa‏ کال خاو فد امان خدات لخ ترات 
اسد بن عبداللّه قسیری را مجذوب هویت خراسانی بسازد و یا حارث بن 
سریج و رافع بن لیث با اینکه خود ازنژاد و قبایل عرب و نمایندۀ حکومت 
اموی درخراسان. خوارزم و سیستان بودند. درنهایت از نفوذ خراسانیان 
متأثرشدند و در برابرمظالم و سیاست‌هایی عمال اموی وعباسی چون 
حجاج بن یوسف ثقفی که تطبیق‌کننده برنامه‌های خشن بنی‌امیه در «Gh‏ 
بخارا» سمرقند. مرو هرات و نیشاپور بود» قیام کردند و حاکمیت دمشق و 
بغداد را غیرمشروع اعلان کردند. 

خراسان بهه خصوص مرو و بلخ و نواحی آن در ظهور حکومت عباسی 
تعیین‌کننده bel‏ شدند. داعیان و نقیبان عباسی در زیر چترحمایت 
اجتماعی و سری خراسانیان CLS‏ کردند و از پشتوانۀ دهقانان و 
خاندان‌های متنفذ دراین سرزمین برخوردار بودند. این حمایت گسترده و 
بی‌دريغ باعث شد تا بزرگان خراسان دردستگاه حکومت عباسی نفوذ کنند 
و درتصمیم‌گیری‌های Sho‏ سهیم شوند؛ افرادی چون ابومسلم خراسانی 
و خانواده‌های برمکیان. ابن سهل سرخسی و فوشنجی از مشاوران و 
فرماندهان بزگ ذر اسا خلافت عباسسی بودند. 

رخاوا وای کاس یی هی ودا اسان 
درتقویت و تضعیف عباسیان نقش برجسته‌ای داشتند. خانواده‌های 
شا له شک ی امان داش پاش وه علض راید 
gly‏ شخصیت‌های Sp‏ را در 6599 عباسیان پرورش دادند که تعدادی 
از آنان پایه‌های حکومت عباسی را استحکام بخشیدند و تعداد دیگر 
همانند سامانیان ab‏ میخ‌های ستون عباسی را کشیدند و این کاخ را 
سرنگون کردند. به‌عبارت‌دیگر بلخیان در تقویت و تضعیف این خاندان در 
سرزمین‌های شرقی سهم مهمی داشتند. 
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ای ی Cone‏ ور اسک و یم اقا 
اسا ور شه‌های اول تاسوم کر تق نمی داشعد, خاندان ها 
وافراد دیگری هم از بلخ سربلند کردند و درعصرطلایی خلافت اسلامی 
و سرزمین‌های شرق آن تأثیرگذار بودند. همانند خاندان سری بن محمد 
بلخی و محمد بن اوس بلخی. افرادی زیادی از خاندان‌های بلخی در 
حکومت عباسی جزء فرماندهان. والیان» وزراء و دیگرمناصب را برعهده 
داشتند که هرکدام از Le ol‏ نیاز به تحقیق جداگانه‌ای دارد. 

aks‏ سای فرباز یکی از این خاندان لے اس که هر قاری 
افتانستان اشنا خد باق ماه اس اندان aati‏ بلق در سای 
افقانسفان تاهگم است. من هرید yg lo‏ صادفی با این خاندان افا 
شدم. در روزهای قرنتین که محدودیت رفت وآمد به سبب انتشار ویروس 
کرونا وضع شده و ازجانب دیگرماه رمضان هم فرارسیده بود. علی‌رغم 
مسئولیت‌های مهم در وزارت معارف چون ارائه طرح بدیل خدمات 
تعلیمی بردانش‌آموزان در سراس ر کشورو همچنین کارروی سند راهبردی 
ده‌ساله اصلاحات نظام تعلیم و تربیت افغانستان» این فرصت نیز فراهم 
شد که خواندن برخی از کتاب‌های تاریخی‌ای را آغاز کنم که از مدت‌ها 
پیش, آرزوی مطالعه آن‌ها را در سرداشتم. 

دبای SNe‏ کار اف وهای مروت Sly‏ اد تا دان در اسان 
باهرثمه بن اعین یکی ازاین چهره‌های اثرگذار اشنا شدم. کتاب تاریخ 
حکومت طاهریان ازآغا زتا انجام نوشتة آقای اکبری شخصیت هرثمه را 
به من شناساند. با مطالعهة بیشتر 8599 حکومت بنی عباس به خصوص 
ازآغازهباسیان تا حکومت مأمون الرشید AB‏ این سخصیت ای به 
نظرم برجسته آمد. اطلاعاتی به صورت پراکنده درسیاست و نظامی‌گری 


هرثمه و فرزندان gl‏ به چشم خورد. در جنگ میان فرزندان هارون الرشید 
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برای تصاحب قدرت. متوجه شدم که هرئمه بن اعین و طاهربن حسین 
به‌عنوان دو خراسانی» محمد امین را از تخت پایین کشیدند و مامون را به 
قدرت نشاندند. 

من که به دنبال نقش چهره‌ها و شخصیت‌ها در تاریخ هستم, دربارة 
هرئمه کنجاو شدم. هرئمه چه کسی است ؟ چگونه در دستگاه عباسی نفوذ 
کرد؟ چرا ازمآمون در براب رحاکم مشروع حمایت کرد؟ چه نقشی پس از 
به قدرت رسیدن مأمون در سیاست و حکومت بنی عباس داشت ؟ این‌ها 
پرسش‌هایی بودند که ذهن مرا درگیرساخت. برای پاسخ به خودم» سری 
زدم به دنیای اینترنت و دربارة هرئمه بن اعین به جستجو پرداختم؛ در 
ویکی پدیای انگلیسی اطلاعاتی دربارةُ او هرچند مختصر امده بود. اما نکته 
جالب اینکه در چوکات کوچکی که در سمت راست صفحه مختصری از 
زندگی او درج شده بود و محل تولد او را بلخ نوشته بود. 

این موضوع که او یک خراسانی و ازاهالی بلخ است برای من بسیار 
جالب بود و تاکنون دربارة هرئمه نشنیده بودم. بیشتر به جستجو 
پرداختم. در کتاب تاریخ افغانستان بعدا زاسلام علامه عبدالحی حبیبی 
بانام هرئمه بن اعین باپسوند بلخی مواجه شدم و در آثار و منابع دیگر 
تاریخی نیزمعلومات موثق پیدا کردم که این فرماند» ووالی نامدارعباسی 
نه‌تنها در به قدرت رسیدن مامون سهم مهمی داشته است بلکه در نیم 
قرن اسلامی در دوره‌های هارون و مأمون میراث بزرگی از خود در تاریخ به 
یادگار مانده است. 

اما چیزی که برای من مایه یأس شد. عدم شناخت مردم افغانستان 
و به خصوص بلخ آزاین شخصیت بزرگ تاریخی است. در سرزمین من 
دربارة برمکیان بلخی نیزبسیار اندک می‌دانند. اما به هرصورت دربارهُ ال 
برمک منابع کافی در جهان اسلام و در افغانستان نوشته شده که یک 
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غلا فة بدا رخ ان فو دهان ام کات کیک کن اما هرا پسباه 
دودمان‌ها مثل طاهریان. صفاریان و سامانیان و شخصیت‌های چون 
طاهربن حسین فوشنجی. یعقوب لیث صفاری. امیر اسماعیل سامانی و 
دیگران منابع خیلی محدود و ناقص وجود دارد. اسباب سیاسیی. ناامنی 9 
توسعه‌نیافتگی اقتصادی و علمی ازعوامل عمده نیرداختن به این بزرگان 
تاریخ col‏ افغانستان poles‏ به نوعی با تاریخ باشکوه خراسان الینه شده 
است واین جای تأسف است. آگاهی تاریخی, برای یک ملت اعتماد به 
نفس خلق می‌کند و درحال و آینده آن ملت اثرگذار است. 

شش دلیل مهم و اساسی ازنظرمن وجود دارد که هرثمه بن اعین 
تاریخی امروز ناشناخته مانده است. دلایل این‌هایند: 

۱. با فرارسیدن عصرملی‌گرایی و ظهوردولت‌های ملی در منطقه به 
خصوص افغانستان. ایران و جماهی رآسیای مرکزی . تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه 
وابسته به ایدئولوژی مسلط هر کشور آغاز شد که هرکدام به ملت خود بار 
هویتی بدهد. درافغانستان نیزیک سبک تاریخ‌نگاری دولتی آغاز شد که 
درآن حکومت‌های موجود در درون مرزهای ملی کشورمعرفی شدند و 
به دیگران پرداخته نشد. چون روایت تاریخ‌نگاری افغانستان ابترماند و 
توسعه پیدا نکرد. فرصت پرداختن به هرئمه و خاندان او میسر نشد. 

۲ کرسی تاریخ‌نگاری در افغانستان تاکنون کارهای قابل توجه نکرده 
چهل خورشیدی, دیگ رکارعلمی و جدی درداخل کشورتولید نشده 
است. اگرهم کارهای انفرادی و محدودی پس از Amo‏ چهل وجود دارد. 
متأسفانه قابل توجه نیست. تا هنوز د ریا رة حکومت‌های طاهری» صفاری ؛ 
سامانی. غزنوی. غوری . هوتکی و ابدالی پژوهش نشده است. انچه وجود 


Yo‏ تاریخ خاندان هرثمذ بلخی 
دارد یا آثار گذشعه است که خود نیاز به تحلیل و تشریح دارند يا نگاه‌های 
رسمی حکومتی که درمنابع و روش به آن‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. بنابراین. 
Lato‏ شخصیت تاریخی» صدها رویداد تاریخی و صدها مسائل دیگردر 
افغانستان دست ‌ناخورده باقی مانده است. فقط علامه عبدالحی حبیبی 
محدود از نام هرئمه بلخی od Sob‏ است. 

۳. ناسیونالیست‌های زبانی و تمدنی خراسان و زبان فارسی نیز 
دربارة هرئمه بی‌خیال گذشته‌اند. در روزگاری که ادبیات ناسیونالیستی 
ضدعربی و به قول معروف روشن‌فکرانه ناشی ازغرب زدگی در افغانستان. 
ایران و آسیای مرکزی رواج پیدا کرد و به تبع آن ادبیات قهرمان‌پروری و 
قهرمان‌سازی اغاز شد. در منابع گذشته هرئمه را مخالف جزء بزرگان 
خراسانی‌الاصل در خلافت عباسی معرفی شده‌اند و دربارهة آن‌ها قضاوت 
منفی شده است. تعداد زیادی از نویسندگان فارسیزبان در افغانستان و 
ایران هرثمه را یک فرمانده عرب‌تبار و از مخالفان سرسخت خراسانی‌ها 
دانسته‌اند. این قضاوت انان ناشی از مخالفت شدید هرثمه با برادران 
سهل و مجوسی خواندن انان از یک طرف و از طرف دیگر حمایت قاطعانه 
اه از هارون الرشید» محمدامین و مأمون الرشید است. درغین حال؛ 
ناسیونالیست‌های این حوزه در عصردولت های ملی در منابع تاریخضی 
خوانده‌اند که هرئمه درقتل یحیی بن خالد Sop‏ به نفع هارون اقدام 
کرده است. این رویدادها هرئمه را در فهرست سیاه این جماعت قرار 
می‌دهد. 

۴. هرثمه در منابع روایی و فقهی اهل سنت نیزجایگاه محدود دارد. 
هرچند او در علم الرجال حدیث در شمارراویان حدیث آمده است اما 
احادیث کم ازاو Coley‏ شده است. بنابراین. نیازی نبوده است که از او 
ذکری مستقل به عمل آید. اما در منابع شیعی دربارهُ احترام او به علی بن 
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موسی معروف ob‏ شده است. منابع او را در شمار محبان اهل بیت درج 
کرده و از او روایت‌هایی نقل کرده‌اند که به احتمال زیاد تحریف شده است. 
این نگاه براساس روایتی از LS‏ معروف الکافی ابطال می‌شود. کلینی به 
نقل ازاحمد بن عمر می‌نویسد: 
«من به همرآه حسین بن ثوبربن ابی فاخته به حضور امام 

Ley‏ (علیه‌السلام) رسیدم و گفتم: فدایت شوم! ما در فراوانی 

روزی و آسایش به سرمی‌بردیم که ناگهان وضعیت اندکی 

دگرگون شد. از خداوند بخواه که آن (وضعیت قبل) را به ما 

بازگرداند. امام فرمود: «چه می خواهید؟ Ll‏ می‌خواهید پادشاه 

باشید؟ آیا خوشحال می‌شوی که مانند طاهر(طاه رفوشنجی) 

وهرثمه «بن اعین». اما برخلاف آنچه اکنون هستی (پیرواهل 

بیت) باشی؟!» (ری شهری» ۱۳۸۵ ش» ج ۱۲۱:۹). 

این روایت‌ها او را در تاریخ روایی سنی و شيعه مجهول گذاشت و کسی 
به‌عنوان یک شخصیت مستقل به زندگی او نپرداخت. 

۵. منابع عربی نیزدربارُ هرثمه توجه جدی نکرده‌اند. نقش هرئمه در 
بعضی از کتاب و مقالات عرب‌ها درج شده است اما زمانی که ay‏ نفع ادپیات 
ناسیونالیستی عرب یک امری را توجیه می‌کند. نویسندگان و مورخان عرب 
نیزبه حکم این که هرثمه یک فرمانده خراسانی است به نظرمی رسد که 
دربارة او غفلت عمدی کرده‌اند. نویسندگان عرب درمقالات پژوهشی 
دربارة نقش خراسانیان در تقویت و تضعیف دستگاه خلافت عباسی از او در 
gl.‏ اتباع خراسان یاد کرده‌اند. در موارد زیادی دیده شده است که حتی 
میراث هرثمه بن اعین در تحول تاریخ و یا اعمار شهرها و مراکزنظامی. این 
افتخارات را به نام‌های دیگرمسمی و تلاش کرده‌اند تا به آن ریشۀ عربی 


بدهند. 
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پرداخته‌اند و درهمین dine)‏ است که دربارة هرئمه صحبت کرده‌اند و 
دینگاه آتان بگرفته از متابع اولیه تا pal alts cual coe‏ ازهرشمهدر مقایبة 
بادیگران کم‌تریاد کرده‌اند. اکثر مستشرقین وقتی دربارهٌ فرماندهان 
عباسی صحبت کرده‌اند. هرثمه را به یاد آورده و دربارة او نوشته‌اند. این 
نوشته‌ها Sail‏ و پراکنده است. 


f لد‎ 

با این ملحوظات. تصمیم برآن شد تا به‌عنوان یک دانشجوی 
علاقه‌مند به تاریخ و سیاست دورة میانه اسلامی سهم خود ر به اندازة 
توان و تعلق خاط رکه در من وجود دارد. ادا کنم. براین اساس در جریان 
مطالعات بخش هرثمه بن اعین را یادداشت برداری جداگانه کردم . هرچند 
با وجود این تحقیق, cle‏ تحقیقات cole‏ و روشمند روی جزئیات زندگی 
ودوست‌داران تاریخ کشور قرارگیرد. اما باوردارم این نوشته نیزبه قدر 
ممکن رفع عطش خواهد کرد. درعین حال باور دارم که نسل‌های اینده در 
فضای امن کشور کرسی مطالعات تاریخ افغانستان دیروزو فردا را تأسیس 
کرده و تمام حوادث. خانواده‌ها, حاکمان و شخصیت‌ها را با مطالعات و 
تحقیقات علمی برای خود و بعدی‌ها ارائه خواهند کرد. درحال حاضراین 

از من ناتوان برای شما تقدیم است. 
روش کار من در نوشتن این OLS‏ توصیفی- تحلیلی و براساس منابع 
دست اول کتابخانه‌هاست. آن قسمت زندگی هرئمه و فرزندان او که 
مستلزم وصف بوده و می‌بایست بدون کم و کاست به آن پرداخته شود. 
چنین روشی را اتخاذ کرده‌ام اما در بعضی موارد به دلیل دخالت متغییرهای 
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دیگر لازم بوده تا تحلیلی از اوضاع به وجود آید. به خصوص در مواردی که 
به پرسش‌های خوانندگان می‌بایست پاسخ داده می‌شد. روش تحلیلی 
اختیار کرده‌ام. دربارة منابع هم تلاش زیاد به خرج داده‌ام تا از کتاب‌های 
اصلی و منابع دست‌اول استفاده کنم. مگردر مواردی که از کتاب‌های 
اصلی اطلاغاتی به دست نیامده انست» به رای مورکین و نویستندگان سین 
Las]‏ کرده‌ام. 

سپاس‌گزاری: 

از همه کسانی که در نوشتن و نشراین کتاب بامن همکاری کرده‌اند. 
من را که درگیردنیای خودم هستم. تحمل می‌کند و درعین حال مشوق 
همیشگی من بوده است. همچنان از فرزانگانی چون آقای خان محمد 
خوش‌فطرت. داکتر atlas‏ فطرت. روح‌اللّه رحیمی» دکتور ماندانا 
تیشه‌یار محمد کاظم کاظمی, پروین ولی‌زاده. وسیمامیری . شعیب 
صیقل و pols cle‏ سپاس‌گزاری و کمال امتنان دارم. 


دکتور میرویس بلخی 
تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی. کابل 
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فصل اول 


اوضاع Geb‏ و خراسان مقارن با تولد و رشد هرثمه بن اعین بلخی 


مقدمه 

خراسان و سرزمین بلخ درسده دوم قمری اوضاع نابسامانی داشت . پرداختن 
به ابعاد مختلف آن نیازبه یک تحقیق گسترده وجامع دارد. دراین بخش» 
برای درآمد به حول و حوش ظهور هرثمه و خانواده او به‌صورت عمومی به 
مسائل عمده و کلان سیاسی» اقتصادی وفرهنگی دراین زمان پرداخته 
می‌شود تا از این طریق نقش عوامل مختلف بررشد شخصیتی و ارتقای هرئمه 
به عنوان فرمانده» والی ومشاورو د ر کل به‌عنوان فرد تأثیرگذار در دور عصر 
طلایی عباسی بررسی شود. 


۱.. پایان مأموریت فتح بلخ و خراسان 

رفت وآمد فرماندهان وسپاهیان اسلام به بلخ و دیگرشهرهای خراسان و 
مقاومت مداوم بلخی‌ها دراطراف ونواحی آن باعث شده بود تا بلخ برعکس 
شهرهای بزرگ دیگردر خراسان به‌یک باره ودرمدت کوتاه فتح نشود. ازسال 
سی تا نود قمری به مدت شصت سال اعراب مسلمان در بلخ 5 متعلقات 
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آن مصروف جنگ بودند. البته این جنگ‌ها سه پهلوداشت. از یک طرف» 
اعراب مسلمان به سبب اختلافات درونی و قبیله‌ ای در برابرهم می‌جنگیدند. 
ازطرف دیگر شورش‌های بقایای ساسانی وحکام محلی وقتی می‌دیدند 
اعراب مصروف رقابت و جنگ‌های داخلی شده‌اند» قیام می‌کردند که 
سرکوب می‌شدند و مدتی والیان مسلمان را مصروف می‌ساختند. از طرفی 
هم سپاهیان اسلام وقتی فرصت می‌شد به تصرفات جدید در طخارستان» 
بد خشان. بامیان و فاریاب می‌شدند. 

قتیبه بن مسلم باهلی؛ فرمانده معروف دیگراعراب مسلمان با لشکری 
عظیمی برای فتح کامل بلخ حرکت کرد. اواین‌بار برعکس فرماندهان پیشین 
با تصرف شهربلخ بسنده نکرد و مقاومت‌گران را دراطراف و نواحی نیزتعقیب 
کرد. درواقع فاتح اصلی بلخ قتیبه بن مسلم است. او کسی بود که بلخ را با 
تمام متصرفات به‌صورت کامل فتح کرد. بعد از این پیروزی مسلمانان بود که 
حکومت اموی بعد از نیشاپور هرات و مرو بلخ را به عنوان چهارمین سرزمین 
حکومت خراسان در نقشۀ سیاسی متصرفات خود ترسیم کردند. بنابراین» 
بلخ آخرین شهرمهم از مراکزآن زمان در خراسان فتح شد. قتیبه بن مسلم در 
این جنگ تعداد زیاد به شمول زن برمک را اسیرگرفت. به روایت تاریخ, در 
این سال نخستین عضو خانواده برمک نیزمسلمان شد (ابن اعثم» ۰۱۳۱۱ ج 
۷ )- 

قتیبه فرمانده ظالمی بود. او بدون ترحم برانسان‌ها و شهرها بسیار 
بی‌رحمانه برحملات خود ادامه داد. در جنگ‌های اوبلخ وفاریاب به کلی 
ویران شد. ob SN‏ قتیبه فاریاب را به آتش کشیدند وهمه شهرسوخت. 
boasting’ cubes‏ قاراب م دنه الم ق با شه سر شته راد 
می‌شد. مورخان نوشته‌اند که جنگ‌های قتیبه چنان ویرانی در بلخ به بارآورد 


که خود او نیزپس ازپیروزی وفتح کامل مجبور شد در منطقۀ پروقان دردو 
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نظامی‌گری قتیبه حمایت قاطع حجاج بن یوسف. والی بصره وولید بن 
عبدالمک حاکم اموی بود. آنان از خراسان در دور والیان پیشین اخبار شورش 
وتفرقه میان اعراب ساکن درخراسان وبلخ شنیده بودند. به این سبب به 
قتیبه دستورداده شد که بدون تردید اقدام کند. 
درسنگرسیاست درگام نخست اعراب رقیب در خراسان را آشتی داده و 
متحد سازد و بعد به لشکرکشی در سرزمین‌های بیرون از قلمرو اموی پرداخت . 
قیام Shai‏ را نیز سرکوب کند (مهدی الخطیب ۱۳۵۷: ۱۶). 

دراین زمان خانواده‌های زیاد خراسانی تازه به اسلام روآوردند. دراین ميان 
خانواده‌های معمولی. زمین‌دارواعیان باقی‌مانده ازسران سپاه ساسانی و 
خانواده‌های روحانی- زردشتی و بودایی نیزبه‌تدریج مسلمان شدند. خانواده 
هرنئمه بن one‏ به احتمال زياد دراین زمان مسلمان شده است. اما اینکه 
Glare‏ به کدام یکی از این خانواده‌ها می‌شد. درمنابع اطلاعاتی دردست 
نیست. عدم ادعای هرثمه و فرزندان او دربارۀ نسب والای آنان» برعکس 
فرزندان برمک» سامان خدات. طاهربن حسین و برادران سهل» نشان می‌دهد 
که خاندان onl‏ از خانواده‌های معمولی یا cole‏ زمین‌دار بوده است. 

پس درزمان تولد هرئمه که dad Fol yo‏ اول سده دوم قمری بوده است 
سرزمین بلخ وهمه خراسان زیرنفوذ مسلمانان واعراب قرار داشت وهرئمه 
دریک خانواده تازه مسلمان تولد شده است. نام‌گذاری او به هرئمه که یک 
تازه‌وارد به سیب نفوذ فرهنگی که اعراب برآنان گذاشته بود. ازنام‌های عربی و 
اسلامی استفاده می‌کردند» براو نیزنام فارسی و محلی نگذاشتند. 


ve ۲۵۰ ۲۰ ۱۵۰ ۰ 
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اوضاع بلخ و خراسان... / ۳۱ 


۱ وضاع خراسان در Sw‏ دوم قمری 

با مطالعهُ اوضاع سیاسی اقتصادی» اجتماعیء فرهنگی وادبی خراسان 
وبلخ به‌عنوانِ سرزمین چهارم خراسان. dine‏ تحلیل ظهور خاندان هرئمه 
مساعد می‌شود. بعدها در همه OLS‏ ازاین چهارچوب استفاده شده است تا 


حوادث و رویدادها به خوبی تحلیل شوند. 


۱ اوضاع سیاسی در بلخ و خراسان 
اوضاع سیاسی در خراسان دراین دوره آشفته بود. هرکدام از شهرها به خصوص 
بلخ به مرکزقیام‌های ضد عربی تبدیل شده بود. از طرف دیگرحکام اموی 
استفاده می‌کردند. تقریب آتمام واليان دردورهُ دوخليفة اخیرعثمان وعلی و 
تمام دورهُ Sel‏ از راه بلخ به tS As‏ در تخارستان. ترمف سمرقند وبخارا 
می‌پرداختند وازاین Cob‏ در بلخ می‌آمدند. به عبارت دیگردراین زمان مرو 
مرکزسیاسی اموی‌ها بود و بلخ مرکز نظامی آنان. دژ مستحکمی که ادارۀ آن را به 
معنی ادارۀ خراسان می‌شمردند. چون والیان اموی تجربه داشتند که درمراحل 
نخستین وقتی ترکان خاقان بلخ را فتح کردند. لشکریان یزدگرد ساسانی و خود 
او به راحتی به مرو تردد داشتند و چندبار فرماندار مرو را نیزمحاصره کردند. 

اما به لحاظ اداری بلخ یکی از فرمانداری‌های خراسان به شمارمی‌رفت که از 
مرو اداره می‌شد. مقروالی اموی در مرو بود و بلخ به‌عنوان دومین مرکزدر خراسان 
به حساب می‌آمد. هروالی که در مرو معرفی می‌شد. برای بلخ یک فرماندار 
ome‏ 35,34 55 کشت تاریخی نام تمام فرمانداران بلخ ذکرنشده است. ان هم 
به سبب اينکه تعداد زیادی ازآنان نقش عامل را داشتند ووالی خود در تحولات 
بلخ سهم گرفته است. فقط در بعضی رویدادها ازنام ونشان برخی فرماندارها 
یاد شده است. برای نمونه می‌توان از حارث بن سریج نام برد در اعتراض به ظلم 
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حکومت اموی او را تجیبی فرماندار (والی) بلخ تازیانه زده است. 

این وضعیت برای بلخیان فرصت آن را داد تا در مسائل سیاسی دخیل 
شوند و شخصیت‌های برجسته بلخ در حکومت وسیاست سهم بگیرند. 
جهم بن صفوان و مقاتل بن حیان از اهالی بلخ در حوزۀ سیاسی فعال شده و 
دردوطرف جبهه حکومت و ضد حکومت به عنوان مغزهای متفکرنقش ایفا 
کردند. جهم بن صفوان بلخی عامل عمدهُ تحریک حارث بن سرویج در برابر 
اموی‌ها بود. مقاتل بن حیان بلخی نیزحامی نصربن سیار والی خراسان بود و 
فکرو برنامة اورا مدیریت می‌کرد و در پی بقای حکومت اموی در خراسان بود. 

هرچند در زمان حکومت حجاج بن یوسف والی قوی اموی که خراسان در 
زیرنظراو اداره می‌شد. وضعیت نظامی - امنیتی در بلخ حاکم شد. او مجال 
سیاست پردازی و تجمعات را برای بزرگان بلخ نمی‌داد. به خصوص به عمال 
خود دربلخ وسایرشهرهای خراسان دستورداده بود که افراد شایعه افگن را 
نابود کنند. سیاست بنی اميه در دور حجاج حفظ جغرافیای یکپارچه 
اسلامی - عربی و اموی بود. بلخ درراستای این سیاست راهبردی یک تهدید 
به شمار می‌رفت . 

حکومت بنی امیه چنان عرص سیاسی را تنگ ساخت که حتی به عمال 
محافظه‌کار خود نیزرحم نکرد. چنان که دیده شد عبداله بن خازم را بکیربن 
وساج به قتل رساند. عبدالله خود موالی بود وبا خراسانی‌ها رفتارنیکوداشت . 
بکیرعرب بود وتصویری خشن از حجاج بن یوسف . حجاج برای او صلاحیت 
داده بود تا کسی را مجال خیزش ندهد. 

بنابراین. مردم بلخ به دو جناح حامیان حکومت ومخالفان حکومت 
تقسیم شدند. از همان آغاز دو مقاتل بن حیان و مقاتل بن سلیمان از 
حامیان دستگاه بنی امیه بود ومخالفان را سرکوب می‌کردند ازاین طرف 
حارث بن سریج و رافع بن ليث مخالف حکومت بودند و در چهارچوب 
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ایدئولوژی‌های خوارج» شعوبی و موالی در پی براندازی نظام بودند. علویان و 
زیدیان نیزهمدستان طبقۀ دوم سیاسی در بلخ بود. به طوری که ابن سریج 
مرجئه امام یحیی بن زید بن علی را حمایت سیاسی و نظامی می‌کرد. 

قتیبه بن مسلم هرچند با ورود به بلخ که از حمایت قوی حجاج و ولید 
بن عبدالملک برخوردار بود. در گام نخست جناح‌بندی‌ها را تغییرداد. او 
اعراب بلخ را که یمانیان ومضربان تقسیم شده بودند ودربین هم رقابت 
شدید داشتند. متحد کرد وفرهنگ عرب و خراسانی را دررگ‌های سیاسی 
بلخ تزریق کرد و پس ا زآن روی اتحاد مردم کار کرد و مخالفان را با شمشیرآرام 
کرد. شیوۀ قتیبه دراتحاد اعراب بلخ تقسیم غنایم به صورت مساوی درمیان 
آنان بود. کاری که والیان گذشته اموی انجام نداده بودند و تقسیم غنایم به کم 
وزیاد منجربه جنگ می‌شد. اواشراف بلخ را نیزبه نوعی مطیع خود ساخت 
که بقای خود را مدیون اعراب اموی در بلخ بداند. 


۰۱ رقابت اعراب در بلخ و خراسان 

اعراب ساکن در خراسان برای امتیازخواهی و تقسیم اقتدار دراین منطقه باهم 
دیگررقابت‌های شدید منفی داشتند. گاه قبایل در برابرهم قرارمی‌گرفتند و گاه 
مردان یک قبیله برای برتری طلبی در مقابل هم می‌ایستادند ومشکل بزرگ برای 
OLS‏ خراسان GLE‏ می‌کردند. این رقابت‌ها در زمان ولایت عبدالله بن خازم 
بیشترشد. رقابت‌های ذات‌البینی قبایل عرب در بصره و کوفه اثرات خود را در 
خراسان داشت. قبایل بنی تمیم ازیک طرف و بنی ربیعه از طرف دیگردراین 
دوره باهم درگیرمی‌شدند. هرچند ابن خازم به حمایت بنی تمیم» بنی ربیعه را 
تا اندازه‌ای به زور شمشیرآرام ساخت؛ اما مردان بنی تمیم پس ازاین حمایت 
ازوالی خراسان» به زورگویی روی آوردند که عبدالله بن خازم در حدود دوسال 
مصروف سرکوب آنان درمروشد. سران این قبایل رقابت شدید باهم داشتند؛ 
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به طوری که بحیربن ورقاء صریمی با بکیربن وساج که هردواز مردان نامدار 
بنی تمیم در خراسان بودند» باهم رقابت شدید داشتند. این رقابت به جایی 
رسید که بحیربن ورقاء به دستورامیه بن عبدالله که حاکم خراسان بود. 
بکی بن وساج را به قتل رساند. مردان قبیلۀ عوف که بکیرمربوط OUT‏ می‌شد. 
برای خون خواهی او اقدام کردند وبحیربن ورقاء را درسال ۸۱ قمری به قتل 
رساندند. قبل ازآن وقتی اميه بن عبدالّه به دستور خلیفۀ اموی بکیربن وساج 
را ازامارت خراسان عزل کرد» می خواست او را به عنوان فرماندار تخارستان 
تعیین کند؛ اما بحیربن ورقاء اميه را ترساند که روزی براوشورش خواهد کرد 
(ابن کٹیں ۱۴۱۲ ج ۶: ۸ ۲۶۷). 

درسال ۱۰۶ قمری میان قبایل اعراب ساکن در خراسان در بلخ جنگ 
درگرفت. ابن کثیراین واقعه را به تفصیل بیان کرده است که براساس گزارش او 
عوامل جنگ ونتایج آن ذکرمی‌شود. درسال صد وشش قمری مسلم بن سعید 
بن اسلم بن زرعه برای جنگ بیرون شد اما سپاهیان با اوهمراهی نکردند. در 
ole‏ سپاهیان کسی به نام بختری بن درهم بود که ازاطاعت مسلم سرباز زد. 
چون رقابت این دو بلند شد. نصرین سيار که دراین زمان حاکم خراسان بود. 
زیاد بن طریف و بختری بن درهم را در مرو نگهداشت وباقی سپاه را به سمت 
بلخ فرستاد. دراین زمان عمروبن مسلم برادر قتیبه بن مسلم که فرمانداربلخ 
بود. ازآمدن سپاه به بلخ جلوگیری کرد. دلیل این سرکشی عمرو را آزارواذیت 
بختری وزیاد بن طریف باهلی توسط نصربن سیاردانسته‌اند. عمروبن مسلم 
با بختری و زیاد ازیک قبیله بودند. 

سپاه مسلم بن سعید ازدریای آموگذشت نصرین سيار نیزدر منطقة 
بروقان بلخ خیمه زدند. دراین زمان قبایل خورد و کوچک عرب هرکدام به 
سمتی تمایل پیدا کردند. چغانیان و کسانی چون مسلمه تمیمی و حسان بن 
خالد اسدی ومضربان همراه نصرشد. اما قبایل ازد و ربیعه در برابراردوگاه نصر 
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بن سیاردر بروقان آمدند و حمایت خود را از عمرو بن مسلم اعلام کردند. مردم 
قبیله تغلب نیزبا عمروهمراه شدند و با پیامی از اوحمایت کردند. دراین 
زمان خیرخواهانی از مردم و علمای بلخ تلاش کردند تا ازیک جنگ احتمالی 
جلوگیری کنند. دراین Oke‏ ضحاک بن مزاحم از مفسران نامی بلخ و یزید بن 
jai‏ سا مان مرج کی ها aisle‏ 

نصربن سیاربه سبب میانجی‌گری دو فاضل و همچنین مردم بلخ و به 
حکم این که والی خراسان بود و مجبور بود در برابراختلافات سلیقه‌ای قبایل 
اعراب ایستادگی نکند» زیرا بعدها خلیفه او را بازخواست خواهد کرد دوباره 
بدون درگیری به سمت مرورفت ومیدان را به فرمانده خود مسلم بن سعید 
داد. اما در جریان بارگشت نص عمروبن مسلم برسپاه او حمله کرد وجنگی 
میان دواردوگاه آغازشد. دراین جنگ با کشته شدن Obl‏ عمرو بن مسلم. 
سپاهیان اومتواری شدند و لشکرشکست خورد. عمرودانست که توان جنگ 
بالشکرنصررا ندارد از جنگ دست کشید وازنصرامان خواست. نصربن 
سیارنیزاورا بخشید. 

البته این امان دادند به آسانی میسرنشد. در گیرودار جنگ لشکریان نصر 
بن glow‏ عمرو بن مسلم را دریک آسیاب دستگی رکردند با ریسمانی درگردن 
اورا OLAS‏ کشان نزد نصربن سیارآوردند. عمروبا دیدن والی خراسان ازاو 
امان خواست. نصربن سيار او را همراه با بختری بن درهم وزیاد بن طریف 
هرکدام را صد 053 (تازیانه» زد و بعد رها کرد. به مردم قبایل ازد وربیعه دستور 
داد تا به لشکرمسلم بن سعید بپیوندند. ابن کثیرهمچنین روایت می‌کند که 
در صحنۀ جنگ اول مضربان شکست خوردند که طرفداران نصربن سیار بود 
اما تمیمی‌ها با یورش‌های پی‌درپی موفق شدند تا عمرورا شکست بدهند. 
درعین حال قبایل ربیعه نیزشاکی بودند که عمرو برای‌شان توجه زیاد نکرد و 
بنابراین؛ از جنگ دست کشیدند. در کنار عمرو بن مسلم تنها ازدی‌ها BL‏ 
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ماندند که شکست خوردند. نصربن سیارپس ازاین جنگ وآرام گرفتن 
اوضاع در بلخ» مسلم بن سعید را دستور داد تا ا زآموگذشته ودربخارا وفرغانه 


تعدادی از کسانی را که هنوززیرتأثیرمهلب بن ابی صفره بودند» مطیع سازد. 
اوازدریای آموگذشت در جنگ بخارا و فرغانه شرکت کرد. 


۱ بلخ مرکز خراسان 
بلخ دردهه‌های پایانی خلافت بنی امیّه مرک زسرزمین‌های شرقی خلافت 
درخراسان شده بود. اسد ازوالیان معروف اموی دراین تحول نقش مهمی 
داشت . اسد بن عبدالّه قسری یک دوره قبل ازولایت اشرس بن عبدالله اسلمی 
و جنید بن عبدالرحمان مری در سال ۱۰۵ قمری والی خراسان بود اما به دلیل 
سیاست‌های تبعی آمیزمیان یمنی‌ها وسایرقبایل عرب ساکن خراسان از 
این سمت معزول شده بود. اوسران واشراف عرب به خصوص مضربان را که 
مخالف یمانی‌ها بودند» اذیت می‌کرد. یک‌بار نصربن سیار که از سرشناسان 
معروف عرب در خراسان و چند تن دیگررا درملاعام تازیانه زد ودرخطبۀ 
نماز جمعه نیزآنان را دشنام داده بود. مردم بلخ اسد را سياه زاغ نامیده بودند 
(طبری. ۰۱۳۸۷ ج ۷: ۴۷). 

با قیام‌های پی‌درپی مثل شورش حارث بن سریج تمیمی وآشفته شدن 
اوضاع خراسان» هشام Aas‏ اموی بار دیگراسد را والی خراسان تعیین کرد. 
چون خلیفه براین باورشد که اقتداررا درعراق وخراسان براعراب یمنی 
بسپارد. اسد بن عبدالله قسری. این بار مرکز خود را از مرو به بلخ انتقال داد و 
توجه خود را به سرکوب شورش‌ها در نواحی بلخ» تخارستان و ماورالنهرمتمرکز 
کرد. اسد این بارتا زمان مرگ به‌عنوان والی خراسان در بلخ به سربرد (ترمانینی» 
۵ ج۱: ۳ یکی دیگراز علت‌های انتخاب بلخ به‌عنوان مرکزخلافت 
ازسوی اسد به احتمال زیاد» فعالیت‌های سری داعیان عباسی وعلویان در 
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بلخ بود. پیروان این دو جماعت از مخالفان سرسخت حکومت اموی به شمار 
می‌رفتند. بنابراین» بلخ به عنوان یک شهرمهم خراسان و دوراز چشم حکومت 
اموی» خیزش‌گاه مناسب برای آنان بود. تاریخ بلاذری نوشته است» اسد بن 
able‏ ابوعکرمه و چندتن دیگراز داعیان عباسی را در منطقَهُ زاری در نواحی 
بلخ کشت «بلاذری» ۰۱۹۷۸ ج ۳: ۱۱۶) اسد همچنان سلیمان بن کثیر مالک 
بن هیثم وموسی بن CAS‏ تمیمی را که از داعیان عباسی در منطقه بلخ بودند 
دستگیرو شکنجه کرد. 

در سال WA‏ قمری» بلخ به‌عنوان پایتخت خراسان انتخاب شد. اسد بن 
عبدالله قسری حاکم اموی در خراسان» مرکزولایت خود را از مرو به بلخ انتقال 
داد. اسد بن عبدالله بن یزید قسری ازفرماندهان معروف هشام بن عبدالملک 
اموی ووالی خراسان بود. اوو برادرش خالد بن عبداللّه قسری که برعراق ولایت 
می‌کرد» از مردم یمن بودند. 

بلخ در ومان حکومت اسدء یکی از شهرهای پررونق بود. جنگ‌های اسد 
دراطراف ونواحی بلخ در تخارستان» ختلان» سمرقند وتمام ماوراءالنهر 
باعث شد برای بارنخست. پس از چند دهه نابسامانی (۳۲ تا ۱۱۸ قمری) 
دربلخ امنیت برقرارشود. یکی از مصداق‌های شناخت امنیت» آرامش و 
دفاع اقتصادی را دراین دورازاستقبال دهقانان می‌توان فهمید. در سال ۱۲۰ 
قمری» نمایندگان دهقانان هرات که برای اشتراک در جشن مهرگان به بلخ 
آمده بودند» ضمن تقدیم هدایا به اسد بن عبداله» او را بهترین حاکم توصیف 
کردند. ابوبکرنرشخی درتاریخ بخارا می‌نویسد که سامان خدات. جد اعلای 
سامانیان از خانواده‌های معروف و کهن آریایی» درزمان حکومت اسد از بلخ 
به مرو مسافرت کرد وبه دست اسد بن عبداله قسری مسلمان شد. سامان 
خدات نیزبه پاس این خدمت. یکی از فرزندان خود را اسد نام گذاشت 
(نرشخی» ۵۱ ۸۱:۱۳ و۸۱). 


۸ تاریخ خاندان Lats‏ بلخی 

سیاست‌های عمرانی وآبادانی اسد نیزدرتواریخ درج شده است. او در 
LS‏ آنکه یک نظامی کارکشته. سرکوبگرو بی‌باک بود. به امور سازندگی توجه 
خاص داشت . با آمدن به بلخ در گام نخست شهرکهنه بلخ را دوباره تجدید 
بنا کرد ودرشهریک مسجد جامع ساخت (بلخی» ۱۹ و ۳۵). البته برعلاوه 
بلخ» اسد درشهرهای دیگر خراسان نیزعمرانی‌های زیاد کرد؛ احداث دهی 
به نام اسدآباد درمناطق بیهق و نیشاپور از کارهای اواست (گردیزی» ۴۷ ۱۳: 
MNF‏ 

اسد بن عبدالله قسری خود ازشمار محدثان بود که ازیحیی بن عفیف 
کندی ودیگران حدیث روایت کرده است. ابن حجرو امام بخاری همچنین 
حدیث روایت شده‌ای از اسد دارند که اواز پدرش دارد. شخصیت و کارهای 
اسد باعث شد که بلخ به‌عنوان مرکز خراسان جان دوباره بگیرد وتبدیل به مرکز 
علوم دینی شود. علما از سایربلاد خراسان واسلام دراین Ob}‏ به بلخ آمدند 
ومباحث علمی_مذهبی Flo‏ را به راه انداختند. مرگ اسد برای مردم بلخ و 
OL >‏ سخت تمام شد. شاعران خراسان مرثیه‌های سوزناک دررثای این 
حاکم خراسان سروده‌اند. 


۱. . آغاز نفوذ خراسانی‌ها در دستگاه خلافت 

با ورود خاندان‌های Sy‏ دهگانان وروحانیون خراسانی به اسلام» بنا به نفوذی 
که درمیان مردم داشتند» حکام اموی وعباسی ازآنان برای استیلای حکومت 
خود و کاهش قیام‌ها استفاده کردند. نخبگان مطرح خراسانی که به‌عنوان 
تازه‌واردان به اسلام شمرده می‌شدند» وارد دستگاه CINE‏ شدند وبا تجربه 
و کاردانی بهتری که در امرحکومت‌داری داشتند. به زودی به مناصب بلند 
رسیدند وپس از GUE‏ عباسی دردیوان موقف پیدا کردند. برمکی‌هاء برادران 
سهل» طاهریان و سامانیان از خاندان‌های Sy‏ خراسانی در این دوره بودند. 
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خانواد؛ برمکی بیشتردر Sym‏ عراق و به خصوص در زمان عباسیان 
فعالیت‌های برجسته‌ای انجام داده‌اند. اما فرصت کار در خراسان و به 
خصوص به سرزمین آبایی‌شان کم‌ترمساعد شده است . درسال OV‏ قمری 
اسد بن عبداللّه قسری برای مأموریت سرکوب خوارج به سمت سیستان حرکت 
کرد. او دراین زمان Sey‏ پدر خالد برمکی را به‌عنوان نایب خود در بلخ وظیفه 
داد تا امورولایت را به پیش ببرد. اسد به برمک دستورداده بود تا دراین مدتی 
که عامل اودربلخ است تمام ویرانی‌های بلخ را که اززمان احنف بن قيس 
و بعد قتیبه بن مسلم وارد شده بود» آباد کند. ظاهرا پس ازفتح بلخ به دست 
اعراب» این نخستین‌باری بود که یکی ازاهالی بلخ مسئولیت حکومت را از 
جانب عرب‌های مسلمان به عهده گرفته بود. 

خاندان دیگری که در بلخ به فرمانداری رسید. خاندان سامان خدات بود. 
اسد بن عبدالله قسیری با انتخاب بلخ به‌عنوان پایتخت خراسان و همچنین 
سفرهایش به سیستان. مرو نیشاپورو هرات برای نظم‌دهی ولایت خراسان 
باعث دوری او ازبلخ می‌شد. بابراین» برای ادا امورناگزیرکسی را مسغول 
وجانشین خود می‌ساخت. در سال ۱۱۹ قمری اسد برای امری به نواحی 
خراسان سفرکرد. دراین زمان امارت بلخ را به سامان خدات که دررأس یکی 
از خانواده‌های معروف بلخ قراررداشت وقبلادرمروبه دست خود اومسلمان 
شده بود» سپرد (نرشخی: ۷۰۰۱۳۵۱ و۰٩).‏ امارت سامان خدات دربلخ, پس 
ازامارت برمک دومین حاکم بومی بلخ بود که از جانب امرای عرب منصوب 
شده بودند. 


۱. ۵. روزهای پایان حاکمیت اموی بر خراسان 
نصربن سیارآخرین Sb‏ بنی اميه در خراسان بود. اوقبل ازاین که رسماًاز 
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مردم بلخ درگیری‌هایی داشت . درسال ۱۰۴ قمری مسلم بن سعید کلابی به 
حکومت خراسان نصب شد. او با ورود به مرو برای تصرف در فرغانه به آنجا 
لشکرکشی کرد؛ اما شکست فاحشی خورد. مسلم به نصربن سيار که قائم مقام 
اودربلخ cop‏ نامه نوشت وازا و خواست تامردم بلخ را جمع LS‏ وبرای حمله 
مجدد به فرغانه بفرستد. نصرییام والی خراسان را به مردم بلخ ابلاغ کرد و از 
سران بلخ خواست تا لشکربزرگی از جوانان بلخ آماده کنند. بزرگان بلخ به 
درخواست ابن سيار جواب رد دادند ‏ وگفتند که نمی‌خواهند با مردم فرغانه 
بجنگند. نصراین ارتداد مردم بلخ را سرکشی از حکم سعید دانست و در برابر 
آنان آمادۀ جنگ شد. درنتیجه جنگی میان نصربن سيار و مردم بلخ در منطقه 
چهل‌گزی رخ داد. 

هرچند بین ولایت اسد بن عبدالّه قسیری وولایت نصربن سیا ر BES‏ 
کسی به نام جعفربن حنظله بهرانی در سال ۱۲۰ برای مدت کوتاه کمترازیک 
سال در خراسان والی تعیین شد. ولایت او موقت بود چون بعد ازمرگ اسد اورا 
دراین موقعیت تعیین کرده بودند. اما به زودی هشام بن عبدالملک با رایزنی‌ها 
دردمشق نصربن سیاررا فرمان ولایت خراسان داد. درزمان ولایت نصرین 
ol‏ مسلم بن عبدالرحمان امیربلخ تعیین شد. اوبا پذیرش مسئولیت 
ولایت خراسان در گام نخست فرمانداران خود را به شهرهای بزرگ فرستاد. 

با قوت گرفتن قیام ابومسلم خراسانی در خراسان کار نصربن سيار به پایان 
رسید. پایان کارنصربن سیارپایان حکومت امویان در خراسان نیزبود. قبایل 
بنی تمیم و بنی ربیعه ومردم بومی خراسان دربلخ در برابرنصرین سیارقرار 
گرفتند وازابومسلم حمایت خود را اعلام کردند. نصربن سیار راهی جزفرار 
برای خود ندید. بنابراین ازراه سرخس به اصفهان وا زآنجا به ری رفت. این 
زمان توان وانرژی پیری نصررا امان نداد ودر۸۵ سالگی درسال ۱۳۱ قمری 
درری درگذشت. 
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۱. ۶. شورش‌های ضداموی در خراسان 
دراین زمان خراسان آشفته بازارسیاست بود. همه سرزمین‌های اسلامی 
یک دورۀ گذار را تجربه می‌کردند وآن انتقال حکومت ازاموی به عباسی بود. 
بنابراین» پایان حکومت بنی امیه با هرج و مرج‌هایی همراه بود. از قیام حارث 
بن سریج که خود عرب بود و نارضایتی خود را از ظلم بنی اميه نشان می‌دادند 
تا قیام ابومسلم خراسانی که به تحریک داعیان عباسی آغاز شد و دیگرقیام‌ها 
وشورش‌های خورد و بزرگ در نواحی خراسان رخ داد» همه ازاین نارضایتی 
حکایت می‌کرد. 
۱ قیام حارث بن سریج در بلخ و نواحی آن 
قیام حارث بن سریج ازیکی از جنبش‌های تاریخی و طولانی ضداموی در 
خراسان بود که بین سال های ۱۱۶ تا ۱۲۷ قمری اتفاق افتاد. اوازسران مکتب 
مرجشه بلخ بود وقیام خود را با انگیزة حمایت ازدین وعدالت آغا ز کرد که در 
واکنش به استبداد عمال اموی بود (ابن خلدون. ۲۳ج 2:۲ 

عامل عمده واصلی این قیام را اعمال جزیه عمال اموی برمردم خراسان 
دانسته‌اند. درآغا زاسلام مسلمانان درسرزمین‌های فتح‌شده ازاهل ذمه و 
غیرمسلمانان جزیه و مالیات می‌گرفتند. این درآمد یکی از منابع hel‏ خزاین 
مسلمانان را تشکیل می‌داد. این یک امردینی بود و کسی از globe‏ فرماندهان 
معتقد به شریعت اسلامی در برابرآن اعتراضی نداشت. در زمان حجاج بن 
یوسف که والی بصره بود و خراسان و سیستان نیززیرنظراو اداره می‌شد. قانون 
مالیات تغییرکرد. او به والیان خود دستورداد تا از تازه‌مسلمانان نیزجزیه گرفته 
شود. آنان استدلال می‌کردند که صرف راندن شهادتین برای اسلام کفایت 
نمی‌کند» بلکه مسلمان کسی است که ایمان داشته LL‏ قرآن را خوانده 


بتواند» ختنه شود. او این شروط را تعیین کرد (ابن اثیر ۹ج ۵ 
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Lele‏ و پیروان مرجئه در بلخ این قانون جدید اموی را رد کردند. آنان ایمان 
با شهادتین را به لحاظ کلامی قبول می‌دانستند و شروط جدیدی را که حجاج 
وضع کرده بود» غیراسلامی و فاقد اعتبار اعلام کردند. حارث بن سریج یکی از 
این پیروان مرجنه بود که قانون وضع مالیات جدید را نپذیرفت وآن را ظلمی 
در برابرتازه‌واردان دانست. 

حارث بن سریج از مردان نامدار بنی تمیم و بزرگ قوم ازد بود که در بلخ 
زندگی می‌کرد. اواز ظلم واستبداد عمال جنید بن عبدالرحمان والی 
خراسان» برای اخذ جزیه هميشه شکایت واعتراض می‌کرد. بنابراین» عمال 
بنی اميه اورا گهگاهی آزار و اذیت می‌کردند. یک روز در جریان اعتراض 
ale‏ رفتار سپاهیان حکومتی در برابرمردم شکایت کرد و تجیبی. فرماندار 
بلخ اورا چهل تازیانه زد (طبری» ۷ج ٩:۷‏ این رفتار فرماندار 
بلخ تحقیربرای سریج شمرده شد. او در سال ۱۳ قمری» دررکاب اشرس 
بن عبدالله سلمی ازوالیان BIT‏ اموی در خراسان. در جنگ‌های بخارا 
با ترکان اشتراک کرده و جانفشانی‌ها کرده بود (همان» ج ۱۵۰:۵). به این 
سبب خود را غازی می‌دانست و احترام خود را برای دستگاه حکومت شرط 
می‌دانست. 

او در برابروضع قانون مالیات و بی‌احترامی فرماندار بلخ» مردان قبایل ازد 
وتمیم را دور خود جمع وقیام خود را در برابر حکومت هشام بن عبدالملک 
آغاز کرد. در نخستین فرمان» خلیفه را خلم کرد و با لباس سیاه مردم را دعوت 
به پیروی از قرآن وسنت کرد. دراین قیام جهم بن صفوان از متکلمان معروف 
بلخ نیزدر رکاب او بود؛ Lei‏ جهم بن صفوان از مقاتل بن حیان» مفسربنام بلخ 
در دربار تجیبی وزیں خاطرات بدی داشت و مقاتل برای او اجازه تبلیغ عقاید 
خود را نمی‌داد. 

دراین زمان عاصم بن عبدالّه» والی جدید خراسان بود. او بزرگانی از جمله 
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مقاتل بن OL‏ و خطاب بن محرزسلمی را برای میانجی‌گری نزد حارث 
فرستاد تا به حارث بگوید که در صورت امان طلبیدن حارث از والی خراسان» 
عاصم اورا عفو خواهد کرد اما حارث علاوه بررد کردن این پیشنهاد. نمایندگان 
عاصم را زندانی کرد. هرچند نمایندگان به شکلی از زندان فرار کردند به مرو 
رفتند (طبری» ۰۱۹۲۰ ج ۷: AY‏ 

حارث بن سریج محل استقرار خود را بمرون از بلخ درنخده قرارداد. از 
Lol‏ لشکرمجهزآماده کرد واول فاریاب را فتح کرد وبعد با چهار هزار مرد 
جنگی به سمت بلخ آمد. نصربن سیار خود در جنگ بلخ شرکت کرد ودر 
برابرلشکرحارث شکست خورد و حارث بلخ را فتح کرد وسلیمان بن عبدالله 
خازم از والیان مقتول خراسان را فرماندار بلخ تعیین کرد (همان. ج ۷: ۹۵). او 
پس از بلخ» تخارستان را فتح کرد وبه سوی مرو رفت . دراین زمان لشکراو به 
شصت هزار نفررسیده بود. سپاهیان حارث مرو را محاصره کرد اما در جنگ 
با عاصم بن عبدالّه درپی تسلیم شدن محمد مثنی و حماد بن عامرالحمانی 
از فرماندهان ازد وتمیم همراه با چهار هزار سپاهی به عاصم» شکست خورد. 

باشکست عاصم بن ANE‏ درشهرهای So‏ خراسان از جمله بلخ» 
ولایت خراسان به دست هشام بن عبدالملک افتاد. هشام از خالد بن ANAS‏ 
قسیری» حاکم بصره خواست تا چاره خراسان را بکند. خالد بلافاصله اسد بن 
عبدالله قسیری» برادر خود را والی خراسان تعیین کرد. اسد بن عبداله قسیری 
که بعدها در بلخ مقیم شد و مرکزیت ولایت خراسان را از بلخ به مروانتقال cho‏ 
باورود به مروعلیه حارث جنگید. لشکریان اسد ازمردم عراق وشام بودند 
ودرجنگی که دربلخ وترمذ شد» حارث شکست خورد و به سرزمین ترکان 
خاقان پناه برد op)‏ خلدون. ۲ ۳+ 

وقتی نصربن سیاروالی خراسان تعیین شد» چندین بار در مناطق ترکان 
خاقان لشکرفرستاد وبا حارث جنگید. لشکرحارث تا سال ۱۲۶ قمری با 
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حکومت نصرتوان مبارزه نداشت. به خصوص اینکه بلخ مرکز خراسان شده 
بود ومقرفرماندهی خود والی بود. نصربن سیا رآدم باتدبیربود. اودر DES‏ 
جنگ با حارث در dpe‏ سیاست نیزفعال بود. او با میانجی‌گری بین حارث 
و خلیفه تلاش کرد حارث را به خراسان بکشاند. حارث پذیرفت وسنگرترکان 
را رها کرده به بلخ آمد. دراین زمان نصرحتی از حارث خواست تا به جای او 
والی خراسان شود. اما حارث این پیشنهاد را نبذیرفت به سبب آنکه حکومت 
اموی نزد حارث مشروعیت نداشت. 

با روی کارآمدن مروان بن محمد. ALE‏ جدید اموی حارث که از AALS‏ 
گذشته امان داشت. دوباره شورش کرد. او از نصرین سیار خواست تا کار 
ولایت خراسان را به شورای رهبری واگذار کند؛ اما نصرقبول نکرد و در عوض 
پیشنهاد میانجی‌گری داد که حارث پذیرفت. مقاتل بن سلیمان بلخی و 
مقاتل بن حیان بلخی از جانب نصرین سیاربا مغیره بن شعبه ومعاذ بن جبله 
از جانب حارث مذاکره کردند که جهم بن صفوان بلخی محرک و حامی افراد 
حارث بود (ثعالبی» ۱۹۹۷ ج ۱: ۲۶۳). 

قیام پیش از یک dao‏ حارث بن سریج زمینه ساز انقلاب‌های دیگردر برابر 
حکومت اموی شد. به خصوص طرفداران عباسی به شمول ابومسلم خراسانی 
ازاین قیام الهام گرفت و در برابرحاکمیت اموی در شهرهای مختلف خراسان 


۱ قیام امام یحیی در بلخ و نواحی آن 

چنان‌که در گذشته اشاره شد» خراسان gles‏ سال‌های ۱۱۶ تا ۱۲۸ قمری 
جولانگاه حارث بن سریج از رهبران مرجئه بود که به فکرفتح بلخ بود. اویک 
باربلخ را نیزفتح کرد اما اسد بن عبدالّه دوباره آن را تصرف کرد. تلاش‌های 
حارث تا کشته شدن اوادامه یافت . درسال ۱۲۵ قمری یحیی بن زید از 
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علویان و متحدان حارث به بلخ حمله کرد. او در شمال غربی بلخ در مناطق 
جوزجان وسرپل فعالیت داشت. دراین سال لشکرمحدودی از مردم این 
مناطق گردآورده به سمت بلخ حرکت کرد تا نصربن سیاررا شکست داده بلخ 
را فتح کند. سپاهیان یحیی بن زید دربیرون بلخ با سپاهیان عظیم حاکم 
اموی درافتادند. دراین جنگ نصربن سیار پیروزشد. یحیی بن زید دراین 
جنگ به دست سپاهیان ابن سیار کشته شد. حاکم اموی سریحیی را بریده به 
دربارولید بن یزید در دمشق فرستاد وتن یحیی را برای هراس دیگران به دروازه 
بلخ آویزان کرد (ابن اعشم» ۰۱۳۸۷ ج ۲۸۳:۸). یعقوبی درالبلدان می‌نویسد 
که پیکریحیی بن زید تا قیام ابومسلم خراسانی برداربود تا اینکه ابومسلم اورا 
با احترام خاص دفن کرد (یعقوبی» ۴۲ ۱۴: ۳۰۲). 

نزدیکی حارث بن سریج با یحیی بن زید یک اتحاد استراتژیک در زمان 
خود بود. حارث در مکتب کلامی مرجثه بود ویحیی درمکتب کلامی علوی و 
این دومکتب ازآن زمان با همدیگردراکثرآرا نزدیک بودند. به این دلیل یحیی 
بن زید باور داشت که در صورت پیروزی حارث» مجال فعالیت برای داعیان 
علوی فراهم شده وآنان می‌توانند برای داعیه خود در خراسان وبلخ راحت‌تر 
کار کنند. حارث هم‌چنان باورمشابه داشت . او عمال اموی را مخالف افکار 
bly‏ اعتقادی خود می‌دانست. هرچند مرجئه با روحیۀ حکومت داری اموی 
سازگاری داشت اما درمسائل سیاسی حارث منتقد شدید فساد در دستگاه 
اموی بود. به این سبب می‌فهمید که قیام در برابراموی‌ها در خراسان به تنهایی 
ممکن نیست. اوعلوی‌ها را نیزحمایت کرد تاازهرطرف دربرابراموی‌ها 
بایستند. فکرراهبردی حارث بن سریج در درازمدت نتیجه داد. او هرچند در 
جنگی کشته شد و به رویای خود که براندازی حاکمیت اموی بود. نرسید اما 
ظهور ابومسلم وسایرقیام‌کنندگان مخالف اموی. حکومت آنان را منقرض کرد 
وبه آل عباس داد. 
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امام یحیی بن زید» دومین امام زیدیان پس اززید بن علی بن حسین است 
که درمبارزات وقیام پدر خود دربرابرحکومت بنی اميه در کوفه در JES‏ او بود. 
پس ازاین که زید کشته شد. زیدیان وپیروان زید اورا پرچم‌دارادامۀ قیام در 
برابراستبداد حکومت اموی تعیین کردند. امام یحیی بن زید عرص مبارزه در 
سرزمین عرب وعراق را برای خود تنگ دید و به این جهت. به سمت خراسان 
حرکت کرد. 

خراسان دراین زمان جولانگاه سازمان‌های سری و علنی ضد اموی بود. 
هم زمان درشهرهای مختلفی» خوارج» شعوبیان وعلویان در خراسان يا به 
صورت مخفی مردم را دعوت به سازمان خود می‌کردند یا به صورت علنی در 
برابرحاکم می جنگید ند و به صورت پارتیزانی و فرسایشی مبارزه می‌کردند. بلخ 
از شهرهای مهم مقاومت در برابراستبداد اموی بود. 

امام یحیی بن زید از کوفه به مداین» ازآنجا به ری و سرانجام به بلخ آمد. 
دربلخ درمنزل جریش بن عبدالرحمان شیبانی یکی از علویان بلخ اتراق 
کرد (عارف»۱۳۷۱: ۱۰۳). چون فضای مبارزه برایش مساعد نبود ترجیح داد 
مدتی خاموش وآرام برنامه‌ریزی کند. ازیک طرف او تازه به بلخ وارد شده بود 
ومردم نسبت به او شناخت خوب نداشتند» از طرف دیگر یوسف بن عمر 
ثقفی حاکم بصره به نصربن سیار والی خراسان نامه فرستاده بود تا حرکات 
امام یحیی را زیرنظرداشته باشد و درصورت پیداکردن او دستگیرو به عراق 
بفرستد. 

نصربن سيار را فرماندار بلخ دستورداد که جریش بن عبدالرحمان را 
توقیف کند وازاین Gob‏ امام یحیی را به دست آورد اما جریش حضور امام 
یحیی را در خانه خود انکار کرد و درنتیجه فرماندار بلخ اورا شش صد تازیانه 
زد و Lay‏ کرد (عارف۰۳:۱۳۷۱۰). اما بعدتریکی ازفرزندان جریش به نام 
قریش شیبانی که از دیدن شکنجه پدربه دستور فرماندار بلخ اذیت شده بود و 
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همچنین فرماندار بلخ پدراو را تهدید به مرگ کرده بود امام یحیی را تسلیم او 
کرد وفرماندار بلخ نیزامام را به مروفرستاد. نصربن سیار در مرو او را زندانی کرد 
(طبری› ۷ج FY Fo :\o‏ 

دراین زمان ولید بن یزید به نصربن سيار دستور داد تا یحیی را اززندان رها 
کند. این زندانی ورهایی برای امام یحیی یک فرصت خوب شد. چون اودر 
بلخ به گمنامی به سرمی‌برد ومدتی نیاز داشت تا آرام آرام شناخته شود و بعد 
به مبارزات خود ادامه بدهد. این اتفاق باعث شد اکثرعلویان وزیدیان اورا 
بشناسند. تعدادی از جوانان در دورو برامام یحیی جمع شدند که نتیجه آن 
چند جنگ با سپاهیان نصربن سیار بود. 

یحیی دوباره به بلخ آمد و درنواحی آن به جنگ خود با عمال اموی ادامه 
داد. والی خراسان» سپاهی با هشت هزار سرباز به مقابله با اوفرستاد «ابوالفرج 
اصفهانی؛ ۹ )+ دراین زمان. عده‌ای از بلخ طالفان» جوزجان و 
«ارعونه» در نزدیکی جوزجان به هم رسیدند ومیان آن‌ها سه شبانه روز نبردی 
جریان این جنگ در سرپل» درآن زمان ازتوابع بلخ به شمارمی‌رفت. تیری به 
پیشانی‌اش اصابت کرد به فتل رسید (عارف. ۷1 ۳۳ 

سوره بن محمد که فرمانده لشکرنصربن سيار بود» سرامام یحیی را ازتن 
جدا کرد وبه کوفه فرستاد. ولید بن یزید سرامام یحیی را به مادراو که در کوفه 
به سرمی‌برد فرستاد. پیکرامام یحیی را برسریکی از دروازه‌های بلخ آویزان 
کردند تا اينکه ابومسلم آن را پایین آورد و با احترام دفن کرد «اصفهانی ۱۴۱۹: 
0۰ 


8۸ / تاریخ خاندان هرثمۂۀ بلخی 


۱. ۶. ۳. قیام ابومسلم خراسانی در نواحی Geb‏ 
مردم خراسان از همان آغاز قیام ابومسلم در برابرحکومت اموی با اوهمکار 
شدند. زیاد بن عبدالرحمان در بلخ داعیه‌دار خلافت اموی بود و مردم 
تخارستان و ترمذ نیزاورا حمایت می‌کردند. ابومسلم خراسانی وقتی در حوالی 
مرووبلخ old‏ خود را به صورت سری آغاز کرد. بلخ را بهعنوان یکی از مراکز 
مهم دعوت انتخاب کرد. اومی‌دانست که مرو به سبب مرکزیت سیاست و 
حضوروالی اموی برای دعوت پرخطراست» بلخ را درتیررس سیاست‌های 
راهبردی خود انتخاب کرد. این انتخاب دو علت داشت؛ نخست اینکه بلخ 
مرکزنظامی خراسان بود و با نفوذ در میان نظامیان درواقع سنگرقدرت سخت 
اموی را درشرق خلع می‌کرد؛ دوم بلخ دورتراز مرواست وبا تسخیرآن مرو نیز 
با سقوط مواجه می‌شد. 

بنابراین» ابومسلم در نواحی بلخ فعالیت خود را آغاز کرد. نخست به 
روستای فنین (فنی) آمد ودر خانه عیسی بن اعین از متنفذان بلخی (برادر 
ارشد هرئمه بن اعین) و در آنجا یک ماه ماند و برنامهٌ ارسال داعیان عباسی به 
شهرهای مختلف را برنامه‌ریزی کرد. او عمروبن اعین بلخی» برادر عیسی و 
بوداود خالد بن ابراهیم را به بلخ فرستاد تا ابن عبدالرحمان را شکست دهد و 
بلخ را فتح کند. ابن ابراهیم به بلخ آمد وبا طرفداران داعیه عباسی در برابرزیاد 
بن عبدالرحمان قیام کرد وبلخ را به نفع ابومسلم سقوط داد cpl)‏ اثین ۰۱۴۰۹ 
ج ۳۸۴:۵). 

عمروبن اعین در جنگ ابومسلم با نصربن سيار در مرو از بلخ هزارو 
پنج صد تن سپاهی آماده کرد و به کمک ابومسلم شتافت و مرورا از دست نصر 
abl‏ کرد. بنابراین» سپاهیان بلخ و طخارستان درپیروزی دعوت سری وقیام 
علنی ابومسلم و درنهایت پیروزی خلافت عباسی براموی نقش داشت . 
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۱. . ظهور عصرعباسی 
به پنج قرن برسرزمین‌های خلافت اسلامی در بخش عربی» مرکزی و شرقی 
حکومت می‌کردند. آنان از نسل عباس بن عبدالمطلب. کاکای پیامبربودند. 
به همین دلیل نام حکومت خویش را عباسی نهادند. داعیان عباسی توانستند 
با کمک مردم خراسان و به خصوص ابومسلم خراسانی» سلسله امویان را 
قمری آغازشد وبا کشته شدن مستعصم بالّه به دست مغول به پایان رسید. 
آنان نزدیک به ۵۲۴ سال برسرزمین‌های اسلامی CDE‏ کردند. این پنج و نیم 
قرن را مورخین به چهار عصرتقسیم کرده‌اند:۱. عصراول با حکومت واثق در 
سال ۲۳۲ ق به پایان رسید؛ ۲. عصردوم با حکومت متوکل آغازو با حکومت 
مستکفی درسال ۳۳۴ ق پایان یافت؛ ۳. عصرسوم حکومت عباسی با مطیع 
دز سال ۳۳۶ ق آغازشد وبا حکومت قایم درسال ۴۶۸ ق پایان یافت؛ ۴. 
عصرچهارم با حکومت مقتدی در ۴۴۸ ق آغازوسرانجام با کشته شدن 
عصراول خلافت عباسی دوران طلایی این خاندان است. این عصربا 
خلافت ابوالعباس سفاح آغا زشد وتا پایان خلافت واثق ادامه داشت. دراین 
دور خلفای عباسی افرادی مستقل وتوانا بودند. هرکدام از خلفای این دوره 
ازتوان شخصی. سیاسی و اداری فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند و توانستند 
یکپارچگی حکومت را حفظ و قیام‌ها وشورش‌ها را سرکوب کنند. ویژگی مهم 
این دور حضورفعال خراسانی‌ها درمناصبی چون وزارت دبیرو فرمانده نظامی 
درصحنة سیاسی ونظامی حکومت بود. هرئمه creel op‏ نمونة بارزآن است: 
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نمودار شماره ۱: خاندان خلفای عباسی 


۱ اوضاع اقتصادی ‏ تجاری در بلخ و خراسان 
وضع اقتصادی و تجارتی خراسان مقارن آمدن اعراب و درتمام حکومت اموی 
چندان خوب نبود. ازیک طرف پرداخت جزیه‌های سنگین مردم خراسان به 
حاکمان اموی کمراقتصادی مردم را شکسته بود واز طرف دیگر ناامنی‌های 
شدید درمسیرراه ابریشم وضعیت کاروان‌های تجارتی را چنان ساخته بود که 
تجارهند و چین به مسیرهای عراق وشام کمترتردد داشتند. به این سبب» 
ریاط ها و کاروان‌سراهای fal‏ خالی ازبازرگانان بینالمللی بودند. تولیدات 
حکومت اعراب مسلمان نظم اقتصادی بلخ را به هم زد. آنان به سبب 
تجربه زندگی در جزيرة العرب و حجاز از نظم تولیدات کشاورزی که شاهرگ 
اقتصاد واجتماع بلخ راشکل می‌داد؛ اطلاع نداشتند. شیوه‌ها؛ مدیریت 


اوضاع بلخ و خراسان... / ۵۱ 


وروابط تولید میرائی چند هزار ساله مردم بلخ بود که اثرات به خصوصی بر 
اجتماع و سیاست خانواده‌های بلخ داشت و در طول زمان انکشاف يافته بود. 
دراین زمان وضع مالیات‌سنگین: تقسیم دهقانان برذمه وادارۀ زمین‌های 
زراعتی نظام اقتصادی مردم را کمرشکن کرد. 

دراین میان ab‏ اشراف بلخ» سیاست جدید اقتصادی را با دوروش 
اسلام آوردن وجزیه دادن در پیش گرفتند وسرمایه خود را حفظ کردند. این 
شیوه آنان منجربه شکل‌گیری یک طبقۀٌ مختلط اشراف عرب و بلخی شد. 
این طبقه بعدها زمینه سا زتحولات بزرگ اجتماعی دربلخ وتمام خراسان شد. 

وضعیت اقتصادی بلخ دردورهُ قتیبه بن مسلم و حجاج بن پوسف دربصره 
بیش ازبیش وخیم شد. اعمال جزیه سنگین حکومت بردهقانان درروستاها 
منجربه مهاجرت مردم ازروستا به شهرشد. این امرباعث شد که دستگاه 
تولید اقتصاد بلخ فلج شود. موالی به شهرها به دنبال کارآمدند یا حتی بلخ 
را ترک کردند به مروودمشق رفتند. هزینه‌های سنگین لشکرکشی‌های قتیبه 
به بخارا وسمرقند را مردم بلخ به‌عنوان جزیه پرداخت می‌کرد. بدون شک از 
این پول قتیبه به بصره نیزمی‌فرستاد. از قضا ولید بن عبدالملک وفات کرد و 
جانشین اوسلیمان بن عبدالملک متوجه این نکته شد که با راکد کردن موتور 
تولید در روستاها ازیک طرف هرج و مرج سیاسی و مقاومت در برابردستگاه 
عباسی تقویت می‌شود و از طرف دیگرمردم توان پرداخت جزیه نخواهند 
داشت. به این اساس او جزیه ومالیات را متوقف کرد. سلیمان تنها با اعلان 
خط ومشی اکتفا نکرد بلکه حجاج و عامل او قتیبه در بلخ را نابود کرد. 


۱.. اوضاع علمی -ادبی در بلخ و خراسان 
اوضاع ادب و شعرخراسان در دورۀ اموی زیرتأثیرسیاست‌های عرب محوری 
آنان قرار گرفت. نظم و نثربه زبان عربی رونق پیدا کرد. اغلب شاعران به دنبال 
قصیده‌سرایی حوادث بودند یا در مدح حکام می‌سرودند. 
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اسد بن عبدالّه قسیری علی‌رغم عرب بودن ظرفیت وشایستگی آن را 
داشت که برعکس OLS ple‏ اموی در خراسان با مردم و فرهنگ بومی بلخ 
بیامیزد. او روابط نیکی با خانواده‌های معروف وسرشناس بلخ داشت. سران 
بومی بلخ نیزرفتار نیک او را دیدند وبا اوطرح دوستی ريختند وازحمایت‌های 
متقابل برخوردار شدند. ازیک طرف اسد با نزدیکی به مردم بومی» فرصت 
شورش وقیام را از مردم بلخ گرفت ونیزامنیت حکومت اواعتبارش را نزد 
adds‏ دردمشق بالا برد. تا جایی‌که برای بار دوم والی خراسان شد و این یک 
استثنا بود. از طرفی دیگرسران بلخ نیزباحمایت اسد فرصت امور فرهنگی 
یافتند و حضوراعراب را یک واقعیت انکارناپذیرپذیرفتند که در چهارچوب 
حکومت OUT‏ به آبادانی وشکوفایی بلخ تلاش کنند. دوتن از شخصیت‌های 
نامدار بلخ برمک وسامان خدات ازسوی اسد بن عبدالّه به امارت بلخ 
برگزیده شدند که فرصت انجام کارهای ماندگار را برای آنان فراهم کرد. 

دراین زمان ادبا وشعرا اکثرا به زبان عربی نثرو نظم می‌نوشتند. فارسی 
دری درمیان مردم محل وروستایی‌ها هنوز طنین‌انداز بود اما رونق آن نیزبه 
مرورزمان می‌رفت . اشعار و سرودهای بومی در میان مردم زبان به زبان می‌شد. 
مردم بلخ به ویژه کودکان سروده‌های محلی به زبان فارسی داشتند. درسال 
٩‏ قمری وقتی اسد بن عبداله در جنگ ختلان شکست خورد و به بلخ 
برگشت. کودکان بلخ در کوچه‌ها ترانه فارسی را می‌سرودند با این متن: 

از ختلان | ras‏ بروتباه آمديه 

عبدالحسین زرین کوب در کتاب دوقرن سکوت می‌نویسد که این 
کهن‌ترین سرود کودکان درادبیات فارسی ثبت شده است. در حدود یک سده 
پس از ثبت این سروده. مورخان دیگرشعری و نثری به زبان فارسی دری در بلخ 
یا هیچ جای دیگرثبت نکرده‌اند (زرین‌کوب» ۱۳۷۹). 
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۰۱ اوضاع دینی - مذهبی در بلخ و خراسان 
خراسان در دورۀ حکومت اموی به لحاظ وضعیت دینی و مذهبی, باسرعت 
فرازو فرودهای را طی کرد که منجربه تحولات جدی دراین سرزمین شد. 
مردان بلخ به لحاظ باورهای دینی پراکنده شدند. یکی مسلمان و پایبند 
تطبیق حد و شریعت اسلامی شد. دیگری غیرمسلمان وبردین نیاکان 
خود ثابت قدم ماند ووضعیت جدید را تحمیلی می‌دانست ومعترض آن 
بود. دیگری درمیان اسلام آوردن و پایبندی به دين نیای خود متردد مانده 
بود؛ یعنی سه دسته ازمردم مقارن حکومت اموی در بلخ زندگی می‌کردند. 
درمراحل نخستین حکومت اموی. پیروان ادیان ومذاهب کهن بلخ غالب 
بودند وبا وجود پذیرش حکومت عمال بنی اميه درآیین خود آزاد بودند. آرام 
آرام دور استیلای مترددان زیاد شد. هم تعداد مردم مسلمان زیاد بودند وهم 
مردم پایبند به رسم ورواج آیین غیراسلامی خود. در dle ys‏ پایانی حکومت 
اموی‌ها مسلمانان تبدیل اکثریت شدند و bolo‏ فعالیت پیروان غیراسلام را 
تنگ ساختند. 

اسلام با آن سرعت مبتنی ب رجذابیت اجتماعی که در فارس وارد شد و 
به خراسان رسید بسیار زود با تضادهای کلان بین احکام اسلامی وسیاست 
عمال بنی اميه در بلخ تبدیل شد. مردم بلخ دیگربا اراده واشتیاق به اسلام 
نمی‌گرویدند. آنان با آنکه مسلمان شده بودند» حاکمان اموی و عمال آن را 
مظهرواقعی اسلام نمی‌دانستند. به این سبب اعتراضات جان دوبا ر گرفت. به 
نوشتۀ عبدالّه مهدی الخطیب اگرسیاست‌های واقع‌گرای حجاج بن یوسف 
نمی‌بود. شورش‌های برخاسته در خراسان و در بلخ قبلاًبساط حکومت 
عربی را برمی چیدند. براساس روایات. حجاج Wel gs‏ هزار مسلمان را در 
غیرمیدان‌های جنگ کشت . 
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پایان فصل 
هرثمه بن اعین در یک خانواده تازه‌مسلمان متعلق به یک خانواده معمولی 
یا زمین‌داربلخی مقارن به زوال حکومت بنی اميه متولد شده است. اواز 
کودکی تا نوجوانی و جوانی شاهد تحولات Sy‏ اجتماعی و سیاسی دربلخ و 
تمام نواحی خراسان بود. دراین میان» او دورۀ تحول انتقال قدرت ازامویان به 
عباسیان را از نزدیک تجربه کرد. دراین زمان به احتمال obj‏ هرثمه تازه به دنیا 
آمده است. اما دورةٌ خلافت منصور عباسی و تثبیت اقتدار خاندان عباسی را 
در سراسرخراسان و سرزمین‌های خلافت اسلامی از نزدیک و دور شاهد بود. 

بلخ و خراسان مرک زحمایت خلافت عباسی شده بود. ازهمین خطه بود که 
داعیان و نقبای عباسی با لباس دعوت در میان توده‌های مردم به نفع خاندان 
عباسی آنان را فرا می‌خواند و درنهایت ازاین خطه مردانی با شمشیرهای برهنه 
در برابراموی‌ها قد علم کردند و بساط حکومت بنی امیّه را برچیدند. داستان 
مظالم بنی اميه و جنگاوری‌های ابومسلم ودیگ رخراسانیان درمیان مردم 
بلخ هنوز GU‏ داشت و هرثمه نوجوان آن را می‌شنید و روحیه سلحشوری و 
جنگاوری پیدا می‌کرد. بی‌دلیل نیست که هرئمه راه سپاهی‌گری را دنبال کرد. 
این داستان‌ها به صورت عمیق برروح او اثرگذاشت. 

هرئمه راه خود را به سوی مرو مرکزسرزمین‌های شرقی خلافت اسلامی 
پیش گرفت تا دریک فرصت بهترقرار بگیرد. بلخ هنوز مرک زنظامی‌گری و 
سپاهی‌گری بود. چنان‌که مرو مرکزسیاست بود. به عنوان سپاهی به مرورفت و 
این گونه تقدیراو را به بغداد کشاند Solel y‏ بازی درمیدان‌های بزرگ سیاست 
ونظامی‌گری شد. چه می‌دانست او درروزگاری در حکومت هارون الرشید و 
مأمون الرشید. «پادشاه‌ساز» می‌شود. 


فصل دوم 


موالات؛ امتزاج اعراب و خراسانیان 


مقدمه 
درسده‌های اول» دوم وسوم قمری تحولی که در خراسان پدید آمد» منجربه 
امتزاج خراسانیان با اعراب شد. این آمیختگی چنان عمیق بود که گاهی 
گفته است وقدرت تثبیت هویت او را نداشته است. افراد زیادی در تاریخ 
هستند که دراصل خراسانی بوده‌اند اما منابع اورا عرب دانسته است ویاعرب 
بوده اما منابع اورا خراسانی دانسته است. اکنون که SUIS‏ تحقیق روی 
منابع مختلف عربی و فارسی ممکن شده ودنیای مجازی زمینه تسهیلات 
آن را فراهم کرده است. تحقیق دربار؛ هویت افراد زمينة شناخت آنان را فراهم 
مهمترین عامل درابهام شناخت هویت افراد. امتزاج آنان در قالب نظم 
اجتماعی موالات میان اعراب و خراسانیان است. این یک پاردایم غالب 
اجتماعی در سده‌های اول تا سوم قمری و مرسوم بود. ازیک طرف خراسانیان 
به سبب مصونیت اجتماعی وسیاسی این تحول را پذیرفته بودند وبا پیوند 


۶ / تاریخ خاندان هرثم؛ بلخی 

موالات با اعراب به زندگی خود ادامه می‌دادند و از طرف دیگر اعراب هم برای 
شناخت افراد قبایل خود و بیگانگان تازه‌وارد در محیط OUT‏ با تعریف موالات 
به مسأله «خود ودیگری» پاسخ ارائه کرده بودند. هرئمه بن اعین یک موالی 
است. هویت او به خصوص در دور جوانی و پیش از شهرت در قالب «پیمان 
ولاء» قایل شناخت است. اينکه اودر کدام قبیله عرب بوده است وریشۀ 


خراسانی او چیست می‌توان ازاین طریق به خوبی درک کرد. 


۲ ریش خانواده هرئمه بلخی 
دربارۀ خواستگاه شخصیت ها و خانواده‌های تاریخی درتاریخ میانه وباستان, 
همیشه مباحث زیاد وجرد دارد. اکثرآنان متعلق به شهرها وسرزمین‌های 
مختلف شناخته شده‌اند. به این اساس در پسوند نام‌شان شهرهای مختلف 
به عنوان تخلص آمده است. گاه با یک شهرمنتسب بوده‌اند و گاه با شهر 
دیگری. مهم‌ترین دلیل این مسأله از یک طرف تردد این افراد در سرزمین‌های 
مختلف باعث شده است که هرکسی با زندگی این خانواده‌ها در همان شه 
آنان را به آنجا منسوب کرده است. از طرف دیگر افراد و خانواده‌ها با نام‌های 
مشابه باعث می‌شد تا خاستگاه یک فرد با فرد دیگراشتباه گرفته شود. در دور 
تاریخ میانه اسلامی» گاهی اوقات به سبب فضای تعصب عربی و یا انتساب 
انسان‌های بانفوذ به قبایل عرب. خانواده‌های خراسانی نی زخود را به قبایلی از 
عرب منتسب می‌کردند واين گونه در دستگاه نزدیک می‌شدند. 

ابوحاتم هرثمه بن اعين اهل بلخ و موالی قبیله بنی ضبه از قبایل عرب در 
خراسان است )333 :1999 -(Rekaya,‏ بعضی از مورخین در ذکرنام برادران 
هرثمه آنان را موالی بنی خزاعه می‌دانند. دو احتمال وجود دارد در اينکه هرئمه 
وبرادران ارشد اوبه دوقبیله اعراب منسوب هستند؛ نخست اینکه امکان 


دارد ولاء خاندان هرثمه انفرادی بوده باشد؛ یعنی هرکسی ازاین خاندان در 
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آستانه ورود اعراب در نواحی بلخ با یکی از مردان قبایل عرب پیمان ولاء 
بسته باشند؛ یعنی عیسی و عمرو برادران موالی بنی خزاعه بوده‌اند وهرئمه 
که موالی بنی ضبه بوده است. دوم» اينکه بعدها خاندان هرئمه بنی خزاعه را 
ترک کرده‌اند با بنی ضبه پیمان بسته باشند. همان طور که هرثمه بعدها موالی 
بنی عباس شد. به قول سمعانی» عیسی و عمرو در یک زمان موالی بنی اسلم 
هم بودند. چون هردو برادر پیمان ولاء با بریده بن حصیب اسلمی داشتند. به 
هرصورت. خاندان اعین و برادران هرثمه موالی افرادی بوده‌اند» هرثمه موالی 
بنی ضبه بود. 

دوا خواستگاهوزدگاه هئه این پیچیدگی به انز دیگرشخصیت های 
تاریخی وجود ندارد. اکثرمورخان اسلامی وقتی از خواستگاه و زادگاه او نام 
برده از خراسان ياد کرده‌اند. مورخینی چون یعقوبی هم خواسته‌اند محدودۀ 
جغرافیایی زادگاه او را تعیین AES‏ اورا اهل بلخ دانسته‌اند. یعقوبی در کتاب 
البلدان دربخش ولایت خراسان وقتی والیان عباسی را معرفی می‌کند. او را 
هرثمه بن اعین بلخی خراسانی آورده است (یعقوبی؛ ۰۱۴۲۲ ج۱: ۱۴۰). روون 
گست" نویسنده کتاب روابط be!‏ و مصرا زاسلام تا دوره فاطمیان در جایی 
آورده است؛ مطابق یک روال معمول. حکام مصراز سرزمین‌های شرق خلافت 
برگزیده می‌شدند؛ تعدادی ازاین حکام ایرانی (خراسانی) بودند. نظیرابوعون 
از منطقهٌ جرجان وهرئمة بن اعین که از Abad‏ بلخ بود رگست. ۸۱ ۱۳). 

جزری درالکامل می‌نویسد. زمانی که خوارج در موصل دربرابرعباسیان 
قیام کردند» خلیفه مهدی چند تن را به شمول هرئمه بن اعین وابسته بنی ضبه 
به جنگ QUI‏ فرستاد (۱۴۰۹: ۳۵۹۸). دربارهٌ خراسانی بودن او نیزشکی وجود 
ندارد. چون ابن کثیردروقایع سال ۱۵۴ قمری می‌نویسد که هرثمه بن اعین از 


1. Rhuvon Guest 
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خراسان را به اتهام حمایت از عیسی بن موسی بسته نزد ابوجعفرمنصور آوردند 
(طبری»› ۲ء ج ۱۴۴:۸). ازروی این دو سند واضح می‌شود که هرئمه موالی 
(یعنی غیرعرب) و خراسانی بوده است. 

مورخان اسلامی در پسوند نام هرئمه تخلص‌های «هاشمی» و «تمیمی» 
تیزاضافه کرده‌اقد. در کتاب ober obs,‏ نوشته ابن خلکان او راهرئمه بن 
اعین الهاشمی نوشته است. ابن ابی دینارنیزدر مباحث تاریخ افریقا اسم او 
را هرثمه بن اعین الهاشمی درج کرده است» به سبب اینکه هرئمه بن اعین 
پس ا زآنکه دردستگاه عباسی به مناصب بلند حکومتی رسید» با بنی عباس 
موالات می‌بندد. درمنابع تاریخی هرثمه را مولای هارون الرشید ومآمون 
الرشید نوشته‌اند. خود هارون الرشید درمعرفی هرئمه به ولایت خراسان او 
را مولای خود معرفی کرده است . چون بنی عباس نسب هاشمی داشتند. او 
را هاشمی تخلص داده‌اند. ابن اعشم کوفی درنقل از aol‏ طاهرفوشنجی به 
مأمون» بعد ازنام هرثمه لفظ «مولای امیرالمومنین» را اززبان مؤسس حکومت 
OL al‏ آورده است (ابن ابی دیناں ۶۲:۱۹۹۳). 

گاهی اوقات در منابع تاریخی نام دو فرد به خاطرمشایهاتی که باهم دارندء 
به صورت اشتباه یکی دانسته می‌شود. چنانچه درتاری خگزیده نام هرثمه را 
«هرثمه بن ابی طمحه اعین التمیمی» درج کرده است. این در حالی است که 
هرثمه بن ابی طمحه التمیمی یک شخصیت دیگرتاریخی در زمان حکومت 
سلیمان بن عبدالملک است که با قتیبه بن مسلم باهلی در خراسان مأموریت 
داشته است. این شخصیت متصدی دیوان حکومت اموی دراهوازبود 
(ابن قتیبه ۱۹۹۲: ۴۱۷). 

دربعضی منابع عربی در پسوند نام هرثمه بن اعین «الافریقایی) اضافه 
کرده‌اند. بعضی از خوانندگان به خاطراینکه هرثمه یک افریقایی است. اورا 
قضاوت کرده‌اند. این تخلص نیزبه معنی آن نیست که زادگاه هرئمه افریقا بوده 
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است. چون کتب عرب به صورت معمول مکان زندگی یک فرد را در پسوند نام 
آن شسخص اضافه واین گونه فرد را معرفی می‌کنند. این منابع bby‏ طاهرین 
حسین فوشنجی نیزاین روش را به کار گرفته‌اند. مورخی که نام هرثمه را با 
پسوند افریقایی به کاربرده درروزگاری بوده است که هرئمه در مصرو شمال 
افریقا حکومت می‌کرد. ابی عمرمحمد بن یوسف الکندی مصری درولاة 
مصرمی‌نویسد که بسیاری از والیان مصردر زمان زندگی اواهل خراسان بودند. 
کندی نام زادگاه تعدادی این والیان را در OLS‏ خود آورده است ازجمله نوشته 
است هرثمه بن اعین اهل بلخ است «خسروشاهی» ۱۳۸۵: ۳۳). 

با این همه واضح است که salle‏ اعین با بنی ضبه موالات داشته است 
وهرئمه نیزتا تعریف یک هویت مستقل برای خود با این موالات به سربرده 
است اما پس ازآن که به حکومت عباسی می‌پیوندد وبه مقام می‌رسید با 
بنی عباس وبنی هاشم موالات می‌بندد. چنان که با این خاندان بزرگ اسلامی 


۲ موالات خاندان هرثمه با بنی ضبه 

در بعضی از کتاب‌های تاریخی اورا در شماراعراب آورده‌اند. ابن خلدون در 
تاریخ خود هرثمه را در شمار والیان عباسی در افریقا که عرب بودند آورده است 
(ابن خلدون» ۱۹۹۲ء ج ۳: ۳۱۳). جالب است که نویسندۀ‌تاریخ حکومت 
طاهریان: ا زآغازتا انجام که دربارۀ انتساب طاهربن حسین به بنی خزاعه 
ازقبایل عرب. مباحث واسناد زیادی اورده تا ثابت کند که این انتساب 
براساس پیوند موالات او با بنی خزاعه بوده است. دربارۀ شهرت هرثمه به 
سادگی گذشته واورا جزهء فرماندهان عرب ذک رکرده است «اکبری» ۸۷ ۱۳: 
۷ غلام محمد غبان مورخ شهیرافغانستان در مقاله‌ای با نام طاه رخراسانی؛ 
هرئمه را متهم به داشتن عصبیت نژاد عرب کرده و فعالیت‌های اورا در برابر 
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خراسانیان دانسته است (آریاناه Bled‏ ۷: ۷). 

[Jo‏ انتساب هرئمه به نژاد عرب قضاوتِ ساده تعدادی از مورخان و 
دانشمندان در نوشته‌هایشان است. چون تعداد زیادی ازاین مورخان مصروف 
نوشتن وشکل دادن سطوری به نفع تزیا موضوع مرکزی آثار خود بودند. فرصت 
ومجال پرداختن به جزئیات زندگی افراد وپیرامون OUT‏ نشدند. همچنین 
در نوشته‌های مورخان یادشده اشتباهات و تناقضات دیگرنیزوجود دارد که 
فرصت پرداختن آن‌ها دراینجا نیست. از طرف دیگ رکمبود منابع تاریخی در 
دورهُ نویسندگی این مورخان نیزمی‌تواند یکی ازعلت‌های معلومات اندک OUI‏ 
دربارٌ شخصیت‌های تاریخی دربارۂ خانواده‌های Sy‏ خراسانی باشد. باری؛ 
کلمۀ موالی درارتباط به هرثمه به دقت به کارنرفته است وبه آسانی وبدون 
تحلیل ازآن گذشته‌اند. 

موالی در آستان فتوحات اعراب مسلمان در بیرون از سرزمین‌های عربی 
به تمام غیراعراب گفته می‌شد که قبایل مختلف فاتح به بردگی گرفته 
می‌شد ویا بهتربگوییم جزء غنایم آن قبیله می‌شد و بعد آزاد می‌کردند. اما 
پس ازآزادی و رهایی پیوند دوستی نزدیک میان قبیله عربی و افراد آزاده شده 
غیرعربی به وجود می‌آمد. برای مشال. درمنابع تاریخی» طاهربن حسین 
فوشنجی» بنیا‌گذار حکومت نیمه‌مستقل خراسانی اهل هرات را موالی بن 
خزاعه می‌دانستند. این امردر مطالعات معاصران که اطلاعاتی خوب از تاریخ 
ندارند. چنان تلقی می‌شود که گویا این افراد عرب بوده‌اند. موالی مردمان بومی 
خراسان بودند. موالی در اصطلاح CLS‏ رجال وتراجم بربنده وغیرعربی 

موالات اصطلاح Core‏ اجتماعی سده‌های اول تا سوم قمری درجهان 
اسلام وبه خصوص در خراسان بود و به معنی پیوند خانوادگی است. در 
سده‌های یاد شده بسیاری از خراسانی‌ها و عرب ها با همدیگربراساس رسم 
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متداول جامعة روز LAL‏ پیوند خانوادگی برقرار می‌کردند وهرخانواده 
خراسانی موالی یک قبیله عرب بود. انتساب هرخانواده خراسانی با یک قبیله 
عرب درروزگاراموی که سیاست OU‏ باتعصب. ظلم و چپاول همراه بود. 
برای خراسانی‌ها امنیت فراهم می‌کرد. ازیک جانب از تعصب و تحقیردرامان 
بودند. از طرف دیگرمورد ظلم و بردگی قرار نمی‌گرفتند ازهمه مهم‌تراموال و 
دارایی‌شان مصون می‌ماندند «مهدی الخطیب. ۱۳۵۷: ۲۶). 

پس موالی در خراسان در زمان اموی‌ها نمی‌توانست از اعراب باشد. چون 
عرب‌ها مسلمانان فاتح بودند که در جبهۀ اشراف برای جنگ وباج‌گیری به 
خراسان آمده بودند. آنان برتوزیع «ke‏ قدرت وسرزمین باهم می جنگید ند 
ودرقبایل خود حضورداشتند. بنابراین خراسانی‌های بومی که در بیرون از 
چهارچوب قبیله‌ای lel‏ مانده بودند. اگرثروتمند بودند یا اسیرمی‌شدند با 

به احتمال زیاد انتساب هرثمه بن اعین به اصل ونژاد عرب به خاطر 
موالات و پیوند او با قبیله بنی ضبه بوده است . چون درتمام کتاب‌های تاریخ 
واسناد او را موالی بنی ضبه ذک رکرده‌اند نه ازقبیله بنی ضبه. بنی ضبه را 
مورخان ازاعراب طایفۀ مضردر جزيرة العرب می‌دانند که اعضای Ol‏ دیرتر 
به اسلام روی آوردند و در رقابت‌های بین اموی و هاشمی دردهه‌های سوم و 
چهارم قمری از هم‌پیمانان بنی‌امیّه بودند. آنان در فتوحات اسلامی در زمان 
اموی‌ها در خراسان سهیم شده بودند (ابن خلدون» ۲ج ۳۱۹:۲) و مردان 
آن دربلخ ساکن شدند. در جنگ های داخلی اعراب مستقردر خراسان به 
ویژه درجنگ میان مضربان ویمانیان در بلخ درزمان حکومت نصربن سیار 
اشتراک داشتند. 

coolly‏ خانواده هرتمه پیوند موالات با اعراب ضبه داشته واژاعراب 
نبوده‌اند. اواهل بومی بلخ به شمارمی‌رود. پدران هرثمه به احتمال زياد در 
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فتوحات احنف بن قیس يا قتیبه بن مسلم دوتن ازمردان بنی ضبه واز 
سرداران فاتح بلخ بودند که در LS‏ لشکرحضرت عشمان بن عفان و بعد 
حکومت اموی در خراسان در فتوحات اشتراک داشتند» اسی ر گرفته می‌شوند. 
بسیاری از خانواده‌های بزرگ خراسانی که مسلمان شدند و بعد دردستگاه 
Spal‏ وعباسی اعتبار پیدا کرده‌اند اولاد اسیران این دوره‌اند. به طور مثال» 
خانواده برمکی وسامان خدات بلخ» وردان خدات مرو طاهریان هرات و 
ساد ازا dalle‏ 


۲ قبیله بنی ضبه 
دربارۀ آل ضبه اطلاعات فراوان درتواریخ آمده است. این خانوادة بزرگ عرب 
از sms‏ اعراب عدنان وطايفة مضراست (سمعانی ۰۱۴۰۰ ج ۸۰:۸ ۳). 
پدربزرگ در چند نسل سعد بن ضبه گفته شده است. دربارۀ پدران ضبه نیز 
درتاریخ به‌صورت زیرآمده است؛ ضبه بن اد بن طابخه بن الیاس بن مضر. 
همچنان درباره ادامۀ نسل فرزندان مضرامده است که او سه فرزند داشت 
به نام‌های سعد. سعید و باسل» اما نسل مضراز طریق سعد ادامه پیدا کرد. 
هرچند در دوره‌های مختلف تاریخی» این خانواده به نام یکی ازنیاکان آن 
شناخته شده است اما به صورت تدریجی نام نیای آن‌ها «ضبه» مشهور شد و 
هویت این خانواده را تعریف کرد. 

البته درمیان fold‏ عرب به خصوص درمیان اعراب عدنانی کسانی 
بوده‌اند که به نام ضبه شهرت داشتند. مثلاضبه بن حارث بن فهربن مالک 
که ازطایفة قریش بود یا ضبه بن عمروبن حارث بن تمیم بن سعد از طایفة 
هذیل بودند. نکتهُ مشترکی که درمیان فرزندان این دو گروه از فرزندان ضبه 
وجود دارد. این است که آن‌ها به نام آل ضبه شهرت ندارند (ابن حزم» ۱۴۱۸: 
۳ و ۲۰۴). به صورت طایفه‌های خورد و کوچک زندگی کرده‌اند ودر درون 
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اعراب ادغام شده‌اند. وقتی در سده‌های اول ودوم قمری سخن ازبنی ضبه 
درعراق و خراسان می‌شد. منظور خانواد؛ بزرگ غیر قريش و هذیل بوده است. 

بنی ضبه اعراب صحرانشین و جنگاوربودند. در کتاب ها ازآن‌ها به فراوانی 
نفوس یاد شده است. این گروه پیش از اسلام؛ در اماکن مختلف سرزمین‌های 
عربی زندگی می‌کردند. به احتمال زیاد از صحرای نجد در عربستان سعودی 
تا شهرهای شام (سوریه امروز) افراد این خانواده زندگی می‌کردند. در گزارش‌ها 
آمده است که بنی ضبه در حجاز در شهرکی به نام ضبه بودند. این شهرک در 
مسیرراه سوریه قرارداشته است و کاروان‌ها دران اتراق می‌کردند. آن‌ها در نجد 
در نزدیکی قبایل بنی تمیم نیززندگی می‌کردند. 

بنی ضبه به لحاظ تاریخی نیزنسبت به دیگرقبایل عرب» ادعاهای 
داشتند. دربرخی ازروایت‌های شفاهی دربارۀ افراد این خانواده آمده است 
که نیای Sp‏ آن‌ها «ضبه بن اد» را همان کسی می‌دانند که تخت ملکه سبا 
را برای حضرت سلیمان پیامبرآورد (اندلسی» ۰۱۴۲۰ ج ۲۴۰:۸). دربرابراین 
خدمت حضرت سلیمان حکومت یمن و حجاز(عربستان امروز را به اوداده 
شد. ازاین جهت. ضبه بن اد در واقع متولی خانه کعبه نیزبود. به گفتۀ تاریخ › 
ضبه و فرزند او سعد مسئولیت تولیت کعبه را به عهده داشتند واما پس از 
مرگ سعد بن ضبه بن اد» تولیت کعبه به اسد بن خزیمه انتقال کرد (الفاکهی» 
۷ج ۱۵۱:۵). 

افراد بن ضبه درهدایا به کعبه نیزدر تاریخ مشهورهستند. حربن منیع 
ضبی ازاهالی بنی ضبه در عصرجاهلی درمیان هدیه‌دهندگان به کعبه 
مشهوراست. او بار صد ماده شتربا بچه شترها ووسایل وتجهیزات کامل را 
به کعبه هدیه داد (یاقوت ۰۱۹۷۹ ج ۳ آن‌ها بتی در مکه داشتند به نام 
«بت شمس) که پرستش می‌کردند (طوسی» ۰۱۳۶۵ ج۱۰: ۱۳۴و ۱۳۵). آنان 
به سبب لجاجت وشقاوت. گاهی دراطراف کعبه و به خصوص درماه‌های 
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حرام قتل کرده‌اند. 
شدند وبه دلیلی شجاعت و فراوانی تعداد افراد. با سپاهیان اسلام به مناطق 
مختلف. از جمله خراسان مهاجرت کردند. خانواده‌های معروف بیت انعیم» 
بیت یاسین» بیت مروان از میان خانواده‌های بنی ضبه از حجاز به سوی عراق» 
میان بنی ضبه واسلام مجاورت پیامبربا این خانواده درزمان شیرخوارگی و 
کودکی بود. در OLS‏ امتا ع الاسماع آمده است که پیامبربزرگ اسلام دوران 
کودکی خود را درمیان بنی سعد از تیرۂ هوازن و در مجاورت بنی ضبه گذرانده 
بود. ازاین جهت لهجه خانوادۂ بنی ضبه برلهجه عربی پیامبراث رگذاشته بود 
(المقریزی. ۳ج ۴ +( این نشان می‌دهد که پیامبردر کودکی 
با مردان بنی ضبه درآن حوالی تماس زیادی داشته است. 

در المغازی آمده است که بیشترافراد آل ضبه مسلمان نشدند و با 
Lille‏ کر افا درسال عنم کین گزوهی او یی ده 
در مدینه به حضور رسول خدا رسیدند وضمن شکایت ازبیماری خود ازآن 
بزرگوار کمک خواستند. پیامبرازآنان خواست چند روزی در مدینه بمانند 
تا با مراقبت مسلمانان بهبود یابند و بتوانند در سریه‌های بعدی با مسلمانان 
همراهی کنند؛ ولی آنان مایل بودند درخارج مدینه جای گیرند. پیامبراکرم با 
پذیرش خواسته آنان» به تنی چند از مسلمانان مأموریت داد تا مقداری ازشتران 
بیت المال را در چراگاه اطراف مدینه نگه دارند وازشیرآن‌ها بیماران بنی ضبه 
را پذیرایی وپرستاری کنند. آنان با حمایت پیامبردر مدتی کوتاه سلامت خود 
را بازیافتند؛ اما به جای قدردانی. سه تن ازنگهبانان شترها را کشتند وشتران 
را به سرقت بردند. هنگامی که این خبرناگوار به پیامبررسید. حضرت علی را 
مأموردستگیری آنان کرد. علی این خطاکاران را تعقیب و بازداشت کرد وبه 
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حضور پیامب رآورد. دراین لحظه پیک وحی نازل شد وآنان را محارب دانست 
وحکم آنان را که اعدام یا قطع دست وپا درجهت مخالف هم یا تبعید از 
سرزمین خود. به پیامبرابلاغ شد (مائده» آیه ۳۳). پیامبربا قطع یک دست 
ویک پادرجهت مخالف هم. حکم خدا را دربارۂ آنان جاری کرد (الواقدی» 
۹ج 2-۲ 

سهم واشتراک افراد بنی ضبه درصدراسلام نشان می‌دهد که این مردم 
به مسائل pole‏ وفرهنگی درمقایسه به جنگاوری کم توجه داشتند. در 
رویدادهای مهم جنگی به خصوص پس ازپیامبرنقش مردان این طایفه دیده 
می‌شود اما در حوزة علوم غایب هستند. به‌طوری که با وجود تعدد وفراوانی 
نفوس بنی ضبه اما براساس علم الرجال در حدیث» چند راوی محدود از 
این گروه نام برده شده است . سلمان بن عامرو عتاب بن شمیرازاین محدود 
راویان بنی ضبه‌اند (ابن عبدالبن ۲ج ۲: ۶۳۳). 

بادرگذشت پیامبربزرگ اسلام؛ روحیۀ رویارویی که درمیان بنی ضبه 
وجود داشت. باعث شد تعدادی ازآن‌ها در جنگ‌های اهل رده درزمان 
حضرت ابوبکرصدیق به سبب ارتداد به سجاع پیوستند. سجاع زنی بود که 
ادعای نبوت داشت. اما تلاش‌های خلیفه اول اسلام منجربه بازگشت آن‌ها 
به اسلام فد ال ضبه در فتوحات حضور داشتند. در فتح ایران و دریکی از 
نبردها به نام خصید. روزبه از فرماندهان ایرانی به دست عصمة بن عبدالله 
حارثی ضبی کشته شد واین باعث شد تا مسلمانان منطقه حصید را فتح 
LES‏ وغنایم بسیاری به دست آورند. منذربن حسان بن ضرار ضبی در جنگ 
بویب در رمضان سال ۱۳ قمری در قتل مهران» از دیگرفرماندهان ایرانی نقش 
داشت. نیزعضمة بن فلان ضبی و کلج ضبی از فرماندهان جنگ خنافس در 
سال سیزده قمری بودند (طبری› ۷ج (FV:‏ 

درزمان جنگ‌های اجتهادی بین حضرت علی و دیگراصحاب پیامبر 
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بنی ضبه در کنار حضرت عايشه ایستادند و در LS ply‏ چهارم جنگیدند. 
دراین جنگ نیزشجاعت و شمشیرزنی بنی ضبه منجربه قوت سپاه حضرت 
عایشه شد. چنانکه به قول خود حضرت عایشه. کشته شدن جند فرمانده 
بنی ضبه درمیدان جنگ باعث شکست جناح اوشد (همان» ج ۴ )2 
موقف آن‌ها درحمایت از حضرت عایشه. بعدها درادییات شیعی این 
جماعت را از مخالفان معرفی شده است و در برابرآن‌ها دیدگاه‌های مخالف 


ارائه شد. 


۳ دیگر موالی عرب از بلخ 
آنچه بیان شد. همه خراسانی‌ها درزمان حکومت بنی امیّه وبنی عباس با 
اعراب موالات داشتند. مردم بلخ هم در چهارچوب خراسان با ورود اسلام و 
قبایل عرب. با هرکسی که در آغازتماس برقرارمی‌کردند» پیمان ولاء قایم و 
این‌گونه برای خود مصونیت سیاسی واجتماعی تأمین می‌کردند. دراین ميان 
کسانی دیگری نیزاز موالی عرب اهل بلخ بودند که در دستگاه عباسیان اعتبار 
پیدا کردند ونقش عمده درتاریخ این دوره داشتند. یکی ازآنان از موالی 
بنی ضبه و دیگراز موالی بنی کنده عرب در بلخ بودند که به صورت کوتاه به 
چند تن آنان اشاره می‌شود. 

سری بن حکم بن یوسف بن مقوم بلخی: آوازموالی بنی ضبه بود که 
در دور عباسیان نقش برجسته در حکومت آنان داشت (ابن تغری بردی» 
۴ ج ۱: ۱۶۵). او دردورة شورش‌های مصرو شمال افریقا با سه هزار نیروی 
خراسانی به این منطقه ارسال شد. چون خراسانی‌ها وافرادی چون هرثمه 
بلخی و طاه رفوشنجی به حمایت مأمون در برابرامین قرا ر گرفتند» موقعیت 
بلخیان مصروافریقا تقویت شد. درآنجا سری بن حکم بلخی برای مآمون 
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بیعت گرفت. سپاهیان سری بن حکم بلخی را پس از سرکوب پیروان امین 
والی تعیین کردند (کاشف» ۱۶۱:۱۹۸۶). او در سال ۲۰۵ قمری وفات یافت. 

عباد بن محمد بلخی: او از موالی بنی کنده واهل بلخ بود (کندی. ۱۹۸۷: 
۷. پس از پیروزی مأمون الرشید در برابرامین و حمایت سری بن حکم بلخی 
ازمأمون» خلیفه بلافاصله عباد بن محمد بن حیان بلخی را والی مصرتعیین 
کرد. اوازسرداران سپاه خراسان در مصربود ودرزمان هرثمه بن اعین بلخی 
مسئول املاک درمصربود. عباد در جنگ Glas‏ مأمون وامین طرف مأمون را 
گرفت وبا سری بن حکم بلخی برای مأمون Cay‏ گرفت. در زمان ولایت او در 
مصر پیروان امین بار دیگرقیام کردند وعباد بن حیان بلخی از طریق فرمانده 
خود سری بن حکم بلخی OUT‏ را سرکوب کرد (نصاں ۷۶ ۱۳: ۱۰۰). 


پایان فصل 
موالات یک رسم وفرهنگ قبیله درمیان اعراب از دور قدیم تا سده‌های 
امتزاج اعراب با خراسانی‌ها شد. بسیاری خاندان‌های معروف و سرشناس 
خراسانی برای اینکه در مصونیت قرارداشته باشند. با قبایل وفرماندهان 
پیمان موالات می‌بست. جزء همان قبیله عرب محسوب می‌شد. 

همه خراسانی‌ها در سده‌های اول. دوم و سوم قمری که در شهرهای 
مختلف زندگی می‌کردند. با یک قبیلۀ عربی پیمان موالات داشتند. به این 
هویت» اصل ونسب این مردان خراسانی ابهام وتردید وجود دارد. دراین Oke‏ 
فقط چند خاندان معروف هستند که علی‌رغم پیمان موالات از ALBIS‏ خود 
جدا نشدند واعراب نیزآنان را با شهرت قبل از اسلام آنان یاد کردند. برای 
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نمونه» خاندان برمکی ازاین گروه به شمار می‌روند. 

دربارۀ خاندان هرثمه بن اعین» طاهربن حسین و دیگران در تاریخ ابهاماتی 
وجود دارد. بسیار مورخین با سطحی‌نگری و براساس این پیمان موالات هرئمه 
وطاهررا عرب دانسته‌اند واین دو را متعلق به قبیله بنی ضبه وبنی AVS‏ 
قبایلی که این دو نفرموالی آنان بودند. دانسته‌اند اما مورخینی هم بودند که با 
دقت و عمیق‌نگری دربارٌ اصالت شخصیت‌ها در دورۀ اموی وعباسی. آنان 
را درست معرفی کرده‌اند. بنابراین براساس این منابع دقیق» هرثمه بن اعین 
خراسانی الاصل وازاهالی بلخ است که با بنی ضبه پیمان موالات داشته 
است و بعدها این قبیله را ترک کرده وبا بنی عباس پیمان بسته است. 


بخش دوم 
هرنمه بن اعین بلخی 


فصل سوم 


هرثمه بن اعین‌بلخی از سپاهی‌گری تا فرماندهی 


مقدمه 
شناخت جزئیات زندگی خانوادگی و اجتماعی هرئمه بن اعین بلخی به دلیل 
منابم محدود کاری دشواراست. مورخان 59 8b‏ گذشته. خانواده؛ نسب و 
چگونگی رشد او از سپاهی‌گری به فرماندهی وولایت را یادداشت نکرده‌اند. 
آنچه درمنابع آمده است» اشاره‌های پراکنده گاه در قالب یک جمله کوتاه 
خبری است. بنابراین» کسب اطلاعات کامل دراین باره مطالعه دقیق وبا 
فرصت می طلبد. یک روش ساده برای افراد مثل من که تاریخ رشته اصلی 
مطالعات آنان نیست وازروی شوق یا کمکی به تاریخ نگاه می‌کنند. آن است 
که با استفاده از مطالعات تطبیقی در تاریخ يا روش مقایسه‌ای» جزئیات زندگی 
al‏ نام‌گم یا کسانی را که جزئیات زندگی OUI‏ موجود نیست. پیدا کند. چون 
درمراحل مختلف تاریخ گاهی وضعیت غالب برزندگی افراد به وجود می‌آید 
که سرنوشت انسان‌های وابسته به این زمان را مشابه می‌سازد. 

برای SL‏ تمام شهروندان افغانستان در جریان جنگ‌های تحمیلی 
بین سال‌های ۱۳۸۱۱۱۳۵۷ خورشیدی که در کشورهای مختلف جهان 
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مهاجرت کردند. کم وبیش خاطرات وتجربیات یکسان دارند. سرگردانی. حس 
حقارت و محرومیت و حضور در پاکستان وایران به عنوان نخستین ایستگاه 
مهاجرت. پناهندگی یا قاچاق دور بی‌ثباتی زندگی در سرزمین مقصود. کار 
بامشقت در سرزمین جدید. ادغام فرزندان در جامعه جدید ورشد انان تقریبا 
درتمام خانواده‌ها دیده شده است. 

به همین‌سان. در روزگارامویان مسافرت و مهاجرت جوانان» خانواده‌ها و 
شخصیت‌ها از بلخ به مرو که مرک ز خراسان 892 اموی وعباسی بود. برای تحصیل 
یا زندگی به دمشق وبغداد که مراکزحاکمیت اسلامی بودند. آنان به این شهرها 
نقل مکان کردند ویک دور سرگردانی» بعد ثبات و بعد رشد علمی یا تقرب به 
دربارتجربه مشابه تمام مردمان سرشناس این دوره است. ابوخالد برمک, نیای 
برمکیان بلخ؛ سامان خدات, نیای بزرگ سامانیان؛ طاهرین حسین؛ برادران سهل 
همین مسیررا پیمودند وتجربه مشابه دارند. پس» این روش در شناخت جزئیات 
زندگی هرثمه درهجرت از بلخ به مروورسیدن به بغداد درآغاز حکومت عباسی 
می‌تواند راهگشا باشد. البته این تا زمانی است که روزی منابع بهترو موق ترو 
مستقیم دربارۂ جزئیات زندگی این نامدار در تاریخ پیدا شود. 

درسده‌های اول و دوم قمری» صدها خانواده» جوان و طفل ازتوابع خراسان 
به صورت نام‌گم به سرزمین‌های خلافت اسلامی به مکه مدینه» دمشق. بغداد 
وبصره به برای زندگی» وظیفه و تحصیل مسافرت و هجرت کردند. تعداد از 
این خراسانی‌ها با کسب مقام عالی دراجتماع» سیاست ودانش به شهرت 
رسیدند ودرتاریخ ماندگارشدند وتعداد زیادی در حافظۀ تاریخ فراموش 
شدند. اما دراین ميان یک وجه مشترک برای همه خراسانی‌ها وجود دارد وآن 
نبود اطلاعات دربارهٌ زندگی وحیات آن‌ها تا پیش از شهرت آن‌هاست. این 
ادعا دربارة هرثمه نیز صدق می‌کند. زندگی ابتدایی او با وجود دستاوردهای 
زیاد درسیاست و نظامی‌گریی تا حدود زياد در تاریخ ناشناخته مانده است. 
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۳ معنی نام هرثمه 

ارئم یا هرئمه نامی نادراست؛ هرچند در میان اعراب نام هرئمه یا هرثم 
وجود دارد اما نه به فراوانی نام‌های دیگری چون زید. مسلمه. و غیره. هرئمه 
درمقایسه به بسیارنام‌های عربی کم‌ترشنیده شده است. به‌ویژه در ميان 
فارسیزبانان این نام ناآشناست. درمیان اصحاب پیامبرهرئمه بن عرفجه 
راوی حدیث است. هرئمه بن مسلم. هرئمه بن نصر هرثمه بن العذری» اربد 
بن هرثمه» عبدالملک بن هرثمه» هرثمه بن مسلم و چندتن دیگرنیزاز SLES‏ 
است که درمنابع تاریخی با این نام ثبت شده‌اند. درفرهنگ المعانی» هرئمه 
به معنی شیربیشه آمده است. 

نام پدرهرئمه «اعین» نیزنادراست. اعین درزبان عربی به معنی «درشت 
چشم) است. یعنی کسانی که چشم فراخ داشته باشد «باستانی پاریزی . 
AN AV PTA OY‏ این نام برای ولدیت هرئمه به دوگونه می‌تواند استفاده 
شده باشد؛ نخست اینکه اعین یک نام معمولی عربی و به معنی درشت چشم 
است . یعنی اعین نام کسی است؛ گونه دوم اینکه امکان دارد» اعين لقب 
پدرهرئمه باشد که به دلیل چشمان کلان و درشت . مردم اورا به این نام 
گذشته تاکنون در نواحی بلخ که اعین درآن تولد و بزرگ شد مردان به واسطه 
برجستگی‌های فیزیکی آنان صدا زده می‌شوند. تعداد زياد مردان بلخ امروز نیز 
براساس یک خصوصیت فیزیکی یا رفتاری دارای لقب است. 


۳ برادران هرثمه بن اعین 

درمنابع تاریخی اسلامی دربارۀ خانواده هرئمه بن اعین اطلاعات محدود وجود 
دارد. دراینکه اعین چه کسی بوده و چه پیشینه‌ای داشته» درهیچ جای 
تاریخ ذکری نشده است. اما دربارۀ فرزندان ارشد اونسبت به هرئمه در دورۀ 
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تحولات مهم خراسان یاداشت‌هایی آمده است". به خصوص زمانی که دعوت 
عباسیان برای قیام در برابر خلافت اموی مطرح می‌شود. دراین زمان بلخ به 
عنوان یکی از مراکزمهم تحولات در خراسان محل اختفاء وفعالیت‌های 
سیاسی زیرزمینی وسری داعیان و پیروان این جماعت شد. سال‌های آغاز 
dL»‏ دوم تا به قدرت رسیدن عباسیان یعنی بین سال‌های ۱۰۰ تا ۱۳۲ قمری› 
هرچند دردمشق اقتداراموی حاکم بود وشاید درآن زمان کسی پیش‌بینی 
سرنگونی این خاندان را پس از سه دهه نداشت» اما این سال‌ها در خراسان و 
به خصوص بلخ طوفانی برپا بود. اقتدار حکومت اموی دراین منطقه چون کوه 
یخ از سطح آب نمایان بود اما در زیرآن» بقیه کوه را عوامل نفوذی عباسیان به 


تصرف درآورده بودند. 


اعین 
بدیل عیسی عمرو اميه هرنمه 
SS bed Ss‏ او ا ےی 


نمودار شماره ۲: فرزندان ابن اعین 


در کتاب‌های تاریخی چون اخبا رالدول العباسيه والانساب زمانی که دربارة 
فعالیت‌های ابومسلم خراسان» نقیبان و داعیان عباسی در خراسان صحبت 
می‌شود. از کسانی چون عیسی بن اعین» عمرو بن اعینء اميه بن اعین؛ مروان 


۱ درمنابع تاریخی از خاندانی به نام «آل اعین) درعراق یادآوری شده است که با خاندان 
هرثمه بن اعین ارتباطی ندارد. اعین پسرسنسن از موالی بنی شیبان اهل روم به اسلام گروییده 
بود ودر کوفه زندگی داشتته انیت (زراری» ۹ ق:د). زراره بن اعین. حمران بن اعین وبکیر 
دچارتردید شد. 


2 تاریخ خاندان dod‏ بلخی 


بن اعین by‏ بن اعین یاد می‌شود GIS)‏ باقری. .)٩:۱۳۸۵‏ همه فرزندان 
اعین از پیروان ابومسلم خراسانی ياد شده‌اند که با اودرهرسه دورۀ دعوت 
سری» قیام علنی و حکومت کوتاه مدت اوبه نیابت از عباسیان در خراسان 
در LS‏ او بوده‌اند. 

نقابت به موقفی گفته می‌شد که افراد متنفذ واثرگذار برای پیشبرد امور 
اجتماعی ازآن برخوردارشده و لقب نقیب به خود گرفته باشند. فرهنگ 
فارسی معین در تعریف آن نوشته است» «سرپرست گروه؛ کسی که مآمور 
تیمارداری و تفحص احوال دسته یا صنفی است». این سمت در دور دعوت 
عباسی درتشکیلات سری آنان مطرح بود» اما بعدها پس از به قدرت رسیدن 
درتشکیلات رسمی حکومتی نیزاستفاده شد. فرزندان اعین در زمان دعوت 
مخفی عباسیان از این امتیاز برخوردار بوده‌اند. البته خود اعین در این دوره در 
قید حیات نبود. 

درمیان نقبای عباسی» ابوحمزه عیسی بن اعین وابوالحکم عمروبن 
اعین را در میان نقبای دوازده‌گانه عباسی در خراسان واهل مروثبت کرده‌اند 
(مطلبی و دون ۱۹۷۱: ۲۱۶). سبب مروی دانستن OUT‏ این است که دراین 
زمان مرو مرک ز خراسان بود ودرتشکیلات سری عباسی. مرو از شهرهای مرکزی 
ومهم مرکزدعوت به شمارمی‌رفت . چون نفربعدی را ابوعلی شبل بن نعمان 
هروی معرفی می‌کند و او راهم مروی می‌داند. برادر بودن این دورا ابن خلدون 
در کتاب خود تأیید کرده است «به نقل از TIS‏ باقری» همان). اينکه OUT LT‏ 
سیاست‌ورزی را در انجمن‌های سری دعوت عباسی آغاز کرده‌اند یا در مکانی 
دیگرابهام وجود دارد. 

البته بعضی ازنقبای عباسی در خراسان از پیروان حارث بن سریج» از 
مخالفان حکومت اموی بودند که در فصل نخستین این CLS‏ دربارۀ قیام 
وحوزۀ حکومت او بحث شد (ابن اندیم ۱۳۸۱: ۴۹۷). بنابراین» این امکان 
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وجود دارد که برادران بزرگ هرئمه براساس ظلم واستبداد حاکمان بنی اميه 
دربلخ باسپاه حارث پیوسته وبعدهادر جمع داعیان عباسی قرار گرفته 
باشند. چون براساس Coley‏ طبری. پایان کار حارث» آغاز فعالیت‌های 
ابومسلم مخالف دیگراموی‌ها پیوستند. بنابراین» فرزندان اعین هم اردوگاه را 
تبدیل کردند. 

سندی دیگروجود دارد که عیسی بن اعین و عمروبن اعین ازبلخ هستند. 
طبری در حوادث سال ۱۲٩‏ قمری آورده است که ابومسلم با آغاز برنامهٌ علنی 
دعوت خود. در حوالی مرو در خانه ابوالحکم عیسی بن مرودر قریۀ فنین از 
توابع مرو وارد شد. چون تصمیم داشت. SLB‏ عباسی را ازمروبه شهرهای 
بن اعین را به بلخ و طخارستان که ازنواحی بلخ به شمارمی‌رفت» فرستاد 
تادعوت راعلنی کند (طبری» ۴ج ۴8 از شروط اعلان دعوت 
دریک شهر شهرت داعی در شهرو معرفت اواز شهرومردم آن بود» عمرو از 
مردم بلخ بود ونسبت به این شهرونواحی آن معرفت داشت ومردم بلخ هم او 
را می‌شناختند. او به این مأموریت خطیرفرستاده شد. اينکه در BE‏ عیسی 
وارد شده است به دلیل بوده است که برای دعوت مردم بلخ تصمیم بگیرد» 
بدون شک چون عیسی برادر عمرو نیزاز بلخ بوده با آنان مشورت کرده است. 

عیسی بن اعین هم در کنار ابومسلم در قیام علنی او در برابرنصربن shew‏ 
آخرین حاکم اموی خراسان اشتراک داشت. زمانی که جنگ در مر وآغا زشد 
وابومسلم خود در رس نبرد قرارگرفت. عیسی در کناراو بود. درسال ۱۳۰ 
قمری» وقتی سلم بن احوز رئیس حراس نصر؛ بختری دبیراوو دو فرزند بختری؛ 
یونس بن عبدریه؛ محمد بن قطعن؛ مجاهد بن یحیی؛ نضربن ادریس؛ منصور 
بن عمرو و عقيل بن معقل جزسران اعراب وحامیان نصراسیرسپاه ابومسلم 
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شدند» عیسی بن اعین آنان را زندانی کرد و به دستور ابومسلم همه را به قتل 
رساند (همان: ۴۵۵۷). بعدها ابومسلم اورا دررآس یک سپاه دوهزار نفری به 
سوی همدان. آذربایجان وارمنستان فرستاد تا در براب رخوارج بجنگد. 

عمروبن اعین نیزدر کنار ابومسلم و ازنزدیکان اوبود. زمانی که سپاه 
ابومسلم با سپاه نصربن سيار اموی در حوالی مرو روبه‌رو شدند» عمرو بن اعین 
با سپاهی پانزده صد نفری از بلخ به کمک اورفت. عمروهمچنان دررآس 
یک هیئت اعزامی از جانب ابومسلم به سوی نصربه مرو رفت وپیام ابومسلم 
را برای نص ر خواند. نویسنده اخبا رالدول العباسیه در ادامه آورده است که نصر 
بن سیاربه ely‏ ابومسلم وسخنان عمروو دیگرهیشت توجه نکرد وآنان را 
پس فرستاد (مطلبی و دوری NAVY‏ ۲۸۶). به روایت گردیزی» عمرو بن اعین 
نیزیه دست عبدالجباروالی خراسان کشته شد. او دررهنگام کشته شدن در 
سپاه ابوداود خالد بن ابراهیم فرمانده بود که پس ازوفات ابوداود. والی جدید 
خراسان [عبدالجبار] با او مخالفت داشت. 

عیسی بن اعین و عمروبن اعین در جمع تابعین هم بودند. او موالی بریده 
بن حصیب اسلمی ا زاصحاب پیامبربزرگ اسلام است که در زمان اموی‌ها به 
بلخ آمد وازآنجا درمرورفت و درآنجا زندگی کرد ودرسال ۶۳ قمری وفات 
یافت . حرکت بریده به سوی خراسان را درزمان حکومت حضرت عثمان 
دانسته‌اند. براساس LAS‏ سمعانی عمرو نیزموالی این صحابی پیامبر بود. با 
این وصف» هردو برادر برعلاوه تابعی بودن. موالی بنی اسلم هم بودند. 

مورخ انساب الاشراف اميه بن اعين را در شمار نظراء النقباء آورده است 
(بلاذری» ۰۱۹۷۸ ج 6۱ نظراء النقباء به معنی شبیه نقیبان دررده 
سوم تشکیلات عباسی پس از نقباء قراردارد. در صورت وفات و کشته شدن 
یک نقیب» نظیرالنقیب به جای او گماشته می‌شد. درواقم؛ نائب نقیب بود. 
اینکه آیا امه به نقابت رسیده است يا نه» در منابع ذکری نشده است. اما چون 


هرئمه از سپاهی‌گری تا فرماندهی / ۷۹ 


حکومت عباسیان روی کا رآمد واین تشکیل در سمت وادارةُ حکومتی ادغام 
شد وجای خود را به امراء ووالیان colo‏ امکان دارد. Atel‏ در سمت نایب نقیبی 
باقی مانده باشد (همان). 

نویسندة اخبا رالدول العباسیه از یک برادر دیگربه نام del‏ بن اعین هم 
نام می‌برد که در شمار GLE‏ عباسی و ازیاران ابومسلم خراسانی بوده است . 
اينکه اواز عیسی و عمرو خورد یا کلان بوده است» معلومات دقیق وجود ندارد. 
اما در منبع یادشده می‌گوید عیسی بن اعین نقابت ded SN‏ بن اعین کسب 
کرده است. با این وصف. او از عیسی بزرگ ترو امکان دارد برادرارشد خانواده 
هرثمه باشد. همچنین بدیل مدتی خزانه‌دارابومسلم خراسانی هم بود (به نقل 
از SUS‏ باقری» ۱۳۸۵: .)٩‏ 


۳ تولد و کودکی 

هرئمه بن اعین بنا برتحلیل شواهد تاریخی آخرین فرزند پسراز خاندان اعين 
است. دربارُ سال تولد او اطلاعاتی در منابع تاریخی موجود نیست. اما براساس 
مطالعۀ زندگی اودر مرحلۂ ابتدایی حکومت عباسیان درزمان حکومت ابو 
جعفرمنصور(۱۳۲ ONG‏ قمری) چنین می‌توان حدس زد که اودرنیمه‌های 
اول سدۀ دوم قمری یعنی دهه دوم این سده» درسال‌های ۱۲۵ قمری متولد 
شده باشد. چون برادران هرئمه بن اعین درسال‌های ۷ قمری درمنابع 
تاریخی جزء نقیبان عباسی ob‏ شده‌اند. براساس روایت طبری وقتی از نقیبان 
یاد می‌کند نوشته است که پدر هیچ یک ازاین نقیبان به جزمنصور طلحه بن 
رزیق زنده نیست BUS)‏ باقری. ۱۳۸۵: ۱۴). بنابراین» در سال ۱۲۷ قمری اعین 
درقید حیات نبود وبنابراین» هرئمه پیش ازاین تاریخ باید تولد شده باشد. 
چون اودر سال ۲۰۰ قمری کشته شد. پیرتراز سن ۷۵ نمی‌توانست باشد. چون 
دراین زمان فرمانده برحال سپاه بود و قرار بود در حجاز ولایت کند. 
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یک روش دیگردر تثبیت تاریخ تولد هرئمه که به واقعیت نزدیک می‌سازد 
معاصران او است. از معاصران مشهورهرئمه یکی طاهربن حسین فوشنجی 
است که درسال ۱۵۹ قمری متولد شده است که نیم سن هرثمه را داشت . 
او جنگاوری را درسپاه هرثمه درسال‌های ٩۰‏ قمری آغاز کرد. بنابراین» تولد 
هرثمه را می‌توان سه دهه زودتریعنی حوالی ۱۲۵ قمری در زمان حکومت نصر 
بن سیاراموی (۱۲۰ تاا۱۳ ق) در بلخ دانست: 

پایان کار حکومت بنی امیّه با آغاز کار حکومت بنی عباس تولد هرئمه 
است. براساس منابع تاریخی هرئمه وقتی در دربار منصور حضور پیدا می‌کند» 
به احتمال زیاد یک جوان بیست ساله است . حافظة تاریخ ازهرئمه برای 
نخستین‌بار در سال ۱۵۳ قمری یاد می‌کند. زمانی که هرئمه یک فرمانده در 
سوم bw‏ دوم قمری به‌دنیا آمده ودر سال ۱۵۳ قمری یک جوان ۲۰ ساله ودر 
رأس یک سپاه کوچک عباسی اجرای وظیفه می‌کرده است. 


۳ در سپاه عباسیان 
هرنمه مثل تعدادی زیادی ازمردان بلخ که با هدف تحصیل, تجارت یا 
سیاست شهرخود را به مقصد مرو مرکزولایت خراسان درآن زمان ترک و به 
مرو مسافرت کرده است. هدف مسافرت هرثمه واضح نیست. به هردلیلی که 
بوده در بلخ یا مرو به سوی سپاهی‌گری کشیده شد. او در حوالی سال‌های ۱۵۰ 
قمری وبه احتمال زیاد درزمان ولایت اسید بن عبدالله (۱۵۰ و۱۵۱ ق) به سپاه 
والی خراسان داخل شده و در خدمت لشکرعباسی قرار گرفته است. 

سبب اینکه هرثمه درزمان ولایت اسید بن عبدالله به سپاهی‌گری در 
مروشامل شده است. دوتوجیه تاریخی دارد: ۱) نخست. اینکه حوادث و 
سمت‌های سیاسی ونظامی بعدی هرئمه نشان می‌دهد که اودرسنین پیش 
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از ۲۵ SILL‏ فعالیت خود را دردستگاه عباسی آغاز کرده است. فضل بن 
سلیمان طوسی یک سال والی خراسان بود واین زمان مصادف به بیست و 
پنج سالگی هرثمه است؛ ۲) دوم. تاریخ نخستین‌باردرسال ۱۵۳ ازهرئمه 
دردربارمنصوریاد می‌کند که دست بسته به جرم حمایت ازابن عیسی به 
دارالخلافه آورده شده است. 

هرچند پس از اسید بن عبداللّه » شخصی به نام حمید بن قحطبه VON)‏ 
تا ۱۵٩‏ ق) نیزدر خراسان حکومت کرد. اگرهرئمه به فرض اينکه پس از۲۰ 
سالگی به سپاه عباسی وارد شده باشد, نهایتاً در دوره یکی ازاین دووالیان 
یادشده وارد مرو ودستگاه عباسی شده است. اما تاریخ ا زآن بیشترنمی‌رود؛ 
زیرا چنانچه یاد شد هرئمه در سال ۱۵۳ ق در بغداد به‌عنوان فرمانده در تاریخ 
دیده شده است. 

این احتمال که هرثمه بن اعین سپاهی‌گری را از بلخ آغاز کرده باشد 
نیزقوی است. همان طوری که در فصل‌های قبلی گفته شد. بلخ ازاواخر 
حکومت امویان در خراسان یک شهرنظامی بود که حکام ووالیان اموی از آنجا 
جنگ‌های تخارستان؛ بد خشان و ماوراءالنهررا مدیریت می‌کردند. مرو دراین 
زمان مرکزولایت وسیاست اموی بود. بنابراین؛ والیان اموی برای سربازگیری 
به بلخ وارد می‌شدند. سپاه می‌آراستند و بعد به سوی هدف لشکرکشی 
می‌کردند. این اوضاع در زمان اوایل حکومت بنی عباس نیزادامه یافت. بعید 
کر توا رس کشا تک ما کار توافت و 
بدخشان. اونیزدر سپاه وارد شده و به مرو رفته باشد. 

به نوشتۀ بعضی از مورخین» برادر هرثمه بن اعین نیزدر سپاه عباسی سهم 
داشته است که بعد درسال ۱۶۰ قمری درزمان حکومت المهدی عباسی 
دریک جنگ رویارویی یا یوسف البرم» از مخالفان خلافت عباسی در بخارا 


کشته شده است . هرئمه در برابرقتل برادر خود. یوسف را که یزید بن مزید والی 
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خراسان به بغداد به‌عنوان اسیرفرستاده است. گردن می‌زند (یعقوبی» ۱۳۸۲: 
۷ اینکه آیا کدام برادرهرثمه دراین جنگ اشتراک داشته و بعد در جنگ 
کشته شده است. در منابع چیزی گفته نشده است. اما این احتمال دارد که 
ازبین el‏ بن اعین با عمروبن اعین» یکی ازآن بوده است. چون این دوتن در 
ole‏ چهار برادران هرثمه جوان‌تربودند. دو برادرارشد او de‏ بن اعین و عیسی 
بن اعین هم‌سن و سال ابومسلم خراسانی بودند و در قیام اواشتراک داشته‌اند. 

به‌هرصورت» از قراین تاریخی چنین پیداست که هرثمه در سمت 
سپاهی‌گری دربلخ یا مرو مدت کوتاهی ایفای وظیفه کرده است. چون براساس 
منابع وروایت‌های تاریخی. به زودی سرو کله هرثمه در بغداد پیدا می‌شود و 
درآنجا دیگریک سپاهی نیست بلکه یک فرمانده است که مورخین ازاونام 
می‌برد. او با درایت و شجاعتی که داشته است. با سپاه عباسی به بغداد می‌رود 
و در آنجا به زودی به سمت فرماندهی بخشی از سپاه ترفیع پیدا می‌کند. 

اینکه هرئمه به عنوان یک موالی و سپاهی خراسان به بغداد می‌رود و در 
آنجا نیزدریک رقابت جدی با هم قطاران خراسانی و عرب در جایگاهی نسبتاً 
رفیع می‌رسد. بدون علت نیست. هرثمه هرچه شجاع. با درایت و قوی بوده 
باشد» می‌بایست یک شجاعت و وفاداری ازاو در مرو یا حوالی Ol‏ سرزده 
باشد که اورا درمیان دیگران یک سروگردن بالا برده باشد. والیان خراسان 
ویا فرماندهان سپاه عباسی تا مادامی‌که یک برتری درمیان سپاهیان خود 
نمی‌دیدند. درمیان هزاران سپاهی به کسی اعتماد نمی‌کردند. به خصوص 
والیان با چند نفرمحدود از قبیله خود از عراق به خراسان می‌آمدند و دوباره با 
چندتن محدود برگشتند وسپاه را تسلیم والی بعدی می‌کردند. دراین bee‏ 
سپاهیان و فرماندهان نیک‌نام و شجاع را یا با خود می‌بردند و یا به نزد خلیفه 
می‌فرستادند. 

این امکان نیزوجود دارد که هرثمه با موالاتی که با بنی ضبه داشت» با 


هرنمه از سپاهی‌گری تا فرماندهی / ۸۳ 

آن‌ها یا به واسطهٌ آن‌ها به بغداد می‌رود. اما این تحلیل ضعیف به نظرمی‌رسد؛ 
زیرا هرثمه در بغداد به زودی فرمانده می‌شود. سپاهیان و دستگاه حراس در 
بغداد به این سادگی به موالی اعتماد نمی‌کردند. مگراینکه پیش ازآن یک 
سابقَهُ وفاداری و درایت در اودیده باشند. این وفاداری و درایت را هرئمه جزدر 
میدان جنگ و در حمایت از حکومت عباسی و سرکوب شورشیان در آن زمان 
به شوه دیگرنمی‌توانسته است که اثبات کند. 

روایت ارجح این است که چون برادران هرئمه بن اعین پیش از او در میان 
داعیان و نقبای عباسی وارد عرصه سیاست ونظامی‌گری شده است. او هم در 
ادامۀ وفاداری و سیاست‌ورزی برادران. به سپاه عباسی وارد شده است و چون 
خاندان او مورد حمایت خلفای عباسی است به زودی در صحنۀ سیاسی 
این دستگاه نیزظاهرمی‌شود. آنچه مسلم است اودر زمانی که عمروین اعین؛ 
برادر ارشد او در نواحی بلخ فرمانده سپاه بزرگ بود ودر جنگ ابومسام با نصر 
بن سیار با هزار وپنج صد سپاهی به سوی مرو می‌رفت» اشتراک نداشت. چون 
در دهۀ ۱۳۰ قمری هرئمه کودک ويا نوجوان بوده است. 
۳ هرثمه: فرماندار عباسیان 
هرئمه بن اعین به زودی مرو را به قصد بغداد ترک می‌کند. او برای نخستین‌بار 
در زمان المنصور عباسی (۱۳۶ تا ۱۵۸ قمری) به‌عنوان یکی از مدافعان 
سرسخت خلافت عباسی درتاریخ به صورت مستقل و مستند ظاهرمی‌شود. 
در زمانی که ابوجعفرمنصور عباسی حمایت فرماندهان و متنفذان به ولیعهد 
خود. المهدی می‌گرفت؛ عیسی بن موسی به‌عنوان مدعی خلافت ازاین امر 
سرباز زد. هرئمه بلخی به دستور خلیفه عباسی در سرکوب و مطیع ساختن 
عیسی بن موسی اقدام کرد. این فرمانده دلیرابن موسی را با زنجیربست و 
به حکومت بغداد آورد (231 :1971 (Pellat,‏ عیسی بن موسی درسراسر 
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حکومت المهدی در زندان ماند. البته بعدتر عیسی بن موسی در زمان خلیفه 
الهادی از زندان رها شد و به عنوان مشاورو فرد نزدیک به خلیفه فعالیت کرد. 

دراین باره یک روایت دیگرنیزگزارش داده شده است. هرثمه پیش ا زآنکه 
به بغداد آمده باشد. از پیروان وحامیان عیسی بن موسی در مرو بوده است. 
زمانی که خلیفه ابوالعباس عباسی چشم از جهان فرو بست» ميان خلیفه 
وعیسی بن موسی به عنوان ولیعهد برسرجانشینی درگیری رخ داد. دراین 
جناح‌بندی‌ها» هرثمه به حمایت عیسی بن موسی شمشیرمی‌زند. بنابراین 
والی مرو که درآن زمان از طرفداران خلیفه منصورعباسی است. اورا با غل و 
زنجیر می‌ببندد و به بغداد به دربار می‌فرستد. از گزارش چنین پیداست که در 
این زمان هرئمه یک سپاهی گمنام نیست. به‌هیچ‌وجه یک سپاهی را با غل 
وزنجیربه دربار خلیفه با پیمودن فرسنگ‌ها راه انتقال نمی‌دهند. به احتمال 
زياد هرئمه یک فرمانده معروف است وبه این سبب اورا به دربار خلیفه 

خلیفه هرئمه را رها می‌کند. او مدتی به‌ صورت گمنام دربغداد زندگی 
می‌کند. البته یکی از خاندان‌ها خراسانی (شاید برمکی‌ها) یا بزرگان بنی ضبه 
اورا زیررصد داشتند و با مطالعه ظرفیت نظامی‌گری و سیاست دراو به دنبال 
فرصتی بودند تا شفاعت او را نزد خلیفه پیش کنند ودر درون دستگاه عباسی 
دوباره مقر رکنند. چون فضل بن یحیی برمکی او را بعدتردر حراس معاون خود 
تعیین می‌کند. فهمیده می شود که با بخشیده شدن عیسی بن موسی توسط 
منصورو حضور او در دربار عباسی به‌عنوان مشاور فضل از فرصت استفاده 
می‌کند واین همشهری خود را در دستگاه جذب می‌کند. 

پس دراین زمان هرئمه بن اعین یک سپاهی گمنام از بخش کلان سیاهی 
اکر در شیاه اس یسک او انه فان وه در مان راد سيا 
ابوالعباس سفاح. نخستین حاکم عباسی بوده است که ابوجعفر منصور در 
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آستانه به قدرت رسیدن یکی از مأموریت‌های مهم نظامی را زیرفرماندهی 
اواجرا می‌کند. در صورتی که منصورازدرایت» شجاعت واعتماد هرئمه 
اطمینان نمی‌داشت او را دراین امرخطیرموظف نمی‌کرد. چون دراین زمان 
جبهه‌گیری‌های داخلی برای جانشینی خلیفه دراوج خود بود ودوست و 
دشمن واضح نبود. در چنین حالتی» هرکسی ازمدعیان خلافت به افراد قابل 
و مورد اعتماد خود Lida‏ ارسال می‌کرد. 


پایان فصل 
چنین پنداشته می‌شود که منابع تاریخی درهمه ملت‌ها ودوره‌ها فقط LS‏ 
را دربرگ‌های خود ثبت می‌کنند که دردریک تحول تاریخی نقش داشته‌اند. 
درغیرآن یک مورخ قادرنیست تا زندگی میلیون‌ها انسان را ثبت کند. دربارۀ 
جزئیات زندگی بعضی از خاندان‌های که بعدها در تاریخ اهمیت پیدا 
می‌کنند . مورخین یادداشت‌هایی دارند که زیاد مستند نیست . نسب سازی از 
ویژگی‌های مهم کسب مشروعیت است که از گذشته تا اکنون درخاندان‌های 
سیاسی مرسوم است وازاین جهت تعداد زیادی از مورخین یا بزرگان دربار 
برای اینکه ازاین منبع به خوبی استفاده کنند. جهت کسب رضایت حاکم و 
شاه دست به چنین اقدامی می‌زدند. نبود یک اجماع دربارةٌ نسب حاکمان در 
وهای یکین ا ای dat vill‏ سفق ااسست bs ley gains‏ 
وه کرو اغا داد سس 

دربار؛ اصل و نسب زندگی هرئمه جزئیات زیادی وجود ندارد. اعضای این 
خاندان هرکدام نظامی بودند ودرانديشة کسب مشروعیت نشدند تا برای خود 
اصل ونسب تعیین کنند يا آن چه بودند را ثبت ویادداشت کنند. ابویکر 
هرثمی تنها دانشمند و متفکراین خاندان است که کتاب او با عنوان الحیله 
فی الحروب نابود شده است. آنچه به جا مانده است یک تلخیص کوتاه از 
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ol‏ کتاب دربارۀ تاکتیک‌های جنگی مسلمانان است . احتمال آن وجود دارد 
که دراین OLS‏ اززندگی ومبارزات جد خود هرئمه بیاناتی داشته باشد. او 
فرمانده بزرگ وپیروزی بود و حتمی از هرنمه درس‌هایی داشت. 

آنچه مسیرزندگی هرثمه را تعیین می‌کند. مقارنه‌سازی اوبا هم دوره‌ها 
وبراساس گزارش‌های مورخین ازاوضاع خراسان وبلخ است . مورخین تنها 
زادگاه اورا بیان کرده‌اند نه بیشترازآن. ازاین مقارن‌ها می‌توان تشخیص داد 
که هرثمه کدام مسپررا پیموده است وازکجابه کجا رسیده است. اینکه 
از خاندان OLE!‏ نبوده و پدران اودرتحولات بزرگ خراسان وبلخ نقشی 
نداشته‌اند. از شیوة تاریخ نگاری قدما می‌توان آن را استنباط کرد زیرا وقتی 
کسی درتاریخ برجسته می‌شود» آن‌گاه مورخین به گذشتة خانوادگی اواشاره 
می‌کنند. دربارةُ هرنئمه چنین جیزی به مشاهده نشده است. 


فصل چهارم 
هرثمه بن اعین‌بلخی در دوران منصور مهدی و هادی 


مقدمه 

زندگی سیاسی و نظامی هرثمه بن اعین در دستگاه حکومت عباسی با 
فرازوفرودهایی همراه بود. او گاهی درزیرسایه مستقیم خلیفه در سرکوب 
وگاهی دراثرمخالفت‌ها ورقابت‌های داخلی در دارالخلافه مورد غضب وقهر 
خلیفه قرار گرفته وآزارواذیت شده است. با این همه اودرمیان شخصیت‌ها 
و چهره‌های برجسته ودرشت خلفای نخستین عباسی به شمار می‌رود. 
دوستان و دشمنان زیادی داشته ودرمیان مردم نیزبرای او پیروان و بدبینان 
فراوان دیده شده است . خانوادة اونیزبا توجه به جایگاه هرئمه مورد تأیید و طرد 
خلیفه عباسی بود. گاهی در سمت‌های بزرگ حکومتی وظیفه انجام می‌کردند 
وگاه مورد طعن و نفرین واقع می‌شدند و در حاشیه قرارمی‌گرفتند. موجودیت 
سکه‌های درهم نقره‌ای منسوب به هرثمه در افریقا وخراسان در سال‌های ۱۸۰ 
و۱۹۰ قمری این را نشان می‌دهد aS‏ اوفرماندارمورد حمایت خلیفه در بغداد 
بوده است؟؛ زیر درهم نقره‌ای در زمان هارون الرشید توسط فرماندارانی ضرب 
می‌شد که ازاهمیت ویژه برخوردار بودند )796-811 .(Hatam,‏ 
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۴. حکومت منصور مهدی و هادی 
ابوجعفرعبدالله المنصور معروف به منصور دوانیقی با مرگ خلیفه ابوالعباس 
عبدالّه عباسی در سال ۱۳۶ قمری به عنوان دومین خلیفه خاندان عباسی 
برتخت نشست. منصور در زمان مرگ خلیفه در حج بود و چون ولیعهد 
برادر بود» بلافاصله به عراق برگشت و زمام امور حکومت عباسی را به دست 
گرفت. در زمان منصور اوضاع اجتماعی آرام بود ولی وضعیت سیاسی چندان 
خوب نبود. انس بن مالک» امام ابوحنیفه. سفیان ثوری» سلیمان بن عمران 
اعمش و محمد بن عبداله بن حسن از کسانی بودند که با مشروعیت حکومت 
عباسی مشکل داشتند که با هرکدام به صورت سیاسی و نظامی برخورد شد 
(سیوطی, ۱۳۱۲: ۸ ۲۷). قتل ابومسلم خراسانی نیزدر راستای رهایی از هرنوع 
Lag‏ بالقوه‌ای بود که منصور Ol‏ احساس می‌کرد. 

منصوردوانیقی با اعمارشهربغداد. آن را به‌عنوان پایتخت عباسیان 
برگزید. سیزده سال» پس ازپیروزی حکومت عباسی برعلیه اموی این 
خلافت سرگردان وبدون مرکزیت بود (طقوش؛ ۱۳۸۳: ۵۷). منصور این شهر 
را در چهارسال اعما ر کرد که با اهداف سیاسی» نظامی و اقلیمی همراه بود. 
در زمان اوبغداد یک شهرپررونق شد و امتزاج اعراب با غیراعراب در این زمان 
آغاز شد ary‏ ضورت es‏ غراق مرگ اقعد شد. 

منصور سرانجام در سال ۱۵۸ قمری پس از بیست سال خلافت در ۶۸ 
SIL‏ درسفری به حج وفات کرد. هرئمه بن اعین درسال‌های پایانی 
حکومت منصوردرتاریخ پدیدارشد. حوادث زندگی هرثمه پیش از دور 
منصوردرهاله‌ای ازابهام باقی‌مانده است. هیچ منبعی اولیه اسلامی دربارۀ 
جزئیات زندگی او در دور ابوالعباس سفاح یا بخش اول حکومت منصور در 
بلخ و مرواشاره‌ای نکرده است. 

با مرگ منصور محمد بن منصور معروف به مهدی عباسی به عنوان 
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سومین خلیفه عباسیان در سال ۱۵۸ به قدرت رسید. 59 )8 خلافت المهدی 
یازده سال بود وآشفتگی وهرج ومرج به پایان رسیده بود و حکومت عباسی 
آرام به سوی اوج در حرکت بود و شورش‌های داخلی کاهش پیدا کرده بود. 
البته خوارج وعلویان گاه‌گاهی در گوشه و کنار حکومت سربلند می‌کردند 
که سرکوب می‌شدند. المهدی سپاه خود را بیشتردر توسعه قلمرو اسلامی به 
سوی روم و هند سوق داد وبا آنان بسیار جنگید (طبری» ۰۱۹۹۲ ج ۱۴۴:۸). 
سپاه اسلام درزمان المهدی عباسی تا قسطنطنیه درروم شرقی و باربد در 
هند رسید. المهدی سرانجام درسال ۱۶۹ قمری در حال تمرین برای شکار 
وفات کرد. 

مرگ المهدی شورش‌ها و نابسامانی‌های موقتی را دردرون خاندان عباسی 
به وجود آورد. موسی بن مهدی بن منصور معروف به هادی عباسی زمام امور 
خلافت را به دست گرفت. اودر پی آن بود تا جعفرپسر خود را ولیعهد امور 
خلافت کند وهارون الرشید را نگذارد به حکومت برسد اما فعالیت هارون در 
درون خاندان باعث شد تا خلافت به اوبرسد. عمرحکومت هادی عباسی 
کوتاه بود. او پس از چهارده ماه حکومت در جوانی در بغداد درگذشت. 


۴ هرثمه بن اعین بلخی در زمان ابوجعفر منصور 
بسته به اتهام حمایت از عیسی بن موسی نزد ابوجعفرمنصور می‌آورند. ابن اثیر 
با این جمله کوتاه ازاویاد می‌کند: 
«نیز[درسال ۱۵۳) منصون عباد برده‌اش و هرئمه بن 
اعین از خراسان را فروگرفت که هردو را بسته به زنجیربه نزدش 
آوردند. ا زآن رو چنین کرد که این دو گرایش سخت به عیسی 


4o‏ / تاریخ خاندان هرثمۂ بلخی 


(TOCA cy Sl op) بن موسی داشتند»‎ 

عیسی بن موسی عباسی. برادرزاده ابوالعباس سفاح وابوجعفرمنصور از 
خلفای نخستین عباسی بود. او در حمیمه متولد و همانجا بزرگ شد. کاکای 
اوسفاح درزمان حکومت خود عیسی را به امارت کوفه وسواد گماشت و 
همچنین او را به عنوان ولیعهد پس از برادر خود ابوجعف رمنصور تعیین کرد. 
ابوجعفرمنصور برای سرکوب و از بین بردن قیام محمد بن عبدالّه مشهور به 
نفس زکیه و برادر اوابراهيم» از عیسی بن موسی کمک گرفت . عیسی نیزبا 
قوت قیام او را سرکوب کرد. 

پس از مدتی» ابوجعفرمنصور نیت خود را دربار؛ ولیعهدی خود تغییرداد. 
براین اساس» ابوجعفرمنصوردوستان و طرفداران اورا زی رکنترل خود داشت 
وبه این فکربود که درصورت نپذیرفتن پیشنهاد خلیفه مبنی برکنارگیری از 
ولیعهدی» او را به زور از صحنه بیرون LS‏ براین اساس هرثمه و ده‌ها تن دیگر 
را مدتی کوتاه زندانی کرد. اما وقتی او با عیسی بن موسی دراین باره مذاکره 
کرد و برای او در برابرهدایای obj‏ موافقت کرد و پذیرش او byob‏ ولیعهدی 
پس ر خود» مهدی خواست. عیسی بن موسی نیزبه اساس روایات این پيشنهاد 
کاکای خود ابوجعفرمنصور را پذیرفت . 

زمانی که مهدی در سال ۱۵۸ ق پس از پدر عهده‌دار خلافت AE‏ عیسی 
را مجبور به کناره‌گیری از ولایتعهدی کرد و برای پسرخود موسی الهادی وپس 
ازاو هارون الرشید به عنوان ولیعهد پس از خود بیعت گرفت. عیسی بن موسی 
پس از برکناری اش از ولایتعهدی در کوفه سکنا گزید و در ۶۵ سالگی همان‌جا 
جان سپرد. 

جریرطبری در گزارش‌های سال ۱۵۳ قمری آورده است که دراین سال 
منصور خلیفه عباسی به سپاه خود دستور داد که هرثمه بن اعین» عباد مولای 
خودش ویوسف بن علوان را به جرم حمایت از عیسی بن موسی دستگی رکنند 


هرئمه در دوران منصون مهدی و هادی / ٩۱‏ 


وبا زنجیربسته به سوی بغداد بفرستند. صدور این فرمان منصور درست شش 
سال پس از انصراف عیسی بن موسی از ولایتعهدی خلافت عباسی است؛ 
یعنی هرثمه بن اعین و چندتن دیگراز متنفذین عباسی در خراسان تا آن زمان 
از ولیعهدی عیسی حمایت می‌کردند وانصراف او را قبول نداشتند (کلاته 
باقری» ۸۵ ۱۳: ۲۵). 

صدور فرمان دستگیری هرئمه وپس اجرای فرمان که سپاهیان اورا دست 
بسته نزد ابوجعفرمنصورحاکم عباسی فرستاد. این واقعیت رانشان می‌دهد که 
دراین زمان هرثمه یک سپاهی گمنام وفرد ناشناخته نبوده است و به احتمال 
زیاد درپشت دورازه‌های منصوردر سمتی قرار داشته است. دروضعیتی کسی 
را نزد خلیفه می‌آوردند که دربارة زندگی او دیگران حق تصمیم‌گیری نداشتند. 
مثل عباد که از خدمه‌های خود منصوراست. پس هرثمه نیزیا در دسته 
محافظان منصور خدمت می‌کرد ویا در جای دیگرلشک رکدام سمت قابل 
توجه داشته است. مخالفت هرثمه در برابر حکومت» خواب منصور عباسی را 
آشفته کرده بود وآوازۀ مخالفت او درمعادلات سیاسی مطرح وتأثیرگذاربود و 
از این جهت دستور اسارت او صادر شد. 

براساس منابع دیگری که در صفحات پیشین ob‏ شد» این احتمال هم 
می‌رود که هرثمه بن اعین و برادران او درمروتا مدتی در درگیری‌ها با خلافت 
منصورعباسی مخالفت نشان داده باشد؛ زیرا گفته شده است که بدیل 
بن اعین. از برادران ارشد هرئمه در زمان حکومت منصورعباسی به دست 
عبدالرحمان بن عبدالجبار والی خراسان وازحامیان منصور در مرو کشته 
شده است (کلاته باقری» ۱۱:۱۳۸۵). بنابراین» خاندان هرئمه با حامیان 
عباسی در حوالی بلخ جنگیده‌اند و پس از شکست برادر ارشد هرثمه کشته 
می‌شود و هرثمه به اسارت درآمده و به بغداد فرستاده می‌شود. سبب فرستادن 
ع مامتان و ای تیور 


۹۲ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


هم پیمانان ونزدیکان خلیفه شورش می‌کرد. به‌صورت معمول فرمانده ووالی 
اورا پس ازاسارت نزد خلیفه می‌فرستاد تا خود خلیفه دربارۂ او تصمیم بگیرد. 

به‌هرصورت» نخستین‌بار سروکله هرثمه بن اعین بلخی دراین زمان به 
مانند صحنه‌سازی یک فیلم سینمایی وارد تاریخ می‌شود. ازاین زمان است 
که صفحات تاریخ به مدت نیم قرن در سراسرنیمۀ دوم سدۀ دوم. نام او 
صفحات تاریخ را سیاه می‌کند و به‌عنوان یک کلمه درشت به چشم می خورد . 
ازاین جا به بعد هرئمه دیگریک نفوذی وشخص شاه‌سازدر CANS‏ عباسی 
تبدیل می‌شود و درمقامی قرار می‌گیرد که نمی‌شود اورا در تحولات سیاسی و 
نظامی بنی عباس نادیده گرفت: 


۴ هرثمه بن اعین‌بلخی در زمان ابوعبدالتّه مهدی 
مهدی عباسی در مقایسه با منصور و ابوالعب اس با یک نرمش و آرامش و 
درعین حال با سیاست متفاوت. کار خود را در دستگاه عباسی آغاز کرد. از 
تفاوت‌های مهم رفتار سیاسی مهدی رهایی همه زندانیان سیاسی و بخشیدن 
آنان بود. دراین ميان عیسی بن موسی Ol‏ داعیه دار خلافت عباسی را که در 
زندان بود؛ نیز بخشید و به‌عنوان مشاور در کنار خود گرفت. رهایی ابن موسی» 
هرثمه را هم از محور بدبینی درباریان خلافت عباسی دورساخت واونفس 
تازه‌ای کشید. 

هرثمه علی‌رغم آنکه در سال ۱۵۳ قمری به سبب هواخواهی از ولیعهدی 
عیسی بن موسی به دست سپاهیان ابوجعفرمنصور دستگیرشد ومدت 
کوتاهی درزندان ماند؛ اما با موافقت خود عیسی ازمقام جانشینی خلافت» 
این کدورت برطرف شد ودوست‌داران حکومت عباسیان همه بخشیده 
شدند و در محور توجه قرا رگرفتند. هرثمه بن اعین دراین زمان به تلاش خود 
برای تثبیت موقعیت در حکومت عباسی تلاش جدی کرد. 


هرثمه در دوران منصور مهدی و هادی / ٩۳‏ 

این تلاش‌ها نتیجه مثبت داد وهرثمه درتوجه خلیفه عباسی قرارگرفت. 
درسال ۱۶۸ قمری که یاسین از قبیله بنی تمیم زیرتأثیراندیشه‌های صالح بن 
مسرح خوارجی در موصل دربرابرحکومت قیام کرد. تهدید جدی درنزدیکی 
مرک زحکومت عباسی بود. المهدی برای سرکوب قیام اودوتن از فرماندهان 
خود» هرثمه بن اعین و ابوهریره محمد بن فروخ قائد را به موصل فرستاد (ابن آثیر 
dade ۵ ۰‏ دراین جنگ توانست یاسین تمیمی را شکست دهد. 

گزارش ابن اثیرنشان می‌دهد هرئمه بلخی در دهۀ ۶۰ قمری ودرزمان 
حکومت المهدی سومین حاکم whe‏ که بعد از ابوجعفر المنصور به قدرت 
رسید» یک فرمانده مطرح در بغداد بود. او دیگردر دستگاه عباسی در فهرست 
متهمان قرار ندارد. ASL‏ از فرماندهان مورد حمایت حاکم عباسی است که در 
مأموریت سرکوب مخالفان فرستاده شده است. 

خاندان هرئمه در سپاه المهدی در خراسان مصروف جنگ بود. برادر او در 
حوالی ده ۱۶۰ قمری در خراسان در جریان سرکوب ALS‏ یوسف البرم کشته 
شد. یوسف بن ابراهیم ازمخالفان خلافت المهدی بود. اوازسیاست‌های 
خلیفه انتقاد می‌کرد ودربخارا شورش کرد. دراین زمان یزید بن مزید والی 
خراسان بود. المهدی به اونامه فرستاد تا به دفع پوسف بپردازد. پوسف به بلخ 
امد وازانجا با عبورازترمد با سپاه خود به سوی بخارا حرکت کرد. به روایت 
یعقوبی» دراین سپاه برادرهرئمه بن اعین نیزاشتراک داشت. بنابراین» در 
جنگ رویارویی با سپاه یوسف البرم» برادر هرئمه کشته شد. 

یزید بن مزید یوسف را اسی رکرد و به بغداد نزد المهدی فرستاد. المهدی با 
ناسزاها وبد ورد به یوسف دستورداد که اورا بکشند. دراین Obes‏ هرئمه بن 
اعین پیش‌قدم شد و در مقابل خون برادر خود اورا سرزد. سپس سراو و بعضی 
دیگرازاسیران را برپل دجله درنزدیک لشکرگاه سپاه المهدی به دار آویختند 
(حبیبی. ۳۲۱:۱۳۸۰). این نشان می‌دهد که برادرونزدیکان هرئمه نیزدر سدۀ 


۴ / تاریخ خاندان هرثمۀ بلخی 
دوم درسپاه عباسی اشتراک داشته‌اند. نام برادر هرئمه درمنابع ذکری نشده 
است. طبری درروایتی آورده است: 

المهدی» یزید بن مزید را سوی یوسف البرم فرستاد که تلاقی شد ونبرد 
کردند تا دست وگریبان شدند. یزید. یوسف را به اسیری گرفت وبه نزد مهدی 
فرستاد. گروهی ازسران اصحاب او را نیزبا البرم فرستاد و چون OUT‏ را به نهروان 
رسیدند. یوسف البرم را برشتری نشاند وروی اورا به طرف دم شت رکرد» بدین 
وضع Obl‏ را وارد رصافه کردند و به نزد المهدی بردند. مهدی به هرئمه بن اعین 
دستورداد که دودست ودوپای یوسف را برد و گردن او ویاران البرم را بزند و 
آنان را برپل GIL‏ دجله که مجاور اردوگاه الهمدی بود. بیاویزند. اينکه دستور 
کشتن یوسف را به هرئمه داد. ازآن رو بود که او در خراسان برادر هرثمه را کشته 
بود (طبری» ۱۹۹۲ ج NY‏ ۵۰۸۷). 

از SULA‏ زندگی برادران هرثمه آشکار می شود که این برادر هرثمه اميه بن 
اعین بوده است که درسپاه عباسی در خراسان کشته شده بود. چون بدیل بن 
اعین وعمروبن اعین در خراسان درزمان منصورعباسی به دست عبدالجبار 
والی این دیار که گاهی اورا در حمایت منصور و گاهی مخالف منصوردانسته‌اند؛ 
a‏ شدند. عیسی بن اعین از فرماندهان ونقبای معروف عباسی و برادر ارشد 
بود واحتمالاً نبوده است. امه جوان‌تربود وشاید در سپاه عباسی به عنوان یک 
فرمانده در رکاب والی خراسان دراین جنگ اشتراک کرده باشد. 

هرئمه بن اعین در قیام پاسین موصلی از رهبران خوارج هم در زمان مهدی 
فعالیت داشته است. درسال ۱۶۸ قمری. یاسین در رس خوارج این منطقه 
دربرابرحکومت مهدی عباسی قیام کرد و خلافت بغداد را قبول نداشت. 
مهدی عباسی سپاهی را به فرماندهی ابوهریره محمد بن فروخ وهرئمه بن 
اعین به موصل فرستاد تا این قیام را سرکوب کند. سپاه عباسی به موصل 
آمدند و خوارج را محاصره کردند. یاسین به دفاع سرسختانه پرداخت تا اینکه 


هرثمه در دوران منصو مهدی وهادی / ٩۹۵‏ 
کشته شد وسپاه اوپراکنده شد. موصل به دست سپاه مهدی افتاد (ابن اثین 
۳۰ ج ۷۸:۶). به باور بعضی مورخین» هرئمه دراین جنگ از خود درایت 
جنگی وتوانایی نظامی نشان داد ومورد توجه مهدی عباسی قرار گرفت BIS)‏ 
باقری» ۳۰:۱۳۸۵). 

هرثمه درزمان خلافت مهدی عباسی ازاین بیشتردیده نشده است. اوبا 
رهایی عیسی بن موسی از زندان توانست خود را از کانون شک اطرافیان دربار 
برهاند وبا ظرفیتی که داشت (واین احتمال دارد که به حمایت یحیی بن 
فضل برمکی) خود را به خلیفه نزدیک کرد وبراساس پیشینۂۀ خانوادگی در 
حمایت از عباسیان» به سمت فرمانده بخشی از سپاه ترفیع پیدا کند. 


۴ هرثمه بن اعین‌بلخی در زمان موسی هادی 
مسأله ولایتعهدی باعث شد تا درپایان کارمهدی عباسی در درون خاندان 
بنی عباس اغتشاش به وجود آید. خلیفه فرزند خود» موسی هادی را ولیعهد 
تعیین کرد وهارون الرشید. فرزند دیگر خود را ولیعهد موسی هادی اما بعدها 
تصمیم گرفت موسی هادی را ازولیعهدی خلع و هارون را جانشین تعیین 
کند. این کارنشد ومهدی وفات کرد. هادی وقتی خلیفه شد نسبت به 
هارون الرشید ویحیی بن WE‏ برمکی که در امرتغییرذهنیت مهدی نقش 
داشتند بدبین شد. ازاین جهت به دنبال حذف هردو نفربود. به نوشته ابن 
کثیر هادی تصمیم داشت تا هارون ویحیی را به قتل برساند (ابن کین ۰۱۴۳۰۱ 
iP aaa‏ 

هادی دریک اقدام سیاسی» همه درباریان وبزرگان عباسی را در دربار 
گردهم آورد ودستورداد تا با فرزند او جعفربیعت کنند. به گزارش طیفوری 
از طبیبیان دربارهادی عباسی. همه با جعفربیعت کردند اما هرئمه بن اعین 


ازاین بیعت سرباز زد و به بیعت خود با هارون الرشید وفادار ماند. در گزارش 


۹۶/ تاریخ خاندان dads‏ بلخی 


آمده است که هرثمه گفت» ای خلیفه» دست راست من دربیعت با شما 
است ودست چپ من دربیعت با هارون» پس با کدام دست با جعفربیعت 
کنم؟ خلیفه صدا زد که هارون را خلع کن! هرثمه انکار کرد. این گزارش به 
شرح زیرامده است: 
«هرثمه به خلیفه گفت: ای امیرالمومنین با چه کسی بیعت 
کنم؟ خلیفه به او گفت: با جعفرپسرامیرالممنین. او در جواب 
گفت: دست راست من مشغول بیعت با امیرالممنین ودست 
چپ من مشغول بیعت با هارون است. پس با کدام دست با 
جعفربیعت کنم؟ خلیفه به او گفت: هارون را خلع کن وبا 
جعفربیعت کن. هرئمه در جواب گفت: ای امیرالمومنین! من 
مردی هستم که روش من وفاداری به توو دیگربزرگان خاندان 
عباسی است. به خدا سوگند که اگرتهدید کنند که مرا با آتش 
درمقابل صدق ووفا به تومی‌سوزانند. بازهم از صدق ووفا به تو 
دست بردار نیستم. ای امیرالممنین! بیعت. ایمان ودين قسم 
است . من برای هارون سوگند خورده‌ام چنان که تومی‌خواهی 
برای جعفرسوگند یاد کنم. اگرامروزهارون را خلع کنم» فردا 
جعفررا خلع خواهم کرد و کسانی که با هارون قسم خوردند. نیز 
همین‌گونه رفتار خواهند کرد واين روش خیانت است» «به نقل 
از کلاته باقری» ۸۵ ۱۳: ۳۳). 
تعهد وصداقت هرئمه درپیش ازاین واقعه هم بیان شده است که اودر 
زمان منصورعباسی هم برولیعهدی عیسی بن موسی وفادار ماند وبا وجود 
اینکه خود ابن موسی ازولایتعهدی دست کشید. اما هرثمه برای اکتساب حق 
او در خراسان مبارزه کرد تا اینکه پس ازشش سال مبارزه دستگیرشد. این بار 
هم او برتعهد و سوگند خود استوار ماند. این کارهادی را برآشفت و دستور داد 
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تا اور با غول و زنجیربسته واز دربار ببرون برانند واز سمت فرماندهی هم عزل 
کرد. اما هادی ازلت و کوب هرثمه به دست سربازان و موالی جلوگیری کرد. 

دراول اورا ازدرباربیرون کردند واما موسی الهادی دوباره دستورداد که 
هرثمه به درباربرگردانده شود. یندون خادم موسی هادی به دنبال هرثمه راه 
افتاد و درمنطقه‌ای به نام دروازه خراسان او را یافتند که به سوی خانه خود 
منطقه نهرهند برود. او را گرفت و به دربارآورد. موسی الهادی دوباره اورا وادار 
به بیعت کرد و جولاء خواند. هرئمه همان سخنان گذشته را تکرار کرد و گفت 
دیگرنیازبه بیعت اونیست. هادی از موقف خود برگشت ورو به حاضران 
کرد و گفت که هرئمه صداقت کرد و شما خیانت. آن‌گاه برای هرئمه بن اعین 
پنجاه هزار درهم بخششی داد و منطقۀ دروازه خراسان را هم به او بخشید. به 
گزارش ابن ابی صبیعه . محل دروازۀ خراسان در بغداد تا مدت‌ها به نام «عسکر 
هرنمه» یاد می‌شد ass)‏ باقری» ۱۳۸۵: ۴ ۳). 

درروایت طیفوری از سرباز زدن هرثمه دربیعت با جعفرو حمایت از 
درخواست موسی هادی از هرثمه برای قتل هارون است؛ یعنی خلیفه عباسی 
از کسی تقاضای قتل رقیب فرزند خود را می‌کند که چند وقت پیش به قیمت 
را انکار کرده بود. بررسی این موضوع که آیا روابط بین خلیفه وهرئمه پس از 
اعطای پنجاه هزار درهم ومنطقۀ عسکربه هرثمه چندان بهبود پیدا کرده 
بود که هادی جرت درخواست قتل هارون را از هرئمه می‌کند یا هادی به این 
نتیجه رسیده بود که چون هرثمه مقرب هادی شده است» به طور حتم هرئمه 
به فرمان اواست. یا اینکه گزيد؛ بهترو مناسب‌تراز هرئمه برای این مأموریت 
نداشته است. به هرصورت یک بار دیگر خلیفه بخت خود را آزمود. اما پیش 


۹۸/ تاریخ خاندان هرثمۂ بلخی 


ازآنکه هرثمه ازاین مأموریت فرار کند» موسی هادی وفات کرد. در گزارش 
میرخواند چنین آمده است: 

«روایت دیگردر باب فوت هادی آنکه ازهرثمۀ بن اعین 
منقولست که گفت شبی هادی مرا بخلوت سرائی طلب نمود و 
چون Ob‏ خانه درآمدم فرمود که در را ببند وبنشین ومن خوفناك 
شده بموجب فرموده بسد ابواب آن منزل پرداختم آن‌گاه گفت 
می‌بینی که این سگ ملحد یعنی یحیی ابن خالد به این نوع 
معاش می‌کند ودل مردم را بمحبت هارون مایل می‌گرداند 
باید که امشب سرهارون را نزد من آوری . هرثمه گوید که بعد 
ازاستماع این سخن لرزه براعضاء من افتاده در غایت تضرع 
بعرض رسانیدم که یا امیرالمومنین رشید برادر اعیانی تست اگر 
بی‌گناهی اورا بقتل رسانم دردنیا وآخرت پیش خدا و GE‏ 
معاتب وملزم گردم. جواب داد که اگرهمچنین BS‏ گردنت 
را بزنم ومن Obj‏ بقبول گشاده هادی گفت چون از قتل هارون 
فارغ شوی بزندان روو هرکس ازآل ابوطالب که آنجا باشد بعالم 
آخرت فرست آن‌گاه با فوجی از سپاه بطرف کوفه توجه نمای و 
اولاد واتباع بنی عباس را ازآنجا بیرون کرده آتش در شهرزن. 
گفتم یا مولای این مهمی عظیم است فرمود که ا زآنچه گفتم 
چاره نیست اکنون دراين مقام توقف کن وهرگاه ترا آگاه سازم 
ازپی این خدمات بشتاب و خود بحرمسرا درامد ومن درغایت 
ترس وبیم درآن مکان نشسته با خود چنان خیال بستم که 
[als‏ هادی ازآن کراهت در بشره من مشاهده کرده می‌خواهد 
این عمل را بدیگری فرماید. ب پس بازآمده مرا بکشد و با خود جزم 
نمودم که اگرازآن سراسربسلامت بیرون برم پای در بادیه سفر 
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نهاده درشهری که مرا هیچ‌کس نشناسد ساکن شوم و چون 
نصفی ازشب درگذشت خادمی آمده گفت امیرالمومنین ترا 
می خواند ومن کلمه شهادت برزبان رانده روان گشتم تا بجائی 
رسیدم که اواز عورات شنیدم پس همانجا ایستاده فریاد زدم 
که تا آواز امیرالممنین را نشنوم که مرا بخواند پیشترنروم در 
این اثناء اواز عورتی استماع نمودم که گفت ویلک یا هرئمه 
منم خیزران ly‏ ببین که ما را چه پیش آمده و من بخانه دررفته 
خیزران ازپس پرده گفت که وی بمرد و خدایتعالی ترا و کافه 
برایا را از ظلم اونجات داد برخیزودروی نگرومن بالاپوش 
ازروی هادی برداشته اورا مرده یافتم و خیزران گفت که چون 
هادی باین خانه درامد من مقنعه از سربا ز کرده خون هارون 
ازوی درخواست نمودم واو سخن مرا رد کرده ناگاه بسرفید 
سرفیدنی درغایت شده اب آشامید فایده برشرب ان مترتب 
نگشت وفی الحال بعالم دیگرشتافت اکنون یحیی بن خالد 
را از کیفیت واقعه اعلام کن. تابیعت رشید راتمام سازد و 
من بتعجیل نزد یحیی رفته وصورت Bole‏ را درمیان آورده 
همدرآن شب خلافت برهارون مقررشد وتولد مأمون نیزدر 
آن شب بوقوع انجامید وآن شب بلیله هاشمیه اشتهاریافت 
زیرا که خلیفه بمرد وخلیفه برسریرحکومت نشست وتولد 
خلیفه بوقوع پیوست و در باب سبب وفات هادی روایات دیگر 
نیزبنظررسیده که درایراد آن چندان فایده متصور نیست و بر 
هرتقدیرآن واقعه در سنه سبعین ومائه بقریه عیسی آباد اتفاق 
افتاد وبرادرش هارون الرشید بروی نماز گذارده جسدش را در 
خاك نهاد (خواندمیر ۰۱۳۱۷ ج ۲: ۲۲۸)». 
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پایان فصل 
هرثمه بن اعین درزمان حکومت منصورعباسی برای بار نخست درمنابع 
تاریخی دیده شده است. البته این GET‏ تلخ است. داستان زندگی او چون 
سناریوی یک سریال فلمی است که درآن مردی را با غول و زنجیربه دربار 
سلطان به جرم حمایت از مخالفان او OLAS‏ کشان آورده می‌شود. مردی 
جسوری که از جشمان او شجاعت نمایان است . از کاری را که انجام داده 
است» پشیمان نیست و برای احقاق حق خود تلاش کرده است. 

هرئمه با این وضعیت وارد منابع تاریخ می‌شود و ازاینجا نقش او به‌تدریج 
برجسته می‌شود. هرچند این دوره کشاکش برسرقدرت و جانشینی است و 
دیگران در درباربنی عباس زورو قدرت دارند. برمکی‌ها به دنبال نفوذگذاری بر 
خلفا هستند وبرای گسترش نفوذ خود خراسانی‌ها را حمایت می‌کنند. هرثمه 
از نظریحیی بن WE‏ برمکی یک جنگاور از بلاد و شهر خود اوست اما گرفتار 
در چنگال سلطان. اوبالاخره فرصت پیدا می‌کند وهرئمه را از چنگ منصور 
بیرون می‌کشيد و در دستگاه حراس وظیفه می‌دهد. 

هرئمه بن اعین آرام آرام با شجاعت وذکاوتی خود در شمار فرماندهان دور 
و بردارالخلافه قرار می‌گیرد. تا جایی‌که مهدی به جرم قتل برادر او در خراسان 
یکی از دشمنان بزرگ خود یوسف برم را به دست اومی‌سپارد تا سرش را بزنند. 
اودرپایان حکومت مهدی و دورۀ حکومت هادی عباسی میان سران سپاه 
مرکزی عباسی ازاقتدار بلند برخورداراست به طوری که اوتاریخ خلافت 
عباسی را پس از هادی تعیین می‌کند. 
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مقدمه 
دور طلایی هرئمه بن اعین بلخی درزمان حکومت هارون الرشید آغاز شد. 
سهم اودراین زمان «شاه‌سازی» است؛ با جرأت ودلیری هارون را به کرسی 
تان دایم دورن هز له از lila‏ محافظان شام هاون ا قدا 
ولایت مصروشام. خراسان و فرماندهی سرکوب قیام‌های بزرگ ضدعباسی را 
طی می‌کند. او از باعتبارترین فرد خراسانی پس از خاندان برمکی بلخ در دربار 
هارون شناخته می‌شود. این موقف را هرئمه از صداقت ورفتن تا پای مرگ به 
حمایت ازهارون به دست می‌آورد. درپایان کار برمکیان که درآن هرثمه نیز 
دخیل بوده است» موقعیت واعتباراوافزون می‌یابد وتقریباً به جای مقام و 
منسب وزرای همشهری خود تکیه می‌زند. هرچند هیچ خانواده‌ای يا فردی در 
کل تاریخ عباسی مقام و منزلت برمکیان را کسب نکرده است . 

از منابع معتبرتاریخی چنین برداشت می‌شود که به استثنای وزرای 
برمکی درنیمۀ اول حکومت هارون الرشید. هیچ فردی به اندازة هرئمه بن 
اعین دراین دستگاه نزدیک و مهم نبوده است. او دراین زمان با استفاده از 
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حمایت خلیفه به مأموریت‌های دلخواه خود می‌رود وگاه هم که ules‏ 
خسته می‌شود. به دلخواه خود از سمت خود ES‏ می‌رود ودربغداد در جنب 
هارون الرشید قرارمی‌گیرد. او حتی دراین زمان به حمایت خودوالیانی را 
درسمت‌ها قرارمی‌دهد ویانصب وعزل می‌کند. درادامه به این نقش او 


پرداخته شده است . 


۵. خلیفه هارون الرشید عباسی 
هارون الرشید چهارمین حاکم عباسی پس ازفوت پدرش» مهدی درسال ۱۵۸ 
قمری در بغداد برتخت حکومت عباسیان تکیه زد. اورا ازشاهان بافرهنگ 
وعلم‌دوست مسلمان در دور عباسی دانسته‌اند. هارون اولین حاکم عربی 
است که با dag‏ خراسانی در دستگاه خلافت بغداد حکومت کرد. مهم‌ترین 
سبب آن» مکان تولد» 899 کودکی اواست که درری از شهرهای بزرگ خراسان 
(تهران کنونی) بود. همارون از قضا در خراسان نیزوفات یافت. در روزگار ای 
خانواده‌های خراسانی؛ فرهنگ و جغرافیای خراسانی اهمیت ویژه یافته بود. 
برمکیان بلخ به ویژه یحیی Soy‏ و جعفربرمک 92 )82 دوم بعد از خلیفه در 
تمام امور حکومت صلاحیت داشتند. 

هارون الرشید دورهُ طولانی یعنی به بيست وسه سال خلافت کرد. دراین 
زمان به لحاظ اجتماعی» اقتصادی فرهنگی و علمی سرزمین‌های اسلامی 
رشد سریع داشت اما به لحاظ سیاسی دردرون وبیرون مرزهای خلافت او 
تهدیدهای جدی وجود داشت. در خراسان» ماوراء النه سیستان» طبرستان» 
ارمنستان» مصس شمال افریقا وگاهی دردرون عراق قیام‌های ضد خلافت 
برپا می‌شد. دربیرون مرزها هم هند وروم در برابر حکومت اسلامی تهدید 
محسوب می‌شدند. از این جهت هارون الرشید به صورت دوام‌دار فرماندهان 
معروف و مقرب خود را در سرکوب قیام‌ها وتوسعه قلمرو خلافت و دفع تهدید 
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غیرمسلمانان مصروف می‌داشت. هرئمه ا زآغاز حکومت هارون نقش مهم 
بازی می‌کند. از رهایی او از زندان تا به قدرت رساندن او همچنین اشتراک او 
در سرکوب قیام‌ها در برابرخلافت و جنگ با دشمنان اسلام درمرزها او سهم 
فعالی داشت. 


۵ نقش هرثمه در به قدرت رسیدن هارون الرشید 
با مرگ الهادی عباسی. هارون الرشید در زندان بود. هرئمه دراین زمان دست 
به کارشده ومأمون را شخصاًاززندان رها کرد وبه کرسی حکومت رساند 
)231 :1971 :۳۵116). یحیی بن WE‏ برمکی نیزدر زندان الهادی بود و 
خلیفه تصمیم داشت که او را بُکشد. اما هارون او را آزاد کرد و وزیر خود تعیین 
کرد (ابن pil‏ ۱۴۰۹: ۳۶۲۶). این گزارش تاچه اندازه مهم است» نیاز به مطالعة 
دقیق‌تردارد؛ اما در حمایت هرئمه برای رساندن هارون الرشید به حکومت 
تردیدی وجود ندارد واکثرمورخان ازاونام برده‌اند. اگرجماعتی از بزرگان در 
این امردخیل بودند. در تواریخ ازیک یک آن‌ها اسمی به میان می‌آید. براساس 
گزارش یعقوبی از زبان یحیی بن خالد برمکی. هرثمه نخست او را از زندان آزاد 
ساخت و بعد هارون الرشید را )439 :2001 ,061 . 

درارتباط با نقش هرئمه درتعیین شدن هارون الرشید به خلافت گزارش 
دیگری نیزدر کتاب العیون والحدایق با مولف ناشناخته آمده است که درخور 
توجه است. دراین OLS‏ آمده است که الهادی عباسی به هرثمه دستورداد تا 
گردن هارون را با شمشیربزند. هرئمه با این دستورناگهانی خلیفه شوکه شد و 
تلاش کرد تا الهادی را ازاين امرمنصرف کند. به احتمال زیاد هارون به‌عنوان 
ولیعهد آزاد بود. دراین زمان که هرثمه ریک دوراهی قرارداشت. الهادی 
وفات کرد وهرئمه به زندان رفت ویحیی بن خالد را رها کرد وهردو تعهد کردند 
که با هارون الرشید Cay‏ کنند )440 bid:‏ 
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اما ظاهرآًهارون نظربند بوده است» چون الهادی درتلاش آن بود تا پس 
از خود فرزندش جعفررا ولیعهد تعیین US‏ وهارون را کنار بزند. تجربه‌ای که 
در روزگار ابوجعف رمنصور دربارهٌ عیسی بن موسی انجام داده بود وحالا تکرار 
می‌شد. دراین امرکسانی چون یزید بن مزید شیبانی عبداله بن مالک و علی 
بن عیسی ازتصمیم الهادی حمایت وهارون الرشید را نکوهش می‌کردند. 
الهادی حامیان هارون ازجمله یحیی برمکی را به زندان انداخت و تصمیم 
قتل او را داشت. در نوشتۀ طبری سخن از زندانی بودن هارون نشده بلکه آمده 
است که هرئمه هارون را بیرون کرد ویر خلافت نشاند. 

پس در تحول انتقال قدرت از الهادی به هارون الرشید يا جعفربن الهادى» 
هرثمه دست به کار شد وحکومت را به صاحب اصلی آن یعنی هارون سپرد. 
این امرو حمایت هرثمه از ولایتعهدی عیسی بن موسی در زمان ابوجعف رمنصور 
چنین استنباط می‌شود که هرثمه در حمایت از حق شجاعت داشته است و 
بدون در نظرداشت کیستی طرف ازهرکسی که صاحب حق باشد. حمایت 
می‌کرد. هرثمه هرچند در دربار الهادی بود و می‌بایست از فرزند او دفاع می‌کرد 
اما به نفع هارون شمشیرزد. 

دراین زمان به احتمال زياد هرئمه ازافراد بسیارمهم دربغداد ودر 
درباربنی عباس بوده است که یک تنه در برابرمتنفذان چون یزید بن مزید 
alle‏ بن مالک وعلی بن عیسی ودیگرفرماندهان خورد و کوچک عباسی 
ایستاده است وبا زور Og Le‏ را برتخت نشاند. پس اگرقاطعیت این فرزند 
بلخ نبود. شاید مسیرتاریخ به سمت دیگرمتحول می‌شد و عصرطلایی 
هارون الرشيد و مأمون الرشید (هرثمه دربه قدرت رسیدن مأمون نيزنقش 
مهم داشت) که علم و خرد رونق یافت. بوجود نمی‌آمد. تاریخ طلایی اسلام 
Lb‏ مدیون او باشد. هرچند هارون خود مدیون هرثمه بود اما مامون نتوانست 
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از روایت‌های متعددی ارادت هرثمه بن اعین به هارون الرشید پیدا است. 
ابن ابی اصبیه در LS‏ طبقات الاطباء آورده است. روزی الهادی عباسی در 
دربار خود ازهمه بزرگان خواست تا به فرزند او جعفربه‌عنوان ولیعهد بیعت 
کنند واین زمانی است که هارون ولیعهد خلافت عباسی بود. همه بیعت 
کردند اما هرثمه ابا ورزید و در برابراصرا رالهادی گفت که درقلب من وفای به 
Age‏ خلیفه ولیعهد است . کسی که در برابرهارون بیعت خود را بشکند روزی 
دربراب رجعفرنیزچنین خواهد کرد. درنهایت خلیفه ازموقف هرثمه حمایت 
کرد و به کسانی که بیعت خود را از هارون گرفته بودند تا با جعفرتجدید ALS‏ 
آنان را خائنین حساب کرد (ابن ابی اصبیه» ۲۲۱:۱۹۹۵ و ۲۲۲). 

این مراسم تاریخ را به نفع هرثمه تغییرداد. همه بزرگانی که بیعت خود را 
به دستورالهادی از هارون گرفتند وبا جعفربیعت کرده بودند» می‌دانستند که 
آگرروزی الهادی وفات کند و جعفرنتواند برکرسی تکیه کند. هارون جزای 
آن‌ها را خواهد داد. از قضاء الهادی مدتی پس ازاین رویداد چشم از جهان 
فروبست و هرثمه که فرمانده معروف در بغداد بود» یحیی را اززندان رها کرد و با 
اویک‌جا با هارون بیعت کردند. درنتیجه. هرئمه فرد مورد اعتماد و اعتبار برای 
هارون الرشید ویحیی Sey‏ وزیراعظم او شد. بااین وصف. هرئمه قهرمان 
یگانه میران احزار قدرت برای هارون الرشید و خاندان برمکی شد. لشکرسپاه 
عباسی در بغداد نیز موقف هرثمه را پذیرفتند وازاو حمایت کردند ) Kimber,‏ 
45 :2001( درنتیجه هارون الرشید خلیفه شد. 


۵. ۲. هرثمه فرمانده جنگ‌های تابستانی 

صائفه به سلسله جنگ‌های تابستانی اعراب به خصوص در 8599 خلافت 
عباسی گفته می‌شد. چون زمستان سرد بود وامکان جنگ درآن وجود 
نداشت. بنابراین» با فرارسیدن تابستان» خلیفۀ عباسی گاه خود و گاه یک 
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فرمانده مهم ومقرب خود را در رآس فرماندهی جنگ‌های تابستانی مقرر 
می‌کرد تا از یک طرف قیام‌های داخلی را سرکوب کند و از طرف دیگردر برابر 
منصبی که هرئمه را گماشت. فرماندهی جنگ‌های صائفه بود. این سمت 
برای هارون مهم بود. او خود یک سال به سفرحج می‌رفت وسال دیگردر 
جنگ‌های صائفه می‌رفت . بنابراین» از نظرهارون هرئمه درسمت مهمی 

هرئمه درسال ۱۷۱ قمری به این مقام گماشته شد. هارون الرشید به او 
دستورداد تا در جنگ با رومیان مسیحیی» آنان را از سرزمین‌های اناتولی در 
مرزهای مرکزی خلافت عباسی دور سازد. بنابراین» هرثمه دررآس سپاهی 
عظیم به سوی شهرطرطوس در روم شرقی حرکت کرد. البته هرئمه درسال‌های 
بعد دراواخرحکومت هارون الرشید یک‌باردیگرهم درجنگ با رومیان 
اشتراک کرده است که این دو تاریخ باعث سرگیجی مورخین شده است؛ 
یعنی به دوتاریخ استناد شده است یکی اقامت هرنئمه درطرسوس و دیگری 
ساخت بنای شهرطرسوس. بنای شهردر سال ۱٩۱‏ قمری و در مأموریت دوم 
هرثمه به این منطقه بوده است. 

دراین که امارت صائفه دریک فصل تابستان ويا نه ماه بوده وازلشکرکشی 
هرئمه در سایرمناطق گزارش نشده است. این احتمال وجود دارد که خلافت 
عباسی به دورثبات خود را رسیده است ودراین زمان تمرک ز خلیفه روی عقب 
زدن تهدید رومیان بوده و ازاین‌رو هرئمه در روم مدتی زیادی مانده است. 

هرئمه بن اعین تا گماشته شدن درمأموریت شمال افریقا اکثراً در بغداد 
در کنارهارون بوده است و گاهی اوقات در مآموریت‌های سرکوب شورش‌ها 
در اطراف و اکناف سهم گرفته است. مثلاً در سال ۱۷۶ قمری وقتی ابوالهیذام 
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عامربن عماره در رس اعراب مضربی در حوران قیام کرد. هارون الرشید 
فرماندهان زیادی ازجمله هرئمه را با سپاه برای سرکوب او فرستاد (ابن cl‏ 
۵ ج ۶: ۱۲۹). این سپاه ابوالهيذام را شکست داد واو را کشت. 


۵ ولایت هرثمه در سرزمین‌های غربی خلافت 
هرئمه بن اعین در حدود بیست سال در کنارهارون الرشید دردارالخلافه بغداد 
بود وگاه به‌عنوان مشاورو گاه برای سرکوب قیام‌هایی که در برابر حکومت 
عباسی برپا می‌شد. اشتراک می‌کرد. پس از مدتی هارون الرشید تصمیم CBS‏ 
تا هرثمه را در سرزمین‌های بیرون ازدارالخلافه بغداد به سمت ولایت بگمارد. 
بنابراین» او را به فلسطین» مصروشمال افریقاء بخش غربی خلافت اسلامی 
Wit Wide teats‏ کی بسا در هاف gi‏ 
خلافت اسلامی ولایت کرد و شورش‌های زیادی را سرکوب کرد. 
۵ هرثمه بلخی والی فلسطین 
درسال WA‏ قمری با گذشت بیست سال از حکومت هارون. هرئمه به‌عنوان 
والی فلسطین به این سرزمین رفت . دربارةُ اینکه چه عوامل باعث شد تا 
خلیفه اورا به فلسطین بفرستد. در کتاب‌های تاریخی اطلاعات اندکی وجود 
دارد. آنچه از مآموریت‌های بعدی هرثمه مشخص می‌شود. او مدت کوتاهی 
درسمت ولایت فلسطین وکمترازیک سال بوده است . هارون اورا دراثر 
شورش‌ها وهرج ومرجی که درمصردر براب CNS‏ بغداد آغاز شده بود به 
سوی مصرمی‌فرستد. بنابراین» این امکان وجود دارد که هارون الرشید هرئمه 
را برای مدیریت اوضاع آشفتۀ فلسطین که در تحویل خراج AUS‏ می‌کردند: 
ولایت این منطقه را به او سپرده باشد. 

دربارۀ اينکه هرثمه پس از مدت کوتاهی والی مصرمی‌شود. ولایت فلسطین 
نیززیرحکومت اوابقا می‌شود. سندی دردست نیست. هرئمه در مصرنیز 
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کوتاه ولايیت Ll oS, ys‏ سرکوب یاغیان وکسانی که به حکومت خراج 
نمی‌دادند. دوباره به بغداد برمی‌گردد. با این وصف. حتی اگرولایت فلسطین 
زیرفرمان هرثمه ابقا شده باشد. نهایتاً یک سال والی فلسطین بوده است. 

به روایت بلاذری در ار ین مأموریت هرثمه فعالیت‌های خوبی برای آبادانی 
زمین‌های قابل کشت انجام شده است. به روایت بلاذری» او وقتی به فلسطین 
می‌رود» زمین‌های متروک را که دهقانان ترک کرده بودند ودردیوان خراج 
حکومتی ثبت نبود. بازسازی وقابل کشت ساخت. ازاین زمین‌ها با عنوان 
(تخفیف» یاد می‌شد (کلاته باقری» ۸۵ ۴۹:۱۳). 


۵ ۲. هرثمه بن اعین‌بلخی والی مصر 
چنانچه در گذشته اشاره شد. هرثمه والی فلسطین بود که خلیفه او را به مصر 
گسیل کرد وولایت آنجا را به اوسپرد. به گزارش ابن اثیرء در سال ۱۷۸ قمری 
حوفی‌های مصردر برابراسحاق بن سلیمان. Sp‏ هارون الرشید د رآنجا شورش 
کردند واووسرزمینش را به خاک و خون کشید. هارون الرشید بلافاصله به 
هرثمه بن اعین که دراین زمان والی فلسطین بود. دستورداد تا برای سرکوب 
قیام وشورش حوفی‌ها به مصربرود. هرثمه در رأس یک سپاه به سوی مصر 
حرکت کرد و در جنگی مردم قیس و قضاعه را شکست سختی داد و دوباره به 
فرمان حکومت عباسی آورد. هرثمه از OUT‏ غرامت گرفت و به حکومت بغداد 
فرستاد (ابن اٹیں ۱۹۶۵: ۳۶۶۴). 

این پیروزی باعث شد تا هارون الرشید اسحاق بن سلیمان را از حکومت 
مصرعزل کند وهرئمه بن اعین را با حفظ حکومت فسلطین کارگزار مصرنیز 
مقرر کند . دراین مدت هرثمه در مصرماند و برای مأموریتی که داشت» آرامش 
را دوباره حکم فرما کرد. پ پس از یک ماه ولایت در مصرهارون الرشید عبدالملک 
بن صالح را والی تعیین کرد و هرثمه دوباره به فلسطین آمد. 
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۵ هرنمه بن اعین‌بلخی والی شمال افریقا 
هرئمه درزمان حکومت هارون الرشید صاحب امتبازات و مناصب خوب 
حکومتی شد. یک دور طولانی به دنبال هم والی فلسطین» مصر موصل و 
افریقا شد (231 :1971 ,۳۵[121). در شوال ۱۷۷ قمری عده‌ای از بزرگان افریقا 
از مصربه دیدن خلیفه هارون الرشید دردمشق آمدند واز ظلم و استبداد 
ابن جارود درآن سرزمین شکایت کردند. خلیفه از گزارش مردم مصروشمال 
افریقا آشفته شد. چون آنان ابن جارود را یک تبهکار و قاتل معرفی واذهان 
کردند که مردم زیادی را درشهرهای مختلف از دم تیغ گذرانده است «ابن 
اٹیں ۳۶۶۰:۱۹۶۵). 

هارون الرشید, هرئمه بن اعین بلخی که درآن زمان از فرماندهان دلیرو 
مورد اعتماد خلیفه بود. خواست با مردم مصردوباره به آن سوحرکت کند. 
خلیفه یحیی بن موسی را نی زکه از فرماندهان خراسانی در لشکرهارون بود به 
همراه هرئمه فرستاد. هارون الرشید به هرثمه دستور داد که پیش از خود یحیی 
بن موسی را به افریقا بفرستد تا در گام نخست با ابن جارود از در دوستی پیش 
شود وتلاش کند بدون جنگ او را به فرمان بیارود. هرثمه بلخی براساس فرمان 
هارون الرشید» یحیی بن موسی را به قیروان نزد ابن جارود فرستاد و نامۀ خلیفه 
را عنوانی ابن جارود به ابن موسی داد. 

یحیی بن موسی به قیروان به ملاقات ابن‌جارود رفت و نام هارون الرشید 
را به او داد واو را دعوت به اطاعت کرد. ابن جارود نامه را خواند و درعین حال 
فهمیده بود که لشکرعظیم هرئمه بن اعین نیزدرراه قیروان است» ناچار فرمان 
هارون را پذیرفت اما شروط خود را مطرح کرد و گفت که علاء بن سعید با 
بربرهای مغرب (مراکش امروز) برای جنگ با او در راه است. در صورت که او از 
قیروان بیرون شود بربرها شهراو را نابود خواهند کرد. 

ابن جارود ازابن موسی تقاضا کرد که تا رسیدن لشکرهرئمه بلخی به قیروان 
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اورا اجازه بدهد تا با سپاه خود برلشکرعلاء بن سعید حمله ALS‏ در صورتی 
که دراین جنگ نابود شود. سرزمین‌های او مربوط لشکرعباسی می‌شود اما اگر 
ابن جارود برابن سعید پیروز شود او سرزمین خود و سرزمین‌های فتح‌شده از 
علاء بن سعید همه را به هرئمه بن اعین بلخی تسلیم خواهد کرد. اما یحیی بن 
موسی پیشنهاد او را نبذیرفت. اودرنامه‌ای ازهرئمه مشورت خواست. هرئمه 
که در مسیرقیروان به طرابلس اردو زده ومنتظرنتيجه کاراین موسی بود به 
فرمانده خود دستوررد پیشنهاد ابن جارود را داد. هرئمه می‌دانست در صورت 
پیروزی ابن جارود برعلاء بن سعید. ابن جارود او را نیزراحت نخواهد گذاشت. 

هرثمه به علاء بن سعید نامه نوشت واو را به اطاعت خود فرمان داد. علاء 
CS‏ و به زودی به لشکرهرئمه پیوست . یحیی بن موسی نیزاز قیروان بیرون 
شده ونزد هرئمه آمده بود. به این ترتیب. هرئمه بلخی لشکرمجهز و بزرگی 
داشت. با آمادگی تام همراه با دوفرمانده خود» یحیی بن موسی و علاء بن 
سعید. هرثمه به سوی ابن جارود حرکت کرد. ابن جارود دانست که در برابر 
هرئمه توان مقابله ندارد. اوبه یحبی بن موسی پیام فرستاد که آماده است 
قیروان را تسلیم ا و کند. هرئمه یحیی بن موسی و علاء بن سعید را به قیروان 
فرستاد تا شهرتسلیم شود. 

درمحرم سال ۱۷۹ قمری. شهرقیروان به هرئمه تسلیم شد وابن جارود خود 
بیرون شد. البته شهربه آسانی نیزتسلیم نشد. چون رقابت میان یحیی بن 
موسی وعلاء بن سعید برای داخل شدن به قیروان منجربه رفتار خشون تآمیز 
سپاهیان ابن سعید با سپاهیان ابن جارود شد. چندتن از سربازان او را کشت 
وداخل شهرشد. پس ا زآن یحیی بن موسی به آرامی با لشکر خود درپی علاء 
بن سعید به قیروان داخل شد. ابن جارود به طرابلس آمد و خود را تسلیم هرئمه 
بن opel‏ کرد cpl cn)‏ ۶۵ 

هرثمه تسلیمی ابن جارود را پذیرفت و فرماندهان خود یحیی بن موسی 
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وعلاء بن سعید را در صورت تسلیم شدن سپاهیان ابن جارود بدون جنگ 
سرزنش کرد و رفتارآنان را درست ندانست. اما obj‏ برآنان سخت نگرفت چون 
فرمانده خود را که دعوت اورا بدون اما واگرپیذرفته بود» کم کند. البته علاء 
نیزفرصتی خوب به دست آورده بود» چون می‌دانست هرئمه ابن جارود را خلع 
خواهد کرد. به این دلیل با هرثمه یکجا شد تا بدون جنگ تن‌به‌تن که امکان 
پیروزی و شکست درآن واضح نبود. امکان پیروزی را تضمین کرد. 

me sea‏ وا یت ق نزد هارون 
فرمان خلیفه اطاعت کرده است. این پیام هرئمه ee ae‏ می‌دهد. 
یس pnd‏ دا یه هید 
A‏ اب . هرئمه علاء را به دمشق ۷ 
وخلیفه او را تقدی کرد وپس از مدتی در مصروفات یافت (همان). 

هرثمه بلخی بعد از طرابلس به سوی قیروان حرکت کرد وبه شهرپیروزمندانه 
داخل شد وبرای مردم امنیت تأمین کرد. او مدتی در قیروان ماند ودر منستیر 
وبه این نام شهرت یافته است. بعد به طرابلس آمد. دراین زمان هارون الرشید 
طی فرمانی او را والی افریقا تعیین کرد ودستورداد که همانجا بماند ومردم را 
به آرامش برساندا. 
یاد شده است. این هرثمه با هرثمه بن اعین دو فرد متفاوت است که در بعضی پژوهش‌های 
سطحی گاهی هردو را یکی دانسته‌اند. او هم فرزندی به نام حاتم بن هرثمه بن نصردارد که در 
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هرئمه بن اعین بلخی در افریقا راهبرد سرکوب وتوسعه را دریک زمان 
آغاز کرد. او درعین حال که مخالفان ویاغیان را یکی پس از دیگری سرکوب 
می‌کرد. د ر آبادانی شهرهای مختلف افریقا نیزاقدام کرد. باروی شهرطرابلس را 
روی به دریا ساخت که تا امروز مشهور است زاین cal‏ ۳۶۶۱:۱۹۶۵). 

با حضورهرثمه درولایت افریقا برای کسانی فرصت فراهم شد که ازآن 
خوب استفاده کردند و اما تعداد دیگری آن را تهدید دربرابرتوسعهٌ حکومت 
خود دانسته‌اند ودست به قیام زدند. ابراهیم بن اغلب ازافراد بانفوذ افریقا در 
زاب با هرئمه طرح دوستی ريخته وهدایای زیاد برای Sly‏ جدید آورد. هرئمه 
نیزاو را فرماندار زاب تعیین کرد. ابراهیم رفتار نیک و پسندیده‌ای با مردم زاب 
داشت که مورد تأیید هرثمه قرا ر گرفت» اما کسانی چون عیاض بن وهب 
هواری و کلیب بن جمیع کلبی در برابرهرثمه شورش BS‏ 

هرثمه برای سرکوب عیاض و کلیب یحیی بن موسی فرمانده خراسانی 
خود را فرستاد که دو سپاه در برابرهم قرار گرفتند و جنگ شدید کردند. دراین 
جنگ یحیی بن موسی پیروز شد وتعداد زیادی از GL SA‏ مخالف را به قتل 
رساندند وتعدادی راهم اسیرگرفتند به قیروان برگشتند. 

هرئمه با وجود آبادانی وتوسعۀ شهرهای افریقا خود را با محیط آن دیار 
موافق ندید. درنامه‌های پی‌درپی به هارون الرشید از افریقاء هوای و فضای آن 
شکایت می‌کرد و از خلیفه تقاضای ختم وظیفه می‌کرد. سرانجام دررمضان 
سال ۱۸۱ قمری» پس ازدوسال وشش ماه ولایت. هارون الرشید درخواست 
هرئمه را پذیرفت واورا به عراق فراخواند (ابن اثیر ۳۶۶۱:۱۹۶۵). به جای او 
محمد بن مقاتل بن حکیم عکی را گماشت. 
سال ۱۳۴ قمری به ولایت مصرگماشته شده است. این در حدود ۳۰ سال بعد ازوفات حاتم 
درآذربایجان است. زرکلی در کتاب اعلام هردورا به‌عنوان دو شخصیت تاریخی معرفی 


کرده و در معرفی حاتم بن هرئمه بن نصرگفته است که او غیرحاتم بن هرئمه است (زرکلی» 
ج COVEY‏ 
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والیان اموی وعباسی درشمال افریقا با استفاده از شمشیرو زور تلاش 
زیادی برای مطیع کردن مردم آن سرزمین کردند اما نتیجه مثبت نداشت. 
هرثمه با ورود به مص سیاست‌های آرام و دیپلماتیک را با متنفذین ورهبران 
محلی درلیبیا؛ مغرب وتونس درپیش گرفت. این سیاست شاید تجربه ولایت 
ناکام او در خراسان بود که دانست با زور شمشیرو سپاه نمی‌توان اعتراض‌های 
مردمی را سرکوب کرد. 

هرئمه بلخی در دوره ولایت خود در آفریقا آبادانی‌های زیاد از خود به یادگار 
گذاشته است. او در سال ۱۷۹ قمری در حصار شمال شهررا در طرابلس اعمار 
کرد (بهنسی, ۲۰۰۴: ۱۳) که تا امروزازبناهای دیدنی وسیاحتی بن غازی در 
شمال آفریقا است. 

۵ هرئمه و سرکوب اباضیان 

اباضیه» فرقه‌ای منسوب به عبداللّه بن اباض تمیمی ویکی از فرق کهن 
شکل‌گرفته در بین مسلمانان بود با اينکه این فرقه دربرابراکثریت مسلمانان 
گروه کوچکی به شمارمی‌آمد. Sy‏ از لحاظ تاریخی وشناخت اعتقادات 
فرق ومذاهب اهمیت بسیاردارد. باورمندان به این فرقه در عمان» زنگبار و 
شمال افريقا زندگی می‌کنند. اگرچه اباضیان را از خوارج دانسته‌اند و در برخی 
اندیشه‌ها همراه خوارجند. اما متأخرین اباضیه ازاینکه آنان را جزء خوارج 
بدانند» ابا دارند. آنان در تقابل با دیگرمسلمانان راهی معتدلانه‌تراز خوارج در 
پیش گرفته‌اند. 

اسلام نخست با مذهب تسنن به افريقا وارد شد. از اوایل قرن دوم قمری 
به شماراباضیان شمال آفریقا افزوده شد و gle‏ تسنن را گرفت. در نیمه 
نخست این قرن حکومتی برای خود تشکیل دادند. جبل نفوسه (واقع در لیبی 
جنوب طرابلس) دارالهجرة اباضیه بوده است. گفته شده است عبدالله بن 
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اباض درآنجا درگذشت. مذاهب اباضی و صفریه دراین منطقه رشد کردند. 
زناته» 8,5 بزرگ قبایل بربرساکن در صحرای غربی افریقا نیزبه این دو مذهب 
گرویدند. ظاهرا در همان روزگاری که قبیلۀ بربرنفوسه به اباضیه پیوست» 
ساکنان غدامس نیزاین مذهب را پذیرفته‌اند. 

درسال ۱۸۰ قمری زمانی که هرئمه بن اعین درافریقا والی بود. اباضیان 
آخرین قیام خود را در شمال افریقا انجام دادند تا بتوانند حکومت دایمی خود 
را دراین منطقه مستقرسازند. عیاض بن وهب هواری رئيس قبیلۀ هواره در 
ply‏ حکومت عباسی به رهبری هرئمه در برابراو شورش را آغاز کرد که هرثمه به 
شدت آنان را درهم شکست وتضعیف کرد (کردی» ۱۳۸۴: ۹۰). 

۵ حمایت هرثمه از ولایت ابراهیم بن اغلب 

محمد بن مقاتل که پس ازهرثمه بلخی درسال ۱۸۱ قمری والی افریقا 
تعیین شده بود نتوانست با مردم رفتار خوب کند. یک بار دیگرشکایت مردم 
قیروان و طرابلس بالا گرفت وبه دمشق رسید. اکثریت شکایت‌کنندگان نزد 
هرئمه میآمدند چون از ولایت او در افریقا راضی بودند و از اومی خواستند تا 
کسی مثل خود را درافریقا به عنوان والی بفرستند. هرثمه شکایت مردم را نزد 
خلیفه برد. هارون الرشید شکایت‌ها را شنید وبا مردم مشورت کرد که چه 
کسی را والی افریقا مقرر کنند. مردم چند نام ازجمله ابراهیم بن اغلب را به 
خلیفه دادند. 

هارون الرشید پس از اينکه مردم از نزد اورخصت شدند. هرثمه را مخاطب 
تارکفت رن تج د دهد 
این امربرای خلیفه مشورت بدهد. هرئمه ری خود را به ابراهیم بن اغلب داد و 
به هارون الرشید گفت که اورا در زاب فرماندار تعیین کرده بود و از مدیریت او 
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درنهایت نقش هرئمه موثرافتاد وهارون الرشید در سال ۱۸۴ قمری» محمد 
بن مقاتل را ازولایت افریقا عزل وابراهیم بن اغلب را به جای اومقرر کرد. 
ابراهیم ولایت خوب وتوأم با جنگ‌های زیاد با بربرها د رآفریقا را کرد و پس از 
مرگ او فرزند او عبداله بن ابراهیم بن اغلب نیزدر ولایت افريقا باقی ماند. 

به نوشتهُ بعضی از مورخین. هرثمه بن اعین نزدیک به دوسال درشمال 
افریقا حکومت کرد. تلاش‌های او در سال‌های ۱۸۰ و۱۸۱ قمری منجربه 
آرامش نسبی در لیبی» تونس» الجزایرو مراکش شد وثبات دراین منطقه 
برگشت «جودکی. ۱۳۷۹: ۱۰۵). هرئمه با تجربه‌ای که از جنگ و حکمرانی 
داشت. برای جلب واعتمادسازی بین مردم و حکومت عباسی. شهرهایی 
را که در جنگ ویران شده بود. بازسازی کرد و بندرها واسکله‌ها را ازنوبنا 
کرد. اعمار بند ر تونس» ساخت مسجد قیروان وایجاد بازارها وشهرک‌ها از 
کارهای مهم حکومت‌داری او دراین منطقه بود. او که دید سختی‌هایش به 
ثمرنشسته است. به بغداد برگشت وازیاران معتمد هارون در مرکز قرار گرفت 
(ابن خطیب. ۱۱:۱۹۶۳). 


۵ گزارش ابن اثیر از حکومت هرثمه ب ر آفریقا 
ابن اثیردر GES‏ معروف الکامل خود در عنوان «فرمانروایی هرثمه بن اعین 
برسرزمین افریقیه» چنین آورده است: 
«هنگامی که علاء وهمراهان» آهنگ قیروان کردند یحیی 
بن موسی به درگاه رشید رسید. انگیزه او ازاین باریابی گزارشی 
بود که از کشتارابن جارود وتبهکاری‌های اودرآفریقیه بدو 
رسیده بود. رشید هرثمه بن اعین بدان سوی روان کرد ویحیی 
بن موسی نیزهمراه او ساخت» چه یحیی درمیان خراسانیان 
پایگاه ویژه داشست. رشید به هرثمه فرمود تا یحیی را پیش خود 
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فرستد و با ابن جارود از در مهردرآید واورا چندان بنوازد تا پیش 
ازرسیدن هرئمه گردن به فرمان فرود آرد. یحیی به قیروان رفت 
ومیان اووابن جارود. پرنده سخن بسی پرکشید. یحیی نامه 
رشید بدوداد. ابن جارود نیزنوید فرمان‌برداری داد وگفت: لیک 
علاء بن سعید به همراه بربرها آهنگ واگرپای من از قیروان 
برون نهم بربرها فرا می‌جهند وآن به یغما می‌برند وبدین‌سان 
من سرزمین سرور خداگرایان را تباه کرده‌ام. بگذارید من سوی 
اوسپاه آرایم» اگراوبرمن چیره شد شما دانید با کرانه‌هایتان» 
واگرمن پیروزی یافتم رسیدن هرئمه را استقبال می‌کنم وهمه 
کرانه‌ها بدو واگذارم و خود روی سرور هداگرایان آرم. 

اودراین میان چیزی جزواهرگری خواهان نبود. زیرا اگر 
برعلاء چیرگی می‌یافت دست هرثمه را ازاین سرزمین کوتاه 
می‌داشت» ویحیی این دریافت وبا ابن فارسی درنهفت 
سخن گفت. ابن فارسی از آهنگ خود پوزش خواست و 
سوگند پیمان‌داری یاد کرد وتوان خود به کارزد تا نگرهنجار 
اوبه پریشانی BLAS‏ وبه سوی تباهی‌اش راند. او گردانی از 
سپاهیان را نواخت وآن‌ها فرمان اوبردند وبدین‌سان گروه او 
پرشما رگشت و برای رویاروی ابن جارود روان شد. ابن جارود 
کی اوا کو piers aes‏ 
برابرهم سپاه آراستیم من ابن فارسی را می خوانم تا او را بنکوهم 
وتودراین هنگام آهنگ او کن وفرناسانه خون او بریز. طالب 
پذیرفت و دو سپاه در برابرهم ارایش یافتند. ابن جارود. محمد 
بن فارسی را خواند و با اوسخن راند وطالب فرناسانه براو راند 
وجانش ستاند وابن جارود یاران او شکاند ویحیی بن موسی 
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اسپ به طرابلس سوی هرثمه راند. 

علاء بن سعید چون نزدیک شدن مردم به هرئمه را دید به 
ا و گروید و بدین‌سان شماریاران اوافزونی گرفت وازهرکرانه 
به سوی او کسیل شدند واوآهنگ ابن جارود کرد. ابن جارود 
دانست که فرجام این نبرد به سود اونخواهد بود وازهمین 
رونامه‌ی به یحیی بن موسی نبشت واورا خواست تا قیروان 
بدو سپرد. یحیی در محرم ۱۷۹ قمری به همراه سپاهی Site‏ 
از طرابلس راهی شد و چون به کابس رسید همه سپاهیان 
بدوپیوستند وابن جارود درآغاز صفراز قیروان برون شد. 
فرمانروایی او هفت ماه پایندگی داشت. 

علاء بن سعید ویحیی بن موسی سوی قیروان شتافتند و 
هریک آهنگ آن داشت که آوازه قشون این کرانه به نام خود 
زند. علاء گوی سبقت ربود و گروهی ازیاران ابن جارود را از دم 
تیغ گذراند. اوسوی هرئمه رفت .ابن جارود نیزسوی هرئمه 
رفت و هرئمه اورا به بارگاه رشید فرستاد و بدو گزارش نوشت 
که dhe‏ بن جارود را به فرمان‌برداری واداشته است. رشید بدو 
فرمان نوشت که De‏ را نزد او فرستد و چون علاء به بارگاه رشید 
رسید. یادداشت‌ها وارمغان‌های کلان از سوی رشید بدو داده 
شد. ودیری نپاید که سرانجام درمصررخ درنقاب خاک 
کشید. ابن جارود نیزدر بغداد به زندان افکنده شد و هرئمه به 
سوی قیروان ره سپرد و درربیع الاول ۱۷۹٩‏ قمری بدان جا رسید 
وبه مردم آرامش و آسایش بخشید ودر منستیردر سال ۱۸۰ 
قمری کوشکی برافراشت وباروی شهرطرابلس را روبروی دریا 
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ابراهیم بن اغلب که در شارسان راب بود ارمغان‌های 
زياد به هرثمه داد وبدومهرفراوان ورزید وازهمین روهرئمه 
فرمان‌داری زاب به او داد واوهم نیکورفتاری در پیش گرفت. 

عیاض بن وهب هواری و کلیب بن جمیع کلبی گردانی 
گردآوردند وآهنگ ستیزبا هرئمه کردند وهرئمه یحیی بن 
موسی را با سپاهی گشن به رویارویی آن‌ها فرستاد. یحیی 
گروه آن‌ها بپراکند وزیادی ایشان را خون بریخت و به قیروان 
بازگشت. 

چون هرثمه ناسارگاری‌های آفریقیه بدید پیاپی به رشید 
نامه می‌انگاشت وازپی‌گرفتن کار پوزش می خواست . رشید 
به او فرمود تا راهی عراق شود واو در رمضان سال ۱۸۱ قمری از 
افریقیه برفت . فرمانروایی او دوسال و نیم پایید). 


۵ .از ولایت افریقا تا ولایت خراسان 

هرئمه بن اعین پس از برکناری ازولایت افریقا به فرمان هارون الرشید در 
سال ۱۸۲ قمری تا انتصاب او به Cody‏ خراسان در سال VAY‏ قمری. ده سال 
در بغداد با خلیفه درپست‌های مشاورت» فرماندهی سرکوب شورش‌ها و 
رئیس حراس ایفای وظیفه کرد. به‌عنوان یک فرمانده احتیاط در رس سپاه 
عباسی در دربار حضور داشت. اگردر مأموریتی فرستاده می‌شد. درپایان 
مأموریت نظامی دوباره به بغداد برمی‌گشت. بنابراین» این شخصیت 
تاریخی در این مدت مسئولیت‌های مهم و متعددی را در دارالخلافه بغداد 
اجرا کرد. 

۵ هرثمه بلخی فرمانده موصل 

دراسناد تاریخی درباره ولایت هرثمه بن اعین در موصل نیزاشاراتی شده 
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است. ابن اثیردروقایع سال ۱۸۲ قمری نوشته است که هرثمه بن اعیین 
فرماندهی موصل بوده است؛ اما از قراین چنین تحلیل می‌شود که هرثمه 
این وظیفه را بلافاصله پس ازپایان مأموریت در افریقا عهده‌دارشده است. 
فرماندهی درنظام اداری وسیاسی عباسیان یک رتبة پایین‌ترازولایت قرار 
داشت. ولایت یک واحد اداری Sy‏ بود که چند شهردر درون قلمر وآن قرار 
داشت. در تعبیرواحد اداری امروزمی‌توان آن را مشابه ایالت دانست. برای 
مثال درایالت مهاراشترا در هند شهرهای Sy‏ چون ممبئی» پونه و غیره قرار 
دارد. فرماندهی مقامی بود که دریک شهردردرون یک ولایت زیرادارهةُ فرماندار 
قرار داشت . بنابراین؛ هرثمه دراین سال تنها فرمانداررموصل بود. 


۵ هرثمه بن اعین‌بلخی رئیس حراس هارون الرشید 
هرثمه بن اعین پس ازمأموریت افریقا و مأموریت فرماندهی موصل به بغداد 
آمد. جعفربن یحیی برمکی در سال ۱۸۰ قمری او را به عنوان فرمانده محافظان 
خاص (ple)‏ خلیفه گماشت )231 :1971 .(Pellat,‏ جعفربرمکی وزیر 
دربارهارون الرشید صاحب مهر خلافت هارون بود و خود خلیفه دستور داده 
بود که در سراسرحکومت عباسی فرمان‌های او بدون تأخیراجرا شود. بنابراین» 
اکثرتعیینات درمسائل اداری ونظامی را جعفرانجام می‌داد. اونسبت به 
خراسانی‌ها نیت نیک داشت. ازیک طرف به خاطرتعلقی که به آنان داشت 
وازطرف دیگر رقابت منفی و شدید شخصیت‌های عرب تبار در دربار هارون 
الرشید او را مجبور می‌ساخت تا برغیراعراب اعتماد وتکیه کند. 

دراین ميان هرئمه بن اعین همشهری او بود و در سرکوب چند قیام ضد 
whe‏ در Ole}‏ ابو جعفر منصور از خود درایت ورشادت نشان داده بود» مورد 
توجه جعفربرمکی قرار داشت . او به حفاظت جان خلیفه توجه جدی داشت 


برای این» در رس حراس یا واحد حراست از خلیفه عباسی کسی را جستجو 
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می‌کرد که هم ظرفیت و شجاعت می داشت وهم مورد اعتماد خودش می‌بود. 
هرئمه را حمایت کرد. اورا با مشورت هارون الرشید در مقام فرماندهی محافظان 
خاص هارون گماشته شد. به نوشتۀ یعقوبی. پیش از هرثمه بن اعین» BES‏ 
چون جعفربن محمد بن اشعث و عبدالّه بن مالک درریاست حرس بودند 
واما جعفربرمکی وقتی سمت ریاست را به هرثمه می‌داد؛ به او گفت: «اين 
نعمتی است که از من به تومنتقل شد» (یعقوبی» ۱۴۲۲ ج ۴۲۹:۲). 

هرثمه بلخی هرچند بعدتر از همین منصب در سرکوبی و سقوط 
برمکیان استفاده کرد و در سال ۱۸۷ قمری بساط این خانواده را برچید 
.(Pellat, 1971: 231)‏ دربارهٌ نقش هرثمه در دستگیری جعفرو سربریدن او به 
ایل درجای خا مسبت ر ن شد 


۵. . هرثمه بن اعین‌بلخی مشاور هارون الرشید 

پس ازمأموریت سه سال ولایت در clay Bl‏ همه بن اعین به دارالخلافه بغداد 
برگشت و در کنار خلیفه هارون الرشید ماند. او دراین مدت یک فرمانده 
احتیاط و مشاور برای خلیفه هارون الرشید کارمی‌کرد. اوضاع آشفتۂ نظامی 
درمرزهای خلافت اکثرا خلیفه را وادارمی‌کرد تا در مشورت با هرئمه در سرکوب 
قیام‌ها وشورش‌ها اقدام کند. گاهی اوقات در مأموریت‌های نظامی از جانب 
خلیفه برای دفع این قیام‌ها فرستاد می‌شد. چون در بعضی موارد حجم تهدید 
یک شورش به مراتب بالا می‌بود و خلیفه احساس می‌کرد حضور خود هرئمه 
ضروری است. 

۵ هرثمه بن اعین بلخی فرمانده سرکوب‌گر 

هرئمه درزمان هارون الرشید. پس ازآنکه یک فرمانده ارشد نظامی شد. 
درسرکوب‌های مختلف به نفع حکومت عباسی اقدام کرد. در جنگ‌های 
آسیای صغیردر برابرامپراتوری بیزانس اشتراک کرد (231 :1971 ,ه۴11 . 


هرثمه در دور هارون الرشید / ۱۲۳ 


شورش باوندیان یکی ازآن تهدیدهای مهم در برابرخلافت عباسی بود که 
هارون الرشید ضرورت دانست تا برای دفع این els‏ هرثمه از بغداد خارج شود 
ومدیریت جنگ را شخصاً به عهده بگیرد. 


۵ هرثمه بن اعین‌بلخی و سکوب باوندیان 
he‏ والی طبرستان els‏ کرده واورا شکست داده بود (بلاذری. ۸ LCV‏ 
Lol‏ ورود به شهرهای مختلف طبرستان. عمارت‌هایی را که خالد برمکی در 
زمان ولایت خود دراین منطقه کرده بود» به طور کامل وبران کرد ودرشهر 
وحشت انداخت. هرچند درآن زمان این قیام سرکوب شده بود اما دوباره اوج 
گرفته بود. دلیل اوج گرفتن دوبارۀ قیام این بود که سپاهیان عباسی به رهبری 
ونداد هرمزد» هردو فرمانده ثابت مانده بود. 

به نوشتۀ دانشنامه بزرگ اسلامی. در سال ۱۷۶ قمری» هارون الرشید والیان 
بسیاری را برای مقابله با دو فرمانده معروف به طبرستان فرستاد. اما نتیجه 
درپی‌نداشت و سرانجام درسال ۱۸۹ قمری خود ABMS‏ درنزدیکی ری مستقر 
شد وشروین وونداد هرمزرا نزد خود خواند. اما چون آن دو ازهارون تقاضای 
گروگان کردند. هارون خشمگین شد وتصمیم به نبرد گرفت. اخبار خشم 
هارون الرشید باعث شد تا ونداد هرمزنزد خلیفه برود» اما شروین به بهانۀ پیری 
ورنجوری» ازرفتن سرباز زد (قسم» ج ۱: ۱۹۷). 

بنابراین» هارون الرشید به هرثمه بن اعین بلخی دستورداد تا با لشکری 
al,‏ طبرستان شده وشهریاربن شروین وقارن بن ونداد هرمزرا گروگان بگیرد 
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وبه بغداد بفرستد (طبری› ۷ج ۱۵ اما پس ازیک سال؛ هارون 
الرشید که به سبب بیماری رنجور شده بود. گروگان‌ها را به پدرانشان بازگرداند. 


از سرگذشت شروین در زمان مأمون آگاهی چندانی در دست نیست. 


۵.. ولایت هرئمه بن اعین بلخی در سرزمین‌های شرقی خلافت 
پس ازیک دهه کار در دارالخلافه بغداد پس ازولایت افریقاء هارون الرشید. 
هرئمه را والی خراسان وسیستان گماشت. دربارةُ این تصمیم خلیفه منابع 
تاریخی نوشته‌اند که هرج ومرج در خراسان هارون را وادار کرد تا هرئمه را به 
این سمت بفرستد. درسال‌های ۱۹۰ قمری» اخبا رآشفته از خراسان به هارون 
الرشید می‌رسید. شورش‌ها و اعتراضات متنفذان و بزرگان محلی در بعضی 
از شهرهای Sy‏ و حاشیه‌ای خراسان خلیفه را در بغداد اذیت کرده بود. در 
آن روزگار تحلیل این بود که مردم خراسان ازسیاست‌های خشن حاکمان 
عباسی در خراسان که همه ازاعراب بودند به تنگ آمده بودند. هارون الرشید 
با مشورت وتدبیربه این نتیجه رسید که درسیاست انتصاب والیان تغییری 
دهد . بعضی از مورخان به این باوراند که دلیل انتصاب هرئمه برخراسان تغییر 
سیاست‌های خلیفه در آرامش شورش‌ها و اعتراضات در سراسرقلمرو عباسی 
بود. حکومت عباسی مدتی با نصب والیان وحاکمان وابسته به خاندان 
خود درپی سرکوب شورش‌ها و بسط قلمرواین خلافت بودند که درنتیجه در 
خراسان» غطریف بن عطاء مامای ناتنی هارون الرشید و منصوربن منصون 
برادرزن خلیفه منصور به‌عنوان والیان منصوب شدند اما به زودی خلیفه 
متوجه شد که مردم در برابرخویشاوندان خلفای عباسی حساسیت دارند و به 
این منظور هرثمه بن اعین را که یک خراسانی بومی بود به این منطقه به عنوان 
والی انتصاب کرد (75 :0۲086,1980 .(Tabari, Cited in‏ 

او کو هگن اب شکور 
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ابنای عرب نبود. دوم مردی از خراسان واز مردم این منطقه بود. خلیفه هارون 
الرشید به اوموالی امیرالمومنین لقب داد. او خون اشرافیت نداشت Crone,)‏ 
5 وبه این سبب هارون با پیوند او به خود به موقف هرئمه مشروعیت 
داد تا مورد حمایت و پذیرش سپاهیان در خراسان قرار بگیرد. 

البته این سیاست به زودی تغیی رکرد. هرئمه بن اعین نتوانست توقع هارون 
را درآرام‌سازی شورش‌های خراسان برآورده کند. قیام رافع بن لیث اوج گرفت 
ودرگوشه و کناردیگرشهرهای خراسان به خصوص در حوالی بخارا وسمرقند 
مردم در برابرحکومت عباسی اعتراض کردند. سیاست‌های خشن و جنگی 
(نه دیپلماتیک و صلح‌طلبانه» هرثمه باعث شد تا هارون باردیگرسیاست 
انتصاب ابناء واعراب را درپیش بگیرد. بنابراین. او مأمون فرزند خود را والی 
خراسان تعیین کرد و هرثمه را عزل کرد. 


۵ هرثمه بن اعین‌بلخی والی خراسان و سیستان 
چنانکه گفته شد. هارون الرشید برای نخستین بار در سال ۲ قمری تصمیم 
گرفت تا یک خراسانی غیرعرب و غیروابسته به خاندان عباسی را درسمت 
ولایت خراسان بگذارد. بنابراین» هرئمه به عنوان فرمانده وفادان متنفذ بومی 
وموالی عباسی مورد توجه خلیفه قرار گرفت. درسال ۱۹۲ اور به خراسان 
فرستاد. هارون الرشید متن فرمان ولایت هرثمه بلخی را به دست خود نوشت 
با این مضمون: 
این فرمان هارون الرشید امیرمومنان است برای هرثمه 

بن اعین وقتی که او را برمرز خراسان واعمال و خراج آن 

گماشت. به اودستور می دهد که پرهیزگارو مطیع خداوند 

باشد ومراقب کار خدای بوده درهمه امور. کتاب خداوند 


را پیشوای خود قرار داده. حلال آن را حلال بدارد وحرام آن 
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را حرام. درآیات متشابهات درنگ کند وازاهل فقه دين 
خداوند وعالمان کتاب خداوند بپرسد. يا به امام خود 
مراجعه کند تا خدای عزوجل. رای خود را درباره آن مورد 
به اوبنماید واورا به هدایت خود بگشاید. نیزفرمان داده 
می‌شود که این بدکارعلی بن عیسی و فرزندان وعاملان و 
دبیران اورا به بند کرده وبا آنان به سختی و خشونت پیش 
برو. هرمالی که از خراج امیرمومنان وغنیمت مسلمانان بر 
آنان محقق شود ازایشان بگیرد و آنچه را که ازاین Cob‏ نزد 
آنان است تصفیه کرده و حقوق مسلمانان و پیمان‌داران را 
بگرد وحق تمام مدعیان را ازآن‌ها مطالبه کن وبه صاحبان 
ol‏ برگردان. اگردرپرداخت حق امیرموّمنان ومسمانان که 
برآنان محقق شد و درآن تعلل کردند وانکار کردند تازیانه 
عذاب وعقویت خداوند را برآنان فرود آورده چنان عذاب 
بده که دراین راه جان‌هایشان بیرون شود. چون حق تمام 
صاحبان Ge‏ را پرداختند. آنان را به مثل یاغیان برمرکب 
خشن وبا آب وغذای خشن ولباس خشن همراه معتمدان 
یاران خود به دربار امیرمومنان بفرستد. انشاالله . 

ای ابوحاتم به آنچه دستور دادم عمل کن که من خداوند 
راودین خود را برهوس ومقصود خود ترجیح داده‌ام. عمل 
تونیزچنین باشد و کارت مطابق آن باشد. با عاملان ولایاتی 
امیدوار کن وایمن بده ومعذوردارآن‌گاه چنان عمل کن که 
خداوند و خلیفه و کسانی که خداوند کارشان رابه توسپرده 
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از توراضی شوند. ان شاءالّه. این دستورمن ونامه من است 

به خط خودم. خداوند وفرشتگان وعاملان عرش وساکنان 

آسمان‌های او را شاهد می‌گیرم وشهادت خداوند کافی است» 

(طبری» ۱۹۲۰: ۴۹ ۵۳). 

Koko 
ورود هرثمه بن اعین به مرو در خراسان از همان وهله‌های نخست با چالش‌های‎ 
جدی امنیتی وسیاسی مواجه شد. از دفع تهدید عیسی بن ماهان تا سرکوب‎ 
شورش‌هایی که در دور والیان پیشین عباسی در خراسان برای هرثمه به میراث‎ 
مانده بود ازیک سووازسوی دیگر مأموریت‌های فرامرزی هرثمه در بیرون از‎ 
سرزمین‌های خراسان به دستور خلیفه برای کمک به سنگرهای اسلامی در‎ 
برابرامپراتور بیزانس و خوارج در سیستان دورۂ او را با مشکلاتی مواجه ساخت.‎ 
به این رویدادها به صورت کوتاه پرداخته می‌شود.‎ 
اوبلافاصله پس ازورود به مرو و بلخ (برای کشف دارایی‌های عیسی بن‎ 

ماهان) در اطراف واکناف خراسان فرماندارانی را مقرر کرد. سیف بن عثمان 
طارابی را به عنوان فرماندار سیستان فرستاد وعبداللّه بن ابی نصررا در هرات 
گماشت. هرچند هرثمه در سال ۱۹۳ قمری که قرار شد خود برای دفع حمزه 
سیستانی به سوی سیستان برود» از مسیرهرات گذشت و در این سفرابن ابی 
نصررا از فرمانداری هرات معزول واحمد بن مصعب را به Sle‏ او در هرات 
گماشت (حبیبی» ۱۳۸۰: ۴۱۶). 


۵ خلع عبسی بن ماهان در خراسان 

درسال ۱۸۰ قمری هارون الرشید عیسی بن ماهان را در خراسان والی تعیین 
کرده بود. این حاکم مستبد عباسی دریازده سال ولایت خود دراین منطقه 
مظالم زیادی مرتکب شد. خانواده‌های Sy‏ خراسانی دراعتراض به حکومت 


۸ / تاریخ خاندان هرثمه بلخی 
ظالمانة او در هرگوشه کنارملک خراسان دست به قیام زدند. رافع بن لیث از 
قیام‌کنندگان معروف این دوره به شمار می‌رود. هارون الرشید با این تحلیل 
که عیسی بن ماهان توان سرکوب ونابودی کسانی که به خون خواهی قتل 
برمکیان سربلند کرده‌اند. را دارد ومی‌تواند تهدید بالقوه از جانب خراسان را 
برای هميشه خنثی سازد. 

محاسبۀ هارون الرشید در انتصاب عیسی بن ماهان برای سرکوب 
هواخواهان خاندان برمکی» اشتباه از آب برآمد. عیسی بن ماهان با 
سیاست‌های خشن وبی‌رحم مردم را درخراسان سرکوب کرد واین سیاست 
اومنجربه اعتراض‌های پی‌درپی مردم خراسان شد. به خصوص بی‌توجهی 
دستگاه خلافت به خشونت‌های ابن ماهان» باعث شد مردم خراسان شورش 
مسلحانه را آغاز کنند. عیسی بن ماهان برنخبگان خراسان بیاحترامی زیاد 
می‌کرد. اوروزی درمنزلی داخل شد که بزرگان نشسته بودند ودراین Obes‏ 
حسین بن مصعب فوشنجی پدر طاهرفوشنجی نیز حاضربود و همین که به 
ابن ماهان درود فرستاد. والی اوتوهین کرد و گفت سلام توازروی دل است 
وتودرته دل عليه اسلام ومسلمانان هستی و بعد او را ازآن منزل بیرون کرد 
cpl cp)‏ ج ۸ ۳ او به هشان بن فرخسرو که صاحب منزل واز 
بزرگان خراسان cog‏ توهین کرد و LE‏ او را دسیسه‌خانه نام گذاشت. بعدها 
که درسال ۱٩۱‏ قمری» علی بن عیسی بن ماهان که ثروت زیادی را درباغی در 
بلخ دفن کرده و به مرورفته بود. بعضی این ثروت را سیصدهزار دینار نوشته اند. 
کنیزاوازاین قضیۂۀ آگاه بود و به خدمت‌گزاران LE‏ عیسی بن ماهان قصه 
کرد. el ply‏ قصه گنج برسرزبان‌ها افتاد واین باعث شد تا تعدادی برباغ 


وارد شدند وآن را دزدی کردند. قصه ربوده شدن ثروت علی بن عیسی به 
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هارون الرشید رسید. خلیفه بیرون شدن عیسی بن ماهان از بلخ را بدون اجازۀ 
او بود. برعیسی بن ماهان قهرشد و گفت به جای جنگ علیه رافع بن ليث به 
ثروت آندوزی مصروف شده است. 

خلیفه دراین زمان که هرئمه چند سالی بود که از ولایت افریقا به بغداد 
آمده بود وگاه در دربار به خلیفه در برخی امور مشورت می‌داد. او را خواست و 
دستورداد که به خراسان برود وعیسی بن ماهان را عزل کند و خود مسئولیت 
ولایت خراسان را به عهده بگیرد. هرئمه بن اعین بدون تأخیرفرمان خلیفه را 
گرفت و در سال ۱۹۱ قمری به مرو داخل شد. البته فرمان هارون الرشید برای 
هرئمه پنهانی بود و کسی را به جزخود AALS‏ وهرئمه خبرنداشت. هارون 
الرشید حتی درحین حرکت سپاه هرثمه به سوی مرو به عیسی بن ماهان نامه 
نوت و به او چنین فهاند که هرثمه را برای کمک او در جنگ با رافع بن لیث 
فرستاده است (ابن اٹیں ۰۱۳۷۰ ج ۳۷۳۲:۸). 

در منابع آمده است که دلیل انتخاب هرثمه به ولایت خراسان وتسلیمی 
فرمان ولایت به دست خود هارون الرشید به هرثمه درهنگام خداحافظی ترس 
هارون ازقيام عیسی بن ماهان وهمدستی اوبا رافع بن لیث بود. ابن ماهان 
نفوذ قابل توجهی درخراسان داشت و گاه اوقات به صورت خودسرانه درامور 
خراسان بدون هدایت و مشورت بغداد عمل می‌کرد. 

با ورود هرئمه به مرو اوافراد مورد اعتماد خود را به مکان‌های خاص 
جابه‌جا کرد وبدون اتلاف وقت برنامۀُ دستگیری عیسی بن ماهان را طوری 
ریخت که درهمان دیدارنخست مجال فراربرای اورا نداد. چون در صورت 
گذشت زمان امکان اطلاع والی از نیت هرئمه می‌رفت که درآن صورت نتیجه 
به ناکامی می‌انجامید. به این سبب. اوآمادگی‌های خود را گرفت وبه عیسی 
بن ماهان خبرداد که هرئمه به مرو رسیده است. 

عیسی بن ماهان بلافاصله پس از دریافت خبرورود هرئمه به مرو که در 
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انتظا آن بود (چون قبلانامهُ حرکت او را هارون الرشید داده بود» به سوی منزل 
یا اقامتگاه هرئمه حرکت کرد. با ورود به منزل هرئمه بدون احوالپرسی براو 
برآشفت وافراد خود را دستورداد تا دستگیرش See‏ عیسی بن ماهان و افراد 
محدود اومجال دفاع نیافتند واسیرشدند. هرئمه OUT‏ را برشترسوار به سوی 
هارون الرشید فرستاد. 

هرئمه بن اعین بلخی فردای آن روز در سال VAY‏ قمری» رسماً خود را 
والی خراسان معرفی کرد و فرمان هارون الرشید را برای مردم خواند و سپس 
به شهرهای خراسان فرمانداران تعیین کرد. این کارها بدون تأخیرو فاصله 
انجام شد. این امکان می‌رفت که هرثمه در مسیربغداد به مروتمام برنامه خود 
را سنجیده بود و چون خود ازاین منطقه بود» با افراد آشنایی داشت وبه این 
سبب در تعیین فرمانداران معطلی نکرد. 

پس ازبرقراری نظمء درپی ثروت خانواده عیسی شد ومالی که از مردم 
غصب کرده بود. درنتیجه هشتصد هزار دینارء گنج‌های فراوان» ابزارهای 
زینتی وسایراموال اورا جمع کرد که به قول ابن اثیرتمام آن دارایی در پنج‌صد 
شتربار شد و به سوی بغداد فرستاد. 


۵ جنگ با رافع بن لیث در سمرقند 

رافع بن لیث بن نصربن سیار از نواده‌های نصربن سیا رآخرین حاکم اموی در 
خراسان است . اوو پدرش لیث ازاموی‌ها برگشت وپیرو حکومت عباسی شد. 
بنابراین در خراسان و ماوراء النهربانفوذ ماندند. رافع از کشته شدن برمکیان 
به دستور خلیفه عباسی مثل هرخراسانی به شدت ناراحت بود. این ناراحتی 
با آمدن عیسی بن ماهان ازوالیان مستبد عباسی به خراسان مضاعف شد. 
رافع بن لیث یکی از معترضان سیاست‌های ابن ماهان در خراسان بود. به این 
سبب. درسال ۱۹۱ قمری» رافع برعلیه حکومت هارون در سمرقند قیام کرد. 
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به زودی مردم شهرهای مختلف خراسان ازاین قیام حمایت کردند. هرثمه 
بن اعین تلاش کرد تا این قیام را آرام LS‏ اما به دلیل مردمی بودن آن قادر 
نشد. هارون الرشید چون دانست که قیام ably‏ ریشۀ مردمی دارد و هرئمه توان 
سرکوب آن را به تنهایی ندارد. ازاسد بن سامات خدات بلخی ازهمشهریان 
هرئمه خواست تا در سرکوب قیام به هرئمه کمک کند. 

اسد سامانی چون دراین زمان سیاست‌های مردمی در پیش گرفته بود. 
بین رافع و هرثمه میانجی‌گری کرد 9 آشتی برقرارشد. اسد سامانی و هرئمه به 
احتمال زیاد به خلیفه گزارش دادند که مسبب اصلی این قیام‌ها سیاست‌های 
غلط والی اوعیسی بن ماهان است. هارون الرشید به این سبب. هرئمه بن 
اعین را به خراسان فرستاد تا دراعتراض به سیاست‌های نادرست عیسی بن 
ماهان اورا دستگیر کند. 

ابن اثیراز جنگ میان هرئمه ورافع بن لیث درسال ۱۹۳ قمری در سمرقند 
نیزیادداشت‌هایی دارد. او می‌گوید دراین سال که هرثمه در سمرقند با 
رافع می‌جنگید. درمحاصره سپاهیان رافع وترکان قرار گرفت و درآستانة 
نابودی ترکان )4 دلیل نامعلوم) دست از جنگ کشیدند ورافع مجبورشد که 
محاصره را رها کند (ابن اثیرء ۰۱۳۷۰ ج ۸: ۳۷۵۳). دراین زمان هارون الرشید 
درگذشت ومأمون الرشید که از مادر خراسانی واهل مرو cop‏ خلیفه شد و با 
SES‏ . این امرباعث شد تا رافع بن ليث نیزدست 
ازقیام کڈ کشیده در مرو خود را به مأمون برساند وتسلیم شد . مأمون الرشيد نيزاز 
خطای او درگذشت (فرای» ۱۳۶۳: ۶۶). 

منابع تاریخی دربارۂ شمارسپاهیان هرئمه بن اعین در جنگ با رافع بن 
لیث آمار دقیق ارائه نمی‌کند اما به نوشتهُ یعقوبی, زمانی که هرثمه از بغداد به 
مرو وارد شد وبه‌ صورت رسمی ولایت خود را اعلان کرد. در حدود چهارهزار 
سپاهی در لشکراو بود (یعقوبی ۱۴۲۲ ج ۲: ۴۲۵). به احتمال زیاد او با این 
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سپاه در برابررافع بن لیث وارد جنگ شده و او را در محاصره کرده است. این 
احتمال نیزوجود دارد که درمسیرراه سپاهیان بومی نیزا بلخ» ترم بخارا با 
این سپاه پیوسته و تعداد آن افزايش یافته باشد؛ زیرا مورخین تعداد سپاهیان 
رافع را سی هزار گزارش کرده‌اند. بنابراین» چهار هزار سپاه با سی هزار نمی‌تواند 
مقابله کند. دینوری در LEY OLS‏ رتعداد سپاهیان هرثمه در حلوان در سال 
۵ قمری را سی هزار درج کرده است. پس احتمال دارد که این تعداد زیر 
فرماندهی هرئمه حضور داشته است )399 (Al Dinawari,‏ 

براساس گزارش ابن اثیراز جنگ هرثمه دربرابررافع بن لیث طاهرین 
حسین فوشنجی (بعدتربنیان‌گذار Mike‏ نیمه مستقل طاهریان در خراسان) 
از فرماندهان سپاه هرثمه بود ودراین جنگ در سمرقند حضورداشت . بعد از 
اینکه رافع تسلیم مأمون شد و به مرورفت . طاهربن حسین در سمرقند برای 
مدیریت اوضاع احتمالی ile‏ اما هرثمه به دستور مآمون الرشید به مرو رفت. 
مأمون الرشید جون خود درمروساکن شده بود بنابراین به ولایت هرنئمه لازم 
ندید واورا دررآس پاسبانان خود گماشت. 


۵ جنگ با حمزه سیستانی 

هارون الرشید وقتی هرئمه بن اعین را به سوی خراسان می‌فرستاد. اوهم‌زمان 
والی خراسان وسیستان بود و سیستان را نیزبه اوسپرد اما مشکلات خراسان و 
دوری راه باعث شد تا هرئمه درسیستان سیف بن عشمان طارابی را به عنوان 
حاکم سیستان بفرستد (دبیرسیاقی ۲۶ ۱۳: ۵۲۷). سیف ازتهدیدی Bom‏ 
سیستانی به زرنج نرفت ودر عوض به بست مرکزگرفت (حبیبی» ۸۰ ۱۳: 
۶ مصروفیت واولیت مهارقیام رافع بن لیث برای هرثمه بلخی منجر 
به تقویت خوارج در مناطق غربی خراسان وسیستان شد. اوتمام امکانات 
وسربازان خود را ازمراکزنظامی خراسان دربلخ جمع کرد وبه سوی شمال 
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دریای آموسوق داد. حمزه سیستانی که دراین زمان براساس ضربات سنگین 
سپاهیان عیسی بن ماهان در کوهستانات بادغیس» غور و هرات در حال تردد 
بود» میدان را خالی دید و به شهرها یورش برد (ابن اثیره ۰۱۴۲۰ ج ۶: ۲۰۹). 
به باور عبدالحی ضحاک گردیزی. دلیل هارون الرشید برای تعیین هرئمه 
برخراسان را ناکامی عیسی بن ماهان در مقابله با خوارج سیستان و خراسان 
دانسته است. در گردیزی آمده است: 
«درسال ۰۱٩۱‏ هارون به علت ناکامی علی‌بن عیسی در 
نبرد با حمزه» او را پس ازیازده سال از حکومت خراسان برکنار 
وهرثمه بن اعین را به جای او منصوب کرد. برای مقابله با قیام 
رافع‌بن لیث دراین سال NN)‏ ق)» هرثمه بیش‌ترین نیروهای 
خود رااعزام کرد. این امرسبب شد تا خوارج با فراغ بال بیشتری 
به فعالیت‌های خود بپردازند. بعضی منابع تصریح کرده‌اند که 
دراین زمان عاملان خلیفه از هرات و سیستان به سوی حمزه 
آمدند» (گردیزی» ۴۷ ۱۳: ۲۹۲). 
ابوخزیمه حمزه بن عبدالله یا حمزه بن آذرک معروف به حمزه سیستانی 
ازرهبران خوارج درسیستان و خراسان بود که دربرابرخلافت عباسی قیام 
کرد و به دنبال ایجاد یک حکومت خراسانی بود. اورا از اعیان زادگان می‌دانند 
که به زوطهماسب نسب داشت. حمزه زیرتأئی رعبدالکريم بن عجرد بلخی 
ازپیشوای فرقة عجارده در کلام خوارج بود (خضری» ۲)۶۱:۱۳۷۹. او در دورۀ 
ولایت عیسی بن ماهان شهرهای بادغیس هرات. بست و بیهق را اشغال و 
غارت کرد. ابن ماهان توان مبارزه با اورا نداشت و عذر خود را قبلاً برای هارون 
اعلام کرده بود. 
خوارج یک گروه ایدولوژیک آزادی خواه بودند که در برابرظلم و استبداد 
اعراب مسلمان در خراسان. سیستان و طبرستان می‌جنگیدند. آنان 
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براساس عقیدۀ سیاسی خود حکومت‌های حضرت علی. GUE‏ بنی اميه و 
بنی عباس را قول نداشتند وبراساس WAT‏ سوره حجرات. BBs ASIST‏ 
اقا کم رهبری وزعامت اسلام را به انسان‌های شایسته سزاوار می‌دانستند. 
هرچند انسان شایسته خوارج یک مرد انتزاعی وآرمانی بود که معلومنبود در 
وجود چه کسی قابل تعریف بود. اما این نهضت آرام آرام در قالب شریعت 
افراطی تکفیری درعراق رشد کرد وبعد درخراسان درقالب جنبش‌های 
آزادی طلب و عرب ستیز چهره بدل کرد. 

درنهایت حمزه وپیروان اوبه صورت کامل شکست نخوردند. هارون 
الرشید با تشویشی که از ناحیۀ نفوذ خوارج ودیگرشورشیان چون رافع بن لیث 
داشت به خراسان سفر کرد اما دراین سفروفات کرد. حمزه تا سال ۲۱۳ قمری» 
یعنی دورۀ مأمون الرشید زندگی کرد ودراطراف سیستان به مبارزه پرداخت تا 
این که در اثربیماری درگذشت. 


۵ تعقیب یحیی بن زید تا خوارزم 

خورد و مدتی دریمن متواری شد دوباره به خراسان آمد تا با استفاده از نفوذ 
ابوالعب اس احمد بن ابراهیم حسنی در کتاب خود المصابیح دربار؛ پیگیری 
وتعقیب یحیی که هرثمه مأموراین کار بود. گزارشی آورده است؛ یحیی بن 
عبداله به یمن رفت ومدتی را درآنجا ساکن شد و سپس به مصرومغرب و 
نواحی آن سفرکرد وموسی الهادی به شدت در تعقیب او بود. موسی درسال 
۱ قمری درگذشت وهارون الرشید خانشین اوشد. او نیزدر پی دستگیری 
یحبی بود. یحیی ازآنجا به عراق بازگشت و وارد بغداد شد. هارون بسیار 


مجدانه درپی اوبود» اما موفق به دستگیری اونشد. یحیی به ری رفت و 
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پیش ازیک ماه درآن جا ماند سپس به خراسان وناحیهٌ جوزجان و بلخ رفت . 
هارون» هرئمه بن اعین حاکم OLAS‏ را مآمور دستگیری او کرد. یحیی به نزد 
قاخان حاکم ترک ماوراءالنهررفت. درحالی که هفتاد نفراز شیعیان و داعیان 
اواز مردم مدینه» بصره» کوفه و خراسان همراه اوبودند. خاقان مقدم او را گرامی 
داشت واورا درمکانی بهترسکونت داد. خاقان به اوویارانش کمک‌های زیاد 
کرد. هارون فرستاده‌ای به نام نوفلی را نزد خاقان فرستاد تا او را تحویل دهد اما 
خاقان امنتاع کرد. یحیی پس ازمدتی به قمس و جبال ودرنهایت به طبرستان 
وارد شد. 
۵ جنگ با رومیان 
درزمان حکومت عباسیان» قلمرو اسلام ازیک طرف با چینی‌ها نزدیک شده 
بود وازطرف دیگربا هند وروم وصحرانشین‌های افریقا. بنابراین جنگ‌های 
زیادی میان لشکریان مسلمان و ملت‌های دیگررخ داد که صفحات تاریخ در 
این مورد نوشته‌های obj‏ دارد. یکی ازاین سلسله جنگ‌ها میان عباسیان و 
رومیان مسیحی در شرق بود. سال‌های انتقال قدرت از بنی اميه به بنی عباس 
یک فرصت مغتنم برای رومیان شده بود تا به استحکام نیرو وقوا پرداخته و 
روح تازه‌ای به خود بدمند. خلفای نخستین عباسی مثل ابوالعباس سفاح و 
ابوجعفرمنصور بیشتردرپی تثبیت موقعیت خود در جهان اسلام بودند. در 
زمان هارون الرشید فرصت مساعد شد تا توسعۀ قلمرو دوباره دردستور کار 
خلیفه مسلمانان قرار گیرد. 

درسال ۱۹۲ قمری» هارون الرشید یزید بن مخلد هبیری را با ده هزار 
سپاهی برای جنگ با رومیان مسیحی دراناتولی (ترکیه امروزی) فرستاد. یزید 
در منطقۀ طرطوس با رومیان مواجه شد وجنگ سختی درگرفت» لشکریان 
عباسی ازرومیان شکست خورد و یزید با پنجاه تن دیگ رکشته شدند. گزارش 
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این خبربرای ab‏ هارون الرشید بسیا رگران تمام شد. چون هم لشکر 
شکست خورده بود وهم فرمانده لشکرکشته شده بود که این ضایعه بزرگ 
برای حکومت عباسی بود و پیروزی کلان برای رومیان به حساب می‌آمد. 

هارون الرشید بلافاصله عبداله بن مالک وسعید بن سلم قتیبه دوتن 
از فرماندهان دیگرخود را به درب الحدث ومدعش جابه جا کرد تا پس از 
تجهیزلشکربرای انتقام دوباره با رومیان وارد جنگ شوند. خلیفه دراین وقت 
به هرئمه بن اعین والی خراسان نامه نوشت ودرآن دستورداد تا با سی هزار 
سرباز خراسانی به کمک فرماندهان در درب الحدث برود ومشترک در جنگ 
با رومیان شمشیربزند. هرئمه سپاهیان خراسان را آماده کرد وبا ادارۀ خود به 
حواشی سرزمین‌های روم شرقی رفت (ابن اثیرء ۰۱۳۷۰ ج ۸: ۳۷۳۴). 

جنگ بزرگی با رومیان درگرفت. سپاه سعید بن سلم در مرعش اقدامی 
نکرد اما سپاه عبدالّه بن مالک دردرب الحدث با هرئمه بن اعین بررومیان 
شبیخون زدند. دراین جنگ هارون الرشید خود نیزدر درب الحدث آمده بود. 
سپاهیان عباسی وارد شهر طرطوس (شهری درولایت مرسین در ترکیه امروز) 
شده و شهررا ویران کردند. هرئمه با لشکر خود وارد شه رطرطوس شد و در آنجا 
مدتی کوتاه ماند. او در طرطوس نیزشهری ساخت. 


۵ بایان ولایت هرثمه بن اعین بلخی در خراسان 

هرج ومرجی را که عیسی بن ماهان دریازده سال حکومت خود در خراسان 
به پا کرده بود» در شش ماه امارت هرئمه قابل جمع کردن وتأمین امنیت نبود. 
بنابراین» سپاهیان هرثمه وراهبرد نظامی اونیزدر سرکوب و فروکش کردن این 
شورش‌ها ناکام ماند. ازیک طرف مخالفان ومعترضان چون رافع بن لیث 
لشکرهرئمه را مصروف خود کرده بود که در جنگ‌های تن به تن پیروزی درپی 
نداشت. از طرف Ko‏ جنگ‌های پارتیزانی خوارج به رهبری نیزک» که متاثر 
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از اندیشه‌های سیاسی عبدالکريم بن عجرد بلخی بود. بسترخود را درشهرهای 
مختلف خراسان توسعه می‌داد. همه این حوادث هارون الرشید را نسبت به 
هرثمه بن اعین بدگمان کرد (طبری. ۱۳۵۴ ج ۶: ۵۳۶۵). 

به این سبب» هارون الرشید علی‌رغم بیماری و کهولتی که داشت به 
این نتیجه رسید که خود به خراسان سفرکند واوضاع را از نزدیک بررسی و 
فرماندهی جنگ را به عهده گیرد. هارون با عجزهرئمه بلخی نتیجه گرفته 
بود که فرستادن هرکسی دیگربه جای هرئمه گره از مشکل نمی‌گشاید. اوبر 
درایت وفرماندهی هرثمه اعتماد داشت. به این سبب ضرورت سفرخود او 
به خراسان حس کرده بود. او در سال ۱۶۱ قمری به توس ازتوابع نیشاپور رسید 
(جهشیاری» ۱۴۰۸: ۲۶۶). 


۵ گزارش طبری از ولایت هرثمه در خراسان 
دراین جا بدون تحریف عین جملات تاریخ طبری را دربارٌ حکومت هرثمه بن 
اعین در خراسان نقل می‌شود: 
«عرش وساکنان آسمان‌های اورا شاهد می‌گیرم وشهادت 
خدای بس» امیرمومنان نوشت به خط خویش و جزخدای و 
فرشتگان وی کسی حضورنداشت. 
گوید: آن‌گاه بگفت تا درباره هرئمه به علی بن عیسی 
نویسند که به کمک وتأئید کارودستیاری وی می‌رود که 
نوشته شد و کار به ترتیب آن نمودار شد. 
گوید: و چنان بود که نامه‌های حمویه به نزد هارون آمده بود 
که رافع و موافقان وی خلع نکرده‌اند و سياه ازتن برون نکرده‌اند 
بلکه هدفشان عزل gle‏ بن عیسی است که با آن‌ها بدرفتاری 
کرده است. 
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از جمله حوادث سال این بود که هرئمه بن اعین به 
ولایت داری سوی خراسان رفت». 

سخن از کارهرئمه درسفرخراسان و کارعلی بن عیسی 
وفرزندان او 

گویند: هرثمه شش روز پس ازآنکه رشید فرمان خویش 
را بروی نوشته بود حرکت کرد. رشید ازاو بدرقه کرد وآنچه 
را لازم می‌دانست بدو سفارش کرد. هرثمه بی‌درنگ برفت » 
به ظاهرمقداری مال وسلاح و خلعت وعطرسوی علی بن 
عیسی فرستاد و چون به نیشابوررسید جمعی از معتمدان و 
کهنسالان و کارآزمودگان اصحاب خویش را فراهم آورد وهر 
کدام را نهانی خواست وبا وی خلوت کرد وازآن‌ها Oleg‏ و 
تعهد گرفت که کار وی را نهان دارند ورازوی را پوشیده دارند 
وهریک ازآن‌ها را به ترتیب وضعی که به نزد وی داشتند بر 
ولایتی گماشت. 

ولایت مداران گرگان و نیشابورو دو طبس ونساء وسرخس 
را معیین کرد وفرمان هرکدام را بداد ودستورداد که پوشیده 
سوی عمل خویش رود و هنگام ورود به ولایت واقامت تا به 
وقتی که معین کرده بود همانند مسافران باشد. اسماعیل بن 
حفص را مطابق فرمان رشید ولایت مدا رگرگان کرد. آن‌گاه 
برفت و چون به یک منزلی مرو رسید جمعی از معتمدان 
اصحاب خویش را پیش خواند ونام فرزندان علی بن عیسی 
ومردم خاندان ودبیران وی را دررقعه‌ها برای آن‌ها نوشت و 
به هرکدام‌شان رقعه‌ای داد به نام کسی که پس از ورود به مرو 
عهده دار مراقبت‌ شان بود. مبادا وقتی کاروی نمودار می‌شود 
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کرت شوت کک کیو وع وی رت که 
امی رکه خدایش گرامی بدارد مایل باشد معتمدان خویش را 
برای گرفتن اموالی که همراه من است بفرستد که وقتی مال 
پیش ازمن آید برای نیرو گرفتن امیرو شکسته کردن دشمنان 
وی موثرتربود ونیزاگرمال را پشت سرگذارم بیم هست که یکی 
که بربودن چیزی ازآن طمع دارد غفلت ما را هنگام ورود به شهر 
فرصت شمارد. 

گوید: علی بن عیسی دیوان‌داران وپیشکاران خویش را 
برای گرفتن مال فرستاد. هرثمه به خزانه‌داران خویش گفت: 
" امشب آن‌ها را مشغول دارید ودر کارحمل مال تعلل کنید 
به بهانه‌ای که طمع‌شان را نبرد وشک ازدل‌هاشان ببرد. 

خزانه‌داران چنان کردند و به آن‌ها گفتند: باید با ابوحاتم درباره 

چهارپایان حامل مال و استران سخن کنیم. 

گوید: پس ol jl‏ هرئمه به طرف شهرمرو حرکت کرد و چون 
به دومیلی آن رسید علی بن عیسی با فرزندان و مردم خاندان 
خویش مقدم وی را به بهترین دیداری پذیره شد. وقتی چشم 
هرئمه بدو افتاد پای بگردانید که از مرکب خویش فروآید. علی 
بدوبانگ زد که به خدا اگرفرود آیی من نیزفرود می‌آیم . هرئمه 
برزین خویش بماند وهرکدام‌شان به دیگری نزدیک BLE‏ و 
معانقه کردند وروان شدند. علی از هرثمه از کار رشید وحال و 
وضع وی و حال خاصان وسرداران ویاران دولت وی می‌پرسید 
وهرئمه بدو پاسخ می‌داد تا به پلی رسیدند که یکی بیشترا زآن 
نمی‌گذشت. هرئمه لگام اسب خویش را نگهداشت و به علی 
گفت: به برکت خدای پیش برو. 
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علی گفت: نه» به خدا چنین نمی‌کنم تا توبروی. 

گفت: دراین صورت من نیزنمی‌روم که توامیری ومن 
7 

گوید: پس علی برفت وهرئمه ازپی اورفت تا وارد مرو شدند 
وبه منزل علی رفتند. رجاء خادم به شب و روز در سواری و 
پیادگی ا زهرئمه جدا نمی‌شد. علی غذا خواست که بخورند. 
رجاء خادم نیزبا آن‌ها بخورد» قصد داشت که نخورد اما هرئمه 
بدو اشاره کرد و گفت: بخور که گرسنه‌ای؛ و گرسنه و نیز کسی 
را که مثانهاش پراست اختیار نیست. 

گوید: وقتی غذا را برداشتند علی به هرثمه گفت: دستور 
داده‌ام قصری در نزدیک ماشان برای توخالی کنند» اگرمایل 
باشی سوی آن روی OL‏ کن. 

هرثمه بدوگفت: کارها دارم که نباید گفتگودرباره آن‌ها 
به تأخیرافتد. آن‌گاه رجای خادم نامه رشید را به علی داد و 
ply‏ وی را بدو رسانید. وقتی نامه را گشود و به اولین کلمه آن 
نگریست فروماند و بدانست که آنچه ازآن بیم داشته بود. رخ 
داده است . 

گوید: هرئمه بگفت تا علی را با فرزندان و دبیران و عاملانش 
دربند کنند» وقتی حرکت می‌کرده بود یک بار بند وغل همراه 
داشته بود وقتی علی را به بند کرد سوی مسجد جامع رفت و 
سخن کرد و مردم را امید داد و گفت که امیرمومنان مرزهایشان 
را بدو سپرده به سبب آنچه از بدرفتاری بدکارء علی بن عیسی» 
بدو رسیده بود وآنچه درباره علی وعاملان ویارانش بدو دستور 
داده بود بگفت واینکه درآن باب وهم درباره انصاف کردن 
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با عامه و خاصه و گرفتن حقوق آن‌ها به تمام کوشش می‌کند. 
آن‌گاه بگفت تا فرمان وی را برای کسان خواندند که شادی 
Lidge‏ و امیدوارشدند و صدابه تکبیروتهلیل برداشتند و 
درباره بقای امیرمومنان و پاداش نیکوی وی دعای بسیار 

گوید: آن‌گاه هرئمه برفت وعلی بن عیسی و فرزندان و 
عاملان ودبیران وی را خواست و گفت: زحمت خویش را ازمن 
بردارید ونگذارید با شما عمل ناخوشایند کنم. دربارۂ کسانی 
که سپرده‌هایی ا زآن‌ها داشتند ندا داد که هرکس سپرده‌ای 
ازعلی یا فرزندان یا دبیران یا عاملان وی به نزد اوباشد وآن را 
نهان دارد و خبرندهد. حرمت از او برداشته شود. 

گوید: کسان سپرده‌های آن‌ها را بیاوردند بجزیکی از مردم 
علی تدبی رکرد و چون به نزد وی رسید نهانی بدو گفت: مالی از 
آن توبه نزد من هست» اگربدان Gls‏ داری هر چه زودتربه نزد تو 
آرم و در راه وفاداری وطلب ستایش نکوبرکشته شدن صبوری 
کنم واگربدان نیازنداری of‏ را نگاه دارم تا ری خویش را درباره 
آن بگویی. 

گوید: علی از کاروی شگفتی کرد و گفت: اگرهزار کس 
مانند ترا برآورده بودم نه سلطان طمع درمن می‌بست ونه 
شیطان. آن‌گاه ازقیمت چیزی که نزد او بود پرسید که گفت 
مقداری مال و dale‏ و مشک به نزد وی سپرده که قیمت آن را 
نمی‌داند اما آنچه را سپرده به خط خویش نوشته که به نزد وی 
محفوظ است وجیزی ازآن کم نشده. 


۱۳۲ / تاریخ خاندان هرثمۀ بلخی 


علی گفت: آن را نگهدار اگرکشف شد آن را تسلیم می‌کنی 
وجان خویش را نجات می‌دهی واگرآن را محفوظ داشتی hy‏ 
خویش را درباره آن بگویم. و برای وی پاداش خیرمسئلت کرد 
وسپاس نکوگفت و عوض داد ونکویی کرد و چنان شد که 
درباره وفاداری بدو مثل میزدند. 

گویند: چیزی ازمال علی ازهرثمه نهان نماند بجزآنچه به 
نزد این مرد سپرده بود که نام وی علابود پسرهامان. 

راوی گوید: هرثمه همه آنچه را که به جای نهاده بودند 
تصفیه کرد حتی زیور زنان‌شان را گرفت و چنان شد که یکی 
وارد خانه می‌شد وهر چه درآن بود می‌گرفت و چون بجزپشمی 
یا چوبی یا چیزبی‌ارزشی نمی ماند به زن می‌گفت: هرچه زیور 
که با خویش داری بده. و چون مرد به زن نزدیک می‌شد که 
زیوراورا بگیرد می‌گفت: ای فلان» اگرنکوکاری چشم از من 
برگی رکه به خدا چیزی از آنچه منظور تواست نمانده و همه را 
به توتسلیم کرده‌ام. اگرمرد از نزدیک شدن بدو دریغ داشت 
گفته اورا می‌پذیرفت وبسا می‌شد که انگشتری یا خلخالی یا 
چیزی که ده درم ارزش داشت سوی او می‌انداخت و اگرکسی 
به خلاف این بود می‌گفت: رضایت نمی‌دهم تا ترا تفتیش کنم 
که طلایا مروارید یا یاقوتی را نهان نکرده باشی. ودست خویش 
را به زیربغل‌ها ومیان پاهای وی می‌برد و آنچه را می‌پنداشت 
که ازوی نهان داشته می‌جست. 

گوید: و چون هرثمه پنداشت که همه این کارها را چنانکه 
باید به سربرده علی را برشتری بی‌روپوش روانه کرد زنجیری 
به گردن داشت و بندهای سنگین برپای» که با وجود آن توان 
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برخاستن نداشت. 

یکی که شاهد کار هرئمه و کار علی بود گوید: وقتی هرئمه 
از مطالبه اموال امیرممنان از علی بن عیسی و فرزندان و 
دبیران وعاملان وی فراغت coh‏ آن‌ها را برای مظالم کسان 
نگهداشت و چون برای کسی حقی براو یا یکی ازیارانش ثابت 
می‌شد می‌گفت: حق این مرد را تسلیم کن وگرنه شکنجه‌ات 
می‌کنم. 

علی گفت: خدا امیررا قرین صلاح بدارد یک روزیا دوروز 
به من مهلت بده. 

هرئمه می‌گفت: این مربوط صاحب حق است» اگربخواهد 
چنین کند. آن‌گاه روبه آن مرد می‌کرد ومی‌گفت: مایلی به او 
مهلت دهی؟ که می‌گفت: بلی. 

می‌گفت: برو باز بیا. 

آن‌گاه علی کس پیش علاء پسرماهان می‌فرستاد و 
می‌گفت: از جانب من درباره فلان وفلان چیزیا فلان کس به 
فلان و OE‏ مقداریا چنانکه صلاح بدانی صلح کن. که با وی 
صلح می‌کرد و کار وی را سامان می‌داد. 

گویند: یکی به نزد هرئمه به Gl‏ ایستاد وگفت: خدای 
امیررا قرین صلاح بدارد. این بد کاریک شترگران‌بها ازمن 
گرفت که کس نظیرآن را نداشت» قصد فروش نداشتم وآن را 
به نارضایتی از من خرید به سه هزار درم به مطالبه بهای شتر 
به نزد پیشکاروی رفتم اما چیزی به من نداد. یک‌سال بماندم 
ودرانتظاربرنشستن این بدکارو چون برزشست برراه وی 
ایستادم وبانگ زدم که ای امیرمن صاحب شترم وتاکنون 
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بهای آن را نگرفتهام. اما مادرم را به بدکارگی منسوب داشت و 
حقم را نداد. حق مرا درباره مالم و نسبت بدکارگی به مادرم از 
اوبگیر. 

گفت: شاهد داری ؟ 

گفت: جمعی هنگام گفتار وی حضور داشته‌اند. 

گوید: پس آن کسان را بیاورد وشاهد دعوی خویش کرد. 
هرثمه گفت: حد برتوواجب شد. 

گفت: برای چه؟ گفت: برای آن‌که yale‏ این شخص را به 
بدکارگی منسوب داشته‌ای. 

گفت: کی این را به توآموخته ؟ 

گفت: این دین مسلمانان است. 

گفت: شهادت می‌دهم که امیرمژمنان بیش ازیک بارو 
دوبار مادر ترا به بدکارگی منسوب داشته وشهادت می‌دهم که 
خود تومادرپسرانت را وقتی خاتم راووقت دیگراعین را چندان 
به بدکارگی منسوب داشته‌ای که شمارآن را نمی‌دانم. پس کی 
این حدها را به تومیزند؟ و کی آقای ترا حد میزند؟ 

گوید: هرئمه به صاحب شترنگریست و گفت: رأی من این 
است که شترا پابهای of‏ را ازاین شیطان مطالبه کنی و از 
ناسزا گفتن وی به مادرت چشم بپوشی. 

نامه هرئمه بن اعین به هارون الرشید 

گوید: وقتی هرئمه علی را سوی رشید فرستاد نامه‌ای بدو 
نوشت و آنچه را کرده بود بدو خبر داد» به این مضمون: 

به نام خدای رحمان رحیم 

اما te‏ خدای عزو جل پیوسته درهمه کارهای خلافت 
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واموربندگان وولایت‌ها که به امیرممنان سپرده او را توفیق 
کامل ونکومی‌دهد ووی را درهمه کارها؛ دور باشد يا نزدیک» 
خاص یا عام» نهان یا آشکار به کمال کفایت می‌برد وبه نهایت 
آرزو و مقصود می‌رساند. به منظور منت براوو حفاظ چیزی 
که به اودست وی داده است که سبب نیروی وی و نیروی 
دوستان وحق شناسان ومطیعان وی است. از خدا مسئلت 
داریم که ما را درهمه کارهایمان به کمال کفایت برساند ودر 
انجام حق واجب خویش توفیق‌مان دهد که به فرمان وی کار 
کنیم وبه رای وی بس کنیم . 

ای امیرمومنان که خدایت عزیزبدارد. ا زآن‌وقت که از 
اردوگاه امیرمومنان جدا شده‌ام» پیوسته در پی فرمان بوده‌ام 
دربار؛ کاری که مرا برای آن فرستاده بود ا زآن تجاوز نکردم 
وبه کاردیگرنپرداختم که میمنت وبرکت را در فرمانبری 
وی میدانم وتا وقتی به اوایل خراسان رسیدم دستوری را 
که امیرمومنان دستورم داده بود. محفوظ ومکتوم بدارم 
محفوظ داشتم وبه هیچکس از خاص وعام نگفتم. در 
مکاتبه با مردم cle‏ و فرغانه و بازداشتن‌شان از خیانت 
پیشه تدبی رکردم که طمع وی ویارانش از آنجا ببرد. با مردم 
بلخ نیزمکاتبه کردم چنانکه به امیرمومنان نوشته‌ام وتوضیح 
داده‌ام. و چون به نیشابور فرود آمدم درباره ولایت‌هایی که 
ازآن گذشته بودم عمل کردم وولایت دارانی را که پیش از 
گذشتن ا زآنجا معین کرده بودم چون IES‏ و نیشابورو 
سرخس برگماشتم. 

دراین باب نیزازاحتیاط بازنماندم ومردم با کفایت 
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وامانت ودرست ازمعتمدان اصحاب خویش را برگزیدم و به 
آن‌ها دستوردادم که کارا مستورو مکتوم دارند ودراین باب 
قسم‌هاشان دادم. چنانکه هنگام بیعت وفرمان ولایت‌داری 
هرکدام‌شان را بدادم و گفتم نهانی و پوشیده سوی ولایت مورد 
عمل خویش روند و چون مسافران به ولایت درآیند وآنجا بمانند 
تاوقتی که معین کرده بودم» یعنی روزی که می خواستم وارد 
مرو شوم وبا علی بن عیسی روبرو شوم چنانکه به امیرمومنان 
نوشته‌ام. کار گرگان را به اسماعیل بن حفص ابن مصعب 
سپردم» این عاملان دستور مرا اجرا کردند وهرکدام‌شان در 
وقت معین علم خویش را بدست گرفتند وناحیه خویش را 
el‏ د اشد و خا تا تدر Peres Sis‏ معان 
برداشت. 

وچون به یک منزلی مرو رسیدم» عده‌ای از معتمدان 
اصحاب خویش را برگزیدم و نام فرزندان و دبیران و مردم 
خاندان علی بن عیسی و دیگ رکسان را بررقعه‌ها نوشتم و به هر 
کدام‌شان رقعه‌ای دادم. به نام کسی که می‌باید به هنگام ورود 
من حفظ وی پردازند که بیم داشتم اگرکوتاهی کنم واین کاررا 
به تأخیرافکنم وقتی خبرآشکار و شایع شود. غایب و پراکنده 
شوند وآن‌ها بدین گونه کار کردند. 

آن‌گاه از سوی محل خویش سوی شهرمرو حرکت کردم و 
چون به دومیلی آن رسیدم. علی بن عیسی با فرزندان؛ مردم 
خاندان وسرداران خویش پذیره من شد. با وی به نیکی برخورد 
کردم و او را دلگرمی دادم. احترام و تجلیل کردم و هنگام 
دیدارمُصربودم که برای وی پیاده شوم که بیشتردلگرم شد 
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وبدانچه ازنامه‌های من دريافته بود وبدان اعتماد کرده بود 
بیشتراطمینان CHL‏ که پیوسته در نامه‌ها به تعظیم و تجلیل 
وی پرداخته بودم و کوشیده بودم که بدگمانی وی را ببرم» مبادا 
چیزی در دل وی افتد وتدبیری که امیرمومنان درباره وی کرده 
بود و مرا بدان فرمان داده بود بشکند. تنها خدای تعالی بود که 
کاروی را کفایت کرد. 

عاقبت من ووی در مجلس وی فراهم شدیم وبا وی غذا 
خوردم و چون ا زآن فراغت یافتم از من خواست سوی منزلی 
روم که برای من معین کرده بود. بدو فهماندم که کارها دارم 
که تأخی رگفتگودرباره آن روا نیست. آن‌گاه رجاء خادم نامه 
امیرمومنان را بدو داد وپیام را بدورسانید. دراین هنگام 
بدانست که آنچه با خویشتن کرده بود وبه سبب مخالفت و 
تجاوز از روش امیرمژمنان مايه خشم وتغییرنظروی شده بود 
گریبان‌گیرش شده. آن‌گاه کس براو گماشتم وسوی مسجد 
جامع رفتم و کسانی را که حضوریافته بودند اميد دادم واز 
آنچه امیرممنان دستورم داده بود سخن کردم وگفتم که 
امیرممنان اعمال ورفتاربد علی را سخت ناروا دانسته و 
آنچه درباره وی وعاملانش ویارانش دستور داشتم بگفتم 
واینکه در کارعامه و خاصه انصاف می‌کنم و حقوقشان را 
از علی وعمال وی به تمام می‌گیرم. بگفتم تا فرمان مرا که 
درباره آن‌ها بود بخواندند ومعلوم‌شان داشتم که سرمشق و 
پیشوای من اینست که ازآن تبعیت می‌کنم وبه طریق آن 
میروم واگرازیکی ازمضامین آن بگردم» با خویشتن ستم 
کرده‌ام که به سبب مستحق عقوبت مخالفان Gly‏ ودستور 
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امیرمومنان می‌شوم. کسان خرسندی نمودند و خوشدل 
شدند و صداهایشان به تکبیرو تهلیل برخاست ودعای بقا و 
پاداش نیک امیرمومنان گفتند. 

آن‌گاه به جایی رفتم که علی بن عیسی آنجا بود واو را 
به بند کردم فرزندان و مردم خاندان ودبیران وعاملانش 
را نیزبه بند کردم که همگان بندی شدند و گفتم‌شان که 
آنچه از اموال امیرمومنان و غنیمت مسلمانان نهان کرده‌اند 
بیاروند تا درباره آن‌ها اقدامی که ناخوشایندشان باشد نکنم 
وتازیانه نزنم. 

ودیعه دارانش را بانگ زدم که هرچه نزدشان هست بیارند تا 
وقتی که به امیرممنان می‌نویسم مقدار زیادی نقره و طلابه نزد 
من آورده‌اند وامیدوارم که خداوند کمک کند تا آنچه را به نزد 
آن‌ها هست بگیرم وآنچه را به جا نهاده‌اند تصفیه کنم واین 
کار به بهترین وجهی که امیرمومنان پیوسته در امثال آن pare‏ 
میداشته به سررود» ان شاء الله تعالی. 

از وقتی به مرو آمده‌ام» از فرستادن رسولان و نوشتن 
نامه‌های تهدید و توضیح وارشاد سوی رافع ویاران وی از مردم 
سمرقند وبلخ غافل نمانده‌ام و امیدوارم که بپذیرند واطاعت 
واستقامت آیند وهمین که فرستادگان من بازآیند ای امیر 
مومنان واخبارقوم را درباره اجابت پا امتناع بیارند به ترتیب 
آن درباره OLY!‏ کار می‌کنم و برای امیرمومنان به واقع و راستی 
می‌نویسم و امیدوارم خدای به منت و کرم و نیروی خویش در 
کار امیرمومنان چنان تدبیر و کارسازی کند که پیوسته می‌کند 
والسلام." 
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جواب رشید به نامه هرئمه بن اعین 

به نام خدای رحمان و رحیم 

اما بعد نامه توبه امیرمومنان رسید که نوشته بودی به روز 
معین وبه وضعی که گفته بودی به مرورسیده‌ای و توضیح‌ها 
که داده بودی و حیله‌ها که پیش از ورود خویش درباره کار 
ولایت‌هایی که نام برده بودی کرده‌ای وعاملانی که پیش از 
عبورا زآنجا معین کرده‌ای وتغییرها که درباره وصول به مقصود 
درباره خاین» علی بن عیسی و فرزندان ومردم خاندان وی و 
کسانی که ازعاملان وی ویارانش که به دست توافتاده‌اند» 
به انجام برده‌ای ودرهمه این کارها ا زآنچه امیرمومنان معین 
کرده بود ووانمود بود» تبعیت کرده‌ای» امیرمومنان همه آنچه 
erent)‏ رخا از Ae‏ کو کد دا 
رهنمون شد و کمک کرد 9 توفیق داد تا مقصود امیرمومنان را 
انجام دادی وبه هدف وی رسیدی وآنچه را از تومی‌خواست 
وسامان آن به دست توبودن وسخت بدان توجه ودلبستگی 
داشت به خوبی به سربردی وازبرای نیک خواهی و کفایت 
توپاداش خیرمسئلت کرد. خدای این رویه ترا که در هرمورد 
که به کارت می‌گیرد به توتکیه می‌کند و به کارمی‌بری برای 
امیرمومنان محفوظ دارد. 

امیرممنان فرمانت می‌دهد که در آنچه دستورات داده 
وفرزندان ودبیران وعاملان ونمایندگان و دیوانداران وی را 
بجویی و در کار خیانت‌هاکه دراموال امیرممنان کرده‌اند و 
ستم‌ها که دراموال رعیت آورده‌اند بنگری وازپی آن باشی 
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وهرجاهست بگیری وازدست ودیعه‌دارانشان درآری و 
درهمه این موارد درشتی ونرمی رابه کاربری تا آنچه را نهان 
کرده‌اند بگیری 9 تصفیه کنی وازاین باب فارغ‌البال شوی و 
هم انصاف مردم را درباره حقوق و مظالم‌شان ازآن‌ها بگیری 
تاجنان شود که ه رکه را مظلمه‌ای به نزد آن‌ها هست بگیری 
ومابین‌شان به حق وعدالت کارکنی و چون دراین باب به 
نهایت دقت و مراقبت رسیدی خاین و فرزندان ومردم خاندان 
و دبیران و عاملانش را دربند و به حالی از زبونی و خفت که به 
سبب اعمال‌شان در خورآن شده‌اند به نزد امیرمومنان فرستی 
که خدای ستمگربندگان خویش نیست. 
سپس آنچه را امیرمومنان دستورات داده به کار بند وسوی 
سمرقند روو بکوش تا همراهان خامل وموافقان عقیدت وی 
را از مردم ولایت‌های ماوراءالنهرو طخارستان که مخالفت و 
مقاومت نموده‌اند دعوت کنی که بازاید ووانچه را امیرمومنان 
به توسپرده میان‌شان رواج دهی که اگرپذیرفتند وسوی آنچه 
مايه صلاح‌شان است بازآمدند وگروه‌های‌شان را پراکندند» 
همانست که امیرمومنان می‌خواهد که ببخشدشان وازان‌ها 
در HAT‏ که رعیت وی بوده‌اند که ازیس آن که مقصودشان را 
انجام داده و ترس‌شان را به ایمنی آورده و ولایت‌مداری کسی 
که ازولایت‌داری وی کراهت داشته‌اند به سربرده و دستور 
داده تا در کار حقوق ومظالم‌شان انصاف کنند. این کارنیزبر 
امیرمومنان فرض است. 
واگربه DE‏ گمان امیرمومنان عمل کردند حکم خدای 
را درباره al‏ روان کن که طغیان کرده‌اند و سرکشی آورده‌اند و 
امت را نخواسته‌اند و ازآن سرباز زده‌اند که امیرمومنان آنچه 
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را به عهده داشت انجام داد که تغییرآورد و عقوبت کرد ومعزول 
کرد وبدل آورد وا ز حادثه‌انگیزان درگذشت و عصیان‌گران را 
بخشید وازبس که قوت ونیرویی جزبه وسیله خدای والای 
بزرگ نیست که بدو تکیه می‌کند و سوی او باز می‌گردد. 

اسماعیل بن صبیح نوشت » پیش روی امیرمومنان 

دراین سال فضل بن عباس عباسی که ولایت دار مکه بود 
سالارحج شد. 

ازپس این سال تابه سال دویست وپانزدهم مسلمانان 
غزای تابستانی نداشتند. 

آن‌گاه سال صد و نود و دوم درآمد. 

سخن از خبرحوادئی که به سال صد و نود و دوم بود 

دراین سال مبادله اسیران ميان مسلمانان و رومیان به 
دست ثابت بن نصرانجام شنك: 

وهم دراین سال رشید ازرقه برکشتی‌ها به مدینه السلام 
آمد که می‌خواست برای نبرد رافع سوی خراسان رود. روز جمعه 
پنج روزمانده از ماه ربیع الاخربه بغداد رسید. پسرخویش قاسم 
را دررقه جانشین کرده بود و خریمه بن خازم را بدو پیوسته بود. 

ازآن پس» شامگاه دوشنبه پنج روزرفته از شعبان ازپی 
نماز پسینگاه از خیزرانیه روان شد و شب را در بستان ابوجعفر 
به سربرد. آن‌گاه روز بعد سوی نهروان رفت وآنجا اردوزد و 
حماد بربررا سوی اعمالش روان کرد وپسرخویش محمد را بر 
مدینه السلام جانشین کرد. 

ذوالریاستین گوید: وقتی رشید می خواست برای نبرد رافع 
سوی خراسان رود به مأمون گفتم اکنون که رشید سوی خراسان 
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می‌رود» نمی‌دانی براو چه رخ می‌دهد . خراسان ولایت تواست. 
محمد برتوتقدم دارد وبهترین کاری که درباره توبکند اینست 
که خلعت می‌کند. وی پسرذبیده است› بنی هاشمیان دائیان 
ویند. زبیده با اموالش (پشتبان اوست) از او بخواه که ترا با 
خویش پیر 
گوید: مأمون از رشید اجازه خواست اما نپذیرفت. بد وگفتم: 
بدوبگوی که توبیماری ومی‌خواهم تورا خدمت کنم وتکلفی 
برای توپدید نمی‌آورم که رشید اجازه داد واو حرکت کرد. 
محمد بن صباح طبری چنین آورده که وقتی رشید سوی 
خراسان می‌رفته بود پدرش به بدرقه وی برون شده بود وبا وی 
تا نهروان رفته بود. رشید در راه با وی سخن می‌کرده بود» گفته 
بود: ای صباح گمان ندارم هرگزمرا ببینی. 
صباح می‌گوید: گفتم: خدایت به سلامت پس می‌آورد با 
فیروزی و ظفربردشمنت). 
TKK‏ 
هرئمه دو سال در خراسان ولایت کرد. بعضی از مورخان البته پیش از 
مأموریت او به عنوان والی خراسان ازیک سال فرماندهی او در بلخ نی زگزارش 
داده است. نویسنده تاریخ منتظم ناصری نوشته است که درسال ۱٩۱‏ قمری 
هارون الرشيد هرثمه به اعین را به عنوان والی بلخ فرستاد (اعتمادالسلطنه» 
۳ ج ۱۶۹:۱). دراین که آیا هرثمه براساس اغتشاشات در خراسان برای 
یک مأموریت کوتاه‌مدت هرثمه را به بلخ فرستاده است تا ازآنجا شورش‌های 
دارد؛ زیرا هرثمه در سال‌های پیش ازاین نیزمأموریت‌های یک سال و کمتراز 
آن در مصرو جاهای دیگرداشت. 
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این احتمال نیزمی‌رود که مولف تاریخ منتظم ناصری ولایت هرثمه در 
خراسان را درمکان وسال متفاوت نوشته است. به طور نمونه. ولایت Aoi‏ در 
خراسان را دربلخ محدود کرده باشد چون بلخ از زمان اسد بن عبداله قسیری 
به عنوان مرکز خراسان یک شهرمهم بود. هرچند در زمان خلفای نخستین 
عباسی مرک ز خراسان مرو بوده است و بعید نیست که هرثمه بن اعین به عنوان 
یک بلخی وقتی والی خراسان تعیین شده است و مرک ز خود را به بلخ انتقال 
داده باشد. دیگراین که درسال نیزامکان اشتباه می‌رود. سال ۱۹۱ يا ۱۹۲ 
قمری در منابع تاریخی گاه پس و پیش می‌شود. 

از اسناد و شواهد تاریخی چنین فهمیده می‌شود که هارون الرشید در DES‏ 
اینکه امارت خراسان را به هرئمه داد سرزمین‌های ماوراء النه سیستان و 
کرمان را نیززیراداره اوآورده باشد؛ زیرا هرئمه ازیک طرف برای سرکوب Bb‏ بن 
لیث به سوی ماوراء النهرلشکرمی‌کشد از طرفی دیگربرای جنگ با خوارج به 
سیستان سپاه می‌برد. همچنین در فهرست حکام اسلامی کرمان؛ نام هرنمه 
بن اعین (سال ۱۹۳ ق) ثبت شده است (فهرست حکام کرمان» ۴۵ ۲۵۱:۱۳). 
چون وقتی عیسی بن ماهان پیش از هرثمه والی خراسان بود. درردیف حکام 
کرمان نام او نیزپیش از هرئمه درج شده است. 


۵ هرثمه بن اعین‌بلخی در هنگام مرگ هارون الرشید 

هنگام وفات هارون الرشید در توس در سال ۸۰۹ میلادی» هرئمه بن اعین 
روابط و بدگمانی هارون الرشید نسبت به همه اطرافیان واز جمله خود هرثمه 
بن اعین گفته شده است؛ زیرا سه روز پیش از مرگ» هارون الرشید. مأمون 
الرشید را با ابنای الدوله خراسانی و امرای عرب مانند عبدالله مالک خزاعی» 
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مروفرستاد تا درزیرفرمان مأمون مدیریت جنگ با رافع بن لیث را ازهرثمه 
بگیرند (جهشیاری: ۱۴۰۸: ۳۵۳). 

هرچند این روش هارون الرشید کارگرافتاد. هرئمه که با سیاست شمشیر 
با رافع مقابله کرده بود؛ اما مأمون الرشید با نرمی و شعار عدالت به سوی رافع 
مأمون صلح کند و در مرو به اوتسلیم شود. مأمون الرشید هم رافع را عفوو ندیم 
خاص خود مقرر کرد (همان ۳۵۴). 


الرشید که درمروبه سرمی‌برد. نزدیک‌ترشود و در جنگ داخلی دوبرادر برسر 
قدرت. مأمون را حمایت کند. در محاصر؛ُ بغداد که چهارده ماه طول کشید؛ 
هرئمه dee‏ شرقی و طاهربن حسین فوشنجی جبهۂ غربی را رهبری می‌کردند. 
دراینجا بود که طاهرازسپاه هرثمه راه خود را جدا کرد وبا تلاش فضل بن 


سهل. فرمانده مستقل شد. 


۵ هرثمه و سقوط برمکیان بلخ 

خاندان برمکی از وزرای بانفوذ خلافت اسلامی بود که در دور حکومت عباسی 
به خصوص در دورۂ اوج واقتداربنی عباس دردستگاه حضور داشتند ودر 
اطراف مکه صاحب مکان و جاهای زیاد بودند. آنان از فرزندان بانی معبد 
les‏ بلخ بودند که دربارة نیای بزرگ آنان که در مرو به دست اسد بن عبدالله 
مسلمان شد. درفصل اول سخن گفته شد. اعضای این خاندان در هردو 
دوره بنی اميه وبنی عباس بانفوذ بودند. چهره‌های چون WE‏ برمکی» یحیی 
برمکی جعفربرمکی و دیگربرمکیان خورد و کلان درسیاست وتاریخ اسلام 
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مهم هستند. اينکه چه برسراین خاندان آمد که تخت بخت آنان یک شبه 
وازگون شد. ازنقاط مبهم تاریخ است. اما درسرنگونی OUT‏ هرئمه بن اعین 
نقش داشت که درزیربه ان پرداخته می‌شود. 

فضل بن یحیی بن خالد برمکی مانند دیگربزرگان خاندان برمکی با 
سیاست حمایت از خراسانی‌ها و غیراعراب در درون دستگاه عباسی. چون 
درایت و جنگاوری هرئمه بن اعین را دیده بود. درپی حمایت اوشد. فضل 
در زمانی که رئیس حراس هارون الرشید بود. هرثمه بن اعین را به‌عنوان معاون 
خود مقرر کرد )176 :1980 .(Tabari, Cited in Crone,‏ 

این موهبت را هرثمه هرچند می‌دانست ودرسال‌های حکومت موسی 
الهادی که اورا مأمور قتل یحیی برمکی کرده بود. هرثمه از آن al ST‏ داشت 
ومرگ ناگهانی هادی باعث شد تا هرئمه ازیک انتخاب دشوار که يا قتل 
خودش بود یا یحیی برمکی بود» نجات یافت. 

چنانکه اشاره شد» هرئمه درزمان وزارت جعفربن یحیی برمکی دررأس 
حراس که واحد محافظت هارون الرشید بود. قرار گرفت. این مقام هرئمه را به 
خلیفه نزدیک ساخت ومحرم امنیتی او شد. بنابراین» در مأموریت‌های خاص 
که خلیفه حتی صلاح نمی‌دانست که کسی به جزخود اوازآن اطلاع داشته 
باشد» برهرثمه اعتماد می‌کرد و به او دستور میداد تا نتیجۀ کار را نیزبه خلیفه 
گزارش بدهد. این مقامی بود که برای هرکسی میسرنمی‌شد وهارون بدون شک 
هرئمه را با مشورت جعفردراین سمت گماشته است. به نوشتة چنتل الیسون! 
به نقل از طبری» هارون الرشید چون برنامه مخفیانه درسرداشت تا کاربرمکیان 
را چنان Obl‏ دهد که برای او پیش از وقت دردسرخلق نکند. بنابراین» هرئمه را 
از ولایت افریقا دوباره به بغداد خواست )45 :1999 (Allison,‏ 
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چون نفوذ خاندان برمکی درمیان خراسانیان عمیق بود ودرعین حال 
هارون به کسی نیازداشت که هم خراسانی باشد وهم مقتدروصاحب سر 
احتمالاً به این دلایل او خواست این مأموریت را هرثمه انجام بدهد. الیسون 
تا کید دارد که هرئمه با قرار گرفتن در رس حرس» مأموریت خود را می‌دانست 
(همان). 

درسال ۱۸۶ قمری حین برگشت هارون الرشید از سفرحج» اوبه جعفر 
برمکی ودر کل خانواده برمکیان بی‌اعتماد شد. مورخان درعلت اصلی سقوط 
برمکیان در دور هارون الرشید. سخنان پراکنده و متفاوت آورده‌اند. یکی 
داستان عشق عباسه خواهرهارون الرشید به جعفربرمکی را علت اساسی آن 
دانسته‌اند. چون هارون الرشید برجعفردر قسمت گرفتن اقتدارعباسی شک 
کرده بود. عباسه همسرجعفربود و حتی از او دو فرزند داشت (مسعودی: ۰۱۴۰۹ 
ج ۳۷۵:۳). یکی دیگرعلت اساسی خشم هارون الرشید بربرمکیان را در 
عدم پرداخت باج از سوی فضل برمکی را به خزانه بغداد می دانند که به عنوان 
والی فارس موظف بود «جهشیاری ۱۴۰۸: ۱۷۵). طبری وابن خلکان» سبب 
را در حمایت جعفربرمکی اززندانیان سیاسی زیدیان دانسته‌اند که آنان را از 
زندان رها کرد. 

عامل اصلی سقوط برمکیان دررقابت‌های میان خانواده‌های عرب و 
خراسانی نهفته است. مردان عرب با مردان خراسانی در بغداد رقابت‌های 
ناسالم داشتند و قسمت زیادی ازانرژی ونیروی حاکمان عباسی مصروف 
حل این رقابت‌ها می‌شد. در پیش ذکرشد که چگونه ابوایوب رقیب خود 
خالد برمکی را به دستور منصورعباسی از بغداد دور کرد. فضل بن ربیع از 
دیگروزرای عرب تبار هارون و بعد امین» فضل بن سهل سرخسی نیزا ز میدان 
خارج کرد و به خراسان فرستاد. علی بن عیسی» جعفربن محمد» فضل بن 
ربیع و چندتن دیگرازاعراب بانفوذ دردربارهارون GIS‏ جزدسیسه‌سازی و 
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بد کردن خلیفه علیه بزرگان برمکی نداشتند. وقتی جعفربرمکی در سفری به 
حج؛ به هارون الرشید پیشنهاد داد تا برای خوشبویی مداوم کعبه درداخل آن 
آتشدانی گذاشته شود وعود بسوزانند. این پیشنهاد او را تشویق آتش‌پرستی 
دانسته‌اند و به دنبال آن بربرمکیان تهمت‌ها بستند (الجومرد» ۲۰۰۵: ۴ ۳۷). 
به احتمال زیاد. علت‌های دیگرنیزتابع این رقابت‌ها بوده است واین افراد 
زیرگوش هارون می‌خواندند و سرانجام او را تحریک کردند. به قول مسعودی 
وقتی هارون کار حکومت را پس از برمکیان بی‌تدبیرو پراکنده دید از کار خود 
اظهار پشیمانی کرد. 

به هرصورت روزی صبح وقت هارون الرشید هرثمه بن اعین بلخی و 
ابراهیم بن حمید مرورودی را فرستاد تا یحیی برمکی را اسیرو اموال او را 
مصادره کنند (طبری» ۰۱۹۲۰ ج ۶: ۱۶۶). مورخین بزرگ اسلامی چون یعقوبی» 
مسعودی» طبری و جهشیاری روایت زیررا نوشته‌اند که هارون پس از بازگشت 
از حج درسال ۸ قمری درشب اول محرم سال ۱۸۷ ق دستورقتل جعفر 
زندانی شدن یحیی وفضل ومصادره اموال آنان را صادر کرد. سر جعفردر 
شهرانباربه دست مسرورخادم جدا شد وبدنش قطعه قطعه شد و هرکدام 
درجایی از بغداد آویخته شد «یعقوبی» ۰۱۴۲۲ ج ۴۲۱:۲). بحیی و فضل نیز 
زندانی شدند تا این که یحیی در سال ۱۹۰ قمری در زندان درگذشت و جسد 
اودررقه در کنارفرات دفن شد (مسعودی. ۰۱۳۰۹ ج ۳۴۳:۳). فضل نیزدر 
زندان وبه سال ۱۹۳ قمری درگذشت «طبری» ۰۱۳۷۸ ج ۲۴۱:۸). به فرمان 
هارون» محمد بن‌خالد و فرزندان ووابستگان او که دراموردولت ووزارت 
دخالت چندانی نداشتند. به همراه فرزندان خردسال فضل و جعفرامان داده 
شدند (جهشیاری» ۱۵۱:۱۴۰۸). 

اما با وجود این حوادث واتفاقات که برسرخاندان برمک آمد. هرئمه بن 
اعین از بعضی ازآنان دررویدادهای بعدی دربیرون از بغداد حمایت کرد. 
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موسی بن یحیی برمکی را هرئمه درزمان تعیین ولایت خراسان با خود به 
خراسان آورد و او در رکاب هرثمه حضور داشت «بلاذری؛ ۸ ۰۱۹۷ ج ۳: ۲۶۶). 
هرئمه فرزند او عمران بن موسی بن یحیی برمکی را به وساطت خود والی سند 
کرد و به این طرف گسیل داشت. بعدها عمران در سند کشته شد. 


پایان فصل 
هرئمه بن اعین با آغاز حکومت هارون الرشید در سال ۱۷۰ قمری به عنوان یک 
شخصیت مطرح ومهم درتاریخ یاد می‌شود. اوازهمان ابتدای کارنقش 
«پادشاه‌ساز» را بازی می‌کند. رهایی هارون الرشید ویحیی برمکی از زندان 
هرئمه را در محور بازی‌های دارالخلافه بغداد قرار داد. اوپس از هارون الرشید و 
یحبی بن WE‏ برمکی در واقع سومین فرد با قدرت در دربار عباسیان بود. البته 
زمینه سا زاین حضور در ابتدا بزرگان خاندان برمک بودند که در شرایط بسیار 
حساس دست او را گرفته بودند. 

او دراین دوره والی» مشاور و سرکوب‌گراست. هارون الرشید او را به 
مأموریت‌های مهمی چون جنگ در مرزهای روم» افریقا و خراسان فرستاد. او 
درهمۀ مآموریت‌ها قاطع و خشک عمل کرد و به دنبال کسب رضایت مردم 
نبود. با روحیه نظامی‌گری که داشت برای بقای خلافت عباسی شمشیرزد؛ 
یعنی مدارا دربرابرمسائل اجتماعی دردستور کارهرئمه قرارنداشت. این 
سیاست او گاه هارون را ناراضی می‌ساخت . برای مثال زمانی که درولایت 
خراسان بود. هارون از سیاست سرکوب خشمگین هرئمه در برابرسپاهیان رافع 
بن ليث ناخشنود بود. این احتمال بود که اسد سامانی در مرو به هارون گزارش 
داده باشد که روش نرم می‌توانست رافع را مطیع عباسیان ES‏ و چنین نیزشد. 

هرئمه بن اعین به‌عنوان بزرگ‌ترین فرمانده هارون الرشید موقف خود را 
حفظ کرد. فرماندهان دیگ رکه بعدها خوب درخشیدند دررکاب هرثمه بن 
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اعین شمشیرزدند و مورد حمایت اوبودند. طاهربن حسین معروف به طاهر 
فوشنجی ازاین قهرمانان خراسان بود که در زمان مأمون ازسپاه او جدا شد وراه 
خود را پیمود. ابوالسرایا و دیگرفرماندهان نیزدر سپاه هرئمه به شهرت رسیدند 
وازاوجداشدند. 

روابط هرثمه در کشاکش قدرت ole‏ اعراب و خراسانی‌ها با هردو ab‏ 
یکسان ومتعادل بود. اودرعین حال که روابط حسنه ونزدیک با فضل بن 
سهل و خاندان سهل درمروداشت. با فضل بن ربیع و خاندان ربیع در بغداد 
نیز خوب بود. محمد امین ومأمون الرشید هردواورا دوست داشتند. هرچند 
ازمآمون در جنگ رویارویی با امین حمایت کرد؛ اما دربارةُ امین نظربدی 
نداشت و دراندیشه امان دادن به او بود. 


هرثمه بن اعین بلخی در 8499 مأمون الرشید 


مقدمه 
by99 59‏ خلافت مأمون الرشید. هرئمه بن اعین در جنگ‌های داخلی نقش 
کلیدی داشت (65 :1990 (Kennedy,‏ و پادشاه‌ساز شد. با به قدرت رسیدن 
مأمون الرشید عباسی» جایگاه هرئمه در خلافت عباسی مثل دور هارون 
درخشان بود. هرچند پس از مرگ هارون در سال ۱۹۳ قمری براساس سیاست 
ولیعهدی. محمد امین برای پنج سال الی ۱۹۸ قمری دربغداد به خلافت 
رسید که سراسرحکومت او در جنگ با مأمون برسرتصاحب خلافت گذشت. 
از لحاظ اعتبار توسعه ورویدادهای مهم دور امین درتاریخ عباسی قابل 
توجه نیست. هرئمه والی خراسان است و درپایان عمرهارون دراین منطقه 
مصروف جنگ است. او دراین زمان به مأمون پیوست . هرثمه همچنان یکی 
ازامضاکنندگان عهدنامه مکه بین مآمون وامین بود که هارون در سفری به 
مکه در سال ۱۹۶ است» انجام داده بود (ازرقی» ۸ ۱۳۶: ۱۸۵). 

peas Gael ی ون‎ ۱۱۴ desea ieee. 
اعین بلخی درسمرقدد بود. او به زودی خود را به مرو مرکزمأمون الرشید پسر‎ 
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هارون رساند. یک مدت کوتاه فرمانده حراس مأمون الرشید شد. در جنگ مأمون 


عليه امین نقش فرمانده کل سپاه را داشت وهمراه طاهرفوشنجی درشکست 
امین و به قدرت رساندن مأمون الرشید در سال ۱۹۸ نقش محوری داشت. 


۶ خلیفه مأمون الرشید 
ابوالعباس عبدالّه بن مأمون الرشید معروف به مأمون عباسی پس ازشکست 
محمد امین درسال ۱۹۸ قمری به خلافت رسید. عامل اصلی جنگ اوبا 
امین این بود که محمد امین مأمون را از ولیعهدی خلع و پسرخود جعفررا 
جانشین خود تعیین کرد. مآمون به کمک وزیردانای خراسانی او فضل بن 
سهل وسپاهی‌گری هرئمه بن اعین و طاهربن حسین محمد امین را شکست 
داد و خلافت را ازآن خود کرد. مآمون پیش ازاین از سوی هارون الرشید والی 
خراسان تعیین شده بود و در مرو زندگی می‌کرد. 

مامون از پدر عرب بنی هاشم بود اما ازمادرنسل خراسانی داشت. او 
پسرمراجل اهل بادغیس درافغانستان است (یعقوبی» ۸ ۴۶۰:۱۳۷). برخی 
مورخین باوردارند که مراجل دختراستاد سيس هروی (بادغیسی) است که در 
زمان خلیفه منصور عباسی در برابر حکومت قبام 03,5 بود «لنگرودی» ۱۳۷۷ 
ج ۱۴۴:۷). به هرصورت؛ مأمون خون خراسانی داشت و در حکومت او 
خراسانی‌ها در موقف‌ های بلند حکومتی حضور داشتند. هرچند خراسانی‌ها 
باهم رقابت‌های منفی داشتند. Sole‏ برادران ابن سهل سرخسی هرثمه 
بلخی را به قتل رساندند وغالب بادغیسی» مامای مأمون فضل بن سهل را به 
قتل رساند (زریاب خویی» ۱۳۹۳: ۱۵). 

دور حکومت مأمون الرشید نیزچون دور هارون» عصرطلایی اسلامی 
دراقتصاد. فرهنگ وعلم دانسته شده است. دانشمندان بزرگی درعالم 
اسلامی در حوزه‌های علوم اجتماعی؛ علمی ودینی به بالندگی رسیدند. اما 


هرثمه در دور مأمون الرشید / ۱۶۳ 


دور مآمون, ازلحاظ سیاسی اوضاع خوب نبود و دردرون خلافت عباسی 
شورش‌هایی به پا می شد و خلافت را مصروف سرکوب ومبارزه با آن می‌داشت . 
قیام‌های زیادی در بلاد اسلامی از سوی فقهای ضد معتزلی» خوارج» علویان و 
مخالفان سیاسی خاندان عباسی رخ می‌داد. 

مأمون بیست سال حکومت کرد و سرانجام درزمانی که مشغول آمادگی 
حمله به سرزمین‌های روم شرقی در طرسوس بود درسال ۲۱۸ قمری ازدنیا 
رفت . مزار او 89299 کنونی در مسجد جامع شهرطرسوس درولایت مَرسین در 
جنوب ترکیه ودرمرز سوریه واقع شده است. درشهری دفن شد که روزگاری 
هرئمه بن اعین آن را بنا کرده بود. 


۶ هرثمه بن اعین‌بلخی فرمانده حراس مأمون الرشید 
چنانچه اشاره شد» پس ا زآنکه علی بن عیسی ماهان والی خراسان در سرکوب 
شورش‌های رافع ابن لیث (۱۹۲ قمری) ناکام ثابت شد. هرثمه در جنگ با ابن 
لیث به صورت نسبی موفق شد. هرثمه به دستورهارون الرشید» درسال ۱۹۴ 
قمری. علی بن عیسی را خلع و خود مدت کوتاه حاکم خراسان شد Pellat,)‏ 
1 :1971). با ورود هرئمه بلخی به مرو او آستین برزد تا شورشیان به رهبری 
رافع بن لیث را در سمرقند و حوالی آن سرکوب LS‏ محاسبه هارون الرشید 
درفرستادن هرئمه به ولایت خراسان به همین دلیل بود که اواهل خراسان 
بود وبا شناختی که از جغرافیا ومردم خراسان داشت توانست هرج و مرج 
برخاسته از سیاست‌های بی‌تدبیروالی پیشین را مدیریت کند. در این زمان 
هارون الرشید وفات کرد ومأمون الرشید در مرو ساکن شد. هرثمه به مآموریت 
خود درسرکوب قیام رافع ادامه داد. هرئمه تا سال ۱۹۴ قمری با قوا وسپاه در 
سمرقند به مبارزه ادامه داد تا اينکه رافع به مرو رفت و تسلیم مأمون شد. 
دراین سال مأمون هرئمه را به مرو خواست واورا مسئولیت جدید در 
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حراس داد؛ مأمون شبیب بن عمید قحطبه الابناوی» رئیس حراس دور هارون 
الرشید را برکنار کرد و هرئمه دراین وظیفه گماشته شد. مأموریت هرثمه دراین 
سال رسماً در ولایت خراسان cab bb‏ اوفرمانده محافظان مأمون الرشید 
بود. وظیفه‌ای که سال‌ها قبل در بغداد دردورهُ هارون الرشید» یحیی بن WE‏ 


برمکی به lol gl‏ داده بود و دراین زمینه تجربه خوب داشت. 


۶ نقش هرثمه بن اعین‌بلخی در جنگ مآمون و امین 
هارون الرشید پس از تصاحب خلافت. انتخاب جانشین برای خود را به عنوان 
یک موضوع مهم در دستور کار قرار داد. به تعبیرتاریخ یعقوبی» هارون از تجارب 
نیاکان خود آموخته بود که در صورت بی‌توجهی به توزیع وتقسیم قدرت ويا 
تعیین ولیعهد. امکان تجزیه وتنش‌های شدید میان میراث خواران حکومت 
اوبیشتر خواهد شد. هارون الرشید خوب می‌دانست که ابوالعباس سفاح» 
جد نخستین او با تعیین نکردن ولیعهد برای بقایای خلافت مشکلاتی خلق 
کرد. المنصور نیزبا ادعاهای جانشینی عبدالله بن علی مواجه شد. هرچند که 
ابوالعباس وصیت کرده بود تا اونیزعیسی بن موسی را جانشین تعیین کند. اما 
منصور چنان نکرد. المهدی با یک روش جدید. برای هردو فرزند خود بیعت 
گرفت که منجربه کشمکش‌های زیاد در خانوادۀ عباسی شد. هادی وهارون 
روزهای بدی را تجربه کردند. 

به این سبب» هارون الرشید از یک طرف معضل جانشینی را حل 
می‌ساخت واز طرف دیگررویایی کسانی را که برای مرگ هارون انتظار 
می‌کشیدند تا برای تصاحب قدرت اقدام AS‏ نابود کرد. به این منظون او 
درسال ۱۷۵ قمری محمد بن هارون» فرزند پنج‌ساله خود را ولیعهد معرفی 
کرد واورا احمد لقب داد. بعد مأمون» فرزند دیگرش را به‌عنوان ولیعهد امین 
مقرر کرد وبه این سان خلافت بعد از خود وبعد ازآن را تضمین کرد. به قول 
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مسعودی» هارون الرشید ملک‌های تحت فرمان خود را نیزمیان پسران تقسیم 
کرد؛ اوامارات عراق» شام و مغرب را به امین داد وبغداد را مرکزیت ان تعیین 
کرد و خراسان» سیستان و طبرستان را با مرکزیت مرو به مأمون سپرد. همچنان 
پسرسوم خود. قاسم را حاکم آذربایجان و قسمتی ا زآسیای صغیرو جزیره کرد 
واورا ولیعهد مأمون 13 داد. 

با مرگ هارون الرشید در سال ۱۹۲ قمری نظم تعریف شده او به دست امین 
برهم خورد. امین درسال ۱۹۴ قمری بدون اعتنا به عهدنامه هارون الرشید» 
قاسم برادر خود را که حاکم آذربایجان وولیعهد مأمون بود از قدرت خلع و به 
بغداد خواست . همچنان نام او را از خطبه حذف و به جای او نام پسرش موسی 
را اضافه کرد. در عهدنامه هارون الرشید آمده بود که خلع قاسم از صلاحیت های 
مأمون است. این عهدشکنی منجربه جنگ میان مأمون وامین شد وبغداد 
ومروبه جان هم افتادند. مغزمتفک جنگ از طرف مآمون. فضل بن سهل 
سرخسی» وزی رکارکشته او بود واما فرماندهی ومدیریت جنگ به دوش طاهر 
بن حسین فوشنجی و هرئمه بن اعین بلخی بود. به عبارت دیگر مأمون که خود 
از طرف مادرو همسرتعلق خراسانی داشت به کمک سه بزرگ مرد خراسانی 
برادر خود را که از طرف پدر و مادر هاشمی نسب بود از قدرت خلع کرد. 


۶ حرکت هرثمه از مرو به سوی بغداد 

با شکست سپاه محمد امین به فرماندهی عیسی بن ماهان ازسپاه مأمون که 
طاهرفوشنجی به حمایت ازاوشمشیرمی‌زد. مأمون الرشید این اورا 
کرد که محمد امین را تا بغداد دنبال کند و خلافت را از چنگ اوبیرون ES‏ 
بنابراین. لشکربزرگ تجهی کرد وبه سوی بغداد حرکت داشت. هرئمه بن 
اعین فرمانده کل سپاه مأمون الرشید تعیین شد وازمروبه سوی بغداد گسیل 
شد. طاهربن حسین جزهء فرماندهان مهم این سپاه بود (فلاح زاده. 2۱۳۹۰ 
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00( هرچند در بعضی منابع تاریخی OLS‏ داده شده که هرثمه وطاهردو 
فرمانده هم‌وزن بودند که دراین جنگ اشتراک کردند و کسی رهبری آن‌ها را 
به عهده نداشت. 

امین تلاش داشت تا با وارد کردن آخرین ضربه برلشکریان مأمون محاصر 
بغداد را بشکند وراه فراربرای خود بجوید. . بنابراین درشعبان سال ۱۹۶ 
قمری یک سپاه مجهزترکیب کرد و با برافراشتن چهارصد پرچم که دردست 
چهارصد فرمانده colo gl‏ به آنان دستورداد تا در برابرلشکرهرثمه بن اعین 
جنگ کنند اورا شکست دهند. این جنگ در ماه رمضان میان سپاهیان امین 
وهرثمه رخ داد که پس از زد و خورد obj‏ فرمانده OUT‏ علی بن محمد بن عیسی 
به دست هرثمه دستگیرولشکرامین شکست خورد. هرثمه نهروان را فتح کرد 
ولشکر خود را در آنجا مستقر کرد: 

دراین زمان طاهربن حسین فوشنجی نیزدر جانب اهوازبه سمت بغداد 
درحرکت بود cme‏ فرمانده امین توان مقابله با اور نداشت. این پیروزی‌های 
پی‌درپی دو فرمانده معروف مأمون الرشید. برای امین ترس آفرید. در گام 
فراوان توزیع کرد. امین سرخزانه را باز کرده بود. به قول نویسندۀ تاریخ حکومت 
هارون الرشید درسال‌های گذشته جمع کرده بود» همه را حال امین برای دفاع از 
مرک زخود به باد می‌داد. آواز پخش انعام ازسوی امین به سپاهیان باعث شد که 
درجناح سپاه طاهرفوشنجی تزلزل وارد شود. دراین زمان پنج هزارازسپاهیان 
طاهراردوگاه اورا ترک کردند و به سپاهیان امین پیوستند. امین از کاری که کرده 
بود راضی به نظرمی‌رسید و عمااٌدید که هدایای اوتأثیرداشته وسپاه دشمن را 
اغوا کرده است. او جاسوسانی را درمیان سپاه طاهرو هرئمه فرستاد تا این آوازه 
را بیشت BS‏ وا زاین طریق از پیروزی‌های دو فرمانده جلوگیری کند. 
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اما لشکریان هرئمه و طاهرپیش روی کردند و به دروازه‌های بغداد رسیدند. 
امین سراسیمه شده وبه وحشت افتاده بود. دراین زمین چند میلیون درهم 
را از خزانه Oly‏ سپاهیان توزیع کرد وامکانات خزانه حکومت نیزهرروز کمتر 
شده می‌رفت )334 :۷1 (PM. Holt, Vol‏ او وقتی پول خزانه راتمام کرد. 
جواهرات و جام‌های سیمین و زرین به فرماندهان لشکررشوت داد. 

۶ محاصره بغداد توسط هرثمه و طاهر 

درسال ٩۷‏ هجری» فرماندهان مأمون الرشید هریک هرثمه بن اعین؛ طاهربن 
حسین فوشنجی و زهیربن مسیب بغداد را از سه ضلع محاصره کردند. OUT‏ از 
هرطرف با منجنیق شهرها را می‌زدند تا مقاومت Ob SN‏ امین به پایان برسد. 
البته دراین جنگ هماهنگی ميان هرئمه بن اعین و طاهربن حسین ضعیف 
بود. این دو برای به دست آوردن افتخارات باهم رقابت شدید داشتند. مأمون 
این را می‌دانست وبه این سبب تا رسیدن به دروازه‌های بغداد هردو را در 
دومسیر جداگانه سوق داد ونگذاشت در یک مسیرباشند. 

اهمیت هرثمه نسبت به طاهردر جنگ عليه امین که دو فرمانده هم تراز 
شرکت داشتند بیشتربود. چون به لحاظ اعتبار dod‏ نظامی و موقف هرئمه 
دردهۀ ٩۰‏ قمری. فرمانده کل جنگ با رافع بن لیث در سمرقند بود ودرآن 
روزها طاه ر فوشنجی زیرفرماندهی هرئمه به عنوان یک فرمانده او خدمت 
می‌کرد. به این سبب مأمون الرشید درتمام دستورات هردو را همزمان مخاطب 
قرارمی‌داد ودرتطبیق هدایای خود آن دو را مجبور به اقدام مشترک می‌کرد. 
پس از کشته شدن امین که قاسم موتمن ولیعهدی او در بغداد هنوز زنده بود» 
می‌توانست یک تهدید بالقوه برای مأمون در آینده باشد. بنابراین در فرمانی به 
طاهرو هرثمه به هردو دستور داد که موتمن را از آن مقام خلع کنند. 

دراین زمان که دروازه‌های بغداد درصدد گشوده شدن روی لشکریان 
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مأمون بود ومنجنیق‌ها دروازه‌های خراسان وشام را به‌کلی تخریب کرده بود. 
هرئمه بن اعین و طاهربن حسین» هرکدام دراین فکربودند که فتح بغداد را 
به نام خود کنند. بنابراین» هردو با فرماندهان سپاه امین درتماس شدند تا 
باتسلیم شدن آنان راه ورود به شهررا باز کنند. هردو جنگ را تشدید کردند 
وتعداد زیادی سپاهیان خود را به کشتن دادند. هرثمه حتی دراین گیرودار 
برای ان که زودتروارد شهر شود در دروازۀ شماسیه بغداد اسیرسپاه امین شد اما 
سپاهیانش به زودی بدون آن که به او ضرری برسانند او را از قید اسارت رها 
کردند (ابن NG ۰۱۹۶۷ Gal‏ ۲۱۹). 

اودرکنارنهرین موضع گرفت و در اطراف خود دیوارو خندقی به اطراف 
خود حفرکرد ودرآن منجنیق‌ها را تنظیم کرد و بغداد را زیرآتش سنگین قرار 
داد. دربارۀ منجنیق‌اندازی هرئمه به سوی بغداد» عمروبن عبدالملک عتری 
وراق از شاعران آن زمانی شعری سروده است به مضمون زیر: 

ای منجنیق اندازان 

همگی‌تان نامهربانید 

این که دوست است يا دشن» اهمیت نی‌دهید 

وای برشا! می‌دانید به رهگذران چه می‌افکنید! 

ای بسا زیبای صاحب دلال 

که همانند شاخی سرسبز بود 

ازدل دنیای خود و زندگی آرام 

برون شد 

که ازاین چاره نداشت 


وبه روز حریق نُایان شد 
(طبری؛ ۱۹۲۰ ج ۱۳: .)۵۵۱٩‏ 


We‏ / تاریخ خاندان Lats‏ بلخی 
۶ بایان کار امین 
کشته شدن علی بن عیسی برای امین دشوارتمام شد. او در واقع ستون 
اصلی سپاه خود را ازدست داد. طبری در گزارش سال ۱۹۵ قمری دراین باره 
اورده است: 
al)‏ را پیک‌رسان در پهنای سه روز به مأمون رساند. 
دوری این دوازهم دوصد وپنجاه فرسنگ بود. ذوریاستین 
برمآمون درآمد وپیروزی را به او شاد باش گفت ومردم را فرمود 
تا به درگاه او درآیند و خلافت اورا خجسته شمرند. دوروز پس 
ازرسیدن نامه سرعلی بن عیسی به درگاه مأمون رسید. مأمون 
فرمود تا سراورا در خراسان گرداندند. هنگامی که گزارش 
پیروزی به مأمون رسید او در کارآراستن سپاه (دیگر) هرئمه بن 
اعین برای یاری رساندن به طاهربود. امین سرگرم ماهی‌گیری 
بود که گزارش کشته شدن علی بن عیسی را بدو رساندند. او 
به سربازی که این گزارش را آورد گفت: نفرینت باد! مرا رها کن 
که کوثر( خدمت‌گزاراو) دو ماهی گرفته است ومن هیچ ماهی 
به دام نیانداخته ام». 
هرئمه در > GL‏ محاصرهٌ امین در بغداد تلاش کرد زندگی امین را نجات 
بدهد. با قایقی که آماده کرده بود نیمه شب می‌خواست او را از طریق رود > جله 
فراری بدهد اما افراد طاهرممانعت کردند و امین را دستگیرو به قتل رساندند. 
دراین برنامه با غرق کردن BE‏ امین هرثمه نیزنزدیک بود که دردریای دجله 
غرق شود. پس ازاین. هرئمه مدتی در بغداد ماند ومعلوم نیست که فتح‌نامه 
cp pall‏ حسین که درآن ازهرثمه درفرار دادن امین ذکرشده بود. وضعیت 
او چگونه بود. هرچند فضل بن سهل تلاش داشت تامآمون راعلیه هرئمه 
تحریک کند (اکبری» ۸۴ ۱۳: LAV‏ 


هرثمه در دور مأمون الرشید / ۱۷۱ 


نیروهای مأمون داخل شهربخداد شده بودند. امین با چند تن ازیاران 
خاص ازجمله فضل بن ربیع» وزير خود در مدینه المنصور محاصره شدند. او 
درفکرآن شد تا به لشکریان مأمون تسلیم شود. دریک سبک وسنگینی که 
خودش کرده بود به فضل بن ربیع تصمیم خود را اعلام کرد که به سپاه هرثمه 
بن اعین تسلیم می‌شود. دلیل اينکه ميان طاهرو هرثمه به دومی تکیه کرد آن 
بود که امین هرثمه را موالی خود و هارون الرشید می‌دانست. بنابراین؛ هرئمه 
را مطمثن‌تراز طاهرسنجش کرد وبرای هرئمه دربارۀ تسلیم شدن خود نامه 
فرستاد (ابن اثیر۱۳۷۰» ج ۲۱۱:۸). 

نامه امین به هرئمه بن اعین درست همانی را دریافت کرد که انتظار 
داشت. با تسلیم شدن امین به هرثمه» فتح بغداد به نام او ختم می‌شد و به 
این ترتیب امین را اسیرمی‌گرفت و برای مأمون می‌فرستاد واعتبا راو نزد خلیفه 
بالا می‌رفت . او در پاسخ به نام امین نوشت که هرثمه وسپاه‌اش Ole‏ امین 
را محفوظ وازهرآسیبی اورا درامان می‌دارند (الیمینی» ۰۱۱۲۱ ج ۳۰۹:۲). 
هرئمه حتی دراین نامه به امین قول داد که شفاعت او را نزد مأمون کند ودر 
صورت نپذیرفتن مأمون با اودرگیرشود (ابن خلدون, ۱۳۹۳ ج ۲: ۳۷۳). 
هرثمه چون نمی خواست هیچ فرصتی را از دست بدهد. بنابراین» درتلاش 
کسب اعتماد امین به خود بود. اواین نگرانی را نیزداشت که مبادا امین با 
طاهربن حسین نیزدر مکاتبه باشد ودرصورت پذیرفتن شروط او از سوی طاهر 
به سپاه او تسلیم شود. 

اخبارتصمیم تسلیم شدن امین به هرئمه بن اعین به طاهربن حسین 
رسید. اوازاین خبرآشفته شد. چون با اين اقدام تمام زحمات خود را به هدر 
رفته می‌دانست. بنابراین» در جلسۀ عمومی با تسلیم شدن امین به هرئمه 
مخالفت کرد. هرئمه نی زمجلسی از بزرگان بغداد را دای ر کرد تا دراین باره 
فیصله صورت گیرد. در جلسۀ بزرگان بغداد که طاهروهرثمه ویاران امین 
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ومردم دیگراشتراک داشتند به این فیصله رسیدند که امین انگشتروردای 
خلافت را به طاهربن حسین تسلیم LES‏ و خودش را به هرئمه بن اعین. این 
تصمیم مورد توافق هرثمه وطاهرشد. اما دراصل امین تصمیم داشت هم خود 
وهم انگشترو ردا را به هرثمه تسلیم کند. 

یکی ازفرماندهان سپاه امین به نام هرش این نیت امین را برای طاهربن 
حسین رساند. طاهرتصمیم قتل امین را گرفت. او به سپاهیان خود دستور 
داد که متوجه باشند امین به هرئمه تسلیم نشود. آورده‌اند که در شبی که امین 
تصمیم داشت از کاخ خود بیرون شود تا به هرثمه بن اعین تسلیم شود. هرئمه 
oly‏ فرستاد که لشکریان طاهرمتوجه این امرشدند وامکان ضرر به جان امین 
وجود دارد. بهتراست یک فرصت دیگرزمینه تسلیم شدن فراهم شود. اما امین 
نپذیرفت . بنابراین» هرئمه خود شخصا با قایقی به نزد امین رفت واو را برقایق 
سوار کرد و می‌خواست به سوی دیگردریا انتقال بدهد. 

سپاهیان طاه رکه در کمین بودند به سوی قایق تیروسنگ پرتاب کردند 
وتعدادشان داخل دریا شدند GBs‏ را واژگون کردند. امین که شناکردن بلد 
بود خود را به ساحل bye‏ رساند اما هرئمه شنا بلد نبود ویکی ازیارانش او را از 
bye‏ بیرون کرد. در کنار دریا احمد بن سلام از فرماندهان طاهرامین را دستگیر 
ونزد طاهربن حسین برد. طاهربلافاصله دستور قتل او را داد وسرش را از تن 
جدا کردند. طاهربن حسین جسد امین را در باغ مونسه دفن کرد و سرامین را 
برای مأمون به مرو فرستاد. 

چون کارامین تمام شد. هرثمه بن اعین نیزواکنشی دراین موضوع نکرد 
چون غایت جنگ با امین سقوط بغداد وشکست امین بود که به دست آمد 
ورقابتی هم که برای کمایی افتخار با طاهربن حسین داشت. تمام شد. اما 
طاهربن حسین درنامه‌ای همراه با سرامین به مأمون فرستاد. هرئمه را متهم 
به برنامه فرار نافرجام امین کرد. اما مأمون چون از رقابت دو فرمانده خراسانی 
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اطلاع داشت. شکایت طاهربن حسین را جدی نگرفت و مأموریت فتح بغداد 
را علی‌رغم تمام جنجال‌های داخلی پایان adh‏ دانست. 

هرئمه نیزبا کشته شدن ابن ماهان وسرکشی‌های امین به این نتیجه رسیده 
بود که «کار از اندازه گذشته واز کسی کاری ساخته نیست» چون دیگرامکان 
تدبیروجود نداشت وامین همه پل‌ها را پشت سر خود ویران ساخته بود. این 
سخنان معروف هرثمه بعدها درمیان مردم عرب و خراسانی به یک ضرب 
المشل تبدیل شد وتا امروزگاهی کاری از تدبیربیرون شود» مردم می‌گویند؛ 
«حال دیگ کار از کار گذشته است» (صیامیان گرجی» ۱۳۹۲: ۱۳۲). 


۶ امان خواستن محمد امین از هرئمه 

امین پس از ناامیدی از جانب طاهر به هرئمه بن اعین روی آورد ) Forstner,‏ 
43 درنظرامین. هرثمه بهترین شسخص برای تسلیم شدن بود. اوهرئمه را 
از موالی و خدمتگزاران خود و پدرش می‌دانست و به وفاداری اش نیزاطمینان 
داشت ودراتروضعیت پیش‌آمده. شناخت واعتمادش نسبت به او فزونی 
یافته بود؛ بنابراین درنامه‌ای از هرثمه درخواست کمک وامان کرد «(اکبری. 
۴ هرنمه نیزاین رویداد را افتخاری برای خود می‌دانست؛ زیر به 
سبب آن می‌توانست به پیروزی بزرگی در برابرطاهرنائل آید. هرثمه همچنین 
تحت تأثیرغیرت وتعصب عربی خویش» مخالف هرگونه اقدام خراسانیان 
دربارهٌ امین بود؛ به همین سبب با امین پیمان بست که اورا ازهرگزندی 
محفوظ دارد و به درگاه مأمون گسیل کند. حتی در صورت Gly‏ شفاعت امین 
را درنزد مآمون LS‏ ودر صورت مخالفت مأمون با او درگیرشود. تعهداتی که 
هرثمه پيشنهاد کرد. خوشایند امین واقع شد وبا قبول Ol‏ تصمیمات لازم برای 
تسلیم شدن به هرثمه اتخاذ شد (زرین کوب. ۱۳۶۳: CFIA‏ اما درطرف دیگر, 
طاهراز وصول این خبرناراحت و خشمگین شد وا زآنجا که قصد نداشت. 
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تا امتیازات و پیروزی نهایی را برای هرثمه بگذارد یا اورا شریک خود AS‏ 
تصمیم گرفت مانع این اتفاق شود. هرئمه با اطلاع از مخالفت طاهر مجلسی 
ازبزرگان بغداد تشکیل داد که درطی of‏ به طاهریادآورشدن که امین هرگز 
تسلیم اونمی‌شود؛ اما انگشتری. عصا وردای خلافت را برای طاهر خواهد 
فرستاد. که مورد موافقتش واقع شد و مخالفتی با تسلیم امین به هرثمه نکرد. 
یکی از سران دربار امین که هرش نام داشت. از توطنُ موجود پرده برداشت که 
براساس Ol‏ امین به همراه نشانه‌های خلافت. تسلیم هرثمه خواهد شد. طاهر 
نیزبا توجه به عدم اعتماد نسبت به امین و هرئمه» درصدد محبوس يا مقتول 
ساختن امین برآمد و به همین منظور به وسیلهٌ افرادش. کاخ امین و مادرش را 
تحت نظرگرفت و دستورهای لازم برای جلوگیری از پیوستن امین به هرثمه را 
به سپاهیان ابلاغ کرد (نفیسیء ۱۳۳۵: .)۹٩‏ 

پنج شب مانده از محرم سال ۱۹۸ قمری. امین با وجود اخطارهرئمه به او 
دربارۀ تأمین امنیتش و توصیه به تسلیم شدنش در روز بعد. برای محافظت از 
جانش, به علت جایزندانستن هرگونه تعلل وتأخیر از کاخ خود بیرون آمد وبه 
اخطار هرئمه بی‌توجهی کرد. امین بر قایقی که برای او در کنار دجله آماده کرده 
بودند وهرئمه خود با آن به استقبال امین آمده بود» سوار شد. هرئمه در مواجهه 
با امین اظهاراطاعت وبندگی کرد (همان؛ ۱۰۲). مسیری طی نشده بود که 
سپاهیان طاهراز کمینگاه خویش خارج شدند وبه سوی قایق» سنگ وتیر 
پرتاب کردند. درادامه افرادی به زیرقایق رفتند وآن را واژگون ساختند. یکی از 
Obl‏ هرثمه اور نجات داد وامین نیزبا شناء خود را به کنار آب رساند. پیش از 
اسارت امین یکی از یارانش را که احمد بن سلام نام داشت. اسی رکردند وبا از 
پرسش ازاو دربارۀ امین او اظهاربی اطلاعی کرد. سرانجام امین اسیرشد و به 
دست محمد بن حمید طاهری شناسایی شد. این خبربه اطلاع طاهررسید و 
او نیزبلافاصله دستور قتل امین را به قریش دندانی» حاجب خویش ابلاغ کرد. 


هرثمه در دور مأمون الرشید / ۱۷۵ 

بدین ترتیب امین در اسارت کشته شد (باسورث. ۱۳۶۳: ۸۲). 

پس از شکست امین کاخ خزیمه به منزلة محل اجتماع هرئمه بن اعین» 
به‌عنوان فرمانده کل ووالی بغداد وبرخی ازنیروهای اواستفاده شد. حتی 
امین نیزدرصدد برآمد درهمان مکان به هرئمه پناهنده شود (طبری» ۰۱۳۸۷ 
ج ۹۱۶:۳و۱۷٩).‏ ازاین کاخ تا سال‌های Sho‏ پس از خزیمه نیزاستفاده می‌شد. 
چنان‌که در۲۳۵ قمری. متوکل salt‏ عباسی برای تصفیه حساب با ایتاخ 
از سرداران مشهور دور معتصم تا متوکل. از این مکان استفاده کرد «همان). 

دلایلی وجود دارد که در جنگ مأمون در برابرامین هرئمه بن اعین فرمانده 
کل سپاه مأمون بوده است وطاهربن حسین ورهیرین مسیب با نظارت او 
می‌جنگیده است. این دلایل عبارتند از:۱. با ارسال سپاه بزرگ از مرو به سوی 
بغداد» مأمون به طاهردستورداد تا مناطق فتح‌شده از سپاه عیسی بن ماهان 
را درنهروان به هرئمه بسپارد؛ یعنی فرماندهی عمومی سرزمین‌های تازه فتح 
شده را می‌بایست هرثمه زیرادارٌ خود بگیرد و بعد به سوی بغداد حرکت کند؛ 
۲ هرثمه بن اعین یک نظامی کهنه‌کارو به لحاظ سن حدود ۳۵ سال از طاهر 
بزرگ‌تربود. در ضمن طاهرحدود شش ماه قبل ازاین جنگ در سپاه هرئمه 
یک فرمانده بود که درسمرقند می‌جنگید و خلافت این نزاکت‌ها را بلد بود؛ 
۳ پس از سقوط بغداد و شکست سپاه امین به روایت تاریخ» هرئمه بن اعین 
در کاخ معروف خزیمه مستقرشد. این کاخ خلافت در بغداد بود که امین در 
آن به سرمی‌برد. حضور هرئمه دراین کاخ نیزنشانه از فرماندهی JS‏ قواست؛ 
(بنیاد دایره المعارف اسلامی» ج ۱: ۰۷۰۴۵ ۴. پس از سقوط بغداد» مأمون 
الرشید هرئمه را به عنوان والی بغداد تعیین می‌کند. 

به هرصورت طاهربن حسین ازهرثمه گلایه داشت ودرنامه‌ای به مأمون 
الرشید از بغداد به مروفرستاد و قضایا و واقعه را به صورتی که خود اومی‌خواست 
تعریف کرد. متن نامه طاهربه قرار زیراست: 
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جلال وملک و قدرتی که چون چیزی را اراده ES‏ فقط بدان 
گوید: باش و موجود شود. خدای جزء او نیست» رحمان است 
ورحیم. ازجمله چیزهای که خداوند مقرر کرده بود. و استوار 
داشت وتدبی رکرد وتأيید edged‏ این بود که چون مخلوع از 
بیعت او کوتاهی کرد وپیمان او را بشکست ودر فتنه افتاد 
وسبب آن چه کرده بود» کشته شدن براو مقدر گشت که 

برامیرمومنان که خداوند بقایش را طولانی کند نوشتم که 
سپاه خداوند» شهررا به همراه خلد درمیان گرفت و گذرگاه‌ها 
وراه‌هاومعبرهای ol‏ را دردجله واطراف کوچه‌های مدینه 
السلام بست وپادگان‌ها مستقرشد ومن کشتی‌ها وقایق‌ها را 
به همراه عرابه‌ها وسربازان در plas‏ خلد و دروازه‌های خراسان 
فرستادم» به این خاط رکه مبادا مخلوع حیله‌ای به کار بسته ويا 
به راهی رود که ازآن طریق برای برانگیختن فتنه یا ایجاد آشوب 
عزوجل او را محاصره کرده و رسوا نموده بود. 

درباره پیشنهادی که هرثمه بن اعین» وابسته امیرمومنان به 
او کرده بود» فرستادگان یکی پس از دیگری می‌رسید که از من 
می خواست که راه را براو بگشایم تا سوی هرثمه رود. 

من وهرنمه بن اعين نزد هم آمدیم تادراین مورد مذاکره 
کنیم ومن اقداماتی را که دربارۀ اوانجام داده بود ودرنظرداشت 
را از هرگونه حبله ودستاویزیریده بود» آذوقه ازاو قطع شده بود 
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ومیان اووآب نیزحایل شده بود. چه رسد به چیزهای دیگ 
به‌طوری که خادمان وافرادش ازمردم شهروآن‌ها که با 4 
شهررفته بودند. قصد Ole‏ او را داشتند وباهم متحد می‌شدند 
که به اوحمله کنند Ole‏ خویش را نجات دهند ومطالب 
دیگ رکه برای امیرممنان که خداوند بقایش را طولانی LS‏ 
توضیح دادم و امیدوارم به اورسیده باشد. 

اینک امیرممنان را خبرمی‌دهم که درباره تدبی رکه هرئمه 
بن اعین وابسته امیرمومنان دربارُ مخلوع کرده بود و آنچه به او 
پيشنهاد کرده بود وازاو پذیرفته بود. فک رکردم و چنان ديدم 
که اگرازمقام ذلت وحقارتی که خداوند برای او قرارداده و 
اورا به تنگنا ومحاصره افگنده بود رهایی یابد. فتنه بیشتر 
می‌شود و طمع و نفوذ کسانی که در اطراف» در انتظار فرصت 
به سرمی‌برند» زیادترمی‌شود. این را به هرئمه بن اعین گفتم که 
امیدی را که به محمد داده وبا او موافقت کرده» نمی‌پسندم و 
او گفت نمی‌تواند ازآنچه برای اوتعهد کرده» بازگردد و من پس 
ازآن که از منصرف نمودن اوازنظ رخویش ناامید شدم» با او 
توافق نمودم که پیش ازآن که مخلوع بیرون آید. عبای پیامبر 
خداص» و شمشیروعصارا بفرستد» سپس راه خروج را براو 
با زکنم. چرا که نمی‌خواستم ميان من و هرئمه اختلاف افتد 
وچنان شود که دشمنان درماطمع کنند» یا دل‌ها برخلاف 
آنچه که اکنون هستیم و اتفاق و ائتلاف داریم. جدایی گیرد. 

قرار شد شب شنبه در وعده‌گاه نزد هم آییم و من با خواص 
معتمدانم که به آن‌ها اطمینان داشتم وبه دلیری و جنگاوری 
و خیرخواهی می‌شناختم» حرکت کردم وبرکارهمه کسانی که 
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از خشکی وآب به شهرو خلد گماشته بودم» نظارت نمودم و 
سفارش کردم که احتیاط کنند وبیدارومراقب ودفیق باشند. 
آن‌گاه بردروازه خراسان رفتم. غیراز لوازمی که بود. کشتی‌های 
فراهم کرده بودم که برای میعاد ميان خودم و هرثمه» خویش 
درآن سوارشوم. با گروهی از خواص معتمدان و خادمانم» در 
ol‏ سوارشدم و گروهی ازآن‌ها را سواره وپیاده مابین دروازه 
خراسان وآبگاه و ساحل قراردادم. هرثمه بن آعین Lee pill‏ 
بیامد تا به نزدیک دروازه خراسان رسید. او با من حیله کرده بود 
وبه مخلوع نوشته بود که وقتی به آبگاه رسید. به نزد او رود تا 
پیش ازآن که من متوجه شوم او را با عبا وشمشیروعصا که 
درباره آن توافق شده بود که نزد من فرستد با خود ببرد. 

وقتی مخلوع به نزد مأموران من به دروازه خراسان رسیده 
بود» به هنگام دیدن اوبرخاسته بودند تا بداند که چه کسی 
است که می‌آید. چرا که من به آن‌ها دستورداده وسفارش کرده 
بودم که نگذارند کسی بدون اجازه من ازآنجا بگذرد. اما اوبا 
شتاب به سوی آبگاه رفته بود. 

هرثمه کشتی را نزدیک آورده بود. اما یاران من زودتراز 
پیمان‌شکن به آن رسیده بودند» کوثردیرترآمده بود» قریش غلام 
من به او دست abl‏ بود درحالی که gle‏ عصا و شمشیررا به 
همراه داشت واو را با هرچه همراه داشت» دستگیر کرده بود. 

OL‏ مخلوع وقتی دیده بودند که افراد من می‌خواهند مانع 
رفتن مخلوع آن‌ها شوند» فراری شده بودند » بعضصی ازآن‌ها به 
سوی کشتی هرثمه می‌شتافتند. که با آن‌ها وارونه شده ودر 
آب فرورفته بود. بعضی دیگرسوی شهربازگشته بودند. دراین 
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هنگام مخلوع خویش را از کشتی به دجله انداخته بود که به 
سوی ساحل رود درحالی که از خروح وپیمان شکستن وشعار 
گفتن پشیمان شده بود. 

گروهی ازیاران من که Leal‏ را بین آبگاه دروازه خراسان 
وستون صراه گماشته بودم پیش‌دستی کرده واو را به زور 
گرفته بودند» بی‌پیمان و قرار او شعار خود را گرفته بود وبا 
پیمان‌شکنی بازگشته بود. یک صد دانه به آن‌ها عرضه کرده 
بود که گویند که هردانه یکصد هزار درهم قیمت داشت اما 
جزوفا با خلیفه خویش که خدایش باقی بدارد و حفظ دين 
وترجیح حقی که برآن‌ها واجب بود. نخواسته بودند. چرا که 
خداوند او را به تسلیم آورده وتنها رها کرده بود. هریک از آن‌ها 
طالب اوبود چرا که می‌خواست جدا ازیار خویش. نزد من 
منزلت یابد. چنانکه در Oke‏ آن‌ها زد و خورد به وجود آمده و با 
شمشیرها به او پرداختند. چرا که برسراو نزاع داشتند ودرباره 
بدست آوردن اوسخت رقابت کردند. عاقبت خشم خداو 
دين اووپیامبراوو خلیفه‌اش به اورسید و کشته شد و خبر 
آن به من رسید ومن دستور دادم تا سرش را نزد من آورد و چون 
به نزد من آوردند. به کسانی که به شهرو برخلد واطراف آن 
گماشته بودم ودیگرکسانی که درپادگان‌ها بودند» دستور دادم 
درجای خویش مستقرباشند وازاطراف خویش را محافظت 
کنند تا دستورمن به آن‌ها برسد. آن‌گاه بازگشتم خداوند برای 
امیرمومنان کار بزرگ کرد و با آن اوو اسلام را ظفرداد. 

چون صبح شد. مردم به هیجان آمدند واختلاف کردند. 
یکی کشته شدن او را بار داشت» یکی دروغ می‌پنداشت . یکی 
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شک داشت ودیگری یقین» وتصمیم گرفتم که درباره کاراو 
شبهه را ازایشان برطرف سازم» سراو را بردم که درآن بنگرند ودر 
چشم خود ببینند وحیرت ازدل‌های ایشان برود و شبهه‌انگنی 
فسادخواهان و فتنه‌انگیزان را از بین ببرد. صبحگاه سوی شهر 
رفتم کسانی که آنجا بودند تسلیم شدند و مردم به اطاعت 
درآمدند و شرق غرب مدینه الاسلام و چهار ناحیه و حومه‌ها 
واطراف of‏ برامیرمومنان استقرار گرفت» جنگ از بین رفت 
آن‌ها دور کرد و به برکت امیرمومنان به امنیت و استقرارو صلح 
واستقامت و خرسندی ولطف خداوند عزوجل خیربسیار 

روز یکشنبه چهار روزمانده از محرم سال صد ونود هشتمء 
نوشته شد.) (طبری» ۷ج ۸: ۹۰ 


۶ هرثمه بن اعین بلخی والی بغداد 
درسال ۱۹۶ قمری. مأمون الرشید. هرثمه را به حلوان فرستاد تا به جای طاهر 
بن حسین مسئولیت سرزمین‌های فتح شده را به عهده بگیرد. هرئمه به حلوان 
رسید و مسئولیت سپاه را به عهده گرفت وازدوراه شرق وغرب با سپاه طاهر 
به سوی بغداد حرکت کردند. سرانجام پس ازیک جنگ فرسایشی دو ساله» 
در سال ۱۹۸ قمری بغداد فتح شد وهرئمه بن اعین با طاهربن حسین فاتحانه 
وارد شه رشدند. به نوشتۀ طبری» بلافاصله پس از فتح بغداد. مأمون الرشید در 
غا اعود jth‏ کرد: 

در حدود کمترازیک سال هرثمه والی بغداد و dod‏ سرزمین‌های فتح شده 
از سپاه امین بود. در سال ۱۹۹ قمری؛ مأمون حسن بن سهل را به بغداد فرستاد 
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وطی نامه‌ای دستورداده بود تا هرئمه همه مسئولیت‌های خود را به ابن سهل 
بسپارد وبه سوی خراسان بازگردد. هرثمه علی‌رغم بی‌میلی به سپردن حکومت 
بغداد و حوالی آن به رقیب سیاسی خود بغداد را ترک کرد وبه سوی سرکوب 
شورش ابوالسرایا شد. 

هرئمه پس از سقوط بغداد وقتل امین الرشید. به عنوان والی بغداد از سوی 
مأمون تعیین می‌شود ومدتی در بغداد مانده و فعالیت‌های کمترداشته است. 
یکبار در سال ۱۹۹ قمری برای سرکوب ابوالسرایا. از مخالفان و شورش‌گران عليه 
مأمون الرشید اشتراک کرد و اورا شکست داد )152 :2004 Kennedy,‏ اما به 


زودی مأموریت او با آمدن حسن بن سهل در بغداد به پایان رسید. 


۶. سکوب PLS‏ ابوالسرایا 
سری بن منصور شیبانی معروف به ابوالسرایا از مردان بنی شیبیان یکی از 
فرماندهان هرئمه بن اعین بود. البته بعضی ازمورخان او را از طایفه بنی تمیم 
نیزنوشته‌اند cp)‏ خلدون»› ۳ج YO‏ اودرشهرخود به سبب قتل 
کسی ازبنی تمیم فراری شد وسپاهی لشکرعباسی شد. در جنگ با خرم‌دینان 
رشادت نشان داد و به فرماندهی رسید. 

درزمان جنگ میان مأمون الرشید وامین» GWE‏ عباسی, در جبهاتی 
که هرثمه آن را فرماندهی می‌کرد ابوالسرایا با ادارة او دریکی از سنگرها مسئول 
جنگ بود. مأمون الرشید او را خود زیر فرمان هرثمه آورد (ابن اثی ۱۹۶۵ ج ۸: 
۴ ابن اثیرمی‌نویسد که هرثمه جنگجویی‌های اورا شنیده بود وبه او نامه 
نوشت وازا و خواست تا به لشکرزی رادارهاش بپیوندد. ابوالسرایا پیام هرثمه را 
پذیرفت وبا گروه مردان شیبانی به لشکرهرثمه پیوست . 

بدون شک. دعوت هرثمه ازابوالسرایا او را متوقع ساخته بود وانتظار آن را 
داشت تا هرئمه به سخنان و توقعات اوپاسخ رد ندهد. بامرگ امین وسقوط 
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بغداد» هرثمه مواجب وامتیازات سپاه اورا کم کرد. یا در روایت دیگرهرئمه 
بن اعین معاش او وسپاهیان او را پرداخت نکرد (طبری» ۰۱۳۸۷ ج ۶: ۵۲۹). 
ابوالسرایا دراعتراض به این امرازهرئمه جدا شد وبه قیام‌کنندگان زیدی 
ازمخالفان حکومت عباسی پیوست (زرکلی» ۸۲:۱۹۸۹). اوبه بهانة حج 
هرئمه را ترک کرد و فرماندهان سپاه خود را نیزدستورداد گروه گروه جدا شده 
ودرمحلی که تعیین کرده بود به اوبپیوندند. لشکریان او چنین کردند ودر 
گام نخست سپاه عین التمر از قشله‌های عسکری عباسی درنزدیک کربلا 
را شبیخون زدند ومعاشات سربازان خود را پرداخت (ابن اثیر ۰۱۹۶۵ ج ۸: 
(Yet‏ 

هرئمه لشکری را به سوی او فرستاد که درنبردی» به شدت ازیاران 
ابوالسرایا شکست خورد و گریخت. او به شهر«دقوقاء» رفت وبا والی منطقه 
که ابوضرغامه عجلی نام داشت. جنگید واورا شکست داد. ابوضرغامه 
گریخت و به قلعه دقوقاء پناه برد. ابوالسرایا هم او را محاصره کرد؛ پس از آن به 
اوامان داد واوا زمنطقه بیرون رفت و هرچه درآنجا بود» نصیب او شد (همان» 
۵ اوبعد از شهردقوقاء به شهرهانبار) رفت که حاکم آن» ابراهیم شروی 
بود. ابوالسرایا ابراهیم را کشت وهرچه درآنجا بود. مصادره کرد. پس ا زآن 
مجبور شد در گوشه‌ای از بیابان به دورازمردم زندگی کند «ابوالفرج اصفهانی 
۹ ۶ اواز بیابان‌گردی به ستوه آمد و به شهر«رقه» رفت . در آنجا محمد 
بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا او را دید و به اوپیوست. 

دربارۀ عقاید و باورهای ابوالسرایا مورخان نظرواحد ندارند. تعدادی به 
سبب حمایت از محمد بن ابراهیم بن طباطبا اورا از پیروان زیدی دانسته‌اند 
اما در بعضی ازمنابع به دلایل خاص خوارجی گفته شده است (گردیزی» 
۷ دلیل نخست اینکه» اوزاده جزیزه در ميان دجله وفرات بود. این 
منطقه از مراکزو پایگاه‌های مهم خوارج بود و به صورت تقریبی تمام خانواده‌ها 
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گرایش خوارجی داشتند «ابن خلدون» ۰۱۹۹۲ ج ۳: ۳۰۳). دلیل دوم اينکه 
اواز طایفۀ شیبانی بود و شیبانیان ازپیروان معروف خوارج شمرده شده‌اند. 
تعدادی ازرهبران وفرماندهان ely‏ خوارج ازاین قبیله بودند (دایرةالمعارف 
Sy‏ اسلامی: ۵۱۲). دلیل سوم پیوستن او به قیام‌کنندگان ضد عباسی است. 
خوارج درهرکجا فرصتی به دست می‌آورد در برابرحکومت عباسی قیام 
می‌کردند بلافاصله همه حمایت کرده‌اند. 

ابوالسرایا به زودی به فرماندهی لشکرمحمد بن ابراهیم بن طباطبا از امامان 
زیدیه وازمخالفان حکومت عباسی رسید و دراین مقام جنگ‌های شدید 
وشبیخون‌های زیادی را دربرابرسپاهیان عباسی به صورت پارتیزانی زد و 
که آسیب‌های زیاد به عباسیان رسید. ابوالسرایا در سال ۱۹۹ قمری به کوفه 
که ازمراکزمهم حکومت عباسی بود. حمله کرد وآن را تصرف کرد ودراین 
شهرسپاهیان ارسالی حسن بن سهل» والی BLE‏ را ضربه سنگین زد واموال و 
تجهیزات لشکرابن سهل را تاراج کرد. 

دراین زمان ابن طباطبا از جهان رفت و نوجوانی به نام محمد بن محمد 
زیدی به جای اونشست. این وضعیت منجربه تقویت جایگاه ابوالسرایا در 
ميان علویان شد و او مقتدرترین مرد این جماعت شد. دربیرون از حوزه تحت 
نفوذ همه او را می‌شناختند و ابوالسرایا نیزبه نام خود سکه ضرب زد. 

دراین زمان که فرماندهان معروف عراق وسرزمین عرب نتوانستند قیام 
ابوالسرایا را سرکوب و کوفه را فتح کنند» مأمون الرشید که در مرو به سرمی‌برد. 
به هرئمه بن اعین دستورداد تا کار ابوالسرایا را یکسره کند. هرئمه با لشکری 
به سمت ابوالسرایا حرکت کرد و درنزدیکی مداین دولشکرباهم درافتادند. 
هرئمه لشکریان ابوالسرایا را شکست داد و کوفه را آزاد کرد. 

ابوالسرایا متواری شد و به شوش رفت . در آن زمان علی بن حسن بادغیسی 
از فرماندهان دیگرمآمون الرشید درآنجا به سراغ اورفت واو را از شوش راند. 
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حسن بن علی بادغیسی معروف به «مأمونی» به سوی آن‌ها آمد و به آن‌ها گفت 
ه رکجا می خواهید بروید که مرا به نبرد با شما نیازی نیست و اگراز AU‏ من 
بیرون روید دنبال‌تان نمی‌کنم اما ابوالسرایا با او به جنگ پرداخت ابوالسرایا در 
این جنگ شکست خورد و مجروح شد و گریخت وبا محمد بن محمد زید و 
ابوالشوک به منزل خود در «رأس‌العین» رفت و چون به جلولا رسیدند؛ «حماد 
کندغوش» آن‌ها را اسی رکرد و نزد حسن بن سهل برد. ابوالسرایا در سال ۲۰۰ 
قمری در جولا اسیرشد وحسن بن سهل والی عراق سراو را ازتن جدا کرد برای 
مأمون الرشید فرستاد. 

هرثمه پس ازپایان این مأموریت یک روزد ر کوفه ماند وغسان بن ابی الفرج 
پدر ابراهیم بن غسان را به فرماندهی کوفه گماشت دوباره به خراسان برگشت . 
جون اوهنوز فرمانده پاسبانان خلیفه وفرماندار خراسان بود cpl op)‏ ۹ج 
۸ البته دراین زمان علی بن ابی سعید نیزبا ولایت حسن بن سهل 
مخالفت داشت . مأمون برای او نامه نوشت که از حسن اطاعت کند با او به مرو 
بیاید. هرثمه در حین بازگشت به مرو او را باخود به مرو آورد. 

هرثمه پس از سرکوب قیام ابوالسرایاء به عنوان والی شبه جزیرةُ عرب و سوریه 
ازطرف مآمون تعیین شد. اما هرثمه به جای پذیرش این مقام به شرق رفت 
تا در کنارمآمون ماند. دراین زمان مأمون هنوز درمروبه سرمی‌برد واوضاع 
عراق سامان als‏ بود )151 :2004 (Kennedy,‏ به باور مورخین هرثمه از 
کات مردم بغداد نسبت به حسن بن سهل می‌خواست به مأمون گزارش 
بدهد ودربار؛ تصمیم خلیفه گلایه کند. بنابراین» او برای گزارش به مرو حرکت 
کرده است نه برای ماندن در کنامامون: 

داستان ابوالسرایا در گزارش ابن خلدون: 

«چون مآمون حسن بن سهل را به عراق فرستاد. و اورا بر 
این سرزمین‌های که طاه ر گشوده بود امارت داد مردم گفتند 
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که فضل بن سهل برمآمون چیره شده واو را دراختیار خود 
گرفته وازسرداران واهل بیتش دورداشته است. بنی هاشم و 
بزرگان دیگربررحسن بن سهل» زبان به بدگویی گشودند وفتنه 
برخاست. 

ابوالسرایا سری بن منصور که می‌گفت ازبنی شبیان واز 
فرزندان هانی بن قبیضه بن هانی بن مسعود است» مردی از 
بنی‌تمیم را در جزیزه کشت واموال او را برد وازفرات به سوی 
شام گریخت» و در آنجا به راهزنی پرداخت . سپس با سی سوار 
در ارمنیه به یزید بن مزید پیوست. همراه او با خرمیان جنگید 
وجمعی را ازایشان اسیرکرد. که غلام اوابوالشوک یکی ازآن 
اسیران بود. 

چون یزید بن مزید بمرد» ابوالسرایا ازیاران فرزند او اسد بود. 
ولی ازاسد دوری گزید ونزد احمد بن مزید رفت. آن‌گاه که 
امین احمد بن مزید را به جنگ هرثمه فرستاد او ابوالسرایا را به 
عنوان طلایه روان کرد ولی هرثمه او را به سوی خود جلب کرد. 
ابوالسرایا نیزبه او پیوست. آن‌گاه به ميان شیبان به جزیره رفت 
وازهرثمه برای آنان مواجب وارزاق گرفت» وقریب دوهزار 
سوار و پیاده گرد خود جمع کرد. چون امین کشته شد. هرئمه 
درادای مواجب وارزاق شان تعلل ورزید. ابوالسرایا خشمگین 
شد. وازاواجازت خواست که به حج برود. هرئمه او را اجازت 
داد. وبیست هزار درهم عطا داد. اونیزآن مال را ميان اصحاب 
خود پخش کرد وازانان خواست که با اوهمراه شوند» دوصد 
تن با اوبه راه افتادند. چون به عین التمررسیدند. عامل آن 
دیار را گرفتند و اموال او را Ole‏ خود تقسیم کردند. همچنین 
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اموال عامل SQ‏ )| نی زکه برسه استرحمل می‌کرد» گرفتند و 
تقسیم کردند. 

هرثمه از پی آنان سپاهی فرستاد. gly‏ اینان سپاه هرئمه 
را شکست دادند و به بادیه روی نهادند. یاران او که بازپس 
مانده بودند وبه اوپیوستند. و چون همه گرد آمدند به دقوقا 
رفت . حکومت دقوقا با ابوضرغامه بود. او با هفتصد سور به 
مقابله بیرون آمد» ولی شکست خورده به قصرتحصن جست. 
ابوالسرایا اورا در محاصره گرفت. تا امان خواست. ابوالسرایا 
اموال او را پس داد وبجانب انباررفت. امارت انبان به دست 
ابراهیم الشروی» از موالی منصو بود. ابوالسرایا او را کشت 
وهرچه درآنجا بود به تصرف درآورد. بار دیگربه هنگام 
جمع‌آوری غلات به انجارفت» وهرچه بود به تاراج برد. پس 
قصد رقه کرد. در راه به طوق بن مالک التغلبی رسید. طوق از 
او درنبرد با فیس Ob‏ طلبید. ابوالسرایا چهارماه نزد اوماند و 
به عبیت ربیعه» با قمس A See ge‏ تا آن‌گاه که قیس منقاد 
طوق گردید. ابوالسرایا به رقه رفت . در آنجا محمد بن ابراهیم 
بن الحسن المثنی بن الحسن السبط بن على» معروف به ابن 
طباطبا را بدید واو را به خروج دعوت کرد. آن‌گاه به کوفه رفت 
وب مردم کوفه به«لرضا من آل ن بیعت ترد ابوالسرایا 
قصرعباس بن موسی بن عیسی را تاراج کرد و مقداری 
بی‌حساب از اموال و جواهربه دست آورد. این واقعه در ماه 
جمادی الآخرسال ٩‏ بود. 

بعضی نی زگویند که چون هرثمه در پرداخت ارزاق و 


مواجب اصحاب ابوالسرایا معطل کرده بود. خشمگین شد و 
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به کوفه رفت وبا این طباطبا بیعت کرد. چون کوفه را در تصرف 
آورد» مردم و اعراب بدوی از هرسوبدو روی آوردند؛ و با او 
بیعت کردند. امارت کوفه از جانب حسن بن سهل» با سلیمان 
بن منصور بود. حسن بن سهل» زهیربن على بن حسین بن 
علی» معروف به الافطس را حکومت مکه داد. و امور حج را به 
او سپرد. وابراهیم بن موسی بن جعفرصادق را حکومت یمن 
داد واسماعیل بن موسی بن جعفررا حکومت فارس وزید بن 
موسی بن جعفررا حکومت اهواز. سپس به بصره رفت» عباس 
بن محمد (الجعفری راازآنجا ly‏ وبصره واهوازرا درقلمرو 
خود آورد. ابوالسرایا» محمد بن سلیمان بن داود بن الحسن بن 
الحسن بن علی را به مداین فرستاد وفرمان داد که از جانب 
شرقی به بغداد آید. او نیز چنین کرد. 

عبدالله بن سعید الحرشی» ازسوی حسن بن سهل در 
واسط بود. مقاومت را نیاراست و بگریخت. حسن بن سهل 
نزد هرئمه فرستاد» واو را به جنگ با ابوالسرایا فراخواند. هرئمه 
که از حسن به سهل خشمگین شده بود و به خراسان می‌رفت و 
پس ازامتناع بازگشت و در ماه شعبان روانه کوفه گردید. حسن 
به سهل علی بن ابی سعید را به مداین وواسط» گسیل داشت. 
خبربه ابوالسرایا رسید. اودر قصرابن هبیره بود. سپاهی 
به مداین فرستاد وآنجا را در ماه رمضان در تصرف آورد» و 
پیش رفت» و د ر LS‏ نهرصرصرفرود آمد. هرئمه نیزدر برابراو 
لشکرگاه زد. علی بن ابی سعید در ماه شوال به مداین رفت و 


۱. این قسمت ازتاریخ الکامل نوشته ابن اثیرافزوده شده است. 
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درآنجا اصحاب ابوالسرایا را درمحاصره CaS‏ ابوالسرایا ازنهر 
صرصربه قصرابن هبیره رفت» و هرئمه در پی او بود. سپس او 
را محاصره کرد و جماعتی ازیاران اورا به قتل آورد. ابوالسرایا 
به کوفه راند. جماعتی ازطالبین که با اوبودند به خانه‌های 
بنی عباس وشیعیان ایشان ریختند» وغارت کردند وویران 
نمودند» وآنان را بیرون راندند ودایعی که درنزد مردم داشتند 

داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی. فرمانروای 
مکه بود. چون ازآمدن حسین الافطس آ گاه شد» شیعیان 
بنی عباس را گرد آورد. مسرور کبیرهم درآن سال با دوصد 
سوار از اصحاب خود به حج رفته بود. اونی زآماده جنگ شد. 
داود را نیزدر جنگ با افطس دعوت کرد. داود گفت. که در 
ماه حرام جنگ نمی‌کند» وبه عزم عراق بیرون آمد. مسرور نیز 
با ده تن وارد مکه شد و طواف کرد. وسعی بجا آورد و شب 
عرفات ماند و حج خود تمام نمود. هرئمه که درنواحی کوفه بود 
بارژسای کوفه مکاتبه نمود. علی بن ابی سعید از مداین به 
واسط رفت . آنجا را در تصرف آورد و روانه بصره شد. 

در سال Yoo‏ قمری. محاصره کوفه شدت CSL‏ ابوالسرایا با 
هشتصد سواراز کوفه بگریخت. محمد بن محمد بن زید که او 
را پیشوایی به جای ابن طباطبا برگزیده بود. نیزبا او بود. 

هرثمه» در نیمه محرم وارد کوفه شد ویک روز در آنجا 
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بماند» وغسان رییس نگهبانان والی خراسان را درآنجا GE‏ 
خود گماشت. وآهنگ ابوالسرایا کرد» و به سوی قادسیه تاخت 
آورد. ابوالسرایا ا زآنجا به جانب شوش روی بنهاد. در راه مالی را 
که ازاهواز حمل می‌شد بدید وآن را بگرفت ومیان اصحاب 
خود تقسیم کرد. عامل اهواز حسن بن علی مأمونی بود. به 
مقابله اوبیرون آمد. ابوالسرایا دراین نبرد شکست خورد» و 
یاران اواز گرد او پراکنده شدند واو به خانه خود به رس العین 
گوش OUT‏ را بگرفت و نزد حسن بن سهل در نهروان آورد. حسن 
بن سهل ابوالسرایا را بکشت و سرش را برای مأمون بفرستاد و 
تن اورا نیزدر جسربغداد به دارآویخت ومحمد بن جعفربن 
علی بن ابی سعید به بصره رفت وآنجا را از دست زید 
بن موسی بن جعفربه درآورد. ابن زید را ازیس که خانه‌های 
عباسیان و شیعیان را آتش زده بود «زیدالنار» می‌گفتند). 
Rok‏ 
محمد بن جریرطبری هم ازمآموریت هرثمه بن اعین در DLL‏ دادن به کار 
ابوالسرایا گزارشی مفصل دارد که با اندک تفاوت نسبت به گزارش ابن خلدون 


۶.. قتل هرثمه بن اعین بلخی 

براساس روایت ابن خلدون» هرثمه بن اعین پس ازپیروزی درجنگ با 
ابوالسرایا به کوفه آمد. مأمون الرشید به پاس این پیروزی فرمان داد تاهرثمه 
والی حجازو شام (عربستان و سوریه امروز) شود. اما هرثمه تصمیم داشت قبل 
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هرئمه تعیین خود به ولایت حجاز و شام را به نوعی دورشدن از اطراف خلیفه 
دانست oly‏ را کاهش اعتماد خلیفه نسبت به خود تلقی کرد. عامل اصلی این 
وضعیت را فضل بن سهل می‌دانست. به همین منظور با والی مداین» حسن 
بن سهل» برادر فضل بن سهل ملاقات نکرد و از راه عقرقوف به نهروان و از آنجا 
وارد خراسان شد . 
همچنان هرئمه چون خود را ازنزدیکان خلافیت عباسی می‌دانست از 
زمان هارون الرشید دردربار خدمات obj‏ انجام داده cdg‏ به این فکرشده بود 
که یک مأموریت دیگرنیزدر قبال سلامت حکومت ما مرخ دارد. در Ole‏ مردم 
به خصوص هاشمیان. علویان وتعدادی دیگرمردم خراسان آوازه شده بود که 
فضل بن سهل نفوذ عمیق برمأمون دارد واز برنامه‌های پنهانی jg‏ خود ناآ گاه 
است . اوحتی در پاسخ به اينکه خلیفه فرمان حرکت به شامات را داده است 
گفته بود تا امیرالمومنین را ملاقات نکند به هیچ جای نخواهد رفت . 
طبری داستان را جنین نوشته است: 
Gl‏ فضل بن سهل» این وزیرزیرک وهشیارمامون نیز 
متوجه حرکات هرثمه بود. شاید دراین که او با حسن بن سهل 
ملاقات نکرده ویدون اطاعت ازفرمان خلیفه به نهروان واز 
آنجا به‌سوی خراسان حرکت 02,5 بود» را والی مداین به برادرش 
ابن سهل اطلاع داده باشد. ولواگراطلاعی به دست وزير 
نرسیده باشد اومی‌دانست هرثمه به دلیل به سمت خراسان 
حرکت نکرده است. به این دلیل با پیروان خود فعال شده و 
مأمون را برانگیخت. آوازه به راه انداختند که هرثمه بن اعین 
ازنامه‌های adds‏ سربرتافته ودشمنانه به حانب خراسان 
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حرکت کرده است. ابن سهل به خلیفه مشورت می‌داد در 
سرکش و جسور شده واین وضعیت منجربه بی‌نظمی در 
قلمرو عباسی خواهد شد. 

باورود هرئمه به مرو ذهن مأمون الرشید آماده محازات 
اوشده بود. برای همین خلیفه به سربازان pal‏ کرده بود تا با 
واردشدن هرثمه بن اعین به شهر برطبل‌ها بکوبند و این‌گونه 
اجازه ندهد به‌صورت مخفیانه وارد شهرشود و بعد درحالی 
برای خلیفه بدهد. قضیه چنان شد. با رسیدن این سرلشکر 
وفرمانده مجرب. برطبل‌ها نواختند و خلیفه را از آمدن هرئمه 
آگاه کردند. هرئمه با اظهار خلیفه مستقیم به دارالخلافه aes‏ 

مأمون با دیدن هرئمه گفت» برای نجات ابوالسرایا وسایر 
علوی‌ها تلاش زیاد کردی. درحالی‌که توان از میان برداشتن 
همه آن‌ها را داشتی اما چنین نکردی. هرئمه باشنیدن چنین 
سخنان تند و خشمگین ails‏ متوجه شد که فضل بن سهل 
ودوستان او قبلا کار خود ر انجام داده وذهن خلیفه را در برابر 
اوآماده کرده است. برای این که خلیفه بیشترآشفته نگردد» 
بجای دفاع به تهمت‌های خلیفه به آرامی می‌خواست عذر 
بیاورد. اما مأمون امان نداد و به سربازان داخل قصرهدایت داد 
تا او را ضربه بزنند. 

سربازان فورا به هرئمه یورش برده ضربتی شدیدی برپیشانی 
وبینی‌اش وارد کردند و سپس برزمین انداخته با لگدهای 


سنگین برشکمش وارد کردند. بعد ازآن» به امر خلیفه بدن 


۲ / تاریخ خاندان هرثمة پلخی 
زخمی هرئمه را به زندان افگندند». 
اینکه چه مدتی هرثمه در زندان می‌ماند واضح نیست وآثار تاریخی نیز 
دراین مورد صحبت نکرده است . اما از قراین چنین فهمیده می‌شود که این 
مدت خیلی کوتاه و درحد کمترازیک هفته بوده است. بعداً خلیفه کسی را 
وظیفه می‌دهد تا در زندان هرثمه را به قتل برساند. 
sec‏ 
طبری با عنوان «سخن ازرفتن هرئمه سوی مأمون واین که سرانجام اودر 
این سفرچه شد» گزارشی مفصل آورده است: 
گویند: وقتی هرئمه از کار ابوالسرایا ومحمد بن محمد علوی 
فراغت یافت تا ماه ربیع الاول دراردوگاه خود ببود و چون آن ماه 
آغاز شد برون شد وسوی نهرصرصره رفت» کسان پنداشتند 
که اوسوی حسن بن سهل می‌رود. به مداین» و چون به نهر 
صرصره رسید راهی عقرقوف گرفت» آن‌گاه سوی بردان رفت» 
سپس به نهروان رفت» آن‌گاه حرکت کرد تا به خراسان رسید. 
نامه مأمون مکرربه او رسید که بازگردد وولایت دار شام باشد 
یا حجاز اما نپذیرفت و گفت: «باز نمی‌گردم تا امیرمومنان را 
بیبینم» که نسبت به او جسوربود ازان رو که با اوونیاکان 
او نیک خواهی کرده بود می خواست تدبیرهایی را که فضل بر 
ضل مأمون می‌کرد با اوبگوید ورها نکند تا به بغداد خانه‌ی 
خلافت و ملک نیاکان او باز برد که درمیان قلمرو خود باشد و 
ناظراطراف آن باشد. 
فضل مقصود اورا بدانست وبه مآمون گفت: «هرئمه ولایت 
ومردم را برتوآغالیده وبا دشمنت برضد توهمدستی کرده وبا 
دوستت دشمنی آورده؛ ابوالسرایا را که یکی از سپاهیان او بود 
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نهانی وادار کرد که چنان کرد که کرد. اگرهرئمه می‌خواست 
که ابوالسرایا چنان LS‏ نمی‌کرد» امیرمژمنان چندان نامه بدو 
نوشته که باز گردد و ولایت دار شام و حجاز شود اما نپذیرفته 
وبه عصیان و خلاف به درامیرمومنان بازگشته سخن درشت 
می‌گوید و به کار پرخطرتهدید می‌کند» اگرچنین رها شود مایه 
als‏ دیگران می‌شود؛. 

بدین‌سان دل امیرمومنان را برضد او برانگیخت. هرثمه در 
رفتن کندی کرد و به خراسان نرسید تا ماه ذی القعده درآمد 
و چون به مرورسید بیم کرد که آمدن اورا ازامیرمومنان نهان 
دارند وطبل‌ها را نواخت تا مأمون آن را بشنود که شنید و گفت: 
«این چیست ؟) 

گفتند: dad ay‏ آمده است و سرو صدا راه انداخته است». 

هرثمه گمان داشت که گفتاراو پذیرفته می‌شود. مأمون 
بگفت تا او را وارد LES‏ چون واردش کردند و دل مأمون 
نسبت به او چنان بود که بود. به اوگفت: «بامردم BS‏ و 
علویان همدلی کردی ونفاق آوردی» ابوالسرایا را نهانی تحریک 
کردی تاقیام کرد وچنان کرد که کرد. اویکی ازیاران توبود 
واگرمی خواستی همه آن‌ها را بگیری» می‌گرفتی. ولی با آن‌ها 
سستی کردی ورسن آنان را رها کردی». 

هرثمه می‌خواست سخن کند و عذرگویی کند وتهمتی را 
که بدو زده بودند از خود براند اما او(مآمون) نپذیرفت وبگفت 
تابینی اورا بکفتند وشکم اورا لگد کوب کردند وازپیش 
روی مأمون SLES‏ فضل بن سهل به یاران گفته بود که با 
او خشونت وسختی کنند» عاقبت بداشته شد و چند روزی 


4۴ / تاریخ خاندان هرثمۂ بلخی 


درزندان Liles‏ آن‌گاه نهانی کس فرستادند واو را کشتند و 
گفتند: «درگذشت». 


۶ دلایل قتل هرثمه بن اعین‌بلخی 
اینکه چرا مأمون الرشید» این حاکم باتدبیرو هشیاربنی عباس: فرمانده شجاع 
ومطیع خود را به قتل رساند. سوالاتی زیادی درمیان محققان وتاریخ‌نویسان 
وجود دارد. هرثمه برای تحکیم قدرت هارون الرشید و مأمون الرشید تلاش‌های 
صادقانه انجام داده بود. اودر اکثرمواقع» مسئولیت‌های خطیرو محرمانه 
حکام عباسی را اجرا کرده بود. برای پاسخ روشن. اسنادی تاریخی دردست 
نیست . بنابراین» به منابع تاریخی پراکنده و روایت‌های تحلیلی مراجعه کرد. 
چنانچه در صفحات گذشته بیان شد. پنج دلیل را می‌توان در قتل هرئمه 
به دستور مأمون الرشید موثردانست. به عبارت دیگرعوامل تحریککننده قتل 
هرئمه بن اعین بلخی به دستورمآمون این‌ها اند: 

۱ هارون الرشید درروزهای OLE‏ عمردردورُ اقامت در طوس» با مدیریت 
جنگ رافع بن لیث به مأمون وارسال فرماندهان معروف عرب و BLAS‏ 
نزد مأمون به نوعی نارضایتی خود را از مدیریت جنگ هرثمه اعلام 03,5 بود. 
گزارش‌هایی از جانب مرو و سمرقند به بغداد می‌رسید که هرئمه بن اعین به 
cle‏ حل مشکلات خراسان وبه خصوص جنگ با رافع بن لیث. با سپاهیان 
رافع به سختی درگیرشده است و ازراه نظامی نمی‌تواند مشکل را حل کند. 
این تصمیم را هارون درهنگام انتصاب هرثمه برولایت خراسان و سیستان 
گرفته بود ومی‌دانست که کار خراسان راه‌حل نظامی ندارد واحتمالا خلیفه 
هرئمه را به این دلیل به خراسان فرستاد که اوزبان مردم خراسان را بلد است 
وبا مدارا قیام‌ها را مهار می‌کند. اما نکرد و اوضاع ازآنی که بود. آشفته‌ترشد. 
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بنابراین این وضعیت مشاوران و فرماندهان درون حکومت عباسی را در برابر 
هرئمه قرار داد وازاین زمان تبلیغات و توطنه عليه هرثمه آغاز شد که سرانجام 
هم نتیجه داد. 

۲ مأمون الرشید به عنوان والی خراسان در مرو از نزدیک شاهد 
سیاست‌های افراطی نظامی هرثمه درسرکوب مخالفان دستگاه عباسی و 
با شمشیرتهدید می‌کرد وبرمخالفت آن‌ها در برابرعباسیان می‌افزود. مآمون 
از نزدیک متوجه بود که چگونه اسد بن عبدالله سامانی که مرد سیاست و 
شمشیربود اوضاع سمرقند و بخارا را آرام بسازد ورافع بن لیث را نیزبه مرو 
بکشاند. این وضعیت مأمون را نسبت به کارهای هرثمه مشکوک می‌ساخت 
ولی ol jl‏ طرف» مخالفان هرئمه نیز چنین روایتی را توسعه داده و در میان دربار 
پخش می‌کردند. مأمون به مجرد حل مشکل رافع سپاه بزرگی را به رهبری طاهر 
فوشنجی ازبدنه سپاه هرئمه به بهانه رویارویی با سپاه عیسی بن ماهان که 
از سوی بغداد به سوی مرو در حرکت بود. جدا کرد. درحالی که هرئمه اصرار 
داشت دراین رویارویی برود اما ابن سهل مانع شد. 

۳ ارسال لشکرهرثمه برای جنگ با امین موازی با سپاه طاهرفوشنجی به 
سوی بغداد نیزبه احتمال قوی ازسوی مأمون یک امرمحتاطانه بود تا هرثمه در 
این جنگ موقف خود را تثبیت کند. اودرسیاست رقابت درون خانوادگی مأمون 
وامین با وجود حمایت ازمأمون» حیثیت امین را نیزحفظ می‌کرد واین اخباراز 
طرف جاسوس ها به مأمون می‌رساند و از طرف دیگرسپاهیان طاهرنیزآن را دامن 
می‌زدند. چون طاهرفوشنجی برای بار نخست حس آزادگی می‌کرد و خود فرمانده 
یک سپاه بود که فقط به فضل بن سهل پاسخگوبود وفرماندهی بالاتراز خود 
نداشت. اما نفوذ هرئمه را مأمون می‌دانست و نمی‌توانست او را خانه‌نشین AS‏ 

۴. درمروکسانی چون حسن بن سهل ودیگررقبای هرئمه هرروززیرگوش 
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مأمون دربارۀ تهدید بالقوه یا عدم وفاداری هرثمه به مأمون می‌خواندند. پسران 
اودرقلم رو اسلامی درهراس بودند. این دوبرادر انتقام خون یحیی بن فضل 
برمکی را در حافظه داشتند که هرئمه درآن دخیل بود. 
وسفراوبه مروشک وبدبینی مأمون را مضاعف کرد. هرچند امیکام ایلاد' 
به این باوراست که این مورد اخیررا مورخین اشتباه تحلیل کرده‌اند. چون 
هرثمه بن اعین براساس دستور خود مأمون به سوی خراسان حرکت می‌کند. 
طبری نیزدر حوادث سال ۱۹۸ قمری آورده است که» دراین سال مأمون به 
هرئمه دستورداد تا به سوی خراسان حرکت کند (طبری. ۷ج ۱۲۰:۱۳). 
البته هرثمه در سال ۱۹۹ قمری به خراسان رفت امکان دارد این تأخیردر خشم 
خلیفه دخیل بوده باشد. هرچند بعضی از مورخین می‌گویند که هرثمه پس از 
سرکوب ابوالسرایا قرارشد به سوی مصربرود. حالا عربستان یا مصر اما وقرار 
نبود به مروبیاید و خلیفه ووزیران او دوست داشتند که هرثمه از مرو و بغداد 
دور باشند واین گونه نفوذ اورا مهار کنند. 

همه این عوامل یا یکی ازآن نقش محوری و عمده در زمینه‌سازی قتل 
هرنمه به دستورمأمون را داشته است؛ اما به‌عنوان نتیجه می‌توان ادعا کرد که 
توطثه نقش برجسته درقتل اودارد. اينکه مأمون چه زمانی نسبت به هرثمه 
بدبین شد و boll‏ قتل یکی از فرماندهان معروف» دلاور و متنفذ خود می‌شود» 
ريشه در رقابت‌های داخلی اطراف مأمون دارد. 
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بعضی‌ها کشته شدن هرئمه را نزدیکی اوبه امام رضا از علویان بزرگ 


1. Amikam م‎ ۰ 
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خراسان و مخالفان حکومت عباسی دانسته‌اند. در سده‌های اول و دوم 
اسلامی وحتی امروزن یکی ازمسائل حاد جامعۀ اسلامی زعامت و رهبری 
خلافت اسلامی است. این مسأله باعث شد تا جنگ‌های خونین میان یاران 
پیامبردردهه‌های ۰ و قمری رخ دهد. بعدها در دورۀ آموی‌ها نیزداعیان 
عباسی و کسانی چون ابومسلم خراسانی حاکمان اموی را شایسته این مقام 
نمی‌دانستند. درزمان عباسیان نیزعلویان مدعی خلافت بودند و حاکمان 
عباسی را دراین مقام ناشایسته می‌دانستند ودرپی براندازی آنان بودند. امام 
رضا یکی از چهره‌های مطرح دراین هدف بود. 
بنابراین. هرثمه بن اعین را از طرفداران حکومت فرزندان حضرت علی نیز 
دانسته‌اند. اما این روایت‌ها بیشتردر اسناد ومصادرشیعیان انعکاس يافته 
است. در صحت وسقم Ol‏ پژوهش‌های جدید لازم است . یکی از نوشته‌های 
داستان‌گونه که بدون منابع وماخذ دقیق به کشته شدن هرثمه اشاره کرده 
است» داستان عشق هشتم Andis)‏ كمال السعید. نویسنده شيعه مذهب عرب 
است. این CLS‏ دربارهُ روابط امام رضا و هرثمه یادداشت‌هایی دارد که درآن 
به کشته شدن هرثمه در اثراین پیوند ذکری کرده است. دراینجا این قسمت 
داستان اورده شده است: 
«سال جدید قمری فرا رسید. دویست و سه سال (دوصدو 
وسه سال) ازهجرت آخرین پیام‌آوروحی می‌گذ شت . آفتاب 
تیرماه می‌تابید ونور وآتش می‌پراکند. سرزمین خراسان» با 
آن بیابان‌هاء Laas‏ رمل‌ها ونمک‌زارها در زیرآفتاب خفته 
بود. کاخ حمید بن قحطبه درمیان باغ بزرگی می‌درخشید. 
درختان انار در قسمت شرقی» پرچینی ساخته بودند. آن رون 
امام به عادت همیشه به مناسبت آغاز محرم روزه بود. ابری 


از اندوه عاشورایی برچهره گندم‌گون او نشسته بود. درونش 
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ازیادآوری صحنه‌های کربلاآرامش نداشت. صحنه‌هایی 
همچون لحظه‌ای که امام حسین تشنه ازاسب برکرانه فرات 
میان نواویس و کربلابرزمین غلتید... مآمون منتظربود؛ منتظر 
شنیدن old‏ مویه ویا سوگواری؛ اما خبری نشد. شاید سه دانه 
انگور برای قتل کسی که بغداد فتنه‌گراورا دوست نداشت. 
کافی نبود. 

حال امام لحظه به لحظه روبه وخامت گذاشت . تبی شدید 
اورا فرا گرفت» خبرانگور سمی در کاخ وبیرون کاخ پیچید. 
مأمون همچنان دربسترماند؛ اما تبی نبود. پیکرش تکه‌ای 
گوشت سرد بود؛ بی‌احساس و عاطفه وبی‌هیچ عشقی. دل 
اوهمانند تکه‌ای سرب بود. اندک اندک. دغدغه‌ها وجود او را 
فرا گرفتند. اگررضا از دسیسۀ مآمون لب به سخن بگشاید. چه 
می‌شود؟ اگرآن را به برخی از دوستان نزدیک و فرماندهان ارتش 
بازگوید. چه خواهد شد؟ به کسانی که از چشمان و رفتارشان 
احترام به حضرت خوانده می‌شد ؟ 

جاسوس منزل امام رضا وارد اتاق مآمون شد و گفت: 
«هرئمه بن اعین به دیدار رضا امد». 

مأمون با خشم برسرش فریاد کشید: «اینجا چه کارمی‌کنی» 
احمق ؟! برو و گوش بده چه می‌گویند!» 

.این کار را کردم؛ اما نتوانستم حتی یک کلمه از 
حرف‌هایشان را بشنوم. رضا با صدای ضعیفی حرف می‌زند و 
هرثمه سرش را پایین گرفته است و گوش می‌دهد. انگار گریه 

.برو دنبال ابن بشیر. 
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.به روی چشم سرورم . 
انارها رسیدند). 


.می‌دانم. آن صندوق را بگشا و بقچه مهرو موم شده را به 
من بده. 

پسر بشیر بقچه زرد رنگ را آورد. مأمون گفت: «مهررا 
بشکن. دستت را داخل آن بکن ودارویی را که درآن است. 
به هم بزن .» 

پسربشیرتمام کارها را بی‌پرسش کرد. آن قدر آرد سپید را به 
هم زد که ناخن‌هایش پرازآرد شدند. مأمون برخاست و بقچه را 
درصندوق گذاشت. روبه خادمش کرد و گفت: «الان می‌رویم 
به عیادت رضا. تب دارد.» 

هب[ 

.چرا مثل ابلهان می‌نگری؟ 

خلیفه وانمود کرد که به مسختی از جا برمی خیزد. او به 
سوی اتاق امام گام برداشت. 

حضرت تلاش کرد تا برای احترام برخیزد؛ مأمون اشاره 
کرد که در بستربماند. در نزدیکی بالش او نشست. هرثمه پس 
ازدرود به مأمون ازاتاق خارج شد. سکوتی ژرف چیره شد. 
خلیفه آن را شکست و گفت: «ای اباالحسن! تب داری. سزاوار 
است که آب اناری بنوشی». 

امام با صدایی ناتوان فرمود: «نیازی به آن ندارم». 

LL.‏ بخوری! به Ole‏ خود قسمت می‌دهم! 

فرمانبری را صدا زد و دستورداد: «برای ما اناری بچین). 
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خادم» انارمرگ را آورد. پسربشیرهمچنان حيرت زده به 
رخدادها می‌نگریست. مأمون رو به او گفت: «بیا جلو. این را 
پوست بکن و دانه کن). 

دراین لحظه بود که اونقش خویش را درترور حقیقت 
دریافت. اودستش را درا ز کرد وبا ناخن‌هایی بسان ناخن SS‏ 
اناررا گرفت. خدمتکاری جامی بلورین آورد. آن چنگال‌های 
حیوانی دانه‌های یاقوتی اناررا در جام افکند. پودر سپید. 
بسان سم افعی در آن فرو می‌ریخت. 

کار پایان یافت. مأمون گوشه کاسه را گرفت. ملاقه مرگ را 
ازدانه‌های آغشته با سم پرکرد. امام زیرلب قرآن می خواند. 
ملاقه دوم؛ سوم و... امام به مردی نگریست که چهرة قابیل را 
داشت و گفت: «کافی است. به مقصودت رسیده‌ای!» 

با گفتن این سخن» چهره‌اش را به طرف پنجره‌ای چرخاند 
که برباغ انار گشوده می‌شد. پرت وکم‌رنگ پاییزی» شاخه‌ها را 
فرا گرفته oy‏ مأمون برخاست. از شادی در درونش می‌رقصید؛ 
ا ا ای ورس کی کا مار 
امام با دلیری به سوی سرنوشت رهسپار شد. دیگرسایه‌ای نبود. 

سراسرجهان ابری بود. زمان» همچون جویب‌اری کوچک 
با آوایی آرام از میان انارستان عبورمی‌کرد. موج نگرانی؛ وجود 
آن‌هایی را که دل شان به عشق مرد پنجاه ویک ساله حجازی 
می‌تپید» فرا گرفت. مردان با دل‌های شکسته» برگرد شمعی 
حلقه زدند که به پایان نورافشانی خود می‌رسید. چشم‌ها تر 
بودند. اشک هایی از سرخشم» پیمان ووداع سرازیرمی شدند. 
یاس خدمتکار حضرت خشمگینانه فریاد برآورد: «نفرین بر 
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گرگ عباسیان. نفرین برگرگی که پوستین روبهان را پوشیده 
است!» 

آفتاب پاییزی رو به سوی مغرب داشت . آن روح بزرگ با آن 
که مهیای کوچ بود» اما همچنان می‌درخشید. 

اما با صدایی ضعیف» واژگان آسمانی را تکرار می‌کرد: 
«بگواگردر خانه‌های خویش هم بودید» کسانی که کشته شدن 
در سرنوشت شان نوشته شده بود [با پای خویش] به قتلگاه 


خویش رهسپار می‌شدند). 
امام پلک هایش را گشود و به یاسرفرمود: اکسی چیزی 
خورده است ؟» 


.با این حالی که شما دارید. چه کسی غذا می خورد؟ 

امام نیرویش را جمع کرد تا بتواند بنشیند. روحش برپیکر 
رنجورش سنگینی می‌کرد؛ روحی که در آستانه کوچ بود. 

.سفره را بیاورید! 

آن‌گاه رو به همنشینش کرد و گفت: «همه را صدا بزنید». 

همه آمدند؛ نگهبان» تیمارگ چارپایان» خدمتکارانی از 
آفریقا وروم وهمه برگرد سفره نشستند. امام با چشمانی که 
ازآن عشق و مهربانی می‌چکید. از همه احوالپرسی کرد... 
هدکامی که همه سیر شدند و برخاستند: دیگرنیروی امام به 
پایان رسیده بود. پس بیهوش بربالش خویش افتاد. 

غروب پاییزی. فرجامین گداخته‌ها» گرما را بر تپه‌ها 
می‌پراکند. مرد حجازی به هوش آمد. آخرین نگاهش را به 
جهان سنگین ازغم‌های انسانی افکند. در لحظۀ کوچ؛ زیر 
لب زمزمه کرد: «امرالهی سنجیده و بسامان است». 
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و چشمانش را بست. خورشید آن روز خاموش شد. تاریکی 
غروب» بسان خاکسترمتراکم درافق اندوهگین افزون شد. 
مویه‌های عاشورایی برخاست. تاریکی بر کاخ سایه افکند. 
tsp Seta‏ خوزفنید رنت برد و li‏ ترییگز 
هابیل می‌رقصید. قابیل زمان» مأمون آمد؛ با اشک‌های تمساح 
گونه‌اش؛ تا برپیکربی‌پاسخ امام نعره زند: «نمی‌دانم کدام 
مصیبت برمن سنگین‌تراست؟ فقدان و هجران توویاتهمت 
مردم به من که تورا کشتم ؟!» 

یکی برای اطلاع دادن به محمد بن جعفر.عموی امام - 
حرکت کرد؛ اما با انبوهی گزمه رو به رو شد. دستور اکید برعدم 
خروج از قصرصادرشده بود؛ هرکس به هردلیل که باشد! 
گردان‌ها به حال آماده‌باش کامل درآمدند. جاسوسانی درمیان 
لشکریان پراکنده شدند که Lg‏ سگ داشتند. تا پیست 
وچهارساعت بعد» خبردرگذشت امام را اعلام نکردند. در 
Obl‏ صفرسال دویست و سه قمری» آن روح بزرگ به آسمان 
پرگشود ومراسم شست وشوبرطبق وصیتش انجام شد. 
مأمون به دنبال محمد بن جعفرو جمعی از خاندان ابی طالب 
فرستاد تا بیایند و گواهی دهند که حضرت به طور طبیعی جان 
سپرده است. با آن که مأمون شیون می‌کرد و همه صدای اورا 
شنیدند که پیش از مراسم غسل گفته بود: «آرزوداشتم پیش 
ازاومی‌مردم». اما موضوع سم خوراندن به حضرت» انگور 
مشکوک و آب انار زبانزد مردم شد. 

صبح روز سوم» پیکررا شستند وبرای نماز به مسجد 
دهکده سناباد بردند. درهوای ابری خراسان که سه سال این 
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مرد حجازی مهمانش coy‏ جنازه با شکوه بسیار بار دیگربه 
سوی کاخ حمید به قحطبه رهسپار شد. 

زمین کنارگورهارون الرشید. پیکررا دربرگرفت . خاک براو 
ریختند. مأمون زمزمه کرد: شاید خدا [به خاطراین هم جواری] 
هارون را ببخشاید! 

محمد بن جعفرغمگینانه اشک می‌ریخت. به یاد برادرش 
افتاد که اوهم در بغداد. مسموم چشم از جهان پوشید. چه 
سرنوشتی! هارون موسی را می‌کشد و پسرهارون» پسرموسی 
I)‏ تشییم‌کنندگان برگشتند. تنها مأمون در کنارقبرماند. سه 
روز روزه گرفت. با فراررسیدن شب. مآمون به دنبال هرثمه بن 
one!‏ فرستاد. آن شب» مأمون تنها تکه‌ای نان و نیک خورد. 
هرثمه آمد و در برابرمآمون نشست. بوی خاک عطراً گین از قبر 
برمی خاست. اشک‌های هرثمه جاری شد. مأمون پرسید: «آیا 
شب اول» رضا چیزی گفت؟» 

هرثمه نتوانست حقیقت را پنهان سازد و گفت: «به من 
فرمود: ای هرثمه! اینک لحظه کوچ من به سوی خداست. به 
پدران و نیایم می‌پیوندم. این سرکش پیش ازاین هم تصمیم 
گرفته بود که با انگورو انار مرا مسموم AIS‏ 

مأمون با صدای بلند گریست ويا چنین وانمود کرد. 
خویش را برقبرافکند و گفت: «وای برمآمون ازبیم خدا! وای بر 
اوازبیم رسول خدا! وای بروی از علی بن ابی طالب! وای براو 
از فاطمه! سوگند به خدا که این زیانی آشکار است». 

اودرحالی که سعی می‌کرد نگاهش درنگاه هرئمه گره 
نخورد. گفت: «ای هرثمه! این سخن را پنهان دار و آن را نپراکن». 


۴ / تاریخ خاندان هرثمۀ بلخی 
و پس از سکوتی سنگین گفت: «بروا» 
هرئمه برخاست تا به دهکده برگردد؛ اما به آنجا نرسید. 
روز بعد» پیکرش را در کنار جاده یافتند! مدتی نگذشت که 
مأمون. پسرش حاتم را با حکمی به فرمانروایی ارمنستان و 
آذربایجان منصوب کرد! 
سه روز گذشت وروزه مأمون به پایان رسید. اواعلام کرد که 
می‌خواهد به سفرش برای رفتن به بغداد ادامه دهد. به گرگان 
که رسیدند. محمدبن جعفرمسموم شد. اندکی بعد» پیکر 
بی‌جان حاتم بن هرثمه را در کاخ فرمانروایی اش یافتند!» 
sok‏ 
در CLS‏ عیون اخبارالرضا. اثرشیخ صدوق. دو روایت به نقل ازهرئمه بن 
اعین وجود دارد. اولین روایت. درارتباط با شایعة شهادت امام‌رضا است که 
موّلف به نقل از محمد بن احمد سنانی و او از محمد بن ابی‌عبدالّه کوفی از 
محمد بن خلف ازهرئمه بن اعین آورده است . هرئمه دراین روایت» از امام با 
عنوان «سیدی» یاد می‌کند (ابن بابویه. ۰۱۳۷۲ ج ۲: ۶۰۲). 
روایت دوم نیزازتمیم بن عبداله تیم القرشی ازپدرش و اوازمحمد بن 
یحیی از محمد بن خلف طاطری از هرثمه بن اعین نقل شده که گفت: 
«من [هرئمه] شبی در حضورمآمون بودم. چون چهار 
ساعت ازشب گذشت اذن رفتن داد ومن به خانه خود رفتم» 
نیمه شب صدای کوفتن در شنیدم» غلامم پاسخ داد. کوبنده 
دربه غلام گفت: هرثمه را بگوآقایت تورا می‌طلبد... به سرعت 
خود را به خانه حضرت رسانیدم» (همان» ۶۰۲). 
امام رضا دراین دیدارتمام جزئیات شهادت خویش و حوادث بعد ازان 


را برای هرثمه شرح می‌دهند. 
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با توجه به اينکه هرئمه بن اعین سردا پیش از شهادت امام رضا در مرو 
کشته شد. برخی مانند علامه شوشتری نقل این خبراز هرثمه را برخلاف درایه 
می داند (تستری» ج (Oe Fite‏ برای رفع این تناقض. عده‌ای قاثل به وجود فرد 
دیگری به همین نام شده‌اند که جزء یاران امام بوده است (نجف. ۱۹۱). اما 
گفتارشیخ صدوق به لحاظ عبارات و نحوه Oly‏ اختلافی بین هرئمه سردار 
مأمون وهرئمه صحابی امام Ley‏ نمی‌گذارد. بهعنوان مثال» در روایتی از موسی 
بن هارون می‌نویسد: «حضرت را دیدم که درمدینه به هرئمه [ بن اعین ] 
می‌نگریست و می‌فرمود: گویی می‌بینم او را به مرو می‌برند و سرش را از بدنش 
جدا می‌سازند»(ابن بابویه ج ۲: ۷ مجلسی» ج ۵۹ واضح است که 
این توصیف دربارةُ هرثمه سرداراست و شیخ صدوق که درصفحات بعدی 
کتابش, دوروایت فوق را اورده است» هیچ توضیحی دربارۀ تفاوت این دو 
شخص نمی‌دهد. در کتب رجالی شيعه هم هرثمه بن اعین را «از خدمه مأمون 
وازدوست‌داران حضرت رضا» معرفی کرده‌اند که راوی خبرشهادت ایشان 
است (نمازی شاهرودی. ج ۱۳۵:۸؛ خویی» ج ۸ عطاردی» ۵۰۴). 

این درحالی است که در شرح حال واعمال هرثمه بن اعیین سردار 
هارون‌الرشيد و مأمون» نشانی ازتمایل او به حضرت رضا دیده نمی‌شود. برای 
این موضوع. چند احتمال می‌توان ارائه داد: 

۱. در حوادث زندگی» سال فوت و اعمال هرثمه بن اعین» سردار معروف» 
تصحیف و تحریفی صورت گرفته وتمایل وی به انمه گزارش نشده است که 
اثبات of‏ نیازمند دلیل و سند باشد ونمی‌توان گفت تمام منابع» اعم از سنی 
و شیعی» به طور هماهنگ به تحریف شخصیت و زندگی او اقدام کرده باشد؛ 

۲ فرد دیگری به نام هرئمه بن اعین وجود داشته است که راوی شهادت 
امام رضا بوده» اما شرح حالی از وی در دست نیست؛ 

yo.‏ سلسله اسناد روایات مذکور افتادگی صورت گرفته است و فردی به 
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نام هرئمه غیرازهرمه‌ی سردا در میانه این سلسله قرارداشته است که او 
با واسطه ازامام روایت کرده است. این مورد. هرچند قابل بررسی است. ولی 
اثبات Of‏ دشوار است؛ 

۴ احتمال دیگراین است که راوی خبرشهادت حضرت رضا فرزند 
هرئمه باشد. ابن اعین فرزندی به نام یحیی داشت که جزء لشکریان و خدمه 
متوکل عباسی بود. او درسال ۲۳۳ يا ۲۳۴ ق از طرف خلیفه مأمور شد که 
حضرت le‏ النقی را از مدینه به سامراء بیاورد (مسعودی. ۰۱۴۰۹ ج ۲: ۵۷۲ 
و۵۷۲). یحیی که درابتدا برمذهب حشویه بود» درطی این مسافرت با 
مشاهده کرامات ومعجزاتی از حضرت. تغیبرعقیده داد ودرردیف علویان 
احتمال دارد که خبرشهادت امام‌رضا را یحیی بن هرثمه روایت کرده باشد» 
ولی نام یحیی از سلسله راویان افتاده باشد. البته براین گمانه» دواشکال وارد 
است: اول اینکه درروایت شهادت امام فرد مورد خطاب حضرت. خود را از 
دوست‌داران ایشان معرفی می‌کند؛ درحالی که یحیی بن هرثمه» طبق گفتهٌ 
خودش تا سال ۲۳۴ قمری طرفدار حشویه بود؛ دوم اینکه درهیچ‌یک از منابع 
رجالی وتاریخی, فردی به نام یحیی جزء راویان یا اصحاب امام‌رضا معرفی 
نشده است. حتی اگریحیی بن هرثمه را راوی مورد نظربدانیم» خبری مبنی بر 
اينکه او در خراسان يا توس فوت کرده باشد» وجود ندارد. 


۶ پیامدهای قتل هرثمه بن اعین‌بلخی 

دربارۂ جایگاه و نفوذ هرئمه در حکومت عباسی درنوشته‌های پیشین بحث 
زیاد شد. فرمانده» فرماندارووالی که تقریباًدرهمۀ سرزمین‌های خلافت 
عباسی مأموریت داشته است. بدون شک از یک طرف پیروان و هواخواهانی 
دردستگاه بوروکراسی عباسی ونظامیان وسپاهیان داشته وازطرف دیگ 
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به لحاظ سیاسی فرزندان و اطرافیان او در گوشه و کنارمسئولیت‌های اداری 
داشته‌اند. کشته شدن چنین شخصیتی به آرامی وبدون غوغا امکان نداشته 
است. به این سبب. اغتشاشاتی در قلم رو خلافت عباسی آغازشد. البته 
دولت عباسی در سرکوب و مجازات سیاست مداران و فرماندهان خود با روش 
اقتدارگرایانه آمادگی مدیریت اوضاع آشفته را داشتند. 

هرئمه عادت داشت درهرگوشه و کنارسرزمین‌های خلافت اسلامی 
که مأموریت اجرا می‌کرد» مردم خراسان را اسکان می‌داد وبه نوعی نفوذ اودر 
آنجا تثبیت می‌شد. از افریقا تا اناتولی خراسانی‌ها زندگی می‌کردند که هرئمه 
تعداد زیادی ا زآن‌ها را انتقال داده بود. زمانی که طرسوس را در ترکیه امروزی 
بنا کرد دراین شهرخانواده‌های obj‏ خراسانی را ساکن ساخت «اسماعیلی؛ 
۵ در زمان مرگ هرثمه طرسوس یک پادگان ودژمستحکم نظامی 
عباسی زیرادار؛ هرئمه بود وبدون شک با انتشاراخبار قتل او سپاهیان آشفته 
می‌شدند. در شهرهای شمال افریقا مانند المنستیر قیروان» زاب جزيرة 
شریک. مقره ومجانه رشهرهای در کشورهای لیبی» تونس» الجزایرو مراکش 
امروزی) نیز خاندان‌ها و فرماندهان وسپاهیانی وجود داشتند که هرئمه آن‌ها 
را اسکان داده بود (گل‌افزانی» ۷۰:۱۳۹۲) یا زیر نفوذ او بودند. 

مهم‌ترین اغتشاش در بیرون از خانواد؛ هرئمه و فرزندان او اغتشاش 
سپاهیان معروف به حربیه در بغداد» مرک زخلافت عباسی بود. آن‌ها در 
اعتراض به کشته شدن هرثمه بن اعین در برابر حکومت ایستادند وبا شورشی 
که اغاز کردند. سپاهیان حسن بن فضل را عقب زدند. اوضاع اجتماعی و 
سیاسی بغداد به هم خورد وشهرد رآشوب جدی سقوط کرد. به گزارش طبری: 
این شورش چنان ناامنی و فساد اجتماعی را در بغداد گسترش داد که اهالی 
آن شهررا به ستوه آورد (طبری» ۰۱۳۷۸ ج ۵۵۱:۸ تا ۵۵۳). هرچند بعضی 
مورخان به این باوراست که این شورش درابتدا به دلیل کاهش معاشات 
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سپاهیان آغازشده بود که حسن بن فضل با اعلان تعهدات مالی به سران 
شورشیان آن را مهار و مدیریت کرده بود» اما انتشار خبرقتل هرثمه بن اعین 
وضعیت را خراب کرد و مدیریت آن را از دست حسن بیرون کرد. 

فرماندهان وسپاهیان دیگرفرمان حسن را نپذیرفتند واورا از قدرت خلع 
کردند وبه جای او منصوربن مهدی را والی بغداد تعیین کردند که مأمون 
عباسی نیزمجبور شد این والی تحمیلی را بپذیرد. ابن المهدی تا مدتی والی 
بغداد بود تا اينکه خلیفه از مرووالی دیگری را به بغداد فرستاد و با آرام کردن 
شورش. بغداد را دوباره تصاحب کرد. 

به گزارش طبری» این شورش مستقیم با نفوذ و قتل هرئمه پیوند دارد. در 
گزارشی آمده است: 

وقتی سوی خراسان روان شد» حسن بن سهل درمداین 
بود. او همچنان انجا بود تا خبرانچه با هرئمه شده بود به مردم 
بغداد وحربیان رسید. پس حسن بن سهل به علی بن هشام 
که از جانب او ولایت دار بغداد بود پیام داد که مقرری سپاهیان 
حربی و بغدادی را عقب‌انداز وعده بده اما نده. 

و چنان بود که حسن پیش از آن وعده داده بود که 
مقرری‌هایشان را بدهد. هنگامی که هرئمه سوی خراسان 
می‌رفت حربیان به پا خواستند و گفتند: رضایت نمی‌دهيم تا 
حسن بن سهل را ازبغداد بیرون کنیم. ازجمله عاملان حسن 
بن سهل در بغداد محمد ابن ابی خالد بود ونیزاسد بن ابی 
الاسد که حربیان برآنان تاختند وبیرون‌شان کردند واسحاق 
بن موسی را دربغداد جانشین مآمون کردند. مردم دوست 
سمت دراین باب Gare‏ شدند وبدان رضا دادند). 
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از گزارش پیداست که سران سپاه حربیه با هرئمه پیوند خوب داشتند وآنان 
ازمقرری خود به سبب اينکه هرئمه آنان را تحریک به قیام نکند» محروم شدند. 
ایو اعمال ach as‏ کسان شوم ام ای شالت انیت ای (ill‏ 
تحریک به شورش در برابرحسن کرده باشد» بعید نیست . چون پس ازانتشار 
اخبار مرگ هرثمه» OUT‏ برشورش خود افزودند و حسن را از بغداد فراری دادند. 

شورش دیگرد ر آذربایجان وارمنستان به رهبریی حاتم بن هرثمه والی این 
منطقه رخ داد. حاتم پس ازیک دور جنگ دررکاب پدردرفتح بغداد» با 
فرمان مأمون الرشید به سوی آذربایجان وارمنستان فرستاده شد تا هم دراین 
منطقه ولایت کند وهم مخالفان عباسی را سرکوب کند. خرم‌دینان و بطریقان 
دراین دو منطقه تهدیدهای مهم در برایرحکومت عباسی شمرده می‌شدند. 

با حضور حاتم درآذربایجان ومتواری ساختن خرم‌دینان دردامنه‌های 
قفقان اخبارقتل هرئمه در منطقه پیچید. حاتم بلافاصله به منطقه کسال 
عقب نشینی کرد و در برابرخلافت عباسی قیام کرد ونام خلیفه را از خطبه 
انداخت. او با مخالفان عباسی که با آن‌ها جنگیده بود از درآشتی پیش آمد و 
ازآنان خواست تا به صورت متحد دربرابرعباسیان بجنگند. البته دو جنگ 
با فرستادگان بغداد انجام داد که والیان تعیین‌شده مأمون شکست خوردند؛ 
اما روزگار به نفع حاتم نشد واو دراین گیروداراز جهان رفت . هرچند ادامه کار 
حاتم را بابک خرم‌دین به عهده گرفت اما قیام و شورش از انتقال و خون خواهی 
هرئمه به جنگ مسلمانان و غیرمسلمانان رقم خورد. 


پایان فصل 

نقش هرثمه بن اعین در خلافت مأمون الرشید نیز«پادشاه‌ساز» بود» اما با 
این تفاوت که دردورهٌ هارون الرشید اوبا فرصتی استثنایی که داشت به 
صورت انفرادی وارد عمل شد و اقدام اوهارون را به اریکه قدرت نشاند اما در 
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زمان مأمون الرشید. برادران سهل و طاهربن حسین در کناراو درسیاست و 
نظامی‌گری حضورداشتند ورقبای اونیزبودند. درعین‌حال» این جماعت 
نفوذگذار خراسانی در برابرهم نیزرقابت شدید داشته ودرتلاش حذف یکی 
در برابردیگرشدند. دراین میدان هرچند هرثمه بازنده شد. 

او براساس روابط خوبی که با محمد امین وفضل بن ربیع داشت. در جنگ 
دو برادر نیزتلاش زیاد کرد تا از کشته شدن امین جلوگیری ES‏ واورا درامان 
خود قرار بدهد. این احتمال وجود دارد که هرثمه از عاقبت کشتن امین نگران 
بود ومی‌دانست که مأمون یک روز به بهانه خون برادر قاتل او را جزا خواهد 
داد. او در گفتگوبا طاهرفوشنجی درهنگام محاصرۂ بغداد این هشداررا به 
اوداد؛ اما طاهرقتل امین را به حمایت از فضل بن سهل ترجیح داد. عاقبت 
چنین هم شد. براساس روایات مأمون طاهررا از خود دور ساخت و به خراسان 
فرستاد تا با دیدن او یاد قتل محمد امین نیفتد و بعد هم اورا کشت . 

هرئمه زمان پیری خود را سپری می‌کرد. درهنگام کشته شدن درسال 
۰ قمری» او هفتاد سال داشت. برای یک فرمانده وسیاست مدار نظامی‌گرا 
هفتادسالگی سن زیادی است. او اگرزنده هم می‌بود. امکان داشت آرام آرام از 
سپاه کناره‌گیری LS‏ و به کار مشاورت ولایت بپردازد. احتمال دارد که مأمون 
نیزبراساس این قضاوت ولایت عربستان را به اومی‌سپرد تا مدتی درآنجا 
انجام وظیفه کند. اما هرثمه توطثه‌های برادران فضل را در سرانجام ولایت خود 
نیزموثرنمی‌دانست وبرای آنکه مأمون را ازاین سیاست‌هاآگاه LS‏ به مرو 
آمد. هرجند gels‏ آگاه شد. احتمال دارد که سخنان کوتاه هرنمه در مواجهه 
با خلیفه که هرچند ناتمام ماند» اورا متأثر وآگاه ساخته باشد. چون به زودی 


مأمون فضل بن سهل را نیزبه قتل رساند. 
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مقدمه 
منابع اولیه تاریخی در سده‌های نخستین اسلامی از سخصیت ها یا گزارش 
سیاسی نظامی یا گزارش روایی فقهی داده است؛ یعنی دو گونه منابع در 
شناخت انسان‌های سده‌های اول» دوم و سوم قمری وجود دارد. بنابراین» 
شناخت ابعاد شخصیتی ادم‌ها دراین دوره‌ها کارساده‌ای نیست. بايد 
نوشته‌های جسته و گريخته که به زوایای دیگری ا زآن‌ها می‌پردازد. باحوصله 
ودقیق مطالعه شود و از لابه‌لای آن > SL‏ چهره‌ها مطالبی نوشت. دربارهُ ابعاد 
زندگی هرئمه و ویژگی‌های شخصیتی او موارد اندک در کتاب‌ها دیده می‌شود. 
دراین بخش با استفاده ازاین منابع محدود تلاش شده است تا هرئمه ازبعد 
اجتماعی (نه سیاسی نظامی) معرفی شود. 

البته یک نکته مهم دیگرنیزقابل یادآوری است که دربار؛ شخصیت 
حقیقی هرئمه بین آثار تاریخی و آثار روایی اختلاف نظروجود دارد. چنان که 
گفته شد. هرثمۀ تاریخی یک شخص وفاداربه حکومت عباسی است که 


جزخیرخواهمی هارون ومأمون به چیزی دیگرفکرنمی‌کند اما هرثمه روایی 
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به خصوص تولیدشده در ایران اورا از محبان اهل بیت پیامبروبه خصوص 
امام موسی الرضا می‌دانند. اجماع این 99 روایت مشکل به نظرمی‌رسد. مگر 
اینکه به سبب احترامی که همه اهل سنت به اهل بیت پیامبرداشته‌اند. او نیز 
امام رضا را دوست داشته است. چنان‌که خود مأمون نیزاو را دوست داشت و 
ولیعهد خود مقرر کرده بود. 


۷.. ابعاد شخصیتی هرثمه بن اعین بلخی 
قضاوت دربارۀ Kul‏ هرثمه چگونه شخصیتی بود. دشوار است. آثار و منابع 
بی‌طرفانه دربارةُ او مطالعه نکرده‌اند. متون متناقض در زمینه وجود دارد که 
دسته‌بندی آن تقریبا ناممکن است؛۱. تعدادی با گرایش‌های ملی‌گرایانه‌ای 
خراسانی با حمایت از خاندان سهل و طاهری هرئمه را که از حامیان سرسخت 
وجدی خاندان عباسی بود. مورد قضاوت منفی فرارداده‌اند وحتی در شمار 
اعراب ضد خراسانی با رفتار خراسانی ستیزی معرفی کرده‌اند؛ ۲. تعداد دیگر 
اورا یک خراسانی عرب زده دانسته‌اند که مدافع ابنای عرب بوده است و 
فعالیت‌های اورا در جهت تضعیف نخبگان خراسان گفته‌اند؛ ۳ . تعدادی 
نیزحمایتی که مأمون از او داشته وهمچنین دفاعی که هرثمه از فرماندهان 
معروف خراسانی درسپاه خود می‌کرده است. اورا یک ضدعرب ملی‌گرا 
می‌دانند؛ زیرا به همین دلیل هارون الرشید نیزدرپایان عمرخود به خاطر 
شک وتردید نسبت به هرثمه» او را ازولایت خراسان عزل می‌کند؛ ۴ . گروهی 
با استناد به احترام او به محمد بن علی النقی از داعیان معروف شيعه و تکریم 
امام رضا اورا یک شیعه ضد عباسی دانسته‌اند؛ ۵. کسانی اندک دیگرهم 
هستند که اورا یک افریقایی مدافع عباسیان می‌دانند. 

آنچه به‌عنوان روش منطقی از درون این تحقیقات پراکنده و متناقض بیرون 
می شود مطالعۀ زندگی هرئمه بن اعین براساس واقعیت‌های گزارش‌شده همراه 
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باتحلیل اوضاع آن زمان است. این احتمال نیزوجود دارد که دراین روش نیز 
گاهی قضاوت‌های نادرست صورت بگیرد. اما این تنها روش مؤثر موجود است. 

۷ سبک زندگی اعیانی و اشرافی 

به لحاظ سبک زندگی» هرثمه بن اعین یک اشراف‌زاده در دور عباسی بود. 
اوازامتیازات یک وزیرمقتدر استفادة بهینه می‌کرد.به‌طورمشال. فرزندان 
او ازآموزش نزد علمای Sp‏ برخوردار بودند. کسانی چون ابوعبید قاسم بن 
سلام هروی» یکی از بزرگ‌ترین محدثان و فقیهان آن روزگار به فرزندان او درس 
می‌داد. او درمیان اعیان بغداد دارای مطبخی معروف بود که خواجه‌ای روزانه 
خورد و خوراک آن را معاینه کرد. نوشته‌اند یک آشپزاو تا بیست درهم ماهانه 
معاش دریافت می‌کرد. در جنگ‌ها هم به صحت وسلامتی خود توجه جدی 
داشت و شرایط احتمالی جراحت را درنظرداشت. بنابراین برای خود طبیبی 
استخدام کرد وهمراه خود داشت. به نوشته ابن ابی اصیبعه» درسال ۱۹۸ 
قمری. سهل کوسه از طبیبان معروف عراق واهل خوزستان وفارغ‌شده از 
مدرسه جندی شاپور طبیب شخصی هرثمه بن اعین بود. 

۷ سخاوت‌مندی و دست به خير 

درمنابع تاریخی از بخشش و سخاوت هرئمه و OLS‏ زیردست اواشاراتی 
شده است؛ باس وان gle‏ میشل کمپاپلانو" وجسیکا دیکمن" درنوشته‌های 
خود با عنوان عوامل بازارهای عراق درسده‌های نخستین اسلامی به نقل از 
مارگیلیوت* نوشته است که هرثمه بن اعین» وزیرمعروف مأمون الرشید در 


۱. سهل ازمسیحیان عراق بوده وبه دلیل ریش انبوهی که داشته» به مزاح اورا کوسه صدا 
می‌کردند. او پس از قتل هرثمه بن اعین در خدمت مأمون الرشید درآمد و طبیب شخصی 
Bas Van Bavel 3. Michele Campoplano‏ .2 

4. Jessica Dijkman 5. Margolioth 
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بغداد آشپزخانه‌ای بزرگ داشت ودرآن یکی از آشپزها نقل کرده که هرئمه 
برای او ماهانه پانزده درهم معاش و غذای عیال اورا می‌داد. یک روزیک کیسه 
زرهدیه برای اوداد که این اشپزصد درهم ازان را پس‌انداز کرد. اشپزادامه 
می دهد که هرئمه خواجه‌ای داشت که یک روز برای معاینه آشپزخانه آمده بود 
وازاومی‌پرسد که حال پول زیاد داری. آیا بازهم می خواهی معاش توزیاد شود. 
آشپزپاسخ می‌دهد که بلی ده درهم دیگرزیاد شود و خواجه چهار درهم زیاد 
می‌کند )506 :1921 .(Margolioth,‏ 


۷ دلاوری و جنگاوری 

Ses‏ بارزو برجسته هرثمه بن اعین نظامی‌گری اوست (یحیایی و هرسینی» 
Key ol (۷‏ دیگرفرماندهان Sp‏ عباسی ازاین نشانه به شهرت 
رسید. مورخین گذشته نیزبا همین اوصاف هرثمه را معرفی کرده‌اند؛ ابن 
تغری بردی در OLS‏ خود نوشته است که هرئمه بن اعين فردی دلاو شجاع 
ودارای هیست بزرگ است (تغری بردی» ۰۱۹۶۳ ج ۲: ۸۸). هرچند در حوزۀ 
مسائل روایی نیزدر کتب اهل سنت واهل تشیع ازاواحادیثی نقل شده و 
در شمارروایان حدیث نام اوبرده شده است. اما تاریخ هرثمه را یک نظامی 
نترس شناخته ومعرف هویت تاریخی هرثمه همین است. اوحتی دربعضی 
تصمیم‌گیری‌های خطی رکه می‌دانست امکان دارد جانش هم برود. از تصمیم 
خود عقب ننشست. وقتی هادی عباسی می خواست به زور از اوبرای فرزند 
خود جعفربیعت بگیرد» او اکراه و سرباز زد. یا وقتی هادی ازاو خواست هارون 
را بکشد یا خودش کشته می‌شود. او باز اکراه کرد. 

۷ بایبندی به وفای به عهد 

از سراسرزندگی هرئمه بن اعین بلخی چنین استنباط می‌شود که اوبه شدت 
به وفای به عهد پایبند بود ودراین زمینه از خط مشي خود عدول نمی‌کند. 
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اوباتعهدی که برخلیفه برای حمایت از حکومت عباسی و خاندان عباسی 
می‌دهد تا آخرعمربه آن پایبند می‌ماند. اوبرعکس سایرهم‌تباران خراسانی 
خود از مدافعان سرسپرده وصادق حاکمان عباسی بود و دراین راه تا پای جان 
نیزپیش رفت . اونسبت به محبت واعتمادی که برخلفای عباسی به وی 
مأمون الرشید داشت که البته ناشی از زحمات فراوان برای به قدرت رسیدن او 
کرده بود. از فرمان او سربازنزد. همین امرمنجربه قتل اوشد. حکم خلیفه برای 
او دستور قطعی بود. هرکسی را براساس این حکم از سرراه حکومت عباسی دور 
می‌ساخت. قتل جعفربن WE‏ برمکی. حمایت از امین فرزند هارون الرشید 
دردورهُ محاصره در برابرطاهربن حسین» سرکوب ابوالسرایا وحتی اطاعت 
ازفرامین برادران سهل را برخلاف ميل او همه حاکی ازپیروی سرسخت او 
از خاندان عباسی است. هرچند بعضی ازمورخان سبب قتل اورا رهایی 
ابوالسرایا پس از محاصره دانسته‌اند و به نوع علایق زیدی یا علوی یا درنهایت با 
خراسانی‌ها بازگوکرده‌اند که ازسند قوی برخوردارنیست. بلکه حتی این آوازه را 
فضل بن سهل سرخسی و پیروان او راه انداخته بودند تا هرثمه را از چشم مأمون 
بیندازند وزمینه به حاشیه کشاندن اورا فراهم کنند که باعث قتل او شد. 

۷ روحیه آزاده خواهی 

با به خلافت رسیدن مأمون الرشید در سال ۱۹۸ قمری» مردم و بزرگان خراسان 
مناصب مهم درادارٌ حکومت عباسی به دست آوردند وتوانستند از جایگاه 
مهم و برجسته‌ای برخوردار شوند. دراین میان فضل بن سهل» حسن بن 
سهل و طاهربن حسین از سرآمد آنان بودند. این یک فرصت خوب و مغتنم 
برای اقتدار خانواده‌های خراسانی بود اما درعین حال به زودی منجربه ایجاد 
شکاف میان این بزرگان شد و به اقداماتی در برابریکدیگردست زدند. قسمت 


زیادی از غرب و شرق خلافت به تسلط افرادی همچون حسن بن سهل و طاهر 
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بن حسین درآمد وفضل بن سهل نیزاداره امورعمده را برعهده گرفت. در 
جریان این اختلافات» هدف فضل ازاقدامات او دور کردن دو فرمانده ارشد 
سپاه» یعنی طاهربن حسین و هرثمه بن اعین» از عراق و در انحصار درآوردن 
حکومت بود (مفتخری ۱۳۹۵: ۷۵). 


۷ سیاست هرثمه بن اعین‌بلخی 
هرئمه بن اعین انسان پیچیده و مرموز از لحاظ سیاسی نبود. رفتارسیاسی او 
ناشی از سرشت نظامی‌گری و سپاهی‌گری او بود. یک فرمانده نظامی عقاید و 
رفتار خود را براساس میزان وفاداری به حکومتی که ولی‌نعمت اواست. استوار 
می‌سازد. برعکس کسی که سیاست برنظامی‌گری اوغلبه کند به دنبال موقف 
مبتنی برمنافع فردی می‌شود ودراین مسیرتا عناد ودشمنی با حکومت پیش 
می‌رود. بنابراین» به اقتضای مأموریت نظامی هرثمه در مواقع مختلف حتی 
با خشونت رفتار کرده است. نویسند؛تاریخ افریقیه والمغرب آورده است که 
حکومت هرئمه بن اعين در شمال افریقا به لحاظ بدرفتاری با مردم دوام نکرد 
و خلیفه مجبوربه عزل او شد (گلی زواره؛ ۴۱:۱۳۹۳). این سیاست هرثمه در 
خراسان هم تکرار شد؛ زیرا اونتوانست رافع بن لیث را مجبور به اطاعت کند و 
مظالم زیادی در برابراو و مردم سمرقند روا داشت . 

هرثمه بن اعین بلخی در دورة مأمون الرشید درمقایسه به دور هارون الرشید 
بیشترمصروف دفع توطئه و دسیسه در برابر خود بود. چنان‌که ازیک طرف 
دربرابرمخالفان حکومت عباسی مثل علویان» خوارج و شهزادگان ناراضی 
عرب مبارزه می‌کرد. از جانب دیگر با مخالفان داخلی در دربار مأمون الرشید 
نیزرقابت شدید داشت . خانواد؛ ابن سهل سرخسی و فرماندهان بزرگ مأمون 
الرشید ازجمله طاهربن حسین فوشنجی ازرقبای اصلی هرئمه ثبت شدهاند. 

اینکه دلیل اصلی مخالفت و رقابت خانواده ابن سهل سرخسی و طاهر 


شخصیت. سیاست و میراث هرثمه / ۲۱۷ 


بن حسین فوشنجی دربرایرهرنمه چه بوده است. دوعامل می‌تواند باشد. 
نخست نزدیکی هرثمه با حاکمان عباسی تا آنجا که اوحامیان خود یعنی 
برمکیان را نیزنابود کرد؛ دوم مهم ترا زآن, صداقت هرئمه بلخی به حاکمان 
عباسی بود. او برعکس یحیی برمکی» جعفربرمکی. فضل بن سهل» حسن 
بن سهل و طاهربن حسین فوشنجی گرایش‌های ضد عربی به صورت سری و 
تمایل خراسانی کمتری داشت. 


۷ شیوهُ کسب مشروعیت 
درسده‌هایی نخستین اسلامی» نخبگان وسیاست‌مداران خراسانی با دو 
رویکرد مردمی و حکومتی در خراسان وسرزمین‌های خلافت اسلامی زندگی 
می‌کردند. کسانی بودند که برای خود و خاندان خود ريشه تاریخی بومی 
برچسب زده بودند و خود )4551 شاهان و خاندان اسطوره‌ای باستان معرفی 
می‌کردند وازاین طریق درمیان مردم مشروعیت کسب می‌کردند. تعداد 
دیگربا پیوند موالات با قبایل بزرگ عرب و به خصوص دستگاه خلافت این 
مشروعیت را به دست می‌آوردند. 

کسانی چون ابومسلم خراسانی» فضل بن سهل» طاهربن حسین و دیگران 
از گروه نخست هستند که نسب خود را به شاهان باستان رسانیده بودند و به 
این ترتیب در میان مردم منزلت خود را تثبیت می‌کردند و مشروعیت به دست 
می‌آوردند. به طور نمونه. ابومسلم خراسانی ty‏ نسبی خود را به بزرگمهر وزیر 
خردمند دربار ساسانی می‌رساند (ابن طقطقی» ۱۳۵۴: ۱۳۷). این گونه فضل 
بن سهل نسب خود را به وزرای ساسانی می‌رساند. طاهرفوشنجی نیزمدعی 
بود که از نسب منوچهرآن شاه افسانه‌ای است. 

امادراین Oly‏ کسانی جون هرنمه creel op‏ وخاندان اواین مشروعیت 
را درآن زمان با تعریف موالات با اعراب که منبع قدرت و مشروعیت بودند به 
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دست آوردند. از برادران هرثمه هم منبعی دردست نیست که به دنبال تعریف 

نسب خراسانی و اریایی برای خود باشند. 

۷ مخالفت‌های سیاسی هرثمه 

هرئمه در دور زندگی سیاسی ونظامی خود با تعدادی از بزرگان ونخبگان 

دربارعباسی مخالفت جدی داشت. دراین میان مخالفت اوبا نخبگان 
خراسانی بیشتراز نخبگان عرب بود. دراین میان رقابت و مخالفت او با طاهر 

بن حسین» بنیان‌گذار خاندان طاهری خراسان و برادران سهل» فضل و حسن 

درمنابع تاریخی به تکرا رآمده است. 


۷ مخالفت هرثمه با فضل بن سهل 

ابوالعباس فضل بن سهل بن زادان فروخ سرخسی ازوزرای شناخته شد؛ 
دورۀ عباسی در زمان مأمون الرشید است. به نوشته خطیب بغدادی. ابن سهل 
از خاندان‌های معروف خراسان در دور پیش ازاسلام است . اينکه در کدام سال 
تولد شده است. منابع تاریخی GSS‏ به Ole‏ نیاورده است. اما اهل سرخس 
(شهری درمرزترکمنستان وایران امروزی) است. پدران اودرزمان حکومت 
ساسانی زمامدار ولایات مختلف در قلمرو اي ین امپراتوری بودند cubes)‏ 
بغدادی, ۰۲۰۱۱ ج ۴ در زمان المهدی عباسی این خاندان یعنی 
زادان فروخ با دوفرزند خود فضل و حسن مسلمان شدند وبا حمایت یحیی 
بن خالد Soy‏ دردستگاه عباسی جذب شدند (ابن خلکان, ۱۳۶۹ ج ۴: 
۱ همین ورود متأخرآن‌ها به اسلام بود که رقبای آن‌ها ازجمله هرئمه بن اعین 
ونعیم بن خازم» آن‌ها رامتهم به آیین مجوسیت می‌کردند و می‌گفتند که این 
«مجوسی‌زاده‌ها) (فضل‌بن سهل و حسن بن سهل) به بهانه‌های مختلف» قصد 
دارند خلافت اسلامی را به سوی سلطنت پادشاهان قدیم و کسراییان ساسانی 


سوق دهند «حهشیاری. ۸ TIT‏ وابوالفرج اصفهانی؛ (FOF 2\¥Fo4‏ 
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دراین خاندان فضل بن سهل زودتربه دربار عباسی مقام یافت. یحیی بن 
خالد برمکی اورا در شمارملازمان خود آورد. فضل آدم نکته سنج و کاردانی 
بود واین ظرفیت او را یحیی زود کشف کرد وبه هارون الرشید معرفی کرد. 
بعد یحیی برمکی اورا نزد مأمون الرشید به مروفرستاد که درآن زمان ولیعهد 
بود جهشیاری. ۸ج )این OLAS‏ می‌دهد که یحیی برمکی 
برنامۂ راهبردی طولانی مدت داشت ومی‌خواست خلیفه بعدی عباسی را 
نیزبا نفوذی‌های خود زیرنفوذ خراسانیان داشته باشد. فضل بن سهل نیزدر 
نخستین اقدام سیاسی خود هارون را وادار کرد تا پس از امین مأمون را ولیعهد 
تعیین کند که چنین شد (ابن عمرانی» ۰۱۳۷۳ ج ۱). 

با مرگ هارون در طوس در سال ۱٩۳‏ قمری وآشکار شدن اختلاف امرای 
سپاه در حمایت ازامین یا مأمون» فضل بن سهل کوشید تعهدات امرای 
سپاه را دروفاداری به مأمون به آنان یادآوری کند (طبری» ۷ ج ۱: 
۲ دراین هنگام مأمون» برای سرکوب شورش رافع بن ليث در مرو بود. 
امین به تحریک وزی ر خود فضل بن ربیع وعلی بن عیسی بن ماهان» سردار 
لشکر خلافت خود را در بغداد تثبیت کرد وعهدنامۀ ولایتعهدی مأمون را لغوو 
فرزند خود را ولیعهد اعلام کرد وبه این ترتیب» مناسبات امین و مأمون منجربه 
دشمنی شد. فضل بن سهل, به رغم ناامیدی مأمون دراین‌باره وحتی تمایلش 
به کناره‌گیری از ولایتعهدی» او را به مقاومت تشویق کرد و مسئولیت پیگیری 
این امررا برعهده گرفت (ابن طقطقی: ۰۱۳۸۰ ج ۱: ۲۱۳). 

بعدها پس از کشته‌شدن امین وتثبیت خلافت مأمون در ۱۹۸قمری: 
مأمون که خود را مدیون فضل بن سهل می‌دانست. به او لقب ذوالریاستین؛ 
ریاست قلم و شمشیر را داد و دیوان و سپاه را به فضل سپرد و او را 
دررجب سال ۱۹۶ حاکم تمام سرزمین‌های شرق» از همدان تا تبت وازدریای 
خزرتا خلیج‌فارس ودریای هند ساخت (ذهبی»۱۴۱۱» ج ۳۵:۱ و۳۶). مأمون 
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حتی دستورداد به نام اوسکه‌هایی زدند که لقب ذوالریاستین برآن‌ها حک 
شده بود. 

در دوم شعبان همان سال. در مسیر شهر سرخس, فضل بن سهل 
مشغول استحمام بود. همانطور که خودش پیش‌بینی کرده و برادرش نیزبه او 
هشدارداده بود. به دست چهارتن با ضربه‌های شمشیرکشته شد. درمنابع 
این چهارتن ازنزدیکان مأمون معرفی شده‌اند (ابن بابویه, ۱۳۷۲: ۲۳۴). با 
این حال. پاره‌ای منابع دلیلی ناموجه برای قتل فضل ذک رکرده‌اند (مسعودی. 
۹ ج ۴: ۲۹۹). بنابراین منابع» فضل بن سهل چنان برمآمون تسلط 
aL‏ بود که دربار؛ کنیزی که می‌خواست بخرد با اورقابت کرد ومآمون اورا 
کشت. به این ترتیب. فضل بن سهل که دولتش همانند دولت برمکیان بود و 
پرورش AL‏ مکتب آنان بود. در برآوردن این آرزو که نفوذ فرمانش را در شرق 
وغرب سرزمین‌های اسلامی بگستراند. ناکام ماند (ابن طقطقی, ۰۱۳۸۰ ج ۱: 
و( 

فضل بن سهل و خاندان اوازرقبای سرسخت هرثمه بن اعین به‌شمار 
می‌روند. فضل ازاعتبار خاص دردربارمآمون الرشید برخوردار بود. خلیفه 
بدون قید و بندی همه امور کشور را در اختیار فضل قرار داده بود و خود با علما 
ودانشمندان به سرمی‌برد. به علاوه استیلاو نفوذ فضل در خلیفه به حدی بود 
که نمی‌گذاشت احدی به درگاه او راه dal‏ به همین دلیل هرثمه بن اعین که از 
وضعیت اشفته بغداد واعتراض pope‏ برای نفوذ فضل برمامون به خشم آمده 
بود» کوشید تابه هرشکل ممکن به نزد خلیفه راه یابد وشرح دقیقی ازتمام 
ald‏ رخ داده ah‏ عرض خلیفه پرساند. 

هرئمه قصد داشت مامون را از انچه مردم درباره؛ُ اووفضل بن سهل 
می‌گویند مطلع سازد. اما فضل که به حضور و گزارش او رضایت نداشت؛ 
مأمون را نسبت به نافرمانی اوتحریک کرد و نیزشورش ابوالسرایا را به دستوراو 
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دانست. مأمون در بدوورودش او را به اتهام یاری علویان و ابوالسرایا زندانی کرد 
ودرزندان به دستور فضل کشته شد (طبری» ۷ ج NY‏ ۴۶ ۵۶). 

مخالفت ورقابت فضل بن سهل و طرفداران او در برابرهرئمه سرانجام 
پاسخ داد ومآمون را عليه هرثمه قرارداد. چنانچه در سال ۲۰۰ قمری» مآمون 
هرثمه بن اعین را زندانی و اعدام کرد. البته مطالعه اینکه هرثمه از طرفداران 
امام رضا بوده است یا اینکه با تلاش به فراری دادن امین مورد بی‌اعتمادی 
فضل بن سهل قرارگرفته است ویا طاهربن حسین فوشنجی که از همپیمانان 
مهم فضل بن سهل بود در مخالفت با هرئمه نقش داشته است ) Kennedy,‏ 
1 :2004). 

یک نکته دیگراینکه فضل بن سهل از دست‌پروردگان برمکیان بود. چون 
هرثمه در سرکوب خانواده برمکی نقش برجسته داشت به احتمال زیاد bide‏ 
آن در دل فضل بن سهل بود و در انتظارانتقام از هرثمه به سرمی‌برد. فضل بن 
سهل طرفدار خراسانی‌ها دردستگاه عباسی بود و به این منظور مأمون را که 
مادروهمسرخراسانی داشت» در برابرامین که پدرومادر عرب هاشمی بود » 
بود که یک عرب متعصب بود. 

۷ مخالفت هرثمه باحسن بن سهل 

حسن بن سهل بن زادان فروخ سرخسی برادر فضل بن سهل وزیرمآمون 
الرشید است. از زندگی حسن بن سهل پیش ازورود به دربارعباسیان» 
اطلاعات اندکی وجود دارد. حسن وبرادرش؛ فضل منجمان مجوسی بودند 
که از طریق طالع‌بینی گذران زندگی می‌کردند. آنان هنگامی به دربار راه یافتند 
که پدرشان» سهل مورد توجه یحیی بن WE‏ برمکی» وزیرمعروف هارون‌الرشید 
قرار گرفته بود ودرپی آن. حسن وفضل نیزبه خدمت پسران اودرآمدند. 
هرچند قبلاًبه مسلمان بودن جد حسن بن سهل درتواریخ اشاره شده است. 
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ظاهرً از دور عباسیان بود که خاندان سهل تخیی رکیش را ضروری دیدند. 
دراغلب منابع به اسلام آوردن سهل در زمان هارون اشاره شده است (ابن 
عمرانی» ۱۴۲۱: ۹۸). 
اولین منصب رسمی حسن در دربارمآمون» ریاست دیوان خراج درسال 
۶ قمری بود. اودوسال دراین سمت باقی ماند تا اینکه مأمون» بعد از 
مرگ امین در ۱۹۸ قمری» اورا به امارت مناطق وسیعی شامل عراق» جبال» 
حجاز یمن» فارس واهواز منصوب کرد. واگذاری امارت به حسن بن سهل» 
واکنش‌های مختلفی درپی‌داشت. اولین مخالفت از سوی امیران مأمون» 
هرئمه بن اعین بود که زحمت فتح بسیاری ازاین مناطق و استوار کردن 
خلافت مأمون در انجاها را متحمل شده بود (یعقوبی» ۰۱۴۲۲ ج ۴۴۶:۷). 
بنابراین مآمون در سال ۱۹۹ قمری طی نامه‌ای هرثمه را به خراسان خواست تا 
از مخالفت و مزاحمت هرثمه در برابرولایت ابن سهل جلوگیری کند. 
براساس گزارش منابع تاریخی» هرثمه نیزاز حسن بن سهل دل مانده بود و 
باور داشت که او در سنگرنظامی برای حکومت عباسی شمشیرمی زند اما وزرا 
ومشاوران در دور وبر خلیفه از پیامدهای آن استفاده می‌کنند. وقتی حسن 
بن سهل به هرئمه نامه نوشت تا او را به مبارزه با ابوالسرایا دعوت کند» هرثمه 
باخواندن نامه به آورنده آن که سندی بن شاهکار بود به صورت شفاهی گفت: 
«ما باید کارهای خلافت را برای این‌ها سرو سامان دهیم و 
اوضاع را ارام کنیم و چون برمقصود رسیدند» در کارها مستبدانه 
رفتار کنند واعتنایی به گفته‌ها وتدبیرما نکنند و چون دراثر 
نالایقی و بی‌تدبیری. اوضاع آن‌ها آشفته گردد وشکستی در 
کارشان پدید bl‏ می‌خواهند آن را به دست ما اصلاح کنند. 
نه بخدا من نخواهم رفت. بگذار بی‌لیاقتی این‌ها دستگیر 
امیرالمومنین» خلیفه شود» (فقیه بحرالعلوم. ۱۳۹۳: ۳ ۳). 
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جون نامه حسن بن سهل بی‌پاسخ ماند» منصوربن مهدی درآن زمان از 
اوالسریاراسرکوب کند. هرثمه به پاس آشنایی و احترام به منصورنامه اور 
پذیرفت ودرحال گریه گفت: «خدا حسن بن سهل را چه کار کند که پایه‌های 
این دولت را متزلزل و دستخوش نابودی ساخت و کارها را تباه نمود. 

در جنگ هرثمه با حسن بن فضل هرچند پایان آن به مرگ هرثمه ختم شد 
اما هرثمه نیزولایت بغداد را برای اونگذاشت. پس از مدت کوتاهی که حسن 
بن فضل وارد بغداد شد. هرئمه محمد ابن ابی خالد واسد بن ابی الاسد از 
فرماندهان حربیه را در برابرحسن شوراند و به آنان توصیه کرد که منصوربن 
مهدی می‌تواند حاکم خوب برای خلافت عباسی در بغداد باشد. هرثمه به 
سوی خراسان رفت اما نفوذی‌های او در سپاه» حسن را از ولایت خلع کردند و 
منصوررا به جای او گماشتند. 


۷. رقابت هرثمه بلخی با طاهر فوشنجی 
ابوطیب طاهربن حسین معروف به طاهرفوشنجی يا طاهرذوالیمینین 
بنیان‌گذار خاندان و حکومت طاهریان خراسان است. طاهرپیش از اينکه 
از جانب مأمون الرشید به‌عنوان والی خراسان منصوب شود؛ یک سردارو 
سرلشکر جنگاور و معروف در سپاه عباسی بود. 

طاهرفوشنجی درزمان سپاهی‌گری در دستگاه عباسی به خصوص در 
ob‏ هارون الرشید در سپاهی زیرفرماندهی هرئمه بن اعین کار می‌کرد. طبری 
در گزارش سال ۱۹۴ قمری و دیگران منابع تاریخی وقتی از جنگ هرثمه با رافع 
بن لیث درحوالی سمرقند خبرمی‌دهند. طاهررا از فرماندهان سپاه هرئمه 
می‌دانند )777 .(Al 139271, Vol. III:‏ 


هردومورخ؛ طبری وابن اثیردریادداشت‌های خود آورده‌اند که وقتی رافع 
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بن ليث به هرثمه خود را تسلیم کرد وهرئمه اورا برای ملاقات با مآمون به 
مرو آورد» دراین سفرطاهرفوشنجی نیز در سپاه هرثمه به مرو آمد. اما با ورود 
سپاه هرثمه به مرو مأمون طاهررا برای مأموریت دیگربه ری فرستاد (010). 
به احتمال obj‏ کسانی چون فضل بن سهل و حسن بن سهل برای تضعیف 
سپاه هرئمه طاهررا از سپاه هرثمه جدا می‌سازند. بعدها طاهررا در اردوگاه خود 
جلب و جذب 02,5 و در برابرهرثمه قرار می‌دهند. 
هردو فرمانده در شحاعت. تندبیرو مدیریت جنگ درزمان هارون الرشيد و 
Opals‏ ال شید عباسی در س راسو سرن ای اسای ناسدار بودند. let‏ 
هردو به‌عنوان سرلشکرو حاکم در شاخه‌های غربی وشرقی خلافت اسلامی 
مأموریت اجرا کرده بودند. اما دسیسه‌های دربار مأمون در مروو بعد در بغداد 
منجربه رقابت‌ها میان سرلشکران و حاکمان دربلاد اسلامی شد. 

fale‏ اصلی رقابت مبان طاهروهرثمه» سیاست‌های فضل بن سهل 
سرخسی, وزیرمآمون بود. فضل در کشاکش میان مأمون وامین» به‌عنوان مشاور 
و سازنده اقتدارمآمون الرشید درپی برنامه‌های فردی خود بود. اوازیک طرف با 
ریشۀ خراسانی که داشت به دنبال به قدرت رساندن مأمون بود cal IG‏ طریق 
قدرت را ازاعراب بگیرد و به نفع خراسانی‌ها استعمال کند واز جانب دیگر 
رقیب اصلی او در دربار امین» فضل بن ربیع» وزیرعربی امین می خواست عین 
معادله را به کار گیرد واقتداراعراب را با ابقای امین تضمین کند. 

بنابرمسائل ذکرشده, فضل بن سهل درمیان لشکرمآمون الرشید ازیک 
طرف دسته و پیروان خود را می‌ساخت و از جانب دیگر افراد وابسته ووفادار 
به فضل بن ربیع را به حاشیه می‌کشاند و یا خلیفه را عليه اوتحریک می‌کرد 
طاهرو هرئمه. دوهم‌نژاد خراسانی خودش بود. هردو هم زمان از فرماندهان 
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بسیار وفادار به حکومت عباسی بودند که در زمان هارون الرشید دراین راه 
جان‌فشانی‌های فراوان به خرج داده بودند. هردو فرمانده به عهدنامه هارون در 
قبال خلافت امین و مأمون احترام می‌گذاشتند و از رقابت دو برادرآگاه بودند؛ 
اما کمترخود را درگیرمسائل درون خلافتی می‌کردند. طاهرو هرثمه اغلب 
مصروف جنگ با علویان و خوارج دشمنان خلافت عباسی بودند. 

فضل بن سهل دربارۂ انتخاب این دوفرمانده شجاع ونترس تحلیل ومطالعه 
می‌کرد. هرچند در جبهه‌گیری‌های بین دوبرادر هردو وفادار به مأمون بودند ولی 
فضل به هرثمه اعتماد کمتری داشت. اینکه چرا هرثمه مورد اعتماد وزیرنبود. 
دلایلی دارد. فضل بن سهل ازدست پروردگان خانواد؛ُ Kay‏ بود. اودرتمام 
دور وزارت خود حرمت خانواده برمکی را داشت . هرئمه کسی بود که به دستور 
هارون الرشید. یحیی برمکی و خانواده اورا سرزده بود. از این جهت برای فضل» 
هرثمه فرد مطلوب نبود و AES‏ اورا در سینۀ خود نگه داشته بود. همچنین؛ 
هرئمه فرمانده محافظان خاص هارون الرشید بود وبا فرزندان او نزدیکی زیاد 
داشت وفضل گمان می‌کرد هرثمه با امین روابط حسنه و خوب دارد. 

اما نظرفضل بن سهل به طاهرمساعد بود. اودردسته‌سازی‌های درون 
خلافت روی طاهرسرمایه‌گذاری کرد. بنابراین» در برنامه‌های تبلیغاتی خود 
طاهررا نزد مأمون مقام داد. درمجمل التواریخ آمده است که فضل بن سهل 
در مأموریت‌های سرنوشت ساز برای مأمون» طاهررا پيشنهاد می‌کرد. چنانچه 
در جنگ با کابل شاه به شاه گفت ازاوضاع نجوم و سیرکواکب چنین معلوم 
می‌شود که این مهم را طاهربن حسین بن مصعب کفایت کند. همچنین 
به طاهرنی زاین اعتماد را می‌داد که ازاودرنزد خلیفه و دسیسه‌های دربار 
حمایت قاطع می‌کند. چنانچه روزی فضل به طاهرگفت تورا لوایی بستم که 
ازاین زمان تا شصت و پنج سال هیچ کس نگشاید. 

حال که قراراست مأمون به بغداد لشکرکشی LS‏ کسی باید فرماندهی 
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این جنگ را به عهده داشته باشد. طاهربن حسین وهرئمه بن اعین دو 
فرمانده مهمی هستند که به سختی زیربار فرمان یکدیگرمی‌رفتند. در گذشته 
نیزثابت شده بود که در بعضی از جنگ‌های با خوارج و علویان هرثمه ويا طاهر 
oles‏ یکدیگررا اطاعت نمی‌کردند و گاهی به جای پیروزی قطعی‌شده منجر 
به عقب نشینی شده بودند. فضل بن سهل درپی آن بود تا فرماندهی را به طاهر 
بن حسین بدهد. آزاین‌رو به خلیفه مشورت‌های داد. اما خلیفه وضعیت 
حساس میان دوسرلشکرخود را می‌دانست؛ به همین دلیل لشکرهای دوگانه 
به فرماندهی طاهرفوشنجی و هرثمه بلخی ترتیب داد و ازراه‌های مختلف به 
سمت بغداد روان کرد. 

البته مشورت وتلاش‌های فضل بن سهل نتیجه داد چون د رآغازمآمون 
طاهررا بایک لشکرمجهزبه سمت بغداد روان کرد وهرئمه را درمرونگهداشت. 
لشکرطاهردر dere‏ ری با لشکرقوی‌تراز خود به فرماندهی علی بن عیسی» 
از فرماندهان امین درگیرشد. دراین جنگ نامتوازن مأمون بیم آن کرد که مبادا 
طاهردر جنگ شکست بخورد وراه پیشرفت به بغداد مسدود شود. به این 
دلیل هرئمه رابا یک لشکراحتیاط برای کمک ارسال کرد. هرچند طاهربا 
مهارت و شجاعتی که داشت. تا قبل از رسیدن هرئمه دشمن را شکست داد. 
با ورود نیروی تازه نفس عبدالرحمان ابناوی به همدان از جانب امین مأمون 
نیزمی‌بایست طاهررا تقویت می‌کرد. 

درسال ۱۹۶ قمری وقتی لشکرسی هزار نفری هرثمه به حلوان رسید. مأمون 
برای آنکه دو فرمانده با هم مصروف رقابت سرلشکری نشوند. به طاهردستور 
داد که مناطق فتح‌شده خود را به هرثمه تسلیم ES‏ و خود به اهواز برود. طاهر 
هرچند دوست نداشت مناطق فتح‌شد؛ خود را با رقیب خود تقسیم کند اما 
فرمان خلیفه را نیزنمی‌توانست نادیده بگیرد. ظاهرا مأمون با ارسال لشکربه 
فرماندهی هرثمه» در گام نخست شهرهای فتح شده را بهعنوان پشت جبهه 
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تقویت می‌کرد وازطرف دیگرآمادگی فتح بغداد را درسرداشت واین امر 
نیروی بیشترمی خواست. 

رقابت طاهرو هرثمه باعث شد تا مأمون هردو فرمانده را به صورت مستقیم 
اما برای یک هدف دردوجبهه سوق بدهد. ملاحظه مأمون به اینکه شاید 
هرثمه از طاهراطاعت نکند باعث شد تا طاهررا با لشکرش ازراه اهواز به 
سمت بغداد حرکت بدهد وهرثمه را با لشکرش ازراه نهروان. دو لشکررا از 
مسیرهای جداگانه حرکت داد. دو لشکرازدو سمت شرقی و غربی خود را 
به بغداد رساندند و شهررا درمحاصره کردند. درجریان محاصرة بغداد که 
چهارده ماه طول کشید. طاهروهرئمه به صورت مخفیانه رقابت داشتند و 
هرکدام دیگری را رصد می‌کرد. 

امین برای این که محاصررا بشکند» چهارصد فرمانده خود را با پرچم‌های 
افراشته به سوی هرثمه فرستاد تا او را شکست بدهد. فرمانده این لشکرعلی 
بن عیسی بود. جنگی شدیدی میان لشکرهرئمه وعلی بن عیسی درگرفت که 
درپایان هرثمه با درایت جنگ را مدیریت کرد ولشکرامین را شکست داد ودر 
نهروان مستقرشد. اودراین جنگ علی بن محمد بن عیسی را نیزدستگی رکرد. 
پیروزی دو سردار خراسانی به ترتیب و نوبتی نوعی رقابت نیزمحسوب می‌شد 
تابه زعم خودشان ازدیگری عقب نمانند. پیروزی اصلی لشکرکشی سقوط 
بغداد ودرصورت ممکن اسارت وقتل امین بود که هردو کوشش داشتند 
که این افتخارنصیب او شود. بنابراین» علاوه برمقابله بادشمن» بریکدیگر 
نیزنظارت داشتند و شاهد پیشرفت‌های یکدیگربودند (اکبری» ۱۳۸۴: ۹۸). 


۷ میراث هرثمه بن اعین بلخی 
هرثمه بن اعین ازاشراف و بزرگان حکومت عباسی در زمان هارون الرشید و 
مأمون الرشید است. او در نظامی‌گری» حکومت داری و شهرسازی معروف 
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است. ازاین جهت دره رکجایی که لشک رکشید وحکومت کرد. میراث‌های 
تاریخی از خود به یادگار گذاشت. در لیبی» تونس, مراکش» مصر عراق» ترکیه 
و خراسان این میراث‌ها هنوز پابرجا هستند. بخشی از این میراث هم‌اکنون نیز 
به نام او یاد می‌شوند اما بخشی دیگربه مرور زمان نام بدل کرده وبه نام دیگران 
مسمی شده‌اند. البته بخشی ازمیراث اونیزدرمیان حوادث گم شده است و 
نشانه‌ای که ازان هرئمه بوده» در دست نیست . بخشی نیزبه نام او درمنابع یاد 
شده است. اما دیگروجود فیزیکی ندارد. 

به‌صورت نمونه» در حومۀ شهربغداد بخشی بود که به نام ربض هرئمه یاد 
می‌شد. این همان منطقه‌ی است که وقتی یحیی بن خالد برمکی در سال ۱۹۰ 
قمری ازدنیا رفت. اورا درربض هرثمه دفن کردند وبرمزاراویک برج بلند بنا 
کردند (خالندی» ۱۳۸۸: ۱۱۵). ربض قطعه زمین‌های بیرون از شهررا می‌گفتند 
که درآن حصاری کشیده می‌شد و به نام بزرگان واعیان مسمی می‌کردند. 


۷ ای tell‏ در راکش 
المنستیریک شهری بندری درشرق کشورتونس در شمال افریقاست. این 
شهرهرچند امروز با نمای زیبای کلیساهای مسیحی تزیین شده است واز 
شهرهای مهم سیاحتی کشور تونس به شمار می‌رود اما درسال‌های ۱۸۰ قمری 
زمانی که هرثمه بن اعین والی شمال افریقا بود. اوقلعه معروف این شهررا 
باسبک یونان رومی بنا کرد )273 :1994 .Donzel,‏ درمنابع تاریخی آمده 
است که هرثمه این قلعه ساحلی را برای محافظت شهردر برابرورود احتمالی 
ناوگان دریایی روم شرقی بنا کرده بود. اودراین سال‌ها والی شمال افریقا بود و 
به استحکامات بندری توجه زیادی داشت. 


۷ ۲ بنای طرطوس در ترکیه 
بنای شهرطرسوس در ترکیه امروزی نیزاز میراث‌های سازندگی هرثمه بن اعین 
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data cul‏ خلیقه 19٩ les te‏ قق هرن اوا 
جنگی با رومیان فرستاد. او که خود تا مرز سوریه آمده بود به هرئمه دستورداد در 
منطقۀ طرسوس شهری بنا کند با بناهای محکم. هرئمه بن اعین شهرطرسوس 
را با پنج دروازه و ۸۷ برج ساخت که در برابرنفوذ رومیان یک سد قرار بگیرد. 
این شهریکی ازدژهای مهم نظامی مسلمانان در برابررومیان مسیحی بود و 
سپاهیان عباسی قرارگاه زدند و به نوشتهُ ابن حوقل» دریک زمان د رآن یک صد 
هزار سواره نظام به سرمی برد و مسلمانان ازهمۀ سرزمین‌های خلافت عباسی 
درآن سپاه خدمت می‌کردند. این شهرامروزبین انطاکیه و حلب قرار دارد 
ومزارمآمون الرشید درآنجاست (برومند اعلم» ۰6۳۹:۱۳۸۴ براساس روایت 
وشواهد تاریخی: دلیل عمده انتخاب این منطقه راهبردی برای اعمارشهر 
نظامی توسط هارون الرشید آن بود که دراوایل سال ۱۷۱ قمری به هارون گزارش 
دادند که رومیان قراراست به طرطوس وارد ودر آنجا مستقرشوند. این بود که 
سپاه بزرگی از خراسانی‌ها و مردم انطاکیه را زیرفرمان هرثمه در آن جا فرستاد. 

۷ بنای حصار طرابلس 

یکی دیگراز میراث‌های به جای مانده ازهرثمه» sly‏ حصار طرابلس در کشور 
لیبی کنونی است. صلاح‌الدین احمد بهنسی دریادداشت‌های خود آورده 
است که «هرثمه بلخی در دورۀ ولایت خود در افریقا آبادانی‌های زیاد از خود 
به یادگار گذاشته است. اودر سال ۱۷۹ قمری در حصار شمال شهرطرابلس 
را اعمارکرد» (بهنسی. ۲۰۰۴: ۱۳) که تا امروزازبناهای دیدنی وسیاحتی 
بن غازی درشمال افریقا است. > db‏ بنای این سور همه منابع تاریخی ذکر 
کرده‌اند. هرچند سورهای سه گانه دراضلاع دیگراین شهروجود داشته اما از 
سوی دریا سوری وجود نداشت. این سور را هرئمه بنا کرده است «SPL BUS)‏ 
۵ این بنا هم درراستای حفاظت قلمرو خلافت غربی عباسی از 
حملات احتمالی روم شرقی است. 
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۷ مزار هرثمه بن اعین‌بلخی 
دربخش شهادت هرثمه بن اعین بلخی خوانده شد که این سپاهی دلیر 
فرمانده باتدبیر و والی کوشا سرانجام در زندان مأمون الرشید در مرو(ترکمنستان 
امروزی) به قتل رسید. بنابراین گزارش مورخان بزرگ اسلامیء اگرنشانه‌ای از 
مزار از هرثمه به جا مانده باشد بايد درمروباشد. اما چون جزئیات قتل هرئمه 
ويا سپردن جسد او به چه کسانی وجود ندارد. روایت عمومی تأّیید می‌شود. 
دربارٌ چگونگی وفات هرثمه دو روایت متفاوت آمده است. بعضی‌ها باور 
دارند که درزندان به صورت عمدی اوبه قتل رسیده وتعدادی دیگربراین 
باورهستند که اودرزندان وفات یافته است. چگونگی قتل هرثمه بن اعین 
در تثبیت مزاراو کمک می‌کند. اوبه خاطریک سرکشی نه چندان بزرگ. که 
درواقع جرم اوتأخیردراجرای فرمان خلیفه بود. به زندان افتاد ودرعین حال 
کسی است که خدمات بلندی برای حکومت خلیفه و حکومت پدران او کرده 
است؛ این امکان می‌رود که خلیفه ازروی خشم زودگذ راو را زندانی ویا نظربند 
کرده باشد و بعد در اثرعارضه‌ای وفات کرده باشد. با این حدس و گمان؛ یک 
امکان قوی وجود دارد که le‏ او را به خانواده پا دوستان هرئمه داده باشند و 
آنان در ه کجا که زندگی زن و فرزندان او بوده است» به خاک سپرده باشند. 
ولواینکه از طرف هرثمه احتمال قیام و سرکشی می‌رفت و برای همین به 
مجرد رسیدنش به مرو به او مجالی داده نشد و سربازان اورا زیرلگد گرفتند و 
بعد درزندان به دستور خلیفه کشته شده باشد با این حال هرثمه درمیان 
مردم و به خصوص طرفداران بنی عباس چهره‌ای مطرح و حامی شمرده می شد 
واین امکان وجود دارد پس ازقتل جسد اورا به بستگان او تحویل داده‌اند تا 
دفن شود. خلیفه با قتل اوتهدید را رفع کرد ودیگرتشویش ST‏ نداشت که 
جسد او برای آینده حکومت بنی عباس مشکل آفرین شود. در حالی که مأمون 
امام رضاء داعی علوی وفضل بن سهل سرخسی وزیرخود را نیزبه قتل رساند 
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که مزارات هردو در مشهد و سرخس هویداست. 

حتی این امکان درتاریخ بارها رفته است که مزار بزرگ مردی را به سبب 
تقاضا وتوقع مردم یا احساس تهدید از گم شدن مزار با بی‌احترامی مخالفان 
برمزارعزیزشان با پیدا شدن فرصت به جایی که می‌خواستند انتقال 
می‌دادند. برای نمونه» چند سال پیش دوستداران استاد خلیل الله خلیلی» 
استخوان‌های استاد را از گوراو در پیشاورپاکستان که درهجرت ناشی از 8799 
جهاد وفات یافته بود. به کابل آوردند ودردانشگاه کابل دفن کردند. مأمون به 
مدت کوتاه پس از مرگ هرثمه مرو را به مقصد بغداد ترک کرد. در صورتی که 

زار نخستین هرئمه در مرو بوده و پس ازاین که خلیفه آنجا را ترک کرده باشد 

امکان دارد خانواده یا پیروان هرئمه جسد اورا از مرو به جای دیگری انتقال 
داده باشند. 

با این همه آرامگاه منسوب به ابوحاتم هرئمه بن اعین مشهور به «خواجه 
مراد» در ۱۲ کیلومتری شرق مشهد ازسمت راست جادۀ فریمان در دامنۀ AS‏ 
است. مزاری است معروف به خواجه مراد. اما در سنگ مزاراین زیارت هرئمه 
بن اعین نوشته شده است . حداقل این سنگ‌نوشته قدمت نیم قرن دارد که در 
سال ۱۳۴۳ قمری نوشته شده و برمزار خواجه مراد گذاشته شده است. البته در 
جهان اسلام همین حال نیزاین روان وجود دارد که مزار شخصیت‌های تاریخی 
وواقعی را مردم محل براساس عقیده وتوقع خود یک نام بومی می‌گذارند واز 
این طریق به نذ رو نیاز می‌پردازند. مزار شاه دوشمشیره در کابل. خواجه سیول 
در بلخ که به ترتیب قیس بن ليث و امام ابوجعفرهندوانی هستند وده‌ها مزار 
دیگرکه مردم نام‌های آنان را تغییرداده‌اند در طول زمان نام‌های اصلی‌شان 
برای عوام فراموش شده است و فقط خواص واهل تحقیق می‌دانند. بنابراین» 
این که خواجه مراد نام زیارتگاه هرثمه شده باشد دور از حقیقت نیست. 


هرئمه شخصیت شناخته شده وفرمانده محبوب برای مردم خراسان 
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بود. قهرمانی‌های او و حمایت حاکمان عباسی از او و وظایف بزرگی که 
داشت هرکدام در افزايش شهرت هرئمه درمیان مردم کمک کرده بود. چنین 
شخصیتی اگ رکشته می‌شود آن هم در میان مردمی که حس آزادی خواهی 
داشتند و عقده استیلای عرب برآنان درذهن‌شان پرورش AL‏ بود» بیهوده 
نیست که مورد احترام مردم بوده است و مزار او زیارتگاه شود. 
فرض اینکه جنازۀ هرئمه بن اعین را از زندان مرو به توس آورده باشند؛ دور 
ازذهن است؛ زیرا دلیلی ندارد جنازۀ شخص مغضوب را بدون اینکه نتیجه‌ای 
داشته باشد وبا امکانات OI‏ روز به توس بیاورند و دراین دره دفن کنند. دربارۀ 
زاری مشهور به خواجه مراد امده است: 
موقعیت خاص جغرافیایی بقعه. که دردل کوه قراردارد و در قدیم دوراز 
شهروآبادی بود. محل مناسبی را برای خلوت و عزلت شیوخ طریقت فراهم 
می‌ساخت که در کنار چشمه آب ودورازهیاهوی مردمان شهربه عبادت 
وریاضت مشغول شوند. شاید دلیل اینکه اولین‌باریکی از دراویش مشهور 
مشهد اقدام به تعمیروتوسعه بقعه کرد. همین واقعیت باشد. براین اساس 
می‌توان احتمال داد که اصل بقعه. مدفن یا مقبره شخص خاصی نبوده است؛ 
بلکه محل عبادت ونذرو نی از عمومی بوده است و چه بسا بعدها یکی از 
شیوخ هم دران دفن شده باشد. 
پيشينه بقعۀ خواجه مراد» مانند صاحب آن؛ چندان روشن نیست؛ ولی 
مسلم است که از گذشته محلی به نام خواجه مراد درورودی مشهد از سمت 
نیشابور وجود داشته است. محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه که در۱۲۶۲ 
قمری این مسیررا پیموده است» دربارةُ آن می‌نویسد: 
«قبرخواجه مراد که مردم به زیارت [آن] مزارمی‌روند... و 
aly‏ ا انست NS‏ 
وبنایی ندارد. جزاتاق مختصری ازسنگ که برروی قبر 
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ساخته‌اند. چند درخت بلند اینجا است» (اعتمادالسلطنه. 
ج ۸۱۲:۳). 
اوهیچ اشاره‌ای به وجود کتیبه يا نوشته‌ای که معرف صاحب dab‏ باشد. 
نمی‌کند. محمد احتشام کاویانیان نی زکه یک بار در سال ۱۳۰۳ قمری ازآن 
بقعه دیدن کرده است. آن را فاقد کتیبه معرفی می‌کند. اما در گزارش دیدار 
سال ۱۳۴۵ قمری می‌نویسد: 
«درآن تاریخ [ ۱۳۰۳ قمری] در مزار مزبور کاشی‌هایی که 
به نام هرثمه بن اعین باشد» نصب نبود. ان کاشی‌ها را بعدها 
سیدمحسن [روحانی طرق درآن دوره] یا دیگری روی تصور 
خود تهیه ونصب کرده وبه همین جهت اخیرا به مدفن هرئمه 
بن اعین مشهوراست» (کاویانیان» ۲۶ و۲۷). 
بنابه قولی» درویش محمدعلی سرابی ملقب به نورعلی‌شاه (۱۲۶۸ تا 
۳ قمری) که سال‌ها متولی مزار خواجه اباصلت بود: 
«در خواب می‌بیند که درویش پیری به وی می‌گوید: توکه 
به شیراز نمی‌آیی؛ اگرمی خواهی بابا کوهی شیراز را ببینی؛ برو 
باباکوهی امام‌رضا را آباد کن. او می‌پرسد باباکوهی امام رضا 
کجاست؟ می‌گوید همان خواجه مراد است». 
براساس همین خواب. اواز سال ۱۳۲۰ قمری اقدام به تجدید بنای بقعه و 
تعریض و تسطیح جاده آن کرد. در همین زمان. کتیبه‌ای برسردر بقعه نصب 
شد که دران نوشته شده بود: «مقبره شریفه هرثمه بن اعین مشهور به خواجه 
مراد راوی شهادت حضرت رضا که درسنه»۲۱ قمری وفات يافته است» 
(شریعتی» ۱۴۶و ۱۴۷). 
درسال‌های اخیر بنای مذکور تخرب شد و بقعه‌ای جدید با طرح جامع 
پیرامون درحال ساخت است. بنای اصلی مزار که با مصالح جدید و بتونی 
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ساخته‌شده ودارای ۸۰۰ مترزیربناست. قبرحاج محمدعلی سرابی ملقب به 
نورعلی شاه ۱۳۵۲ ق آبادکنندۀ اولیه مزار خواجه مراد» در سمت راست بقعه 
در دامنۀ کوه زیرصفه‌ای سرپوشیده قرار گرفته است. بر دیوارۀ صفه که طرحی 
زیبا دارد» عکس نقاشی شده صاحب قبرواشعاری ازوی برروی ANS‏ حک 


شده است. 


پایان فصل 
بارزترین ویزگی هرثمه بن اعین نظامی‌گری اواست. از نخستین وظیفهٌ اودر 
سپاه عباسی تا فرماندهی حراس. سرکوب شورش‌هاء جنگ با محمد امین و 
ولایت‌هایی که در سرزمین‌های شرقی وغربی خلافت داشت. همه با روحیة 
نظامی و خشن بود. منابع تاریخی نیزهرثمه را با همین روحیه تعریف کرده‌اند. 
سیاست اوناشی ازرویکرد نظامی بود. ازاین جهت در برابرمخالفان سیاسی 
در دربار مأمون توجه جدی نکرد و باعث نابودی او شد. 

ویژگی رهبری در حکومت‌داری خوب جهت کسب مشروعیت برای 
خلافت عباسی را در مقایسه با فرماندهان زیادی بلد بود. او درزمان مبارزه 
در برابرمخالفان سرسخت عباسی درشمال افریقا ويا درترکیه در برابررومیان 
مسیحی» برای آنکه رضایت مردم را برای خلافت کسب LS‏ به آبادانی و 
شهرسازی می‌پرداخت. اعمار المنستیر و طرطوس دویادگار مهم وبزرگی 
ازفعالیت‌های هرئمه درتونس وترکیه است تااکنون Lew‏ مانده است. در 
جاهای دیگرهم اقداماتی ازاین دست داشته است که در لابه‌لای حوادث از 


بخش سوم 
حکومت فرزندان هرثمه بلخی 


مقدمه 

از فرزندان هرثمه بن اعین در منابع تاریخی عرب و غیرعرب گزارش‌های 
پراکنده امده است. بنابراین» در هیچ منبعی به صورت دقیق تعداد فرزندان 
پسرودخترهرئمه ذکرنشده است . آنچه دراثرتحقیق به دست می اید در واقع 
آن اسامی است که منابع به‌عنوان فرزندان هرثمه بن اعین در حوادث مختلف 
تاریخی به آن‌ها اشاره کرده است . یحیی و حاتم فرزندان تنی و رافع فرزند ناتنی 
هرثمه بن اعین هستند. 


¥ نم 
هرثمه بن اعین 
BLE‏ بحي اين محمد 


فرزندان و اعضای خاندان هرثمه بن اعین پس از مرگ پدرشان Yoo)‏ 
قمری) درزمان مامون الرشید. تا زمان حکومت المتوکل (۲۳۲ قمری) به مدت 
۲ سال دردستگاه عباسی غایب هستند. فرزندانی چون حاتم بن هرثمه و 
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رافع بن هرثمه نیزدر برابردستگاه قیام و مدتی مبارزه کردند اما به زودی اولی 
وفات یافت ودومی کشته شد. این گونه یک وقفه در تاریخ سیاست پردازی و 
نظامی‌گری این خانواده به وجود آمده است. 

دراین بخش تلاش شده است. تا هریک ازفرزندان هرثمه بن اعین در 
فصل‌های جداگانه پرداخته شود. هرچند دربارۀ محمد واعین به دلیل 
اطلاعات اندک که درمنابع تاریخی موجود است. فصل‌های جداگانه نوشته 
نشده است اما به اندازه‌ای که معلومات به دست آمده به این دو نیزپرداخته 
شده است. 

البته این غیابت به‌معنی آن نیست که آنان در >83 سیاست و حکومت 
یا نظامی‌گری تعطیل بودند. حاتم فرزند او مدتی را در حکومت آذربایجان و 
ارمنستان به سیاست وحکومت پرداخت ودریرابردستگاه مأمون els‏ کرد. 
رافع فرزند دیگرهرئمه نیز خود را در دستگاه طاهری مشغول ساخت و ازاعتبار 
خانوادگی‌ای که داشت» موقف خود را تثبیت کرد tty‏ داشت تارا 
به اهداف انتقام جویی برسد. دیگرفرزندان هرثمه که در قلمرو حکومت 
عباسی به‌سرمی‌بردند» به شمول برادرزادگان و خواهرزادگان او مشغول دانش 
وسیاست شدند. اما بدون این‌که بادستگاه حکومت تصادم کنند. البته 
Late,‏ دیده شده است که دستگاه خلافت عباسی هم چنان با دیگراعضای 
این خاندان سخت‌گیری نکرده و جزقیام‌کنندگان, با دیگران از درمدارا پیش 
باشد. تا آنان در برابر_حکومت سکوت کنند. 


حاتم بن هرئمه پایه‌گذار حکومت مستقل آذربایجان و ارمنستان 
مقدمه 
با پایان حکومت هرثمه در بغداد در سال ۱۹۸ قمری. حاتم بن هرثمه به‌عنوان 
والی و حاکم آذربایجان و ارمنستان از طرف مآمون الرشید عباسی تعیین 
شد. او دومین فرد از خاندان هرثمه بن اعين است که در دستگاه حکومتی 
وظایف بلند داشت امااولین فرد دراین خاندان است که بنای شورش در 
براب خلافت را گذاشت و درمناطق آذربایجان وارمنستان حکومت مستقل 
تأسیس کرد. پیش از حاتم بن هرثمه درمناطق آذربایجان وارمنستان حاکمان 
درپیروی از خلیفه دربغداد حکومت کرده‌اند و خطبه به نام خلیفه عباسی 
ان هی شند: 

هرچند عمرحکومت مستقل حاتم د رآذربایجان وارمنستان کوتاه بود. 
اما در حافظۀ تاریخی مردمان این دو کشوراو بنیان یک حکومت مستقل 
از سلطة بغداد را گذاشت ودر عین حال به مردمان بومی هردو کشور چون 
بابک خرم‌دین و نخبگان مسیحی بطریقی این فرصت را داد تا از مغاره‌ها 
بیرون شوند ودربرابرحکومت بغداد مقاومت کنند ودعوای استقلال 


داشته باشند. 
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۸ تاریخ تولد حاتم بن هرثمه 
حاتم بن هرثمه بن اعین بلخی فرزند ارشد این خاندان است. درمیان اعراب 
این عرف بود که پدران کنیه خود را به نام فرزند ارشد خود انتخاب می‌کردند. 
کنیه هرثمه» ابوحاتم بود. براساس این استدلال حاتم را می‌توان پسربزرگ این 
خاندان دانست. هرچند این اصول الزامی نبوده است. گاهی پدران کنیه خود 
را به نام فرزندی که از دیگران پیشتر دوست می‌داشت» می‌گذاشت. اما این به 
ندرت GUI‏ می‌افتاد. دلایل دیگری که ارشد بودن حاتم تقویت می‌کند. تقویم 
زندگی برادران او رافع ویحیی است. رافع در سال‌های WA‏ قمری وارد میدان 
مبارزه شد ویحیی نیزدردور؛ حکومت متوکل دراین میدان آشکار شد. اما 
حاتم در سال‌های ۱۸۰ در شمال افریقا با پدر وظیفه اجرا کرده است. 

دربارهٌ سال تولد حاتم سندی دردست نیست. او به احتمال زياد در بغداد 
تولد شده است» چون روایت‌های دور کودکی ا زآموزش او دراین شهرحکایت 
می‌کند. حاتم نظربه اعتبار خانوادگی که پدردردستگاه عباسیان کسب 
کرده بود» در صف فرماندهان معروف هارون الرشید درآمد (طبری» ۷ ج 
۸ جوان تحصیل‌کرده که پدراوشاه‌سازدردستگاه هارون بود واو 
شهامت. دلاوری. وفاداری را از پدر خود آموخته بود که بدون شک به واس طۀ 
پدر مورد توجه خلیفه قرار گرفت. 


۸ پیشینۂ زندگی حاتم بن هرثمه 

منابع تاریخی اسلامی و غیراسلامی دربارۂ پيشنة زندگی حاتم بن هرثمه 
یادداشت اندک دارند. بنابراین از تولد تا جوانی به خصوص مسئولیت حاتم 
دردور؛ امین رویداد تاریخی به نام او کم ثبت شده است. ازمنابع تاریخی 
پیداست که حاتم در کودکی خوب آموزش دیده است. به نوشتۀ خطیب 
بغدادی. ابوعبید قاسم بن سلام هروی» محدث. قاری و فقیه معروف 
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خراسانی و موالی بنی ازد در میان علمای بغداد از شهرت خوب برخوردار بود 
ودر منطقه باب ریحان» بشرو بشیردر بغداد اقامت داشت. به‌عنوان استاد 
حاتم بن هرئمه گماشته شد. ابن سلام هروی به اعین فرزند دیگرهرئمه نیز 
تدریس داشته است (المشهدانی» ۲۰۰۵: ۸ ۱۷). 

این ابوعبید. پیوسته در مدت اقامت در بغداد به حیث آموزگار ماند؛ 
همان‌گونه که برای پسران هرثمه بن اعین استادی کرد برای دیگراعیان‌زادگان 
چون پسرثابت بن نصربن مالک ELE‏ نیزمربی‌گری کرد. پسان‌تردر سال VAY‏ 
قمری قاضی درطرسوس شد که والی آن ثابت بن نصربن مالک بود. همین 
گونه دراین شهرقاضی بود وهرازگاهی آموزگار پسروالی شهر در طول اقامتش 
درآن جا که ۱۸ سال را دربرگرفت. مصادر گفته‌اند که اقامت اودراین شهن 
با ختم ولایت نصربن ثابت بن مالک برطرطوس به سال۲۱۰ قمری پایان یافته 
است. این فقیه بزرگ در سال ۲۱۹ قمری وفات کرد. 


۸ حاتم بن هرثمه در حکومت هارون الرشید 
حاتم بن هرئمه نخستین باری که در تاریخ به عنوان یک نظامی پدیدارمی‌شود. 
سال ۱۸۴ قمری و 8592 حکومت هارون الرشید است. نام اوباراول در دور 
ولایت هرئمه بن اعین درمصردر LS‏ نام پد رآمده است. زمانی که هرئمه برای 
مدت کوتاه به عنوان والی مصراز طرف هارون الرشید عباسی گماشته شد. 
حاتم دررکاب پدربه مصررفت . حاتم درسال ۱۸۴ قمری زمانی که هرئمه بن 
اعین برای سرکوب حوفی‌های مصردرآنجا والی تعیین شد. از طرف هارون 
الرشید همراه پدر به مصررفت و به صفت فرماندار آن سرزمین تعیین شد (ابن 
تغری بردی» تفای (AA:‏ 

بنابراین. مهم‌ترین منصبی که حاتم برای بارنخست در خلافت هارون 
الرشید اجرا کرد فرمانداری اودرولایت مصراست. هرچند هرثمه بن اعین 


پس ا زآرامش اوضاع مصرازاین ولایت استعفاء داد وبه بغداد رفت اما حاتم 
در debs‏ خود باقی ماند ومدتی به سمت فرمانداری کار کرد. 
از نامه امین به صالح بن هارون الرشید دانسته می‌شود که حاتم بن هرئمه 
در سال‌های SLL‏ (۱۹۳ هجری) حکومت هارون الرشید» رئیس حرس شد. 
اونگهبان جان و مال و کاخ هارون الرشید بود. منصبی که روزگاری خود هرئمه 
بن اعین ازسوی یحیی بن خالد برمکی به دست آورده بود. در Lal‏ محمد 
امین به صالح چنین آمده است: 
«حاتم بن هرئمه را برآنچه است» BL‏ گذارو بگوی که 
اوازجمله کسانی است که جزء اطاعت نمی‌شناسد و جزء 
پدرش به دست است که به خلفاء پسندیده بود) (طبری» ج 
۲ 2 
این نامه از بغداد به مروفرستاد می‌شود. در زمانی که هارون وفات کرده است 
وامین که ولیعهد خلیفه در بغداد به سرمی‌برد» صالح برادر خود را که همراه 
هارون درطوس بود؛ دستورمی‌دهد تا مناصب ومقامات خلافت عباسی را 
تعیین کند. بنابراین» حاتم بن هرثمه به وظیفه‌ای که هارون برای او داده بود. 
ابقا می‌شود و تا اوایل حکومت محمد امین هم ریس حرس باقی ماند. 


۸ حاتم بن هرثمه در حکومت محمد امین 

هرچند حاتم در زمان هارون الرشید در صحنۀ سیاسی و نظامی عباسی وارد 
شده بود اما مأموریت کلان و مستقل نداشته است ودر LS‏ پدردربعضی 
جنگ‌ها با مسئولیت‌های اداری اشتراک داشته است» اما با روی کارشدن 
امین پسرهارون؛ حاتم فعالیت‌های مستقل‌تريافته است. امین به برادر خود 
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صالح نامه‌ای دربارٌ خبرمرگ هارون الرشید فرستاد واز حاتم به‌عنوان یکی از 
فرمان‌برداران حکومت عباسی ياد کرده وبه صالح دراین نامه مشورت داده 
است که درسمت خود ابقا شود (طبری» ۰۱۳۸۷ ج ۳۶۹:۸). او چنان‌که 
گفته شد در سمت ریاست حرس مسئول تأمین امنیت خایفۀ نوشد. مدتی 
دراین مقام باقی ماند اما محمد امین براساس تجاربی که ازاو در مدیریت 


اوضاع مصر دیده بود» او را به مصرفرستاد. 


۸ ولایت حاتم بن هرثمه در مصر 
چنان‌که آمد» روابط هرثمه بن اعین با محمد امین وفضل بن ربیع خیلی خوب 
بود. درروزگاری که امین برمآمون ودوروبرش شک وتردید داشت. دربارۀ 
هرئمه بدگمان نبود. اعراب در دربار محمد امین هرئمه را محب خاندان 
عباسی می‌دانستند. ازاین‌رو دربارۀ خاندان هرئمه نگاه راهبردی داشتند. 
حاتم به‌عنوان فرزند ارشد هرئمه ازهمان اوایل حکومت امین مورد تأیید او 
قرا ر گرفت. بنابراین» cpl yo‏ زمان با استفاده ازنزدیکی که با امین برقرار کرد. 
توانست به ولایت مصر که پدر اوهرئمه بن عین یک ماه در آن دیارولایت کرده 
پودء برد 

درسال ۱۹۴ قمری» امین حاتم بن هرثمه را همراه با هزارتن سپاهی به مصر 
فرستاد و مأمور برگزاری نماز و جمع‌آوری خراج TT‏ سرزمین ساخت. حاتم در 
ابتدا با اهالی حوف مصر به شرط پرداخت خراج» صلح oS‏ اما آنان پیمان 
صلح را شکستند. حاتم نیزلشکری برای جنگ با آنان فرستاد وآنان را شکست 
داد. حوفی‌ها از شکست خود توسط پدرحاتم خاطرات خوب نداشتند. در 
این جنگ درسال ۱۹۴ قمری نیزسران حوف اسیرشدند و با گروگانان وارد 
مصرشدند. حاتم» به رسم امیران مصردریادگان سکونت کرد وبه سامان دادن 
امور پرداخت. آن‌گاه برای خود قبه‌ای به نام slygllas‏ ساخت (ابن‌تغری بردی » 
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۳ ج ۱۴۴:۲). اما جنگ میان امین ومأمون برسرجانشینی وحمایت 
هرثمه بن اعین ازمآمون الرشید باعث شد تا امین حاتم بن هرثمه را دررسال 
۵ قمری ازولایت مصرعزل کند و جابربن اشعث خزاعی را به جای او 
بفرستد. حاتم در حدود یک سال و شش ماه والی مصربود. 

اودراین وظیفه سنگین که مسئولیت گردآوری خراج را به عهده داشت؛ 
در همه نواحی مصرسفرکرد. به طور نمونه بنا به گزارش تخربردی» حاتم در سال 
۴ قمری برای جمع‌آوری خراج با هزارتن از سپاهیان خود وارد شرقی‌ترین شهر 
مصردربلبیس شد. اودراین شهربا مردم حوف برسرمقدار خراج مصالحه 
کرد. اما به زودی مردم بلبیس به تعهد خود پایبند نماندند و شورش کردند 
(همان). 

حاتم درمصرفرماندهان خراسانی را حمایت می‌کرد. یکی از فرماندهان 
معروف عبدالعزیزین عبدالرحمان بن عبدالجباراست که دراین Obey‏ در 
مصردرسپاه حاتم بن هرثمه به سرمی‌برد ومتعلق به یکی از خاندان‌های 
معروف خراسانی بود. برادر او عبدالجبارین عبدالرحمان ازدی رئیس شرطه 
در زمان حکومت ابوالعباس بود. عمرین عبدالرحمان نیزا زاین خاندان رئیس 
شرطه بغداد بود )173 .(Al Kindi, Cited in Crone, Apendix, p.‏ 


۸ حاتم بن هرئمه در حکومت مأمون 

حاتم بن هرئمه بن اعین بلخی مثل پدر از فرماندهان نامدار حکومت عباسی 
است. خدماتی که پدراوبه ویژه درتعیین مأمون الرشید در حکومت داشت»› 
باعث شد تا فرزندان او نیزا زامتیا Ol‏ بهره‌مند شوند. حاتم با تجربه‌ای که 
در حکومت مصرداشت ومیزان وفاداری که از خود نسبت به خلافت بغداد 
نشان داده بود» مورد توجه مأمون نیزقرار داشت. بنابراین» مأمون الرشید او را به 
حکومت ارمنستان و آذربایجان تعیین کرد. 
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اوپس ازآن که درسال ۱۹۵ قمری از جانب محمد امین ازولایت مصر 
به جرم وفاداری هرئمه بن اعین به مآمون الرشید معزول شد وبه مر وآمد و هم 
رکاب پدر در جنگ بین امین ومأمون شد. حاتم بین سال‌های ۱۹۶ و ۱۹۷ 
قمری در سپاه هرئمه بن اعین به‌عنوان فرمانده یک واحد سپاه از مروبه سوی 
حلوان وسپس درمحاصرة بغداد اشتراک داشت . هرچند درمنابع تاریخی 
دربارۂ جزئیات فرماندهی او تذکری نرفته است. این مسئله دربارٌ دیگر 
فرماندهان هم صدق می‌کند. مورخین اسلامی در محاصره وفتح بغداد دربارةُ 
کار هرثمه» طاهرو زهی ر گزارش داده‌اند. 


۸ ولایت حاتم بن هرثمه برارمنستان و آذربایجان 
زحمت‌ها وتلاش‌های حاتم درجنگ مأمون دربرابرامین وموقف پدرای 
هرئمه بن اعین سرانجام خلیفه عباسی را واداشت تا پاداش حاتم بن هرئمه 
را بدهد. بنابراین» وقتی اخبار فتح بغداد به مرو رسید و گزارش مفصل جنگ 
را مأمون مطالعه کرد. هرئمه را به عنوان والی بغداد تعیین کرد اما پس ازمدت 
کوتاه او را از ولایت بغداد معزول کرد و به ولایت شام و حجاز گماشت (یا این 
که نزد خود به مرو فراخواند) و حاتم فرزند او را به ولایت آذربایجان وارمنستان 
حاتم حالا در سرزمینی ولایت می‌کند که در بحبوحۀ به قدرت رسیدن 
خلافت عباسی درسال‌های ۱۳۱ قمری. کاکای اوعبسی بن اعین بنابه 
دستورابومسلم خراسانی با یک سپاه بزرگ به تعقیب نصربن سیاروالی اموی 
خراسان به این سرزمین وارد شد و مدتی را در آنجا به سربرده بود. عیسی در 
آذربایجان وارمنستان با خوارج نیز جنگ کرده بود. بنابراین» مردم درآذربایجان 
وارمنستان شمشیرزنی‌های برادران هرثمه به خصوص خوارج را درحافظه و یاد 
خود داشتند. 


حاتم بن هرئمه در سال ۱۹۹ قمری» یک سال پیش ا زآنکه پدرش در زندان 
مأمون در مرو به قتل برسد. از طرف خلیفه والی ارمنستان تعیین شد. چیزی از 
این انتصاب نگذشته بود که خبرمرگ پدر را در زندان مآمون برایش دادند. حاتم 
درمخالفت با این کار حاکم عباسی در برابرحکومت شورش کرد وهم‌پیمان 
بطریقان و خرم‌دینان درارمنستان وآذربایجان شد. از قراین پیداست که مأمون 
الرشید دربار؛ قتل هرثمه به طور ناگهانی زیربارتبلیغات رفته است؛ زیرا اگراو 
نسبت به هرثمه نگاه بدبینانه می‌داشت. فرزند او را والی تعیین نمی‌کرد چون 
این را خوب می‌دانست که مناطق زیرامرفرزند هرثمه در برابرحکومت مأمون 
قیام خواهد oS‏ به خصوص Gols‏ ارمنستان وآذربایجان که درآن مخالفان 


سرسخت حکومت عباسی مانند خرم‌دینان و بطریقان در آن به سرمی‌بردند. 


پس از پیروزی هرئمه بن اعین پدرحاتم بن هرئمه در بغداد و سقوط امین 
مأمون الرشید حاتم را به حکومت ارمنستان فرستاد تا ازیک طرف پاداش 
اورا بدهد که درحمایت از مأمون» به فرمان امین از مصرعزل شده بود واز 
طرف دیگرخرم‌دینان را که از مخالفان سرسخت حکومت عباسی در مناطق 
ارمنستان و آذربایجان بود. سرکوب کند. خرم‌دینان پیروان بابک خرم‌دین 
بودند که برای استیلاء برآذربایجان می‌رزمیدند. 
ابن واضح یعقوبی در حوادث سال ۲ که ذکراز وقایم آذربایجان می‌کند» 

می‌گوید: 

آذربایجان داده بود و گویند بلکه هرثمه بن اعین را ازهمدان 

فرستاد ووی آهنگ عراق داشت . پس به ورثان رفت که ازاعمال 

آذربایجان بود و به سرکردگان ارمنستان و فرماندهان لشکرآنجا 
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نوشت وایشان به مأمون بیعت کردند و حکمران آنجا ازسوی 
مخلوع (امین) اسحق بن سلیمان بود و عمروالحزون ونرسی 
و عبدالرحمن بطریق الران و گروهی از بطریقان (کشیشان) با 
او بودند و برید بردعه رسید تا مردم را وادارد تا پسرش را از آنجا 
بیرون کنند وطاه رکارگزار مأمون مرزهیرین سنان تمیمی با 
لشکریان بسیارفرستاد و باهم روبه رو شدند و جنگ کردند. 
جعفرین اسحق بن سلیمان را برده کردند ووی را با اسیران دیگر 
نزد مأمون فرستادند و Slane pal‏ چند روز آنجا ماند تا اينکه 
عبدالملک بن الجحاف سلمی که خلع شده بود براو بیرون 
آمد و برمردم بیلقان تاخت و طاهررا در شهربردعه شهربند کرد 
و چند ماه در حصار بود و چون خبربه مأمون رسید سلیمان بن 
احمد ابن سلیمان هاشمی را حکمرانی داد ووی نزدیک شهر 
رسید و طاهرهمچنان محصور بود و او را بیرون آورد و روانه کرد 
وبه عبدالملک زینهار داد و کارآن سرزمین راست شد. 

سپس حاتم بن هرثمه بن اعین را حکمرانی ارمنستان دادند 
ووی به آن شهررسید و در ميان معتزله و مردم زدوخوردی 
درگرفت و یکدیگررا کشتند و جیزی نمانده بود تابود شوند 
سپس با هم سازش کردند و حاتم بن هرئمه درآن سرزمین تنها 
اندک مدتی ماند تا اینکه خبرمرگ پدرش هرثمه به او رسید 
و چون در آنجا مرد وی از بردعه بیرون رفت و به (کسال» فرود 
شد وبه بطریقان و سرکردگان ارمنستان وبه بابک و خرمیان 
نوشت و کار مسلمانان را در چشم ایشان Sy‏ کرد و بابک و 


خرمیان جنبش کردند وبابک برآذربایجان دست یافت و چون 

خبربه مأمون رسید یحیی بن معاذ بن مسلم موالی بنی زهل 

را حکمرانی ارمنستان داد. یحیی بن معاذ جنگ‌هایی کرد و 

درآن‌ها GIS‏ ازپیش نبرد. مأمون مرعیسی بن محمد بن ابی 

خالد را فرماندهی سپاه داده بود این در روزگار مخلوع (امین) 

بود و چون ازیحیی کاری ساخته نشد عیسی را حکمرانی 

آذربایحان وارمنستان داد وبه اودستورداد که لشکریان را 

آماده کند وبه آن‌ها از JL‏ خود روزی بدهد). 

بعصی از مورخان دربارهُ عامل اصلی انتخاب حاتم بن هرئمه توس ط 
مأمون الرشید برولایت آذربایجان و ارمنستان گزارش متفاوتی ارائه کرده‌اند. 
به باورمورخین هرثمه بن اعین درزمانی که از مرو به سوی بغداد در حرکت 
بود تا کارامین رایکسره CAS‏ چون فرمانده بزرگ مأمون الرشيد بود» اوطاهربن 
محمد صنعانی را به سوی ارمنستان و آذربایجان فرستاد تا در برابرشورش‌های 
درمنطقه‌ای به نام ورثان در آذربایجان آمد ودرآن تمرک زکرد وبا سران سپاه 
مکاتبه کرد وبیعت آن‌ها را برای مآمون گرفت. بعضی‌ها چون بطریق الران چون 
سرکشی کرد با سپاه محمد صنعانی درگیرشدند (حقیقت رفیع؛ ۴۶۰:۱۳۶۶). 
اما دراین زمان عبدالملک بن جحاف سلمی با مردم بیلقان برطاهرین 

محمد صنعانی شورش کرد و اورا محاصره کردند و مأمون الرشید مجبور شد 
برای نجات او از محاصره کمک دیگری به فرماندهی سلیمان بن احمد فرستاد 
وخود خلیفه وهرئمه بن اعین مشغول جنگ با امین بود. دراین زمان مأمون 
اتید یه کمک ههه ین اقین امین را شکست دادو Sul‏ رما de‏ 
تعیین شد. بنابراین. با به پاس زحمات ada‏ يا پادرمیانی خود هرنمه حاتم 
پسراو را والی ارمنستان و آذربایجان تعیین کرد (OLA)‏ 


نقشه شماره ۶: آذربایجان و ارمنستان (لستنج. ۸۱:۱۳۳۷) 
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ن هرثمه 
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بلخی 


۸ حاتم بن هرثمه و آشتی فرق کلامی 
در دور مآمون الرشید. یکی از درگیری‌های شدید میان فرقه‌های AIS‏ 
اسلامی جنگ بین معتزلیان واشعریان بود. معتزلیان با اتکای به عقل و 
فقهیان با اتکای برظواهرنصوص OUI‏ قرآن به دو راه مختلف رفتند ودربرابر 
همدیگرشمشی کشیدند. به نوشتۀ معروف الحسینی؛ در سراسربلاد اسلامی 
ميان پیروان دوفرقه جنگ‌های زياد جاری شد که درنتیجه خون‌ها ريخته شد 
واموال زياد به تاراج رفت (معروف الحسینی, ۱۳۷۶: LOT‏ 

درارمنستان و آذربایجان نیزوضعیت این گونه بود. این منطقه دوراز 
چشم ترصد خلافت اسلامی از میدان‌های شدید درگیری میان مسلمانان بود. 
مصادف به تعیین حاتم بن هرثمه به ولایت این منطقه. به نوشته یعقوبی» 
معتزله ومخالفان این جماعت چنان یکدیگررا می‌کشتند که نزدیک بود 
احدی درآن منطقه زنده نماند (یعقوبی» ۱۳۶۲: ۴۸۳). 


۸ شورش حاتم در ارمنستان عليه عباسیان 
چرخ روزگار برای حاتم امان نداد که در حکومت ارمنستان در زیرسایه خلافت 
عباسی حکومت مقتدرانه بکند. چنان که دراول اشاره AA‏ هنوز چند روز 
از حکومت حاتم بن هرئمه بلخی برارمنستان نگذشته بود که ازقتل پدن به 
تحريك فضل بن سهل. وزیرمآمون آگاه شد. دراین زمان حاتم در شهربرذعه 
واقع در شمال رود ارس د رآذربایجان به سرمی‌برد. پس, از برذعه به کسال رفت 
ودرآنجا دژی ساخت وبرآن شد تا خلیفه را خلع کند. او برای انتقام از قتل 
ناجوانمردانه پدر به بطریقان و بزرگان آذری و ارمنی و بابك و خرم‌دینان نامه 
نوشت که برضد خلیفه بشورند (ابن‌قتیبه ۳۸۹:۱۴۰۷). 

به نوشتۀ عبدالرفیع رفیع» حاتم باحرکت به سوی ILS‏ برنامهُ مخالفت در 
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برابرعباسی را طرح کرد. او در کسال مرکزیت نظامی برای خود اعمار کرد واز 
آنجا به سراسرآذربایجان و ارمنستان به خصوص به سران خرم‌دینان و مالکان 
و زمین‌داران معروف بطریق نامه فرستاد ودرآن اظهار کرد که قدرت و شوکت 

به روایت تاریخ‌نگاران شورش بابك خرم‌دین تحت‌تأثیرتحریکات حاتم بن 
هرئمه بوده است (ابن‌قتیبه. ۳۸۹:۱۴۰۷). وقتی خبرشورش بابك و چیرگی 
او برآذربایجان به مأمون رسید. یحیی‌بن معاذ را به جای حاتم بن هرثمه به 
حکومت ارمنستان گمارد (یعقوبی» ۱۴۲۲: ۳۴۱). در روایتی آمده است 
که وقتی اخبارقیام حاتم بن هرئمه به مآمون الرشید به بغداد رسید. خلیفه 
درنتیجه یحیی بن معاذ بن مسلم را به جای حاتم بن هرثمه والی آذربایجان 
و ارمنستان تعیین کرد وبا سپاهی به آن طرف گسیل داشت تا حاتم» بابک 
و بطریقان را سرکوب کند. سپاه یحیی در جبهات مختلف جنگ را آغاز کرد 
و چند نبرد کرد اما پیروزی حاصل نشد. در نتیجه یک باردیگرمآمون الرشید 
یحیی بن معاذ را عزل و عیسی بن محمد بن ابی خالد را به جای او گماشت 
(رفیع» ۴۶۱:۱۳۶۴). 


۸ قلمرو حکومت حاتم بن هرثمه 

در دورهٌ خلافت عباسیان. واحدهای اداری مختلف برای حکومت‌داری 
تعریف شده بود که یکی از واحدهای اداری «ارمنستان و آذربایجان» بود. البته 
امروزاین دو منطقه به عنوان دو کشور در نقشۀ جهان وجود دارند که در گذشته 
هردوبا حدود متفاوت بودند. براساس یک نقشه که در کتاب جغرافیای 
سرزمین‌های خلافت شرقی» مناطق Sp‏ چون مغان» اران» شیروان» مراغه, 
تبریزتا مرز موصل در عراق کنونی مربوط ادارۀ آذربایجان می‌شد. ارمنستان نیز 
برعکس جغرافیای کنونی آن تا مرزهای عراق کنونی بود. 
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حاتم بن هرئمه / ۲۵۳ 
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باتوجه به جغرافیای آن زمان. قلمرو حکومت مستقل حاتم بن هرئمه در 
ارمنستان و آذربایجان سرزمین وسیعی بود که مرزهای آن در قسمت شمال 
شرقی دریای مازندران (خزر). طرف دیگرآن در جنوب غربی روم شرقی 
(ترکیه) از طرف جنوب شرق به اصفهان و ری (ایران) و از طرف شمال غرب 
به کوه‌های قفقاز محدود می‌شد. 


۸ متحدان حاتم بن هرثمه 

حاتم بن هرثمه دروضعیت حساس وواکنشی حکومت خود را اعلام کرد. او 
با قتل پدرنسبت به دستگاه عباسی بدبین شد وا زخلافت بغداد برید. حس 
كينه وعقده حاتم منجربه ایجاد روابط دوستانه ومتحدانه با همه مخالفان 
خلافت عباسی شد. بنابراین» همه LAS‏ که در برابرعباسیان در درون قلمرو 
این خلافت می‌جنگیدند. حاتم به آنان نامه فرستاد وروابط متحدانه برقرار 
کرد. این مخالفان مسلمانان و غیرمسلمانان بودند. 


۸ حاتم بن هرئمه و بابک خرم‌دین 
بابک خرم‌دین و پیروان آیین خرم‌دین از مخالفان سرسخت حکومت 
عباسی درمناطق ارمنستان و آذربایجان Loy‏ که استیلای عباسی دراین 
مناطق را مسترد کردند ودربرابرآنان قیام کردند. بابک دراین سلسله از 
قهرمانان خرم‌دینان است مبارزات اودرمیان مردم آذربایجان از شهرت و 
افتخار خوبی برخورداراست . او در حوالی سال ۲۰۰ قمری در زمان مأمون 
الرشید در dob‏ بذ به منظوراحیای آیین مزدک قیام خود را آغاز کرد (فرای؛ 
۵ج (FAY‏ 

دربارهُ آیین خرم‌دینان دیدگاه‌های مختلف درمنابع اسلامی وجود دارد. 
تعدادی آنان را مسلمان می‌دانند وافرادی ازاین گروه مثل یعقوب لیث و رافع 
بن هرئمه آزادی خواه دانسته‌اند که در gly‏ حکومت عباسی مبارزه می‌کردند تا 


استقلال آذربایجان ونواحی آن را کسب کنند. تعداد دیگرآیین OUT‏ را زردشتی 
دانسته‌اند ومبارزات شان را دفاع از عقاید ودین خود می‌دانست. ابوالفلاح 
عبدالحی بن عماد از علمای معروف حنابله در OLS‏ شدرات الذهب فى 
اخبارمن ذهب دربارۀ خرم‌دینان نوشته است که در سال ۲۰۱ قمری, بابک 
خرم‌دین در برابرحکومت عباسی قیام کرد و پیروان او به تناسخ باور داشتند 
(فرای۱۳۷۲۰: .)٩۲‏ اودرتلاش گسترش آیین خود در طبرستان بود. مازیار نیز 
که قایم دین مجوس بود دراین زمان در طبرستان ظهور کرد. 
اما در نوشته‌های تاریخی در پیروزی‌های بابک نقش حاتم بن هرئمه 
دراه ست :این خان که که بابک تیه باس بارش از وتنام 
عرب ستی زقربانی ادبیات ضد و نقیض اعراب مسلمان شده است. چون 
حاتم یک مسلمان بود وبعید به نظرمی‌رسد که برای انتقام خون پدربه 
دامان غیرمسلمانان پناه ببرد ودرپی تحریک بابک خرم‌دین در برابر حکومت 
عباسی شود. اما قتل هرثمه به دستور مآمون این امکان را که حاتم با خرم‌دینان 
هم‌پیمان شده باشد. تقویت می‌کند. چون حاتم به عنوان والی ارمنستان خود 
داعيٌ طغیان در برابرمآمون الرشید داشت. بابک را فرصت مغتنم برای آرمان 
خود می‌دانست. درپی حمایت وتحریک او شد (همان). 
یعقوبی نحوةٌ شروع شدن جنگ های بابک خرم‌دین درزمان مآمون را 
چنین شرح داده است: 
oo)‏ حاتم بن هرثمه بن اعین (پدر او هرنمه در اثر 
سعایت و حسادت فضل بن سهل توسط مأمون کشته شد و 
کینه عباسیان را به دل گرفت» را به حکومت ارمنستان برگزید 
واوهنگامی رسید که میان معتزله واهل سنت عصبیت و 
دشمنی پدید آمده بود ویکدیگررا چنان می‌کشتند که نزدیک 


بود نابود شوند. سپس سازش نمودند و حاتم بن هرثمه جزچند 
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روزی در برذعه (پایتخت اران) نماند که از مردن پدرش هرئمه 
و چگونگی مردن وی خبریافت وآن‌گاه از برذعه بیرون آمد تا در 
ILLS‏ منزل کرد وآنجا پناهگاهی ساخت ونقشه یاغی شدن 
را کشید وبا بطریقان وسران مردم ارمنستان ونیزبا بابک و 
خرمیان مکاتبه کرد وامرمسلمانان را نزد QUT‏ ناجیزنشان داد 
پس بابک و خرمیان جنبش LoS‏ و بابک درناحیه آذربایجان 
پیروز شد). 
میرخواند بلخی در کتاب روضة الصفا در گزارش گرفتاری بابک خرم‌دین 
نوشته است که فشرده آن ذکرمی‌شود. بابک توسط یکی ازامیرزادگان ولایت 
ماوراءالنه رمشهور به افشین که اوباایک سپاه عظیم به جنگ بابک حرکت 
کرد. میان افشین وبابک جنگ سختی شد که ازهردو طرف بسیار کشته 
شدند. سرانجام بابک شکست خورد وبه ارمنستان عقب نشست ودرآن 
سرزمین درقلعهُ سهل به سنباط oly‏ برد ودرشب مهمانی پس از غذا اورا 
دستگی رکردند دست وپاهای بابک را با زنجیربستند. سهل به افشین پیام 
فرستاد و او یکی از فرماندهان خود را با چهار هزار نیرو به قلعةٌ سهل فرستاد و 
بابک تسلیم شد. افشین بابک را به معتصم عباسی به بغداد فرستاد (بلخی» 
WY ۶۱‏ و ۱۱۴). معتصم بالاخره بابک را درسال ۲۲۶ قمری با قطع کردن 
دست‌ها و پاهای زجرداد و کشت. 
ابن قتیبه در OLS‏ المعارف حمایت حاتم بن هرثمه را عامل bel‏ خروج 
وقیام SL‏ خرم‌دین می‌داند. او نوشته است: 
«چون خبرمرگ هرئمه بن اعین به پسراو حاتم بن هرثمه که 
درارمنستان بود» رسید. دانست که برسرپدر چه آمده است. 
حاتم به آزادگان آن دیارو پادشاهان آن سرزمین نوشت وایشان 
را به خلاف مأمون خواند. دراین ميان او (حاتم بن هرئمه) 


بمرد. گویند سبب خروج بابک همین بود وبابک بیست و 
چند سال باقی ماند). 
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هرچند بعضی ازنویسندگان این رابطه را مستقیم نمی‌دانند. به این باون 
آغازقيام حاتم بن هرئمه با آغاز قيام SL‏ خرم‌دین در حدود ده نال فاصله 
دارد (میرفطروس به نقل از یعقوبی» ج ۴۸۲:۲) اما این دیدگاه انتقادی از 
هرثمه عامل انگیزش قیام بابک است» او سال‌ها در کوهستانات آذربایجان 
در دامنه‌های قفقاز مبارزه می‌کند تا ارتش او در برابرعباسیان در شهرها 
مواجه می‌شود. 

شورش حاتم بن هرئمه در۲۰۱ قمری کار خرم‌دینان را در آذربایجان آسان 
کرد وآنان که ازهرلحاظ اوضاع را موافق می‌دیدند. دعوت حاتم را اجابت 
کردند ودرپی نافرمانی برآمدند (صدیقی» ۲۸۵:۱۳۷۲). به‌نوشت ابن قتیبه, 
حاتم بن هرئمه دراوج دعوت ونامه‌نگاری‌ها و تحریکات خرم‌دینان ودیگران 
برای شورش برمأمون الرشید» درگذشت. پس از این از حاتم بن هرثمه در 
تواریخ ذکری نیامده است. 
۸ . حاتم بن هرثمه و بطریقان ارمنی 
در منابع تاریخی غربی بطریق را یک واژه تشریفاتی برای نجیب‌زادگان و 
تحت استیلای روم عنوان رجال پرنفوذ سیاسی نظامی بود که در تصمیمات 
مهم حکومتی» حتی گاه درتعیین امپراتورایفای نقش می‌کردند وبرخی 
ازآنان درسرزمین‌های دور چون شام منطقه‌ای را به عنوان تیول دراختیار 
داشتند «دینوری» ۰۱۹۶۰ ج ۱ ۱۰۶). در سرزمین‌هایی که در فتوحات 
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نخستین مسلمانان گشوده شدند. بطریقان به خصوص دربافت اجتماعی 
شام حضوری محسوس داشتند. با فتح شام مسلمانان تمامی منافع بطریقان 
را دراین منطقه ازآنان سلب کردند وآنان پس ازآن به روم بازگشتند. ولی 
خاطره جبروت این طبقه تا مدت‌ها درشام و دیگرمناطق تحت نفوذ روم 
باقی بود و ازاین‌ری تا مدت‌ها «بطریق» به عنوان یک نام برفرزندان مسلمانان 
و مسیحیان منطقه نهاده می‌شد. 

به گفتۀ جوالیقی» Gly‏ بطریق به معنای «رئیس» درزبان عربی نیز چندین 
کاربرد داشته است. نمونه‌هایی از کاربرد محدود آن به عنوان لقب تشریفاتی 
نزد مسلمانان نیزنشان داده شده است (94 :1927 (Dozy,‏ عنوان بطریق گاه 
به عموم فرماندهان مسیحی تعمیم يافته است؛ و ازاین‌رو برای فرماندهان غير 
رومی چون ارمنیان نیزبه کاررفته است (یعقوبی» ۰۱۴۲۲ ج ۴۲۸:۷). بنابرین» 
رؤسا وملاکان Sy‏ ارمنی را در سده‌های نخستین اسلامی بطریقان می‌گفتند. 

حاتم بن هرثمه با قتل پدر به فرمان مأمون الرشید. با ارسال نامه به بطریقان 
چون خرم‌دینان, آن‌ها را دربرابرمآمون فراخواند. اومی‌دانست که بطریقان 
ارمنستان به سبب سرکوب‌های شدید سپاهیان عباسی به صورت ناراضی به 
سرمی‌برند و در کوهستانات پناه برده‌اند. حاتم دراین نامه از آن‌ها خواست تا 
در برابرحکومت عباسی قیام کنند و deg‏ همکاری داد. 

نامه حاتم بن هرثمه برای ملاکان بزرگ ارمنستان در کوهستانات یک نوید 
خوش بود. برای نخستین با رآن‌ها فرصتی را در برابرخود می دید ند که یک والی 
عباسی خود با حکومت بغداد سرمخالفت بلند کرد واز آن‌ها می‌خواهند که 
دربرابرحکومت مرکزی قیام کنند. در این زمان چون نام بابک خرم‌دین را نیز 
دریافت کردند که حاتم او را نیزدعوت به قیام کرده بود» بنابراین» دست به 


شورش در برابرعمال عباسی زدند. 


حاتم بن هرئمه / ۲۵۹ 
۸ مرگ حاتم بن هرثمه 
حاتم بن هرثمه دراوج قیام دربرابرخلافت عباسی در سال ۲۰۵ قمری در 
آذربایجان وفات کرد. منابع تاریخی در چگونگی این مرگ زیاد ننوشته‌اند. با 
این اطلاعات که اودر بحبوحه نامه‌نگاری با مخالفان عباسی ازدنیا رفت . 
آنچه ازمنابع تاریخی به دست می‌آید» مرگ حاتم دراثرزخم وپیری نبوده 
است. چون اشاره نشده است که اودرمیدانی زخم برداشت و دراثران وفات 
یافت. در ضمن اوفرزند هرثمه است ودرمدت حداکثرپنج سال پس ازپدر 
از دنیا رفت. اگرهرثمه بن اعین درهنگام وفات بزرگ‌تراز۷۰ سال داشته» پس 
حاتم حداقل ۱۵ سال جوان‌تراز پدر بوده است. 
آنچه مرگ حاتم را مرموز جلوه می‌دهد. قتل و کشتارامرا وفرماندهان 
سرکش عباسی از جاسوسان و کنیزان وفادار به دستگاه خلافت است که در 
منابع تاریخی زیاد ثبت شده است. خلافت بغداد در زمان عباسی علی‌رغم 
اعتماد به والیان و فرماندهان بزرگ سپاه» جانب احتیاط را رعایت می‌کردند و 
افراد نفوذی خود را با والی و فرمانده زیرعنوان کنیز غلام» مشاور فرمانده و غیره 
می‌فرستادند و زمانی که خلیفه صلاح می‌دید تا کسی را حذف کند. ازاین افراد 
نفوذی استفاده می‌کردند. این نمونه را در مرگ طاهربن حسین می‌توان دید. 
مورخ کتاب تاریخ حکومت طاهریان: ا زآغا زتا انجام براساس پژوهشی که 
درباب مرگ ناگهانی طاهرفوشنجی کرده است می‌نویسد: 
«مآمون کنیزکی را برای مسموم کردن او (pAlb)‏ به مرو 
فرستاده بود. طاه رکه ازنیت آن کنیزآ گاه شده بود» اورا به نزد 
خویش فراخواند و درحالی که موهای سرش را تراشید وقرآن 
را درمقابل روی خود قرار داد» به آن کنیزگفت؛ ما فرستاده 
امیرالممنین یعنی «سم) را قبول کردیم اما ترا قبول نکردیم» 
176,50 ۲۸۱۳۸۲ ۱۵): 
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همچنان درمنابع تاریخی آمده است که ضمانت ولایت طاهرفوشنجی 
برخراسان را احمد بن ابی خالد از مشاوران ونزدیکان مأمون کرده بود. ابن ابی 
خالد برای احتیاط غلامی را که از جاسوسان و خاصان این مشاور اعظم بود. 
به طاهربخشید اما به غلام گفته شده بود که هرزمانی طاهردر براب CDE‏ 
بغداد قیام کند اورا با زهربکشد. احتمالاً چنین شد. این‌گونه در دیگرموارد 
نیزاسنادی وجود دارد. 

با این وضعیت. بعید نیست که مرگ ناگهانی حاتم بن هرئمه نیزبا 
برنامه‌ای دقیق وازپیش طرح شده انجام شده باشد. بنابراین دربارۀ حاتم 
بعید نیست قتل صورت گرفته باشد وبه جای کلمه فوت از قتل نیزمی‌توان 
استفاده کرد. حاتم در ۲۰۵ قمری ازدنیا رفت . 

درباره فرزندان هرثمه» یادداشت‌های تاریخی نشان می‌دهد که او دررکاب 
پدرنسبت به دیگرفرزندان بیشترزندگی کرده است. سیاست» حکومت و 
نظامی‌گری پدر را از نزدیک تجربه کرده است واین باعث شده است تا در رفتار 
واخلاق با هرئمه بن اعین مشابهت داشته باشد. با پدر در حکومت مصربوده 
ودر جنگ ومحاصر بغداد وقتل امین نیززیردست پدر شمشیرزده است. 
بنابراین» اخلاق و رفتار سیاسی حاتم تا اندازه‌ای متأثراز پدر اوست. 


۸ فرزندان حاتم بن هرئمه 

دربارۀ تعداد فرزندان حاتم بن هرثمه منبعی دردست نیامد. محمد بن حاتم 
تنها نامی است که درمنابع تاریخی ازاویاد شده است. بعد ازمرگ حاتم بن 
هرئمه درسال ۲۰۵ قمری مناسبات فرزندان او با حکومت بغداد بهبود یافته 
است؛ زیرا تاریخ‌نگاران مشهور اسلامی مثل جریر طبری وابن جوزی ازولایت 
داده‌اند (طبری»› ۷ج c(۶‏ همچنین ابن جوزی از فرمانداری احمد 


حاتم بن هرئمه / ۲۶۱ 


بن محمد بن حاتم بن هرثمه بلخی, نوادۀ حاتم بن هرثمه دربخش شرقی 
بغداد در سال ۲۴۹ قمری در زمان حکومت المستعین بالله عباسی خبرداده 
Casal‏ (ابن جوزی› ۶ج ۲:(. 


۸ . میراث تاریخی حاتم بن هرثمه 

عم رحکومت حاتم در مصروارمنستان وآذربایجان کوتاه بود. اما به روش پدر 
چون درکنارا و تجربه کسب کرده بود. دراین دو منطقه از خود بناهای ولو 
کوچکی را به یادگار گذاشته است. درادامه این میراث‌ها معرفی شده است. 
۸ اعمار قبة الهوا 

حاتم بن هرثمه در زمان ولایت خود درمصربه دلیل حراست ازمنابع و آثار 
باستانی فراعنه گنبدی معروف به نام «قبة الهوا» برفراز 45 سنگی اعمار کرد 
.Rabbat, 1993: 202)‏ مقبره‌های موجود در قبة الهوا شامل مقبرهُ برگزیدگان 
ونخبگان واشخاص برجسته دردولت‌های باستان مصروحتی درزمان 
حکومت بطالمه (یونانی‌ها) در مصرو همین طور در زمان حکومت رومی‌ها بر 
مصراست. بیشتراین مقبره‌ها به دودمان ششم مصرتا دودمان دوازدهم 
مصربرمی‌گردد. جزیرة «ابوه که در حال حاضرهالفنتین» نامیده می‌شود در 
قسمت انتهایی مرز جنوبی مصرواقع شده است. درعین حال در همان زمان 
این محل یک محل تجاری مهم ویک مقرومرکزبرای ادارهٌ مناطق جنوبی 
مصرو برای ارتباط با کشورهای دیگرآفریقایی در جنوب بوده است. همیشه از 
طرف فرعون یک فرماندارو حاکم و امیربرای این منطقه تعیین می‌شد که در 
عین حال فرمانده نیروهای نظامی در این منطقه نی زمحسوب می‌شد. 

۸ برقراری صلح میان معتزلیان و مردم 

مکتب کلامی معتزله در Stew‏ دوم قمری با جدایی واصل بن عطاء از حلقَه 
درسی حسن بصری در عراق به وجود آمد. واصل و پیروان او با اتکای به 
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عقل‌گرایی وتأویل نص قرآن و حدیث دربرابرقرائت‌های موجود در سدۀ 
دوم وسده‌های پسین قرار گرفتند. ازاین زمان به بعد یک جنگ اعتقادی 
درمیان مسلمانان آغازشد که ازمباحث به خشونت فیزیکی انجامید و 
کشته‌های زیادی درمیان امت به جا گذاشت. عراق درزمان عباسیان مرکز 
این خشونت‌ها بود و به مرورزمان به سایرمناطق پای آن کشانده شد. 


پایان فصل 
ازحاتم بن هرئمه درمنابع تاریخی به ندرت یاد شده است. اما دو کار بزرگ 
از خود به یادگا رگذاشته است که بعدها توانست اثرات خود را برمردم مناطق 
آذربایجان وارمنستان بگذارد. ختم جنگ‌های کشنده ميان پیروان معتزله 
ودیگرمذاهب که ازفضای گفتمان کلامی عراق متأثربود و دور از ادار 
حکومت مرکزی به یک جنگ فیزیکی مبدل شده بود؛ توانست درمیان ملت 
مسلمان دراین منطقه صلح برقرار ALS‏ امروز در حافظه تاریخی مسلمانان و 
به خصوص علمای دینی درآذربایجان دربارۂ تتش‌های کلامی Globe‏ باقی 
نمانده است. این در حالی است که در کشورهای دیگراین گفتمان کلامی تا 
هنوز زنده است و گاه منجربه جنگ‌های درمیان این مردم می‌شود. 

موضوع دیگ رکه اهمیت و جایگاه حاتم را در تاریخ بیان می‌کند اعلان 
نخستین حکومت مستقل آذربایجانی و ارمنستانی در تاریخ les‏ در دو کشور 
است. استیلای اعراب در هردو منطقه منجربه زوال حکومت مستقل شده 
بود. فرماندهان بومی آذربایجان با راه‌اندازی جنبش و قیام‌های بزرگ چون 
خرم‌دینان و بطریقان نتوانست حاکمیت اعراب را دراین منطقه پایان دهد. 
فعالیت حاتم به آزادی ختم شد. هرچند عمراین دولت مستقل با مرگ حاتم 
کوتاه بود وبابک نتوانست ازآن دفاع کند. اما در مبارزات ملی‌گرایانه ملت‌های 
دو کشور امروزیک نقطه عطف در تاریخ آنان شمرده می‌شود. 


فصل نهم 


یحیی بن هرثمه احیاگر اقتد ار خاندان در دستگاه عباسی 


مقدمه 
ازیحبی بن هرثمه. فرزند دیگرهرئمه بن اعین بلخی در مقایسه با حاتم و رافع» 
پسران هرئمه. کمتردر حافظه تاریخ ol‏ شده است. درمنابع تاریخی دربارۀ 
تاریخ ولادت ووفات او چیزی ننوشته‌اند. اطلاعات دربارهٌ بعضی از جزئیات 
زندگی یحیی بن هرئمه بیشتردر منابع علوم اسلامی به خصوص در علم 
الرجال ذکرشده است. آنچه سبب شد نام یحیی بن هرثمه در منابع شيعه راه 
پیدا کند. مأموریت او از جانب المتوکل علی‌الله» Lads‏ عباسی برای همراهی 
Ls!‏ علی بن محمد مشهوربه علی النقی از بزرگان علوی درسال ۲۴۳ قمری 
است (کلینی» ۰۱۳۰۷ ج ۲: ۶۰۷). براساس منابع روایی» برای SANE‏ عباسی 
گزارش داده بودند که مردم مدینه نسبت به خلافت عباسی بدبین شده است 
ودراطراف علی النقی گرد آمده‌اند. این اخبارروان خلیفه را آشفته ساخت و 
به یحیی بن هرثمه امرکرد تا به مکه سف رکند و علی النقی را به سامراء انتقال 
دهد. هرثمه دراین زمان والی مکه بود و با نامۀ متوکل عباسی به مدینه رفت تا 
علی النقی را با خود به سامراء ببرد. 


یحبی بن هرثمه / ۲۶۵ 


۹ اشتراک هرثمه در جنگ بین مستعین و معتزعباسی 
از پس مرگ المنتصربالله» خلیفه عباسی در سال (۲۴۸ ق) فرماندهان 
حکومت عباسی به خصوص ترکان در جستجوی جانشین او شدند. با بزرگان 
عباسی د ر گفتگوشدند تا سرانجام قرعه به نام احمد بن محمد بن معتصم 
افتاد وبا لقب مستعین abl‏ اورا برتخت نشاندند. این جانشینی درزمانی 
حساس صورت می‌گرفت . چون ترکان یک تهدید دربرابرخلافت عباسی 
بودند. دراین تعیین جانشینی» دقت واحتیاط ازدوسوبود؛ عباسیان از 
ترکان بیمناک بودند. ترکان نیزمی خواستند خلافت به خاندانی ازعباسیان 
داده شود که از کینه‌توزی اودرامان باشند. ازاین‌رو هیچ کس از سرداران ترک 
به خلافت فرزندان متوکل رضا ندادند که بیم بود به انتقام پدر و برادر برخیزند. 
اما خیلی زود باغرسردارترک که در خون متوکل دست داشت با گروهی ازترکان 
با او دل بد کردند؛ زیرا شنیده بودند اومخالف ترکان است واختلاف درترکان 
افتاد «ابراهیم حسن» ۰۱۳۷۶ ج ۲: ۱۲۹). 

گروهی ازایشان به پیشوائی وصیف وبغا با خلیفه به بغداد رفتند و گروهی 
دیگرا زاو خواستند که به سامراء بازگردند و از رفتار خود پوزش خواستند. اما 
مستعین تقاضای ایشان را نپذیرفت. چون مستعین از بازگشت سامراء سرباز 
093 ترکان اورا از خلافت برداشتند وبا معتزپسرمتوکل بیعت کردند و جنگ 
ميان دو خلیفه در گرفت و ماه‌ها ادامه یافت (همان). 

این قضیه در سرزمین عراق اثرکرد ونرخ‌ها بالا رفت و زندگی سخت شد. 
عاقبت مستعین شکست خورد واز محمد بن عبدالّه بن طاه کمک خواست 
واودریغ کرد. درهمین ایام ابواحمد موفق پسرمتوکل به دنبال برادر با نیروی 
بسیاراز بغداد به سامراء رفت ومعتزمقدم او را گرامی داشت و خلعت نیکوداد 
وسرداران اورا بنواخت وخلعت داد وعبیدالّه بن عبدالله ابن طاهراز بغداد 


آمد» برد وعصا و شمشیروگوه رخلافت را آورد. ALS‏ معزول ومنکوب یعنی 


۶ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


مستعین به دستورترکان روی سوی واسط کرد واحمد بن طولون را همراه او کردند. 

احمد با AALS‏ معزول رفتاری نکوداشت واو را در کار سفرو شکارآزادی 
داده بود. با همۀ پیروزی‌ها که ترکان در خلع. شکست وتبعید مستعین 
داشتند از جانب اوایمن نبودند ومعتزرا به کشتنش برانگیختند و گفتند: جز 
به کشتن مستعین خلافت اومستقرنمی‌شود. مادر معتزنیزبا رأی ترکان همدل 
بود که از کید مستعین برجان فرزند بیم داشت و تردید از معتزبرخاست و به 
ابن طولون نوشتند تا خون مستعین را بریزد ووعده حکومت واسط دادند اما 
وی رضا نداد بخون خلیفه‌ای که هنوزبه قید بیعت وی بود دست بیالاید. 

محمد بن جریرطبری در گزارش سال‌های ۲۵۲ میلادی ازاشتراک یحیی 
بن هرئمه در جنگ میان مستعین بالله ومعتزباله عباسی خبرداده است 
(طبری» ۰۱۳۸۷ ج ۹: ۲۹۳). در حوادث سال ۲۵۱ قمری آورده است که یحیی 
بن هرثمه با عبدالرحمان بن خطاب. حسین بن اسماعیل و حسین بن افشین 
دریک جناح قرار داشتند. اوو همراهانش در حمایت ازمستعین بالّه بیست 
وپنج هزار درهم وتعدادی طوق و بازوبند طلا به دست آوردند. 

در سال ۲۵۱ قمری جنگی شدید میان یحیی بن هرثمه وابوالحسین قریش 
رخ داد که به گزارش طبری» تعداد زیادی از دو طرف کشته شدند (طبری» 
۷ ج ۱۴ ۶۲۰۷). 


٩‏ المتوکل علی al‏ عباسی 

جعفربن المعتصم al‏ معروف به المتوکل علی alll‏ عباسی بین سال‌های ۲۳۲ 
تا ۲۴۷ قمری به خلافت رسید. با مرگ مآمون الرشید در سال ۲۱۸ قمری» برادر 
اوالمعتصم باللّه به خلافت نشست. پس از معتصم. فرزند او واثق برتخت 
نشست وپس ازواثق» براد راو المتوکل» فرزند دیگرمعتصم بالله خلیفه شد. 
دور المتوکل یک دورهُ تحول سیاسی واجتماعی در خلافت اسلامی به شمار 


یحیی بن هرشمه / ۲۶۷ 
می‌رود. او سیاست اعتزال پدران خود را کنا ر گذاشت وبا اتکای به مذهب 
اهل سنت و جماعت در برابرمعتزلیان قرار گرفت. 

قلمرو غربی و شرقی سرزمین‌های خلافت اسلامی مورد تاخت و تاز 
حکومت‌های محلی قرار گرفته بود و اقتدار حکومت عباسی دراین مرزها از 
حضور فعال به تشریفات بدل شده بود. درشرق حکومت طاهریان جان CBS‏ 
ودرغرب ادریسیان تأسیس شد. این دو حکومت در خراسان و افریقا در واقع 
نمایندگان تشریفاتی خلافت بغداد بود اما در عمل به دنبال سیاست‌های خود 
بودند وفقط سکه خلافت بغداد در قلمر وآنان رواج داشت و خطبه به نام 
متوکل خوانده می‌شد. 

اوسیاست‌های ضد مذهبی جدی داشت. با حمایت از دیدگاه‌های 
مذهبی امام احمد حنبل دربرابرهمه ایستاد شد. علویان یکی از گروه‌های 
بود که متوکل در برابرپیشوایان آن ایستاد وآنان را اجازه نداد به صورت علنی 
برای خود سیاست کنند. یحیی بن هرئمه در این زمان وارد کارزاررسیاسی در 
دستگاه عباسی شد و دوباره اعتبار پیدا کرد. یک علت مهم این که یحیی 
دردربارمتوکل نفوذ می‌کند» باورهای سخت او بود. در alee‏ آمده است که 


یحیی مذهب خود را حشویه (سنی افراطی) خوانده بود. 


۹ عوامل دوباره برسرکا آمدن فرزندان هرثمه 

یکی از پرسش‌های مهم در تاریخ خاندان هرثمه بن اعین این است که چه 
عواملی سبب شد تا علی‌رغم قتل هرئمه به دستور خلیفه عباسی» شورش 
فرزندان او حاتم بن هرئمه ورافع بن هرئمه د رآذربایجان و خراسان» اما دستگاه 
خلافت عباسی بعضی ازفرزندان دیگراورا در قدرت حفظ کردند ودوباره به 
سمت‌های مهم دولتی گماشتند. پاسخ به این سوال مشکل است. اما از روی 
قرینه و اوضاع سیاسی واجتماعی آن زمان حدث و گمان‌هایی می‌توان کرد. 
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به‌ طورمشال۱۰. دستگاه خلافت به‌صورت معمول خیانت ووفاداری افراد را 
برساس روش ورفتارسیاسی که داشت. یک امرشخصی تلقی می‌کردند و 
با دیگران در آن خاندان عین رفتار را انجام نمی‌دادند. قضاوت منفی مأمون و 
دیگ GWE‏ عباسی دربار؛ هرئمه» حاتم ورافع به سبب نافرمانی و قیام‌هایشان 
صورت می‌گیرد؛ اما دربارۂ دیگراعضای خانواده این قضاوت مثبت می‌شود. 
هرچند دربارۂ خاندان برمکی یک مستشنی ازاین قاعده دیده می‌شود اما دربارۀ 
خاندان طاهری» صفاری وآل علی نیزقضاوت انفرادی بود؛ ۲. بحث دوم 
نفوذ خاندان هرثمه درمیان مردم خراسان و عراق عجم بود. دستگاه خلافت 
با ندبیری سیاسی که اندیشیده بودند» پس از رفع تهدید هرثمه و مخالفت 
با دو فرزند شورشی اوازیک Bb‏ وشورش سپاهیان در بغداد» ارمنستان و 
خراسان از سوی دیگربه این نتیجه رسیدند که با دیگراعضای این خانواده که 
نسبت به خلافت عباسی وفادار بودند. مدارا کنند واز طریق آن‌ها از گسترش 
احتمالی هرنوع شورش جلوگیری کنند؛ ۲ . یک علت مهم دیگربه احتمال 
قوی. نقش انفرادی یحیی بن هرثمه در حمایت از خلیفۀ عباسی در جریان 
جنگ cla‏ داخلی خلفای این دستگاه بود. اودر جنگ میان مستعین و معتز 
شرکت و به نفع مستعین شمشیرزد. 

یکی دیگرازدلایل مهم که فرزندان و خاندان هرثمه بن اعین دردورۀ 
خلفای پس از مأمون الرشید برسراقتدارشدند. حمایت خاندان‌های خراسانی 
ازآن‌هاست. طاهربن able‏ با وجود رقابت با هرئمه بن اعین» مرگ مظلومانه 
اورا که برای خلافت عباسی خیلی تلاش کرده بود. نمی‌توانست پپذیرد. به 
این سبب با این خاندان ارتباط خوبی برقرار کرد. فرزندان طاهربا فرزندان 
هرئمه در مراحل بعدی نه‌تنها نجنگیدند بلکه در کنارهم دیده شده‌اند. 
بنابراین طاهریان که در بغداد ومکه حاکم و پرچم دار بودند. فرزندان هرئمه 
را حمایت کردند. 


یحیی بن هرئمه / ۲۶۹ 


۹ . یحیی بن هرثمه در حکومت متوکل 

یحیی بن هرثمه در زمان المتوکل علی الله عباسی (۲۳۲ تا ۲۴۷ ق) در 
سمت‌های مختلف دولتی از جمله وزارت ولایت مکه. اصفهان و قم وظیفه 
داشته است. دربارهة وزارت او گزارشی درمنابع تاریخی درج نشده است امادر 
بعضی از منابع تاریخی او را وزیرالمتوکل علی الله عباسی گفته‌اند «دانشنامه 
امام هادی» ج .این احتمال دارد که پس از یک دوره روابط تیره ميان 
خاندان هرثمه و خاندان عباسی» یحیی دوباره به دربار عباسی وارد شد و 
نخست به مقام وزارت رسید و مدتی دراین سمت کار کرد وپس ازآن به 


ولایت‌های یادشده گماشته شد. 


۹ بحیی بن هرثمه والی مکه 
منابع تاریخی ازولایت پحیی ین هرئمه بلخی برمکه درسال ۳ قمری 
گزارش داده‌اند. او در این زمان برعلاوه مسئولیت اصلی ولایت برمکه. نظارت 
Lal‏ ومسیرکاروان‌های حجاج به سوی مکه را نیزعهده‌دار بود. درزمان 
ولایت یحیی برمکه رویدادهای مهم ثبت تاریخ نشده است. این مسأله دو 
چیزرا می‌رساند؛ یا عمرولایت یحیی بسیار کوتاه بوده است ويا دراین دوره 
آشفتگی وضعیت درمکه فرونشسته وبحرانی و درگیری دراین شهراتفاق 
نیافتاده است تا مورخین یادداشت بنویسند. اما یک رویداد مهم که دراین 
زمان رخ داده است» در منابع تاریخی به کرات ازآن یادشده است. آن واقعه 
مأموریت دستگیری علی بن محمد معروف به امام هادی و انتقال او از مدینه 
به سامراء به دستور خلیفه المتوکل علی الله عباسی است. 

درمنابع آمده است که علی بن محمد که منابع شیعی اورا علی النقی 
رقبای عباسیان درپایان حکومت اموی به شمار می‌روند. ابن محمد در حدود 


۳۷۰ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


سیزده سال در مدینه زندگی کرد (کوثری. ۱۳۸۶: ۳۸) و مشغول تعلیم وارشاد 
مسلمانان درمسجد نبوی بود. حلقه تدریس اومنجربه گردهم آمدن تعدادی 
ازمسلمانان درپیرامون اوشد. این وضعیت باعث شد تا جاسوسان حکومت 
عباسی به بغداد گزارش دهند که علی بن محمد النقی در مدینه به دنبال قیام در 
برابرحکومت عباسی است واز این جهت مردم مدینه در اطراف او جمع شده‌اند. 

گزارش‌های واصله ازمدینه خلیفه عباسی را ناراحت کرد. خاندان عباسی 
تجربه امور دعوت برای انقلاب را داشتند وداعیان این خاندان به این شیوه 
توانسته بودند تا بساط خاندان اموی را برکنند. حال متوجه کوچک‌ترین تحرک 
در قلمرو خود بودند تا مبادا از همان سوراخ گزیده شوند. بنابراین» خلیفه طی 
نامه‌ای به یحیی بن هرثمه» والی مکه امر کرد تا به مدینه برود و علی بن محمد 
را به سامراء تبعید LS‏ واین‌گونه خواست ازريشه گرفتن یک قیام احتمالی 
در برابرعباسیان جلوگیری کند. یحیی نیزبلافاصله پس از دریافت مکتوب با 
سه‌صد نفربه سوی مدینه حرکت کرد . 

ورود یحیی بن هرثمه به مدینه مردم رانگران ساخت. هواخواهان علی 
النقی به دیداریحیی آمدند وازاوتقاضا کردند تا رهبرآن‌ها را با خود از مدینه 
بیرون نبرد. آن‌ها ازاین جهت نگرانی داشتند که یحیی بن هرئمه در سرکوب 
ترکان ضد عباسی قساوت زیاد نشان داده بود. درعین حال در چند جنگ 
دیگربا عبدالله بن طاهردر برابرمخالفان المتوکل عباسی بی‌رحمانه جنگیده 
بود (طبری» ۰۱۳۷۸ج ۲۵۱:۹). بناب رگزارش مسعودی: آن‌ها درملاقات با 
یحیی بن هرثمه شیون و زاری فراوان کردند و در نتیجه دل یحیی به حال آن‌ها 
سوخت وقول داد که رهبرشان را با احترام و بدون آزارواذیت به سامراء خواهد 
برد (مسعودی» ۹ج ۴ AA¥‏ 

هرچند بعضی ازمنابع شیعی نوشته‌اند که یحیی بن هرثمه دراین سفربا 
مشاهده احترام مردم شهرها به محمد بن علی» به مذهب شيعه درآمد اما این 
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تفکیک و تفاوت سیاسی بود تا فقهی و از جانب دیگر یحیی از قتل پدر خود 
به دستور مأمون الرشید دلخوری‌های داشت . اما دراین که نسبت به محمد 
بن علی النقی احترام داشته th‏ یک امرطبیعی است؛ زيرا قاطبة امت 
مسلمان به فرزندان حضرت gle‏ احترام می‌گذارند. فقط دستگاه خلافت و 
تعداد پیروان آتشین این خلفا دربارۂ آل علی دلهره وترس داشتند. 

دردانشنامه امام هادی SLD‏ برخورد یحیی بن هرئمه آمده است: 

«یحیی بن هرثمه وزیرمتوکل عباسی حکایت کند: روزی 

خلیفه مرا احضار کرد و گفت: باید سیصد نفرهمراه خود 

برداری وازطریق کوفه» عازم شهرمدینه گردی وابوالحسن» 

علی بن محمد هادی را با عزت و احترام به بغداد بیاوری. 

من نیزدستور خلیفه را اطاعت کرده وپس از جمح‌آوری 

افراد به ol as‏ امکانات لازم حرکت کردیم. در جمع افراد 

همراه فرمانده حفاظتی که مسئولیت حفاظت اموال را داشت 

درمسیرراه مرتب با کاتب من که شيعه بود» دربارژ مسائل 

مختلف. بحث و مناظره داشت ومن ب رگفتگوی آن‌ها نظارت 

کامل داشتم. چون مقدارزیادی ازراه را پیمودیم. فرمانده به 

کاتب گفت: آیا علی بن ابی طالب علیه السلام پیشوای شماء 

نگفته است: هیچ زمینی خالی از قبرنیست ودره رگوشه‌ای 

اززمین» گورستانی ازانسان‌ها وجود دارد؟ LI‏ دراین بیابان 

خشک وب ی آب وعلف» چه کسی زندگی کرده است تا بمیرد و 

دفن شود؟ من به کاتب گفتم: به راستی» آیا علی بن ابی طالب 

علیه السلام چنین گفته است؟! پاسخ داد: بلی» صحیح 
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و سپس شروع کردیم به خندیدن؛ و صحبت‌ها برهمین منوال 
ادامه یافت تا به شهرمدینه رسیدیم و به سمت منزل حضرت 
ابوالحسن امام هادی علیه‌السلام روانه شدیم . هنگامی که 
جلوی درب منزل رسیدیم. من تنها وارد شدم و نامۀ متوکل را 
تحویل ایشان دادم. حضرت پس ازآن که نامه را گرفت» فرمود: 
مانعی نیست. تا فردا منتظرباشید. چون فردای آن روز خدمت 
ایشان رفتم ضمن آن که فصل تابستان وهوا بسیار گرم بود 
bls pte‏ درون اتاق حضرت مشغول ble‏ لباس‌های 
ضخیم زمستانی است. همین که حضرت مرا دید به خیاط 
فرمود: چند نفرهمکار دیگربگیروتمام سعی و کوشش شما بر 
این باشد که تا همین امروز لباس‌ها دوخته و آماده گردد و فردا 
صبح در همین موقع آن‌ها را تحویل بده» سپس به من خطاب 
نمود وفرمود: ای یحیی! شما نی زکارهای‌تان را انجام دهید 
وامکانات لازم را برای خود آماده کنید تا آنکه فردا حرکت 
کنیم. یحیی گوید: من از حضور ایشان بیرون رفتم وبا خود 
گفتم: درفصل تابستان» هوای به این گرمی و حرارت» حضرت 
مسیرراه اطلاعی ندارد؛ حال» تعجب از شیعیان است که از 
چنین کسی پیروی می‌کنند واورا امام خود می‌دانند. فردای 
ol‏ روزهنگامی که ba‏ حرکت شدیم» حضرت به همراهان 
خود فرمود: تمام امکانات و لوازم مورد نیاز را بردارید و نیزپالتوو 
غیره را فراموش نکنید که مبادا در مسیرراه مشکلی پیش آید. 
وسپس به من خطاب نمود وفرمود: ای یحیی! چنانچه آماده 
هستی. حرکت کنیم» (دانشنامه امام LOWY) cok‏ 
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Rokk 


یحیی بن هرثمه حتی > Ly‏ افعال و رفتار محمد بن على روایت 
غیرماوراء الطبیعی ارائه کرده و برخلاف منابع دینی یک دیدگاه نوی دربارۂ ائمه 
گزارش می‌دهد. او می‌گوید: 
«از روزهای بهار بود و آسمان صاف و خورشید 

می‌درخشید» محمد بن علی با پوشیدن لباس بارانی از خانه 

بیرون آمد» من و همراهان از کاراوتعجب کردیم. چون به ميان 

صحرا رسیدیم » ابری پرباران ظاهرشد وبارانی سخت باریدن 

گرفت. درآن حال هیچ کس جزعلی النقی از باران و عواقب 

آن درامان نماند. اوبه من رو کرده و فرمود: من می‌دانم که تو 

ازآنچه که ازمن دیدی بسیارتعجب کردی ‏ وگمان کردی 

که من درباره باران چیزی می‌دانستم که تونمی‌دانستی؛ ولی 

آن‌گونه نیست که توگمان کردی: بلکه من در صحرا زیسته ام 

وبادهای باران‌آوررا می‌شناسم. امروز صبح بادی وزید» من 

بوی باران را ازآن استشمام کردم ازاین‌رو برای آن آماده شدم 

(قمی» ۱۳۶۱: (VY‏ 
یک عامل دیگردربار؛ُ عدم شکنجه ورعایت احترام یحیی در قبال علی بن 
محمد تذکری است که اسحاق بن ابراهیم طاطری. الى بغداد به aad‏ خود 
یحیی به او می‌کند. به نقل از بحارالانواروالی به یحیی گفته است که علی بن 
محمد ازنوادگان پیامبراست و در شأن او گستاخی نکند. درنتیجه یحیی نیز 
وعده می‌دهد که با احترام به سامراء برساند (بحارالانوان ۱۴۰۳ ج ۵: ۲۰۷). 
هرچند یحیی در مسیرراه باعلی بن محمد با احترام رفتار می‌کند اما براساس 
کتاب حیات الامام عل ی الهادی» در سامراء اورا مدت زیادی در کاوران‌سرای 
مستمندان و گدایان مکان می‌دهد. اینکه این کارازیحیی است یا والی 
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سامراء در تاریخ چیزی مشاهده نشد. بعدها خود خانه خرید و بیست سال در 
سامراء زیست (کوثری» ۶ .(FY‏ 


٩‏ یحیی بن هرثمه والی قم 
بحیی بن هرئمه حدود ده سال پس از مأموریت کوتاهی که درمکه داشت. 
به عنوان والی شهرقم در تاریخ نمایان می‌شود. محمد جریرطبری در ES‏ 
معروف تاریخ طبری آورده است که یحیی بن هرثمه درسال ۲۴۳ قمری 
از سوی المتوکل علی abl‏ عباسی به عنوان والی قم تعیین شد. حسن بن 
محمد. نویسندة تاریخ قم نیزیحیی بن هرثمه را در شمار حکام شهرقم درج 
کرده است. اونیزسال ۲۴۳ ق را زمان حکمرانی یحیی دراین شهرمی‌داند. 
مانند دور ولایت مکه» درقم هم ازیحیی بن هرثمه کدام واقعه مهم ثبت 
تاریخ نشده است. به جزدر گزارشی از املاک وتوسعه شهری نامی ازیحیی 
به Ole‏ می‌آید. 
حسن بن محمد در گزارشی آورده است: 
«بعضی دیگر که این مساحت درروزگار حاکم شدن 

یحبی بن هرئمه بود به شهرقم و آل سعد بعد ازاین مساحت 

به صحبت او ميل کردند واو را در شهربردند وبه میدان الیسع 

فرود آوردند پیشترازان به کمیدان فرود آورده بودند واين Caley‏ 

متفاوت است و از خلافی SE‏ نیست زیرا که یحیی در 

سنه ثلث واربعین ومائتین (۲۴۳ ق) والی قم شد در روزگار 

خلافت متوکل» چه اگراین مساحت دراین وقت بودی محمد 

بن مجمع یاد کردی ومساحت ابی الجارود یاد نکردی ومن 

که مصنف این کتابم کتابی ازآن محمد بن مجمع خواندهام 


(ص ۳ در صفحة ۱۸۵ آرد: ابوالحسن بن محمد بن 


یحیی بن هرثمه / ۲۷۵ 


احمد بن یحیی بن ابی البغل چون به بلاد جبل آمد تا دستور 
بندد و قوانین نهد نامه‌ای نوشت به علی بن عیسی در روزگار 
وزارت حامد بن عباس که عبیداالله بن سلیمان اورا درسنهُ 
اربع وثمانین ومأنین (۲۸۴ ق) به جبل فرستاده است و اورا 
فرموده‌است که ابتدا به اصفهان LS‏ ودستوری که بحیی بن 
هرئمه در سنه (۲۶۰ ق) بسته است باطل گرداند ودستوری 
دیگرظاه رو روشن به حسب اقتضای زمان وحال ووقت 


مجدد و نوگرداند». 


٩‏ یحیی بن هرثمه والی اصفهان 

دربار؛ ولایت یحیی بن هرئمه در اصفهان نیزدر منابع تاریخی گزارش آمده 
است. حسن بن محمد بن حسن قمی درتاریخ قم آورده است که یحیی 
بن هرئمه درسال ۲۶۰ قمری والی اصفهان تعیین شد (قمی ۱۳۶۱: ۱۸۵). 
معتمد عباسی با اوضاع آشفته در طبرستان؛ ری و گرگان تصمیم گرفت تا 
سردار باتجربه و نظامی وفادار از خاندان هرثمه بن اعین را که از گذشته پدر و 
برادران او درامرسرکوب و شورش در برابرعباسیان اخبار obj‏ شنیده بود» به 
اصفهان بفرستد. 


۹ سیاست و اخلاق یحیی بن هرثمه 

یحیی بن هرئمه درمقایسه به هرثمه بن اعین؛ حاتم بن هرثمه ورافع بن هرئمه 
درسیاست واخلاق تفاوت داشت . او در کنار نظامی‌گری و سپاهی‌گری که 
ازپدرو خاندان به ارث برده بود. درمسائل سیاسی نیزدست بلند داشت . 


۱. یحیی ابن هرثمه» از حکام قم درسال ۳۳۳ قمری بوده است. در کتاب تاریخقم اثرحسن 
بن محمد بن حسن قمی آمده است. 
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تجارب خوب از تعهد و وفاداری پدر و سرکشی‌های برادران داشت. پدر زندگی 
خود را برتعهد و صداقت قمارزد وبرادران با سرکشی همچنان نابود شدند. 
دراین میان اوخط میانه را دنبال کرد. ازافراط وتفریط دروظایف حکومتی 
وروابط با خلیفه عباسی جلوگیری کرد. بنابراین» رویکرد سیاسی که ناشی از 

یحیی درسیاست رفتار واقع‌گرایانه داشت. سه عامل به احتمال زیاد 
باعث شد تادرعناد با خاندان عباسی تغییرفکرداده وبه جای مبارزه در 
صحرا و کوه به حکومت برسد و دوباره مسئولیت های مهمی را به دوش خود 
وخاندان بگیرد: 

eee eee eae‏ کت ودشمنی 
سهل رای رش وله ها et peg‏ 
عناد او Su‏ بیشتربا آن‌ها بود که مأمون پیش از حرکت به سوی بغداد فضل را به 
قتل رسانید. مرگ مأمون نیزباعث شد تا خاطرآرام پیدا کند؛ 

۲ عامل دوم اینکه المتوکل على الله عباسی در مقایسه با مأمون الرشید 
سیاست متفاوت پیشه کرد. او مثل نیای خود مهدی عباسی دنبال 
سیاست‌های پدررا رها کرد وبا حامیان خاندان عباسی رفتارنیکوپیش گرفت؛ 
نزدیک داشت ree‏ ی 

۴ عامل چهارم امکان دارد نقش میانجی‌گری خاندان طاهرین me‏ 
فوشنجی در نزدیکی خاندان هرثمه با خاندان عباسی باشد. 

ازلحاظ اخلاقی نیزیحیی خصلت متفاوت ازهرثمه ودیگربرادران داشت 
اوعلی‌رغم تعهدی که به خاندان عباسی داشت شت دراجرای اوامر خلیفه از روش 
اخلاقی خود استفاده می‌کرد. هرئمه یک فرمانده وفادار به اوامر AAAS‏ بود و در 
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هیچ امری ch‏ خود را در کوتاهی ازاوامرو فرمان‌های خلیفه دخالت نمی‌داد. 
به این سبب در هرکجا که برای سرکوبی فرستاده می‌شد» نتیجهُ آن سیاست 
خشن سرکوب‌گرایانه بود. یحیی اما جامعه واوضاع آن را مدنظرداشت. نمونة 
برجسته این Leal‏ رفتار او در برابرپیروان محمد بن علی الهادی است که برای 
bol‏ تعهد کرد تا الهادی را با احترام از مدینه بیرون کند. 


٩‏ میراث تاریخی یحیی بن هرثمه 
مهم‌ترین میرائی که یحیی بن هرثمه از خود به جا گذاشت. احبای اقتدار 
این خاندان دردستگاه حکومت عباسی بود. تدییروسیاست مدارای یحیی 
باعث شد تا برادر فرزندان و برادرزادگان اودرسمت‌های مختلف ازولایت تا 
مشاورت وفرماندهی برسند. این سیاست مدارا درمسائل کلامی ومذهبی 
نیزیک میراث ماندگار در عرص تقریب سنی وشیعه درتاریخ به جا گذاشته 
است. جزئیات در ادامه آمده است. 
۹ تقریب سنی و شيعه 
ازمنابع تاریخی چنین استنباط می‌شود که یحیی بن هرنمه انسان معتدل 
به فرد داشت. این رفتار و باور با اعتدال یحیی امروز منجریه محبوبیت او در 
ميان اهل سنت واهل تشییع شده است. جنان‌که در منابع هردو فرقه بزرگ 
اسلامی ازاوبه خوبی یاد می‌کنند. در سال ۲۳۳ قمری زمانی که یحیی والی 
مکه و مسیرهای کاروان حجاج بود» اخباری به المتوکل علی all‏ رسید که مردم 
مدینه درپیرامون علی النقی معروف به الهادی گرد آمده‌اند و در CINE gly‏ 
عباسی قرار گرفته‌اند. 

اخبار مدینه ails‏ عباسی را آشفته ساخت وبا نامه‌ای به یحیی بن هرثمه 
دستورداد که به مدینه برود والهادی را به سامراء انتقال دهد. درنتیجه یحیی 
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بن هرثمه با سه صد تن سپاهی (پرگاری» ۲۲:۱۳۷۹) از مکه به سوی مدینه 
رفت والهادی رابا احترام وادب به سوی سامراء انتقال داد که جزئیات این 
رویداد در صفحات پیشین به تفصیل بیان شده است. اما حافظة تاريخ از 
این ادب و رفتار به کرات یادداشت‌ها بیان کرده است. با وجود این‌که بحیی 
بن هرثمه درمآموریت‌های قبلی در کنار محمد بن طاهراز خود خشونت و 
جدیت نشان داده بود؛ اما دربرابر خانواده پیامب راسلام ادب را رعایت کرد. 
این روایت و رفتار او در وضعیت امروز می‌تواند یک منبع خوب برای وحدت و 
پذیری پیروان سنی و شیعه باشد. 
۹ اقتدار دوبارة خاندان هرثمه بلخی 
با پایان کار حاتم ورافع پسران هرئمه در آذربایجان» ارمنستان خراسان» 
سیستان و طبرستان» زندگی سیاسی خاندان هرئمه پایان یافته بود. خلفای 
whe‏ از مأمون تا متوکل به این نتیجه رسیده بودند که این خاندان با خلافت 
بنی عباس دشمنی دارند. دراین میان یک مدت کوتاه المعتضد رافع را والی 
خراسان تعیین کرد تا مگربتواند عناد را به دوستی مبدل کند؛ اما حرص رافع 
برای قدرت باعث شد تا راهبرد dads‏ عباسی نتیجه ندهد. با ورود یحیی بر 
صحنه سیاسی خلافت عباسی دردوران دشمنی میان مستعین بالّه وبرادر 
او خلافت باردیگربه تعهد خاندان هرئمه دربارۂ بنی عباس تجدید نظ رکرد. 
بنابرایین» یحیی بن هرئمه با حرکت برمسیر خط پدر که روزگاری در 
جدال‌های جانشینی به نفع خود وخاندان استفادۀ بهینه کرده بود» اونیزوارد 
این میدان شد وبه نفع خود و خاندان منافع کسب کرد. دستگاه خلافت به 
هرثمیان دوباره باورمند شد واین خاندان در مناطق مختلف به مأموریت‌ ها 
ودیوان مصروف شد. چون درسال‌های بعدی تاریخ شاهد به قدرت رسیدن 
فرزندان حاتم» یحیی. و دیگراعضای خاندان هرئمه در سطوح ولایت و 
فرماندهی شرطه است. 


یحیی بن هرئمه / ۲۷۹ 

پایان فصل 
یحیی بن هرثمه با حفظ روابط خوب با خاندان طاهری وسامانی که از 
دوستان ومتحدان خلافت بغداد بودند المتوکل على call‏ خليفة عباسی 
را اقناع کرد تا روابط گذشته بین خاندان عباسی وهرئمه بن اعین را نادیده 
بگیرد وازارادت فرزندان این خاندان درامور حکومت استفاده کند. ازاین 
جهت متوکل یحیی را درسمت‌های مهم حکومتی گماشت وازظرفیت او 
درامرحکومت داری استفاده کرد. هرچند این امکان وجود دارد که متوکل 
متوجه رفتاروسیاست‌های یحیی بوده باشد؛ زیرا اورا به دوراز پایتخت و 
درسرزمین‌های مرکزی و همسایگی عراق والی نساخت. مشاورین خاندان 
عباسی درباره قتل هرئمه بن اعین به دستورمآمون الرشید و شورش‌های حاتم 
ورافع اطلاعات کافی داشتند. 

این امکان نیزوجود دارد که متوکل وپدران اودر خلافت عباسی قتل 
هرثمه را خیانت فضل بن حسن تلقی کرده و عقده فرزندان هرثمه را پایان داده 
باشند. چون مأمون در حرکت از مرو به سوی بغداد. فضل را به دست مامای 
خود غالب بادغیسی به قتل رساند ودست خاندان سهل را از حکومت کوتاه 
کرد. مآمون و خاندان عباسی برای توجیه قتل فضل بن سهل اتهامات زیاد را 
ردیف کرده بودند تا به این طریق از اعتراض متحدان این وزیرمتنفذ جلوگیری 
کنند. قتل هرئمه بن اعین می‌تواند یکی از این اتهامات یا واقعیت‌ها باشد. 


فصل دهم 


رافع بن هرئمه پای‌گذار حکومت مستقل خراسان 


مقدمه 
آنچه ازتاریخ دور میانه اسلامی در کشوربه جامانده و به عنوان تاریخ رسمی 
مورد تأیید مورخان و حکومت قرار گرفته است. کلیاتی از حوادث و رویدادهای 
سده‌های دوم سوم و چهارم قمری است. مردم ما دربارُ مسائل ومفاهیم 
تاریخی در این دوره اطلاعات خوب وزیاد ندارند. حتی جزئیات همین تاریخ 
رسمی کشورنیزبرای خیلی‌ها از جمله مدعیان تاریخ ناآشنا مانده است. 
قضاوت‌های تاریخی برمبنای مطالعات عجولانه صورت گرفته است و گاه 
واقعیات را آن‌طور که UL‏ مداقه و بررسی نشده است. 

هرچند درتاریخ رسمی کشور چهره‌های ماندگار و حوادث افتخارآفرین 
زیاد است که برای ملت‌سازی وتقویت اعتماد به نفس مردم افغانستان ا زآن 
استفاده بهینه شود. اما بی‌مهری به دیگر چهره‌ها و حوادث به معنی فراموشی 
حافظ تاریخی یک ملت نسبت به نیای خود است. وظیفه کرسی تاریخ 
افغانستان است تا از مطالعات دوباره تاریخ دور خراسان دیگرمردان تاریخ را 
شناسایی کنند برای نسل امروز و آینده به معرفی بگیرند. 


رافع بن هرشمه / ۲۸۳ 


با مطالعهٌ زندگی» کارنامه وسیاست رافع بن هرثمه» اورا می‌توان مؤسس 
نخستین حکومت مستقل خراسانی دانست که فرمان خلیفه بغداد را مسترد 
کرد وبراملاک واموال خلیفه یورش برد وبه این ترتیب در قسمت بزرگ 
خراسان» طبرستان و فارس حکومت کرد. حکومت‌های طاهری» صفاری و 
سامانی دولت‌های نیمه مستقل خراسانی محسوب می‌شوند چون OUT‏ فرمان 
حکومت را از خلیفه بغداد دریافت می‌کردند و خطبه به نام خلفای عباسی 
می‌خواندند. طاهربن حسین با براندازی نام خلیفه از خطبه دیری نگذشت 
که وفات کرد وفرزندان اواین سرکشی پدر را با دریافت فرمان خلافت جبران 
کردند و دیگ رکار پدر را تکرارنکردند. یعقوب نیزبا سرکشی از فرمان خلیفه به 
دست برادر مطیع شد؛ اما رافع تا آخرحاکم ضد عباسی باقی ماند تا کشته شد. 

البته برای LSI‏ نخستین حکومت مستقل خراسانی در ben‏ سوم قمری 
نیاز به تحقیقات اکادمیک است و نقش بزرگانی را که در زمینۀ استقلال طلبی 
تلاش کردند با خط زرین نوشته شود وبرای نسل‌ها به یادگار گذاشت تا بدانند 
که هویت امروزشان نتیجۀ خون‌ها و فداکارهای نیاکان‌شان در برابراستیلای 
عرب در خراسان است. 


۶۰ معتمد و معتضد عباسی 

رافع بن هرثمه درزمان حکومت المعتمد و المعتضد عباسی فعالیت‌های 
سیاسی و نظامی خود را آغاز کرد. حکومت عباسیان با آغاز خلافت المتوکل 
درسال ۲۳۲ قمری وارد عصرزوال شد. پس از متوکل به ترتیب. المنتصر 
المستعین. المعتزو المهتدی خلیفه شدند. با مرگ المهتدی در ۲۷۹ قمری» 
اپوالعباس محمد معروف به المعتمد علی الله عباسی به قدرت نشست. 
هرچند درزمان اوعلم ودانش اسلامی پررونق بود. چنان‌که کتاب‌های معروف 
صحیح بخاری . صحیح مسام و صحیحترمدی و صحیحابن ماجه دراین 


۴ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


مرگ المعتمد عباسى» خلیفه بعدی معروف به المعتضد عباسی درسال 


۹ قمری به قدرت رسید. 


۰ تاریخ تولد رافع 
ابویوسف رافع بن هرثمه پسرناتنی هرئمه بن اعین بلخی در حدود سال‌های 
VAAL ۴‏ قمری در خانة هرثمه به دنیا آمد. مادر رافع درهنگام ازدواج با 
هرثمه از شوه رخود ابن نومرد در شکم حمل داشت. اما مثل محمد بن علی 
که فرزند حضرت ابوبکرصدیق بود وپس از مرگ خلیفه اول. حضرت علی با 
همسراو ازدواج کرد و محمد در شکم او بود. محمد را پسرعلی یاد می‌کردند 
چون در خانه او به دینا آمده بود. تخلص اوازاین Cob‏ هرئمه شد. براساس 
منابع تاریخی» خانوادۀ ابن نومرد خود ازفرمانداران خراسان در زمان ولایت 
نصربن سیار آخرین حاکم اموی خراسان است. پدرابن نومرد فرماندار یکی از 
سرزمین‌های خراسان بود (باسورث. ۱۳۶۳: ۲۰۴). 

منابع تاریخی دربارۀ تاریخ Ag‏ رافع یادداشتی ندارند. دلیل اينکه سال 
لد اور تین ۱۹/۸/۹۱۹۴ تعرس Sle sone‏ کد هة ی غین اسان 
۴ والی خراسان بود.آگراودراین زمان یو ابن yey‏ ازدواج کردهباشد» 
جون رافع در شکم مادربه خانه هرئمه آمده است» پس احتمال دارد پس از 
حدود شش ماه تولد شده باشد. چون هرثمه دراین سال به جنگ باامین 
می‌رود؛ یعنی دوباره در بازگشت فرصت Of‏ را نداشت که در مرو ازدواج کرده 
باشد. او با ورود به مرو دستگیرو کشته شد. 

احتمال دیگراینکه پس از ۱۹۴ قمری تولد شده باشد. ابن نومرد در سپاه 
هرئمه در جنگ عليه امین حضور داشته باشد ودریکی ازاین جنگ‌ها میان 
حلوان تا بغداد دربرابرسپاه امین کشته شده باشد که درآن صورت هرئمه با 


رافع بن هرشمه / ۲۸۵ 


بیو او عروسی کرده باشد. هرئمه درسال ۱۹۸ یک سال در بغداد والی بود که 
اگرهمسر جدید خود را در بغداد با خود داشته است پس احتمال دارد رافع در 
آنجا به Las‏ آمده است. بهرحال» رافع درهنگام قتل درسال ۳ قمری در 


حدود ۸۰ سال داشته است. 


۰ پیشینۀ زندگی رافع 
رافع بن هرثمه هرچند به لحاظ بیالوژیکی متعلق به ابن نومرد است. اما او 
درخانه هرئمه بن اعین تولد شد. رشد کرد و بزرگ شد. به این سبب او خود 
را رافع بن هرثمه خواند و به پدر خود که ازبزرگان حکومت عباسی بود» فخر 
می‌کرد. او چون خود یک نظامی وسیاست مدار بود» درحالی که ابن نومرد هم 
یک نظامی بود و دررکاب نصردر خراسان مشغول جنگ بود؛ اما جنگاوری 
وقهرمانی هرثمه را مورد تأیید قرارداد. دراین میان عطوفت واحساسات 
رافع نیزنقش دارد. چون دردامان وآغوش هرثمه بزرگ شده بود و به این مرد 
عشق داشت. 

کودکی و نوجوانی رافع مانند دیگرفرزندان هرئمه دررفاه واشرافیت گذشت 
وبزرگ شد وهمانند حاتم برادر ناتنی ازامتیازات خاندان هرئمه برخوردار بود 
و چون دیگرفرزندان هرثمه و مورد حمایت پدرودستگاه عباسی بود. از منابع 
تاریخی چنین به نظرمی‌رسد که او به غیرخراسان دردیگرمناطق سرزمین‌های 
خلافت اسلامی وظیفه نداشته است. به احتمال زیاد هرثمه بن اعین با مادر 
رافع در زمان ولایت خراسان ازدواج کرده است وپس ازاینکه هرثمه از کار 
ولایت خراسان فارغ شد به جنگ بغداد مشغول شد ودرپی آن به قتل رسید. 
این امکان دارد که مادررافع و رافع نوجوان دراین زمان در مرو بوده است و 
چون حاتم در آذربایجان قیام می‌کند» عرصه برای این خانواده تنگ شده و 
اوبه نیشاپوریا هرات می‌رود. یا این امکان دارد که وقتی عبدالله بن طاهرمرکز 


AF‏ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


حکومت خراسان راازمروبه نیشاپور انتقال می‌دهد. خانوادۀ رافع نیزاز مرو 

خاندان طاهربن حسین علی‌رغم رقابت و مخالفت باهرثمه بن اعین 
پس از کشته شدن هرثمه به دستور dale‏ عباسی» خانواد؛ُ او را مورد ترحم 
وحمایت قرارمی‌دهند. بنابراین» Sb‏ دردورُ SLL‏ حکومت طاهریان وارد 
منابع تاریخی می‌شود و مورخان ازاو نام می‌برند. رافع بن هرثمه برای اولین‌بار 
به عنوان یک فرمانده زیرفرمان ابوئور از فرماندهان طاهری oy‏ به نیشابور 
می‌آید و در جنگ علیه یعقوب لیث صفاری اشتراک می‌کند. 

خانواده رافع بن هرثمه به هردلیلی به بادغیس نقل مکان کرده teal‏ 
نویسنده تاریخ هرات اورا اهل بامئین یا بامنج دانسته است (فامی هروی. 
۷ ۶۶). درمرآت البلدان بامئین را همان بامنج دانسته ونوشته که 
دهی است ازتوابع بادغیس و بامنجی منسوب به آن است (اعتماد السلطنه. 
۷ج ۰۱ بنابراین. این احتمال وجود دارد که اودرزمان حاکمان 
متأخرخاندان طاهربه واسطة وابستگی به خاندان هرثمه مورد حمایت آنان قرار 
گرفته ودرتوابع بادغیس وظیفه داشته است. يا این که اوضاع برخاندان هرثمه 
پس ازمرگ او تنگ شده وآنان مرو را به قصد زندگی دریکی از شهرهای نواحی 
مرو ترک کرده باشند. چون مرو بلخ» بخارا؛ هرات و نیشاپور در سرزمین‌های 
خلافت شرقی از مراکزقدرت عباسیان به شمار می‌رفت . 


۰۰ رافع بن هرثمه میراث‌دار حکومت طاهریان 

نام رافع بن هرثمه در اواخرحکومت طاهریان وارد تاریخ خراسان شد و به 
عنوان یک فرمانده خورد در سپاه محمد بن طاهردر نیشاپور وظیفه اجرا 
می‌کرد. ابن اثیرنیزدر نوشتۀ خود رافع را ازیاران محمد بن طاهربن عبداللّه بن 
طاهرمی‌داند (ابن‌ائیس ۴۴۲۰:۱۹۶۵). او خود را متعهد به حکومت طاهریان 


رافع بن هرمه / VAY‏ 


می‌دانست وهوای حمایت ازاین خانواده را داشت. درمراحل بعدی وقتی 
رافع خود تبدیل به یک فرمانده معروف در خراسان شد و دربرابردشمنان 
داخلی خانواده طاهری قد علم کرد. محمد بن طاهرنی زا زاو حمایت کرد و 
als‏ عباسی در بغداد را قناعت داد تا حکومت او را به رسمیت بشناسد و 
فرمان ولایت را به نام رافع بن هرئمه بنویسد. 

مورخان ونویسندگان بعدی نیزاین روایت را تأیید کرده‌اند. درتاریخ 
تحولات ایران در دور طاهریان. صفاریان و علویان آمده است که خلیفه 
المعتمد عباسی درسال ۲۷۱ قمری محمد بن طاهررا به عنوان والی خراسان 
گماشت: اما محمد بن طاهراوضاع خراسان را آشفته می‌دید و بقای حکومت 
طاهری را کوتاه وبه این سبب از خلیفه خواست که به نیابت ازاورافع بن 
هرثمه را والی خراسان تعیین ES‏ بنابراین. خلیفه چنین کرد و رافع بن هرئمه 
درآخرحکومت طاهری ولایت را به فرزندان هرئمه سپرد و رافع والی خراسان 
شد (ترکمن ی آذن ۱۰۸:۱۳۹۷). 


۰ رافع بن هرثمه در سپاه یعقوب لیث صفاری 
جنگ میان طاهریان وصفاریان در نیشاپور در برابرسپاه یعقوب بن ليث 
صفاری جنگید وتا فتح نیشاپور باور به دفاع از خانواده طاهری داشت اما 
با سقوط نیشاپوردیگراطمینان یافت که بساط خانواده طاهری چیده شده 
ac 3‏ حکومت به نام صفاریان زده edd‏ است:. بنابراین» همانطور که اشاره 
رفت» با سقوط نیشاپوربه دست یعقوب بن لیث صفاری درسال ۲۵۹ قمری 
وپایان کار طاهریان رافع به یعقوب پیوست . 

اینکه رافع در سپاه یعقوب بن ليث یک فرمانده کوچک در زیرفرمان ابوثور 
یا احمد خجستانی بوده است یا فرمانده مستقل ومستقیم زیرفرمان یعقوب 


YAA‏ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


در cake‏ روایت‌های مختلفی آمده است . شیخ عبدالرحمان فامی هروی در 
کتاب تاریخ هرات » او را در شمار فرماندهان مستقل ودریک سطح با دیگران 
یاد کرده است. او نوشته که احمد بن عبدالّه خجستانی رافع بن هرئمه؛ عزیز 
بن سری؛ طاهربن منصور بادغیسی, ابوطلحه بن شرکب» مهدی بن مجنس و 
محمد بن نوله از فرماندهان یعقوب بودند که پس از مرگ یعقوب در برابرعمرو 
قرار گرفتند (فامی هروی» ۱۳۸۷: ۶۵). 

به نوشتۀ ابن ll‏ رافع ریش درازو ترش‌روی بود. ظاهراو نیززیبا نبوده 
است و ازاین روی مورد پسند یعقوب لیث نیامد. روزی یعقوب در مجلسی به 
فرماندهان خود گفت که رافع بن هرئمه را خوش ندارم. بنابراین؛ هرکجای که 
دوست دارد می‌تواند برود. این سخن به گوش رافع رسید و سپاه یعقوب را ترک 
کرد و درحومه‌های بادغیس که خانه و منزل او بود» رفت و مدتی خانه‌نشسین 
شد. اما دراین زمان احمد خجستانی ازاین موضوع با خبرشد واورا به سپاه 
خود دعوت کرد. 
۰ رفع بن هرثمه در حکومت احمد سجستانی 
رافع بن هرثمه با یعقوب نی زکنار نیامد و در سال۲۶۱ قمری با احمد بن عبدالله 
خجستانی که از مخالفان خانوادۀ صفاری و ale‏ یعقوب ليث شوریده بود. 
هم‌پیمان شد. او مدتی با احمد خجستانی در مناطق غربی خراسان در 
بادغیس با صفاریان جنگید تا اینکه خجستانی را دوتن ازیاران نزدیکش در 
سال ۲۶۸ قمری به قتل رساندند. 

۰ احمد خجستانی 

امروزه مردمی که Glare‏ به حوزۀ تمدنی خراسان هستند» دربارۀ احمد 
سجستانی abil‏ ضعیف دارند. احمد بن عبدالله خجستانی» از امرای دور 
طاهریان و صفاریان» اهل خجستان» از توابع بادغیس درشمال افغانستان 


امروزی بود. منابع تاریخی دربارهُ تولد او اطلاعاتی نداده است. خجستانی 
درآغاز ازامیران محمدبن pale‏ ازامرای طاهری» بود (ابن اثیر ۱۹۶۵ ج 
۸ ) .اوپیش ازورود به عرصۀ سیاست. خران زیادی داشت وآنان را 
به کرایه می‌داد؛ یعنی خربندگی می‌کرد. اما درمنابع دیگرنوشته شده است 
که با عیاران خراسان در مناطق بادغیس وهرات مشغول راهزنی کاروان‌های 
حکومتی بود. 

احمد بعدها با تأثیرپذیری ازابیاتی از دیوان شاعرهمشهری خود. حنظله 
بادغیسی شد وبه خدمت علی بن ليث درآمد وسپس به همراه یعقوب بن 
ليث به سیستان رفت وتعداد زیادی ازسالوکان را در گرد خود جمع کرد 
(تاریخ سیستان» ۱۳۶۶: ۲۲۴ و ۲۲۵). در دربار حکومت صفاری با فرماندهان 
او به رقابت پرداخت؛ خجستانی به موقعیت برادران رکب نزد یعقوب حسد 
می‌ورزید. به همین سبب» حیله‌ای به کاربست ویعقوب را نسبت به OUT‏ 
بدگمان کرد و به دستوریعقوب. یکی از برادران شرکب به نام ابراهیم را به قتل 
رساند. پس از آن» یعقوب به خجستانی متمایل شد. 

در سال ۲۶۱ قمری. یعقوب هنگام عزیمت به سیستان عزیزین ری را 
به‌عنوان جانشین در نیشابور قرار داد و هرات را به برادر خود عمرولیث واگذار 
کرد. خجستانی» علی بن لیث را برای کسب قلمرو ازیعقوب برانگیخت و خود 
اندکی پس ازدریافت خلعت ازیعقوب. ازفرمان اوسرپیچید. خجستانی 
سپس با همراهان خود به تست «هلمند امروزی)» نیشابور بسطام. خواف و 
قومس حمله کرد وبه کشتاروغارت اهالی پرداخت (ابن اثیر ۰۱۴۲۰ ج : 
۶ و۲۹۷). 

به نوشته بیهقی (۰۱۳۷۸ ج۱: ۰۲۶۷ یعقوب در سال ۲۶۱ قمری حکومت 
خراسان را به خجستانی واگذار کرد. خجستانی در۲۶۲ قمری وارد نیشابورشد 


وبه نام طاهریان. مردم را به سوی خود خواند (ابن این ۱۹۲۰ء ج ۲۹۷:۷). او 


۳۹۰ / تاریخ خاندان dds‏ بلخی 


برای همراه ساختن اهالی نیشابون درنامه‌ها خود را احمد بن عبدالّه طاهری 
نامید دابن خلکان؛ ۴۲۳). یعنی او با این کار خود به دنبال کسب مشروعیت 
از خاندان طاهری بود که درنواحی نیشابور هرات و بادغیس درمیان مردم 
نفوذ داشت و مردم هنوز به حکام این خاندان احترام فراوان داشت. 

درست دراین زمان بود که رافع بن هرثمه با خجستانی معرفی شد. او نیز 
درسپاه یعقوب لیث صفاری خدمت می‌کرد. اما یعقوب او را دوست نداشت. 
احمد خجستانی ازاین موضوع آ گاهی داشت وبه این سبب. به رافع‌بن هرثمه 
پیشنهاد دوستی داد وفرماندهی سپاهش را به اوواگذار کرد. البته دراین زمان 
هرثمه از سپاه یعقوب گوشه گرفته بود و در بادغیس در خانه خود به سرمی‌برد. 
براساس منابع تاریخی» یعقوب وقتی هرثمه را با ابوثور در نیشابوردیده بود. از او 
ناراحت شد و به ابوثور گفت که دوست ندارد او را ببیند. 

احمد خجستانی برنامه‌های وسیع وراهبردی برای ارتقای موقعیت خود 
داشت. بنابراین درپی آن بود تا همه فرماندهان ونخبگان سپاه یعقوب را به 
سوی خود جلب کند. او کوشید تا با ne‏ شرکب نیزطرح دوستی بریزد اما 
او به علت قتل برادر به دست خجستانی امتناع ورزید وبه هرات حمله کرد. 
خجستانی نیزبه سوی هرات رفت ودر جنگ‌هایی که میان آنان در گرفت» 
یعمربه قتل رسید. ابوطلحة بن شرکب. برادر یعمربه نیشابور حمله کرد وپس 
از تصرف شهر به نام طاهریان خطبه خواند. خجستانی درپی اطلاع ازاین 
خبربه سوی نیشابوررفت و برادر خود. عباس را در مقدمۀ سپاه فرستاد که در 
جنگ با ابوطلحه کشته شد و سپاهیان همراه او پراکنده شدند. خجستانی به 
هرات بازگشت. اما از قتل برادر اطلاع نداشت. 

درهمین زمان» رافع به او خیانت کرد وبه ابوطلحه oly‏ برد و خب رکشته 
شدن عباس را به خجستانی رساند. ابوطلحه رافع را برای گردآوری مالیات 
به بیهق وبست فرستاد. رافع به اونی زخیانت کرد وباردیگربه خجستانی 


پیوست. رافع نیز چون خجستانی انسان بی‌قرارو به دنبال قدرت بود. بنابراین» 
دربراب رکسی تعهد نداشت وتلاش می‌کرد تا خود در راس اقتدا ر حکومت 
خراسان قرارگیرد ودرسراسراین حوزه بدون رقیب حکومت LAS‏ (بیهقی» 
۸ ج۱: ۶۷ و ۶۸). 

درسال ۲۶۸ قمری» خجستانی به قصد تصرف عراق تا سمنان پیشروی 
کرد. اما با مقاومت اهالی شهر از تسخی رآنجا منصرف شد و به خراسان 
بازگشت (طبری» ۰۱۳۸۷ ج ۵۹۹:۹). آن‌گاه به سرخس حمله کرد و با ابوطلحه 
جنگید و اورا شکست داد. سپس به بلخ و طخارستان رفت ود رآنجا ماند. 
چندی بعد در ۲۶۸ قمری. مادر خجستانی در ppl ts‏ به اسارت ابوطلحه 
درآمد و خجستانی به آنجا رفت. اما اهالی شهرازورود او به شهرممانعت 
کردند. دراین بین» مادر خجستانی به قتل رسید وچندی بعد» درهمان سال» 
خجستانی نیزبه دست دوتن ازغلامان خود که ازاو AS‏ به دل داشتند» 
کشته شدند ویاران او به رافع بن هرئمه پیوستند (ذهبی, ۱۴۱۱: VFA‏ 


۰ رافع بن هرثمه فرمانده مستقل 

رافع پس ازقتل احمد خجستانی در سال ۲۶۸ قمری جانشین او شد و 
مبارزات خود را عليه حکومت صفاری رهبری کرد. دراین هنگام تمام 
فرماندهان خجستانی درهرات بودند. آنان در فکر جانشینی احمد بودند. 
پس از رایزنی‌های زیاد تمام فرماندهان به صورت اجماع تصمیم گرفتند رافع 
را به‌عنوان جانشین تعیین کنند. بنابراین همه به اوبیعت کردند ورافع بن 
هرئمه پس از سرگردانی‌های زیاد در سپاه طاهری» صفاری و احمد خجستانی 
با قاطعیتی که داشت. فرمانده مستقل شد. او با درایت و شجاعت درمقایسه 
به احمد خجستانی توانست در عرص سیاسی و نظامی دست‌آوردهای قابل 


توجه داشته باشد. 


yay‏ / تاریخ خاندان dads‏ بلخی 


۱۰ ۶. رافع بن هرثمه والی خراسان 
در سال ۲۷۸ قمری» المعتضد خلیفه عباسی رافع بن هرثمه را برولایت 
خراسان گماشت. او پس ازتلاش‌های زیاد درراستای تثبیت موقف خود در 
خراسان» سرانجام خلافت بغداد را وادار کرد تا یک باردیگرمقام ومنصب 
پدررا که روزگاری در خراسان ولایت کرد به دست بیاورد. هرچند اتفاق تاریخ 
آن شد که رافع نیز چون هرثمه بن اعین به مدت دو سال توانست در خراسان 
ولایت کند وپس ازآن EL‏ شد و در برابر-حکومت بغداد مبارزه کرد تا کشته 
شد. هرثمه» پدر او در برابرحکومت ایستاد نشد اما به اتهام قیام در CINE phy‏ 
مأمون به قتل رسید؛ یعنی هردو سرنوشت نزدیک به هم داشتند. 

رافع دراین زمان بخش خوارزم را نیززیرادارۀ خود داشت . او برای اینکه 
به سرکوب شورش‌های خراسان و سیستان رسیدگی کند» امیراسماعیل بن 
احمد سامانی را نائب خود در خوارزم تعیین کرد و حکومت آنجا را به سامانیان 
سپرد. بدین ترتیب» اسماعیل سامانی مجبور به پاسخ‌دهی به رافع بن هرثمه 
شد (ابن Cdl‏ ۱۴۲۰ ج ۳۵۱:۱۰). البته وقتی صفاریان اقتدار بیشترپیدا کردند» 
خوارزم را از Sol‏ حکومت رافع بیرون کردند و امیراسماعیل سامانی را شکست 
دادند و مجبور به عقب‌نشینی به سوی بلخ کردند (فروزانی ۱۳۷۸: ۱۷). 

درسال ۲۷۹ قمری با سرکشی‌های که رافع در برابرحکومت بغداد از 
خود نشان داد. dale‏ عباسی رافع را ازولایت خراسان عزل و عمروبن ليث 
صفاری را براین مقام گماشت. سبب این بود که رافع بن هرئمه دست 
روی املاک سلطانی درری افکنده بود. معتضد به اونامه توشت تا دست 
ا زآن قراء بردارد که قراء و قصبات پیرامون ری متعلق به دولت است؛ اما 
رافع نپذیرفت. یاران رافع او را نصیحت کردند که املاک دولت را بازگرداند 
تا حال اوبایک نامه ودستور دگرگون نشود. باز هم قبول نکرد. معتمد 
علی‌الّه براو خشم گرفت و به احمد بن عبدالعزیزین ابی دلف نوشت که 
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به جنگ رافع برود و او را از ری براند (ابن GSI‏ ۰۱۹۶۵ ج ۷: ۴۵۷). 

dale‏ عباسی منشورامارت خراسان را نیزبه نام عمروبن ليث صادر کرد. 
احمد بن عبدالعزیزدر سال ۲۷۹ قمری به جنگ رافع رفت . دراین جنگ رافع 
شکست خورد و به جرجان فرار کرد. در سال ۲۸۰ قمری احمد بن عبدالعزیز 
مرد ورافع بن هرئمه دوباره به ری رفت . عمرو ليث برادران احمد یعنی عمرو 
بن عبدالعزی زو بک رین عبدالعزیزبه نبرد رافع فرستاد. جنگی سخت رخ داد 
وعمرووبکرباسپاهیان خود گریختند و کشتارعظیمی از سپاه آن دوواقع 
شد وهردوبه شهراصفهان بازگشتند. رافع هم در ری تا پایان سال اقامت کرد 
(همان) سپس به اصفهان SON‏ کشید وآنجا را در سال ۲۸۱ تصرف کرد و به 
جرجان بازگشت (ابن خلدون. ۰۱۳۹۳ ج ۳۶۹:۳). 

باهمۀ تلاش ومبارزاتی که رافع انجام داد» نه خلافت بغداد را وادار به 
اعطای ولایت خراسان برای خود کرد و نه توانست عمرو بن ليث را که حال به 
کمک بغداد قدرتمند شده بود. شکست بدهد. 


۰ رافع بن هرئمه و اعلان حکومت مستقل خراسانی 

رافع بن هرئمه را می‌توان موسس نخستین حکومت مستقل خراسانی دانست. 
اودرسال ۲۶۸ قمری پس از کشته شدن احمد خجستانی در رس سپاه او قرار 
گرفت. حکومت رافع را خلیفه در بغداد تأیید کرد و به‌عنوان حاکم خراسان 
معرفی شد اما پس ازمدتی با خلیفه درافتاد واعلان استقلال کرد. حکام پیش 
ازرافع بن هرثمه مانند طاهریان و صفاریان در سراسر حکومت خود در خطبه 
نام خلیفه عباسی را یاد می‌کردند و گاهی که با مرکز خلافت مشکل داشتند 
اما ازادار؛ خلافت بغداد جدا نشدند. رافع با خلیفه جنگید و نام خلیفه را از 
خطبه انداخت. اما این حکومت مستقل خراسانی عمرکوتاه داشت وبا کشته 
شدن رافع ادامه نیافت. 
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۰ استقلال خواهی رافع بن هرثمه 
در سال TVA‏ قمری» بامرگ الموفق عباسى» المعتضد aly‏ جانشين او شد. 
این تغییرخلیفه برای رافع بن هرثمه اخبار خوش نبود. المعتضد دراولين 
اقدام رافع را از حکومت خراسان عزل وعمروبن لیث را به امارت گماشت 
(ابن کثیس ۰۱۴۰۱ ج ۱۱: ۶۶). رافع قبل ازاین اقدام بغداد نیزبا تمرد ازفرمان 
خلیفه در حوزهُ نفوذی اواقدامات نظامی انجام می‌داد. با عزل خود دست به 
طغیان و سرکشی علنی در ply‏ حکومت بغداد زد. حال با دودشمن قوی در 
طبرستان و خراسان مواجه شده بود. ازیک طرف محمد بن زید با پیروان زیدیه 
طبرستان واز طرف دیگرعمروبن لیث به حمایت خلافت بغداد (مسعودی» 
۹ ج ۴: ۱۵۲). 

محمد بن زید با یاران خود به چالوس داخل شد و نمایندۀ رافع بن هرئمه 
را به قتل رساند. او کین شدیدی با رافع پیدا کرده بودند. محمد بن زید با 
شکستی که ازعباسیان خورده بود به سرزمین دیلم متواری شد اما جستان» 
بزرگ خاندان جستانی که دراین زمان حاکم دیلم بود به رافع پیام داد که 
محمد بن زید را حمایت نکند. بنابراین» رافع توانست پس از پیروزی به طالقان 
(شهری درایران امروزی) برود. او با پیروان خود به سمت چالوس حرکت کرد 
تا انتقام نمایندۀ خود را از محمد بن زید بستاند. اما رستم از سران سپاه محمد 
بن زید که به لشکررافع پیوسته بود از لشکرکشی رافع به سوی محمد بن زید 
ممانعت کردند. رافع به ناتل و آمل رفت (ابن اسفندیان ۲۰:۱۳۲۰). 


۰ فتوحات رافع بن هرئمه 
قدرت رافع روز به روز افزایش پیدا می‌کرد اوبه کمک علی بن حسین مروزی و 
بیرون کرد. رافع درهمان سال به خوارزم حمله کرد وبا غنایم بسیارزیادی 
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برگشت. در سال ۲۷۵ قمری به گرگان و طبرستان لشکرکشی کرد و به 
حکومت محمد بن زید پایان داد. محمد به استرآباد فرار کرد ورافع به مدت 
دو سال او را محاصره کرد. نرخ خواروبار گران شد و وضعیتی بحرانی به وجود 
آمد. دیگرهیچ خوراکی باقی نمانده بود ویک مثقال نمک برابربا دومثقال 
سیم بود. محمد بن زید به ساری فرار کرد ورافع لشکری را به دنبال او فرستاد 
ودر چالوس محمد بن هارون» علی بن کالی را محاصره کرد. خب رکه به رافع 
رسید با لشکریانش به محمد بن زید Alam‏ برد و به دنبال اوبه دیلمان رفت . 
سرتاسردیلم را نیزتصرف کرد. در سال بعد به قزوین و سپس به ری رفت وتا 
مرگ موفق در آنجا بود (زرین کوب. ۱۳۷۹). 

جنگ رافع بن هرثمه با چهار مخالف نظامی در خراسان» سیستان» 
طبرستان» کرمان» عراق وفارس بود. اواز یک طرف در برابرصفاریان به 
رهبری عمروبن لیث در خراسان وسیستان در جنگ بود. از جانب دیگردر 
طبرستان با زیدیان درستیزشد و برای نابودی حکومت آنان مبارزه می‌کرد . 
اودرماوراءالنهربا ملک خوارزم دشمنی داشت ودرآن دیارشمشیرزد وبا 
خلیفۀ عباسی دربغداد نیزرابطهُ تیره داشت و سرانجام وبرسرزمین‌های او 
درری حمله کرد. باتمام حاکمان دور وبر خود که از خلفای بغداد فرمان 
حکومت دریافت کرده بودند وناب حکومت عباسیان شمرده می شدند. سر 
عناد داشت وبا آنان جنگید. 


۰ فتح نیشاپور 

رافع بن هرئمه درهرات به قدرت رسید. قتل احمد خجستانی برای اوفرصت 
کلان فراهم کرد و فرماندهان اورا جانشین احمد تعیین کردند. رافع دراین زمان 
می‌بایست از خود تدبیرو شجاعت نشان می‌داد وفرماندهان خون‌گرم احمد 
را که ه رکدام درانتظارانتقام خون فرمانده خود بودند» آرام کند. این آرامش با 
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اخلاق وسکوت ممکن نبود. رافع در فکرآن شد تا فرماندهان را مصروف یک 
جنگ دربرابرصفاریان بکند. ازیک طرف توقع بازماندگان لشکراحمد برآورده 
می‌شد وا ز جانب دیگرانتقام خود را از صفاریان بگیرد که روزگاری او را توهین 
کرده از سپاه بیرون کرده بودند. 

اودرهرات لشکرخود را تجهی زکرد وبه سوی نیشاپور حرکت کرد. دراین 
زمان نیشاپور در دست جرجانی‌ها به رهبری ابوطلحه بن شرکب بود. آنان از 
رقبای محلی صفاریان شمرده می‌شدند. لشکررافع در بیرون نیشاپور اردوگاه 
زد وبه ابن شرکب نامه فرستادند تا بدون جنگ تسلیم شوند یا شهررا ترک 
کنند و بیرون بروند. اما ابوطلحه شرکب در دفاع از نیشاپور قاطع بود و درپاسخ 
به پیام رافع» سپاهیان رافع را مجبور به آمادگی جنگ در برابررجرجانی‌ها کرد 
cl cpl)‏ ۹ج ۵9 3۵۵ 

رافع بن هرثمه نیشاپور را محاصره کرد. آنان تمام مسیرهای تردد بازرگانان 
را به نیشاپور بستند. درنتیجه اموال و مواد خوراکی به نیشاپور وارد نشد. به 
روایت ابن Gail‏ در شه رگرانی زیاد شد و مردم خوراک نمی‌یافتند. این وضعیت 
ابن شرکب را خسته کرده بود و بزرگان نیشاپور نزد ابوطلحه رفتند از وضعیت 
سخت زندگی مردم شکایت کردند» ابن شرکب به صدای مردم پاسخ مثبت 
داد وتصمیم برخروج ازنیشاپو ر گرفت وسرانجام در سال ۲۶۹ قمری سپاه 
رافع فاتحانه وارد نیشاپور شد (همان). 

پیروزی رافع بن هرثمه در نیشاپور که مرکز حکومت شرقی خلافت اسلامی 
به شمار می‌رفت باعث شد تا الموفق dale‏ عباسی حکومت او را به رسمیت 
بشناسد وفرمان حکومت خراسان را برای اوفرستاد. دراین نامه الموفق عمرو 
بن لیث را نفرین کرده بود ونارضایتی خود را نسبت به اونشان داده بود. از 
اینجا رافع حاکم عباسی خراسان تعیین شد. والی ولایتی که روزگاری هرئمه 
بن اعین بلخی درآن ولایت کرده بود. 


رافع بن هرئمه / ۲۹۷ 


عمرو ليث پیروزی‌های نظامی و سیاسی رافع را از نزدیک بررسی کرد و او را 
تهدید بزرگی دربرابرخود می‌دانست. بنابراین در سال ۲۷۲ قمری ابوطلحه بن 
شرکوب را با خود هم پیمان ساخت تا هرات را به چنگ آورد واز مسیرهرات 
به نیشاپوربرود؛ اما سپاهیان رافع به زودی به هرات رسیدند وابن شرکب را 
شکست دادند. دراین جنگ ابن شرکب اسیررافع بن هرثمه شد و رافع او را 
معاف کرد (ابن اثین ۰۱۳۰۹ ج ۴۳۴۲۱:۴). 


۰ فتح خوارزم 
خوارزم در ماوراء النه راز مراک زتهدید در برابرحکومت نوپای رافع بن هرثمه به 
شمارمی‌رفت. درنیشاپوروهرات با خوارزمی‌ها جنگیده بود وفرماندهان 
ماوراءالنهربه آسانی به ملک خراسان درغرب حمله کردند ومانع برای 
فتوحات رافع در مسیرهای خراسان» سیستان و طبرستان شدند. بنابراین 
رافع تصمیم گرفت تا تهدید خوارزم را کاهش بدهد وبعد به فکرسیستان و 
طبرستان شود. 

درسال ۲۷۲ قمری پس از پیروزی درهرات رافع با سپاهی به سوی مروو 
خوارزم حرکت کرد. در این لشکرکشی که خوارزمی‌ها توان مقابله با رافع را در 
خود نمی‌دیدند به مناطق دور ماوراءالنهرعقب‌نشینی کردند ورافع نتوانست 
یک جنگ تمام عیار با آنان راه بیندازد فقط درمنطقهُ باژ جنگی درگرفت و 
رافع این منطقه را فتح کرد (ابن Gall‏ ۱۴۰۹, ج ۴۴۲۱:۴). به این ترتیب قسمتی 
از خوارزم نیزبه ملک رافع افزود شد. حال نیشاپور هرات و باژ جزء قلمرو رافع 
بن هرئمه بود. 
۰ فتح طبرستان 
طبرستان سرزمین فراخ ووسیعی بود که پیروان محمد بن زید از فرقه‌های کلام 
زیدی درآن نفوذ و حکومت داشت. این سرزمین اززمان حسن بن زید درزیر 
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تسلط آنان بود. حسن بن زید در دور مستعین بالّه عباسی همراه با یحیی 
بن عمردر کوفه مصروف دعوت مردم به فرقه زیدیه بود. با قتل یحیی بن عمر 
به دستورعباسیان» حسن بن زید درسال ۲۳۹ قمری به طبرستان فرار کرد. 
دراین زمان در طبرستان محمد بن اوس بلخی از فرماندهان معروف طاهری 
ولایت داشت. فرزندان محمد بن اوس بلخی درشهرهای مختلف طبرستان 
ودیلم حکومت می‌کردند اما ظاهراً مردم ازاین عمال عباسی ELE‏ خوش 
نداشتند. به این سبب» حسن بن زید مردم را به دور خود گردآورد و حکومت 
علویان طبرستان را پایه‌گذاری کرد (مسعودی, ۰۱۴۰۹ ج ۴: ۱۵۳). او حکومت 
محمد بن اوس بلخی و فرزندان shh sl‏ دیلم و طبرستان ازمیان برداشت و خود 
محمد بلخی را به قتل رساند. 

درزمان که رافع بن هرثمه در خراسان واطراف طبرستان قوت گرفت و 
محمد بن زید از وارئین حسن به زید دراین منطقه حکومت می‌کرد. اوزید 
رادرسال ۲۷۴ قمری شکست داد وطبرستان و گرگان را به دست آورد. در 
خوارزم و مرونیزبا حاکمان محلی در جنگ و ستیزبود. 

رافع پس از مدتی جبهۀ جنگ دیگری برای خود گشود. اوبا حمله برری 
که جزء قلمرو حاکمیت عباسی به‌شمار می‌رفت» تهدید بزرگی را به جان خرید 
ومستقیم حاکم بغداد را در برابر خود قرارداد. المعتضد عباسی مشروعیت 
سیاسی رافع را پس گرفت و در فرمانی او را از ولایت خراسان عزل کرد. 

جنگ رافع درری با ALE‏ بغداد جنگ موش و پشک بود. دراوایل رافع 
توانست نواحی ری را فتح کند واموال حاکم را غصب کند. ANE‏ عباسی 
احمد بن عبدالعزیزین ابی دلف را در برابراوفرستاد. رافع بن هرئمه در سال 
٩‏ قمری از احمد شکست خورد و به گرگان عقب‌نشینی کرد. یک سال بعد 
فرمانده Sy‏ عباسی چشم از جهان بست ورافع دوباره درسال ۲۸۰ به ری 
حمله کرد وری را فتح کرد وتا پایان آن سال درری ماند (ابن اثیرء ۰۱۹۶۵ ج ۷: 


رافع بن همه / ۲۹۹ 


۷ .ودراین سال به اصفهان نیزلشک ر کشید و در سال ۲۸۱ قمری آنجا را 


نیزبه قلمرو خود اضافه کرد onl)‏ خلدون. ۰۱۳۹۳ ج ۳۶۹:۳). 


فضیلت الشامی در کتاب تاریخ زیدیه درفرون دوم وسوم قمری دربارة 


سرکوب این els‏ چنین قضاوت کرده است: 


«علی‌رغم همه نهضت‌های زیدی وقیام یحیی بن عبدالله 
در دیلم برادرش ادریس در مغرب» دور هارون الرشید از نقطه 
نظرسیاسی ورفتار با سادات علوی نسبتا دوره‌ای آرام و ملایم 
بود. درواقع سیاست و زیرکی هارون و بینش وزرا و یاران او 
نسبت به رفتاربا سادات علوی و شیعیان انقلابی زیدی که 
به شدت با خلفای عباسی مبارزه می‌کردند. تندروی شیعیان 
را دربرابرهارون کاهش داده بود. اما با مرگ هارون و برو زآتش 
جنگ واختلاف میان امین و مأمون برسرخلافت و جانشینی 
پدروسرانجام کشته شدن امین به دست برادرش» اوضاع 
سیاسی به نفع انقلابیون شیعه تغییریافت وزمینه را برای از 
سرگرفتن یک انقلاب وسیع» آن هم بیشتربه رهبری شیعیان 
زیدی اماده ساخت. 

مطابق تاریخ اسلامی. رهبری انقلاب‌های علویان راء بیشتر 
شیعیان زیدی برعهده داشتند؛ زیرا در برابردستگاه‌های ظلم 
وستم معتقد به تقیه نبوده ومسلحانه با خلفای ستمگربه 
مبارزه می‌پرداختند. اگرچه دیگ رگروه‌های شیعی از لحاظ 
عقاید با زیدیان» جزثی اختلاف داشته‌اند اما ازنظرماهیت 
قیام وانقلاب که همواره برضد ظلم و برای اقامه دولت 
Jue‏ صورت می‌گرفت. از مبارزات حق‌طلبانه علویان 
زیدی حمایت می‌کردند و ازتلاش‌ها و مجاهدت‌های آن‌ها 
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پشتیبانی می‌نمودند. قیام وانقلاب محمد بن ابراهیم زیدی 
معروف به ابن طباطبا در کوفه» به پشتیبانی شیعیان آن شهر 
درعهد حکومت مأمون» یکی ازانقلاب‌های بارزاین دوره از 
تاریخ اسلامی است. ابن طباطبا. نخست با علویان زیدی 
در حجازساکن بود» سپس به جهت تغییراوضاع سیاسی 
وتشویق برخی از شیعیان کوفه» به عراق آمده. کوفه را مرکز 
مبارزات خود قرار داد. 

در آن زمان کوفه. مرک زتوطنه‌های ضد عباسیان بود و 
قاطبۀ مردم آن سرزمین به علویان متمایل بودند؛ به همین 
جهت است که می‌بینیم | السرايا فرمانده ارتش عباسیان 
وهرئمه بن اعین در کوفه برضد عباسیان قیام کردند. گویند 
سبب خروج ابی السرایا آن بود که اورا از حقوق و مزایا محروم 
ساختند واوازاین پیشامد cobb‏ شده ترك دیا ر کرد وبرضد 
عباسیان اعلان جنگ نمود. دراین میان مورخان نظردیگری 
داشته» می‌گویند انگیزه خروج او روش سیاسی مأمون الرشید 
بوده است. باین ترتیب که مأمون سیاست نژادی را در پیش 
گرفت ونژاد فارس و عجم را برتیره تازی و عرب مقدم داشته» 
پایتخت کشوراسلامی را از بغداد به مرو انتقال داد وفضل 
بن سهل ذوالریاستین را که از فارس‌ها بود به نخست وزیری 
برگزید. طبیعی است که این روش سیاسی با مذاق عرب و نژاد 
عربی. سازگار نبود. بخصوص اینکه ابوالسرایا خود. یک عرب 
اصیل و از تیره بنی شیبان است که دشمنی این قبیله با عجم 
وفارس. زبانزد خاص وعام بود. 

تمایل مأمون الرشید به خراسانی‌ها و دادن امتیازات بیشتر 


رافع بن هرئمه / Yo)‏ 


به آن‌ها خود کافی بود که ابوالسرایا را بشوراند واو را به جنگ 
برضد عباسیان وا دارد. گویند وقتی که ابوالسرایا از کوفه بیرون 
سپس با حيرت و سرگردانی» به طرف شهرهای دیگ روانه شد 
ونمی‌دانست که چه کار کند ويا به چه کسی پناه آورد. تا 
asc‏ با ابن طباطبا ملاقات کرده وبا اوبیعت نمود. محمد بن 
ابراهیم» به تشویق بعضی از علویان از حجاز عازم کوفه شد تا 
درآن شهربه دعوت خود برضد عباسیان اقدام LS‏ ازسوی 
دیگرنصربن شبیب طائی که یکی از دوستداران مأمون واز 
سرلشگران او در جزیره العرب بود پس از بروز جنگ ميان دو 
برادر برسرخلافت. از دگرگونی اوضاع و هرج ومرج. استفاده 
کرد وسرازاطاعت عباسیان باز زد. 

به دنبال شورش نصربن شبیب. مأمون الرشید. سردار 
ارشد خود طاهربن الحسن را فرماندار جزیره العرب نمود و به 
جای طاهربن الحسین» حسین بن سهل را بسال ۱۹۸قمری 
والی عراق گردانید. انتصاب حسن بن سهل» بجای طاهر 
بن الحسین برطاهرسخت گران آمد» hols‏ اهانتی بزرگ از 
جانب مأمون owls‏ او که سال‌ها به مأمون خدامت کرده و 
درجنگ برضد امین وشکست او شجاعت‌ ها ورشادت‌هاء 
از خود نشان داده بود جابجایی خود و سپس عزلش را نشان 
بی‌وفائی مأمون انگاشت؛ وسخت آزرده‌دل گشت. این نقل 
وانتقال‌ها از جانب مأمون» در حقیقت به سبب نفوذ فراوان 
فضل بن سهل را به خاطررضایت و خوشنودی برادرش 
فضل انجام داد. به دنبال «rad col‏ علی بن ابی سعید را به 
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عراق فرستاد تا طاهربن الحسن را ازفرمانداری وهرثمه رااز 
فرماندهی ارتش عزل کند. و سپس برادرش حسن بن سهل را 
بجای وی به فرمانداری و حمید بن عبد الحمید را با بسیاری 
ازسران ارتش به فرماندهی ارتش منصوب نمود. طاهربن 
الحسین» پس ازعزل خود به طرف شهررقه روانه شد تا بسوی 
خراسان بشتابد و با خلیفه مأمون الرشید مبارزه نماید عراقیان 
از قصد pale‏ الرشید» مبنی برروی‌گردانی خود از OLA‏ و نیز 
سخت آزرده شدند. حتی شایع شد که فضل برخلیفه مسلط 
شده» اورا زندانی کرده وارتشیان واهل مدینه را از دیدار با او 
باز نموده است. 

همین شایعات سبب شد که فتنه‌ها بپاخیزد وسرپیچی از 
اطاعت خلیفه بخصوص درمیان علویان که عداوت ol‏ 
با او داشتند واورا غاصب حق شرعی خود می‌دانستند» علتی 
گردد. این ag dl‏ سیب گردید که علویان نقش خود را در 
روند سیاسی دولت عباسی آشکارسازند ومخالفت خود 
رابا خلافت آغازنمایند. حال آنکه اززمان نهضت ابراهیم 
بن عبدالله در بصره درآغاز خلافت عباسی. فرمان خلیفه 
را می‌شنیدند و اطاعت او را قبول داشتند. بنابراین. آن‌ها 
اجتماعی تشکیل دادند ودلائل خود را برای نهضت وانقلاب 
بیان کرده. مسئله تسلط فضل بن سهل را برخلیفه دستاویز 
نمودند واوضاع عراق و بخصوص کوفه را به نفع انقلاب خود 
تغییردادند وقتی حسن بن سهل, قتل عبدوس وفرارزهیر 
بن مسیب را شنید. با جمعی ازیاران خود. از جمله منصور 


رافع بن هرئمه / YoY‏ 


بن المهدی به مشورت نشست تاهرئمه بن اعین را که در راه 
خراسان بود وازوی قهرکرده واز خشم وعناد. راه خراسان را 
در پیش گرفته بود بهره گرفته» مبارزه وقتال با ابوالسرایا را به 
وسیله اواز سربگیرد. 

هرثمه ابن اعین؛ دعوت حسن بن سهل را هنگامی که در 
حلوان «مرزعراق) بود رد کرد اما پس از الحاح و اصرار فراوان 
حسن بن سهل» سرانجام تسلیم شد و از راه برگشت والی 
بغداد» سردار خود موسی بن یحیی بن خالد برمکی را با او 
همراه ساخت که دسته جمعی به مبارزه با ابوالسرایا بپردازند 
ازطرف Ro‏ حسن بن سهل» به یکی دیگراز فرماندهان 
خود (علی بن ابی سعید) دستورداد که با سپاه خود به طرف 
مداین واسط وبصره رفته و این سه شهررا از تسلط طرفداران 
علویان وابوالسرایا بیرون آورد. علی با لشکریان خود. جانب 
مداین را درپیش گرفت وپس از جنگ شدیدی با طرفداران 
ابوالسرایا آن را فتح کرد» سپس روی به واسط نهاد. شهررا فتح 
کرد ونماینده ابن طباطباء محمد سیلق را بیرون راند. این 
پیروزی برای عباسیان طلیعه‌ای برای فتح و تصرف شهرهای 
دیگربود. ازاین‌رو هرئمه راه کوفه را در پیش گرفت و بسوی 
رود خانه صرصرررودخانه فرعی فرات) که در آنجا ابوالسرایا 
اردو زده بود؛ روانه گشت . هرئمه روی رودخانه پلی ساخت و 
آن را با زنجیرهایی محکم ساخت تا بتواند بدینوسیله خود را به 
ابوالسرایا برساند» ابوالسرایا که از هیبت و عظمت ارتش هرئمه 
به وحشت افتاده بود. نتوانست خود را نگه دارد. بنابراین ارتش 


خود را برداشت و به قصراین هبیره پناه برد. 


۴ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 

هرئمه وی را دنبال کرده و درنزدیکی قصرابن هبیره به 
وی رسید جنگ شدیدی آغا زگشت. ابوالسرایا و محمد 
بن زید به کوفه فرار کردند وبه یاران زیدی خود پیوستند. 
مردم» هنگامی که شکست ابوالسرایا را فهمیدند ریختند و 
خانه‌های بنی عباس را در کوفه غارت کردند. اما ارتش عباسی 
همچنان به پیشرفت و پیروزی خود ادامه داده» وارد کوفه 
شدند و بیشترطرفداران زیدی را قتل‌عام کردند وبه دیگرمردم 
کوفه امان دادند. هرثمه» پس از پیروزی مدتی در کوفه ماند 
تااوضاع کوفه راآرام کرده» امورآن را منظم نماید» «الشامی» 
۷ تا (. 


۰ راقع بن هرثمه و سرکوب خاندان‌های محلی 

رافع بن هرثمه درراستای ایجاد حکومت مستقل خراسانی. دراندیشۀ مطیع 
ساختن یا نابودی خاندانی بود که پا در سراندیشۀ حکومت آزاد داشتند يا به 
حمایت بغداد در منطقه حکومت می‌کردند. بنابراین» در مسیری به سوی 
GLE‏ عجم در سرراه خاندان بومی در طبرستان وری و کرمان را نابود کرد. 


۶۰ سکوب بن ابی دلف 

بنودلف از خاندان معروف سیاسی وفرهنگی در Milas‏ عراق عجم بود که 
درشهرهای اصفهان و زنجان نیزنفوذ داشتند. این خاندان به ادب شهرت 
داشتند (یاقوت حموی۱۹۷۹۰: ۱۴ و ۱۵). ازاین خاندان بسیاری در شعره 
موسیقی وادب دست داشتند وازمیان آن‌ها yal‏ محدث» شاعر وزیرو 
قاضی بسیاری برخاست. خطیب بغدادی در قبیله‌شناسی آنان گفته است 
که بنودلف ازتیرهة بنی عجل واز شاخه‌های شناخته شده بکربن وائل است 
(خطیب بغدادی» ۰۱۴۱۷ ج ۱۲: ۴۱۶). دربارةٌ بک رین وائل نیزآمده است که 


رافع بن هرشمه / ۳۰۵ 
اواز قبایل معروف عرب است. بعضی مورخین این خاندان را شیعه‌مذهب 
دانسته‌اند. 

عیسی وادریس ازاین خاندان درزمان یوسف بن عمرثقفی به دلیل 
نپرداختن خراج به زندان افتادند (بلاذری» ۸ ۱۹۷). به قولی عیسی عامل خالد 
بن عبدالله قسری بود و هنگام ولایت یوسف بن عم خالد و عمال اواز جمله 
عیسی به زندان افتادند (بلعمیء ۰۱۳۶۶ ج ۲: ۱۰۰۸). برخی نیزاو را از داعیان 
عباسی می‌دانند که یوسف آن‌ها را به همراه ابومسلم و عمال خالد زندانی کرد 
(ابن خلدون, ۰۱۳۹۳ج ۱۲۳:۳). ابومسلم خراسانی در خانه عیسی متولد 
شد «مطلبی و دوری» ۱۹۷۱: ۲۶۳ تا ۲۶۵) و همراه فرزندان این خاندان رشد 
یافت وبه دعوت اواز پیروان عباسیان شد وهمراه اوزندانی گردید (بلعمی» 
۶ ج (Nove rt‏ به قول سمعانی» عیسی و فرزندان او در نواحی اصفهان 
راهزنی می‌کردند وپس ازتوبه درزمان مهدی عباسی در ES‏ (نزدیک اراک 
کنونی) مقیم شدند وآنجا را آباد کردند. سپس ابودلف آن را به شهرتبدیل کرد. 
ازاین‌رو این خاندان را کرجی نیزمی‌نامند (سمعانی» ۲ج ۱۱: CFF‏ 

ابودلف قاسم بن عیسی, درزمان هارون الرشید از سوی خلیفه حاکم 
فارس وولایت جبال شد (مرزبانی» ۳۳۴:۱۹۸۲) وپس ازهارون از سرداران 
امین بود. درنزاع ميان امین ومأمون درسال ۱۹۵ قمری, ابودلف به دستور 
امین همراه علی بن عیسی بن ماهان به جنگ طاهربن حسین رفت . پس از 
کشته شدن علی بن عیسی بن ماهان» ابودلف به همدان بازگشت. با آنکه 
طاه راز ابودلف خواست تا با مآمون بیعت کند. اونپذیرفت وبیعت خود را 
با امین حفظ کرد. ابودلف سپس گوشه‌گیری اختیار کرد و در کرج مقیم شد. 
هنگامی که مأمون درسال ۲۱۴ قمری به ری رفت. ابودلف را احضار کرد. 
ابودلف نیزبا وجود وحشت از مأمون به حضور او شتافت و هنرابودلف در شعر 
سبب شد تا مأمون او را اکرام کند (ابن عبدربه, ۱۴۰۴ ج ۲: ۳۶۶). 


۶ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


ابودلف به دلیل فضل و شجاعت» مورد حسد افشین بود. افشین قصد 
کشتن اورا داشت. معتصم قاضی احمد بن ابودژاد را که ازنزدیکان ابودلف 
بود به وساطت نزد افشین فرستاد و او ابودلف را رهانید. بار دیگرافشین خلیفه 
را برضد ابودلف تحریک کرد تا آنکه خلیفه ابودلف را به افشین سپرد و احمد 
ابودژاد این بار خودسرانه نزد اورفت وخود را نمایندۀ خلیفه معرفی کرد و 
ابودلف را از چنگ افشین خارج کرد ابوالفرج اصفهانی» ۱۹۵۵ ج ۲۵۰:۸ 
و۲۵۱). ابودلف درنبرد دیلم شرکت کرد و دژهایی را گشود وبرآن مناطق 
خراج بست (قدامة بن جعفر ۳۷۸:۱۴۲۰). اودر سال ۲۲۵ یا ۲۲۶ در بغداد 
درگذشت (مسعودی» ۱۴۰۹ ج ۴: ۳۶۰). 

ابودلف و خاندان او از طرفداران سرسخت تشیع بودند وهنگامی که یکی 
از فرزندان دراین‌باره با اومخالفت کرد او را از خود راند (مسعودی ۰۱۴۰۹ ج 
jl ol ۴‏ بخشندگان بود وبه شاعران صله‌های کلان می‌داد وازاین 
جهت با مأمون رقابت داشت «ابوالفرج اصفهانی» ۰۱۴۱۹ ج ۸: ۱۲۵۵ ۲۵۷). 
یکی ازعلل شهرت اوآبادسازی وتقویت استحکامات شهرکرج است. این 
شهررا به نام او «کرج ابودلف» می‌نامیدند (یاقوت» ۰۱۴۳۲۲ ج ۴: ۴۴۶). معقل 
بن عیسی. برادر ابودلف نیزشاعرو موسیقی‌دان بود و اشعاری ازاو باقی مانده 
است «ابوالفرج اصفهانی ۰۱۴۱۹ ج ٩۲:۲۱‏ و۲٩).‏ برادردیگ رابودلف» خربان 
بن عیسی در ناحیۀ جبال برضد خلیفه شورش کرد و کشته شد (مافروخی. 
۳ فرزند ابودلف. عبدالعزیزدرسال ۲۵۲ قمری از سوی وصیف 
خلعت وولایت جبال را دریافت کرد (طبری» ۰۱۳۸۷ج ۲:۹ ۰)۳۷ سپس در 
سال VOT‏ قمری با موسی بن بغا سردار ترک که از سوی معتزخلیفۀ عباسی 
ولایت جبال را یافت» در خارج ازهمدان جنگید. اودرپی شکست از کرج 
فرار کرد و به قلعة رز نزدیک کرج aly‏ برد و جماعتی از بنودلف به اسارت رفتند 
(همان» ۳۷۳). عبدالعزیزدر سال ۲۵۴ قمری درگذشت. 


رافع بن هرثمه / oV‏ 


پس از عبدالعزیز فرزندان اوازسوی خلیفه به ترتیب لوای حکومت را 
دریافت کردند. دلف بن عبدالعزیزکه ازسوی پدر در جندی شاپور وتستر 
عامل خراج بود (طبری» ۰۱۳۷۸ ج ۳۸۱:۹) پس ازاو به حکومت رسید. او در 
سال ۲۶۵ قمری دراصفهان براثرشورش قاسم بن oles‏ کشته شد و طرفداران 
اوبا کشتن قاسم» احمد بن عبدالعزیز برادر دلف را که سپاه سالاریعقوب 
لیث بود» به امارت برگزیدند gles)‏ ج ۴۳:۹ ۵؛ تاریخ سیستان, ۱۳۶۶: 
۲ احمد در سال ۲۶۶ قمری نیزاز سوی عمرولیث ولایت اصفهان را گرفت 
las)‏ ۵۴۹). چون معتمد با خاندان صفاری درافتاد. عهد و منشورکرمان و 
پارس را به احمد داد. احمد برعمروطغیان کرد وازآن پس در خدمت معتمد 
ومعتضد درآمد (تاریخ سیستان, ۱۳۶۶: ۲۳۸ و۲۴۲). او به فرمان خلیفه در 
سال ۲۶۶ قمری با بکتّمر جنگید (همان» ۵۵۲). 

این خاندان مهم و تأثیرگذاردر Spe‏ ری را سرانجام رافع بن هرثمه از قدرت 
برانداخت وبرای هميشه نابود کرد. احمد بن عبدالعزیزدر سال ۲۷۹ قمری 
با رافع بن هرئمه که حکومت مستقل ضد بغداد تشکیل داده بود. جنگید و 
احمد با حمایت خلیفه بغداد دفاع طولانی کرد اما رافع سرانجام وارد ری شد و 
خاندان بنی دلف را نابود کرد (طبری. ۷ چ wenn‏ 
۶۰ سکوب محمد بن زید 
حسن اطروش معروف به ابومحمد حسن بن علی حسینی» ملقب به ناصر 
کبیر ناصراطروش و الناصرللحق از نوادگان امام حسین و سومین فرمانروای 
علویان طبرستان در سدۀ سوم قمری بود. نسب او با سه واسطه به عمرالاشرف» 
فرزند زین‌العابدین می‌رسد. او جد مادری سید مرتضی و سید رضی از علمای 
Sy‏ شیعه ومادر او کنیزی خراسانی‌تبار بود. حسن در حدود سال ۲۳۰ قمری 
در مدینه به دنیا آمد (ناطق‌بالحق ۵۰:۱۳۸۷). از آغاز زندگی او اطلاع روشنی 


دردست نیست. 


۳۰۸ / تاریخ خاندان هرثمۀ بلخی 


درمنابع تاریخی آمده است که رستم بن قارن» از فرماندهان بزرگ مازندران 
با محمد بن زید داعی علوی مشکل داشت واورافع بن هرئمه. فرمانروای 
خراسان را تحریک و دعوت کرد تا به سوی او بیاید وبا همکاری هم زیدیان را 
در مازندران نابود کنند. رافع بن هرثمه در سال ۲۸۳ هجری با سپاهی به سوی 
مازندران حرکت کرد و محمد بن زید را شکست داد. 

این دوره. مصادف با قدرت یافتن سامانیان در خراسان ودرگیری آنان با 
علویان بود. درسال ۲۷۵ قمری. محمد بن زید که ازمقابله با رافع بن هرئمه از 
متحدان سامانی لشکریان خراسان» ناتوان شده بود از مقرش گرگان به دیلم oly‏ 
برد وبه این ترتیب گرگان و طبرستان به دست رافع افتاد. رافع» محمد بن هارون 
را در چالوس گذاشت و خود به خراسان بازگشت. در ۲۷۷ ق جستان وداعی از 
رافع شکست خوردند و گريختند. رافع برای تنبیه جستان در سال ۲۷۸ قمری به 
دیلم لشک رکشید و آنجا را خراب کرد (ابن GSI‏ ۰۱۹۶۵ ج ۴۳۴:۷). 

رافع بن هرثمه با اطلاع یافتن ازاین امس اورا زندانی کرد وبرآن شد که با 
شکنجه اسامی یاران او را به دست آورد. درنتیجۀ ضربات تازیانه. برشنوایی 
حسن بن علی صدمه وارد شد وازاین‌روبه اطروش (ناشنوا) و mel‏ شهرت 
یافت (ابن ابی‌الحدید ج ۳۲:۱ و۳۳).اما به نوشته ناطق بالحق (۸۷ ۰)۵۱:۱۳ 
دستگیری وشکنجه حسن اطروش به دستوراحمد بن عبدالّه خجستانی» 
حاکم نیشابوربوده ودرزمان حسن بن زید بوده است. درهرصورت. او با 
كمك محمد بن زید اززندان رهایی یافت ونزد اوبازگشت (ناطق‌بالحق» 
۷ ۵۱). 
۰ سکوب حمویه بن على 
حمویه بن علی» از امرای سامانیان وسپهسالا رخراسان بود. نام اورا حمویه 
(ابن آثیس ج ۲۸۱:۷) و حمویه بن اسد بن علی (میرخواند» ۰۱۳۸۰ ج ۳۱:۴) 


رافع بن هرئمه / ۳:۹ 


نیزثبت کرده‌اند. کنیۀ او ابوجعفربود و با القاب سلطان و کوسانیزمعرفی 
شده است. حمویه در اسفراین. از توابع نیشابور به دنیا آمد. ازآغاز زندگی او 
اطلاع روشنی نیست. او خود را از تبارانوشیروان ساسانی می‌دانست و خود را 
به اسفراین که اعقاب انوشیروان در آنجا می‌زیستند. نسبت می‌داد «تعالبی» 
۷ ج ۴: ۵۰۴). 

نخستین‌بار از حمویه بن علی در رویدادهای سال ۲۷۲ قمری یاد شده 
اس دران سال روط Lee eyed‏ با رام کرک ام ااا 
احمد» حاکم بخارا به تیرگی انجامید. نصربه بخارا لشک رکشید. اسماعیل» 
حمویه را نزد رافع بن هرثمه» والی خراسان فرستاد وازاویاری خواست. 
رافع با لشکر خود به بخارا آمد و حمویه ازبیم آنکه رافع در صورت پیروزی» 
ماوراء النهررا تصرف کند. او را به میانجی‌گری برای آشتی بین نصربن احمد 
واسماعیل بن احمد تشویق کرد. پس از صلح آن دو رافع به خراسان 
بازگشت. 
۰ سرکوب عمرولیث 
روابط رافع بن هرثمه با خاندان صفاری ازابتدا خوب نبود. اواین را هرگز 
فراموش نمی‌کرد که یعقوب در اولین دیدار در نیشابور به ابوثور فرمانده رافع 
گفته بود تا دیگرچهره اورا نشان ندهد. این سخنان یعقوب برای رافع OLS‏ 
تمام شد وآن را سخت به دل گرفت. ازاین جهت به بادغیس رفت و در خانه 
خود زندگی می‌کرد. وقتی دوباره در سپاه احمد خجستانی وارد شد و فرمانده 
کل این سپاه شد. با سیاستی که داشت علی بن لیث صفاری» برادر یقعوب را 
در برابراو شوراند و در سپاه خود وارد ساخت. 

معتضد dale‏ عباسی درسال ۲۷۹ ق پس ازعزل رافع بن هرئمه حاکم 
شورشی خراسان برای سرکوبی رافع عهد و لوای حکومت خراسان را برای عمرو 
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لیث صفاری فرستاد که اززمدت‌ها قبل خواهان آن بود. تا هم عمرولیث را در 
مرزهای شرقی مشغول نگاه دارد واو را ازتوجه به غرب بازدارد وهم رافع را که 
تبدیل به خطری برای خلافت شده بود» از سرراه بردارد. چون کار بررافع سخت 
شد وبه تنهایی از کار عمرولیث برنمیآمد. از نصربن احمد یاری خواست و 
اوهم اسماعیل سامانی را با چهار هزار سواربه کمک رافع فرستاد. با این حال 
در سال ۲۸۰ قمری عمرولیث به خراسان رفت و نیشابوررا با تلاش وتکاپوی 
بسیارتحت کنترل خود CES‏ ورافع پس از شکست خوردن از عمرولیث به 
خوارزم گریخت اما در رباط حیره به قتل رسید. به این ترتیب تمام خراسان زیر 
لوای صفاریان قرا رگرفت ورود جیحون مرزمیان دودولت صفاریان وسامانیان 
شد. دراین زمان علی بن حسین مرورودی که تحت تعقیب عمرولیث قرار 
داشت به امیراسماعیل سامانی oly‏ برد وامیرسامانی نیزاو را پناه داد. در 
نیشابور محمد بن عمرو خوارزمی قاتل رافع نزد عمرولیث آمد و عمرولیث هم 
اورا یاری داد تا خوارزم را به نام صفاریان ضبط کند؛ اما امیراسماعیل که این 
اقدام را درواقع دخالت در قلمرو حکومتی خود می‌دید. عراق بن منصور را به 
خوارزم فرستاد و زمام امور را به دست اوسپرد. هردوامیردراین حالت دیگری 
را تهدیدی برای حاکمیت خود در منطقه می‌دانستند واین موضوع درگیری 
بین عمرولیث وامیراسماعیل را اجتناب‌ناپذیرساخت. به نوشتۀ تاریخ 
سیستان تضاد منافع عمرو با مطامع اسماعیل در خوارزم به رویارویی آن دو 
انجامید (فرای» ۸۵ ۱۳: ۱۰۶). 

رافع در سپاه احمد خجستانی با همکاری علی بن لیث صفاری یک‌بار 
عمروبن لیث را سخت شکست داده بود. دراین جنگ سپاه عمرولیث 
صفاری رافع بن هرثمه را تا اسفراین راند. رافع پس از عقب نشینی ازیک شهربه 
شهردیگرسرانجام به اسفراین داخل شد و سپاه صفاری به دنبال او به اسفراین 
داخل شد (تاریخ سیستان ۲۱:۱۳۶۶ تاء۵). 
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۰ قلمرو حکومت رافع بن هرثمه 

قلمرو حکومت رافع بن هرثمه با شمشیرو به زور به دست آمده بود. اودر جبهۀ 
نظامی دستاوردهای خوبی داشت . ola‏ بادغیس. نیشاپورو فراه را در غرب 
افغانستان امروز تحت تصرف آورد و در مرزهای سیستان. گرگان. طبرستان و 
ری (تهران امروزی) نیزمرزهای حکومت او رسید. بنابراین» قلمرو وسیعی را در 
کنترل خود داشت. رافع به سبب ارتباط خوبی که با امیراسماعیل سامانی 
هم وطن بلخی خود درشرق خراسان وماوراء النهرداشت. دراین منطقه زیاد 
نجنگید. مدتی در مرو و سرخس به سربرد اما این منطقه را به سامانیان تسلیم 
کرد وتوجه خود را به غرب خراسان و سرزمین‌های ایران امروز متمرک زکرد . 
براساس منابع تاریخی» رافع تا مرزهای قزوین نیزپیش رفته بود اما درآنجا از 
سپاهیان خلیفه شکست خورد (ستوده» ۴۸ ۲۱:۱۳). 


۰ قتل رافع بن هرثمه 
اقبال حکومت خانواده هرثمه مثل طاهریان وصفاریان ادامه نیافت. رافع در 
سال ۲۸۳ قمری در جنگی با عمروبن لیث صفاری برای فتح نیشاپور که از 
دست اورفته بود شکست خورد و به منطقۀ خوارزم عقب نشینی کرد. حاکم 
خوارزم او را در منطقۀ خود دستگی کرد و به قتل رساند وسررافع بن هرئمه را به 
عمرو بن ليث به سیستان فرستاد. عمرونیزسراورا به معتضد عباسی به بغداد 
فرستاد و مشروعیت حکومت صفاری را به دست آورد. 

دانشنامه پژوهه در ذیل مقالۀ رافع بن هرثمه» داستان قتل رافع را به تفصیل 
آورده است که با اندک دخل و تصرف دراینجا امده است. رافع بن هرئمه در 
خراسان با عمرو بن ليث برخورد کرد که با تمام جماعت خود به عنوان والی در 
ان دیار استقراریافته بود. درابتدا رافع برادر خود محمد بن هرئمه را نزد محمد 
بن زید فرستاد و ازاویاری خواست. پس با محمد بن زید مصالحه کرد و به نام 


اودرسال TAY‏ قمری درطبرستان خطبه خوانده شد. بدین شرط که چهار 
هزار سپاهی از دیلم به پاری او فرستد. با آنکه میان‌شان پیمان بود. محمد بن 
زید به یاری‌اش نیامد. چون خبرآشتی و مصالحه محمد بن زید با رافع به 
عمروبن ليث رسید. عمرو به محمد بن زید پیغام داد که اومردی خائن و 
غداراست؛ اگرکارش استوارشود به توخیانت خواهد کرد کارهای گذشته 
اورا هم یادآوری کرد محمد ازیاری او با لشکردیلم منصرف شد. چون عمرو 
در جنگ پیروزشد. به عنوان پاداش» طبرستان را به محمد بن زید واگذار کرد 
(تاریخ سیستان» ۱۳۶۶: (YON‏ 

اصحاب و غلامان رافع از گردش پراکنده شدند. همچنین محمد 
بن‌هارون نیزبا او قطع رابطه کرد و به اسماعیل بن احمد سامانی که 
در بخارا بود. پیوست . در سال ۲۸۳ قمری ably‏ از طبرستان به نیشابور لشکر 
کشید. عمروبن لیث با او جنگید ورافع منهزم شده به ابیورد رفت . عمرو 
دو فرزند برادر خود را معدل ولیث دوپسرعلی بن لیث را باخود برد. آن‌ها 
پس از مرگ پدر خود نزد رافع مانده بودند. چون رافع وارد ابیورد شد خواست 
به هرات يا مروبرود. عمروبا خبرشد وراه را در سرخس براو بست. چون 
رافع دانست که عمرواز plas‏ خارج شده است. از راه‌های سخت» تنگ 
و کوره‌راه‌ها که غیرطریق لشکرکشی بود. لشک رکشید وداخل شهرنیشابور 
شد (همان). 

عمروبن لیث او abl)‏ بن هرئمه) را در نیشابور به محاصره درآورد. رافع برای 
نبرد با عمروازشهرخارج شد. بعضی ازسردارانش از عمروامان طلبیدند ورافع 
ویارانش منهزم شدند. رافع از محمد بن زید (محمد بن وهب) مدد خواست» 
او نیزچنان که شرط کرده بود به پاری اش برخاست؛ ولی عمرو بن لیث» محمد 
بن زید را ازاین کاربرحذرداشت. اونیزدراین کاردرنگ کرد تا اصحاب و 
غلامان رافع از گردش پراکنده شدند. شما رغلامان او چهار هزار تن بودند. رافع 
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هم سوار جمازه شد و به خوارزم گریخت. هرچه مال و ذخیره داشت با عده‌ای 
کم حمل کرد ورفت. چون به محل«رباط خیوه» رسید. خوارزم شاه. ابوسعید 
درغانی را برای استقبال اوفرستاد. daw gl‏ دید که ous‏ اتباع ومحافظین مال 
او کم است. به مال او طمع کرد وبه او خیانت کرد واورا دراول شوال سال 
۳ کشت و سرش را برید ونزد عمروبن ليث فرستاد و عمروهم سررافع را 
برای معتضد AL abl‏ عباسی فرستاد (مسعودی» ۰۱۴۰۹ ج ۱۷۱:۴). خلیفه 
نیزیرای او خلعت‌ها وعلم‌ها فرستاد وامارت ماوراءالنهررا ازاوطلب کرد و 
منشورامارت OT‏ دیار را برای اوفرستاد و خراسان یکسره LSU‏ رود جیحون به 
امارت عمرو بن CoS‏ درآمد. 


۰ متحدان رافع بن هرئمه 

رافع بن هرثمه در LS‏ نظامی‌گری» یک سیاست مدار بود. اوبرعکس پدرش» 
هرئمه بن اعین یک نظامی محض نبود. هرئمه بن اعین در دورۀ حکومت داری 
نمزشیوه وروش نظامی داشت و چون تدبیرسیاسی نداشت ومورد توطثه 
مخالفان درون دستگاه قرار گرفت. اواین درک را نداشت که تا چه حد 
مخالفانش خلیفه را در برابرا و آشفته کرده‌اند وتا سرحد قتل او پیش رفته‌اند. 
رافع در سیاست ایجاد حکومت مستقل خراسانی در برابرهمه قرار نگرفت . 
در کنارآنکه با مخالفان خود درگیرشد. در حوزة شمال» شمال شرق و 
شمال غرب سرزمین‌های خراسان مداخله نکرد و متحدان خود را حفظ کرد. 
فک روانديشه اوبه سوی عراق بود تا خلافت بغداد را سرنگون کند. دراین 
راستا می‌دانست که سامانیان همشهری او نی زچندان از بغداد راضی به نظر 
نمی‌رسند. تحلیل رافع درست بود. چون در پیش‌روی به سوی ری و عراق 
عجم. حکومت سامانی در برابررافع هیچ اقدامی نظامی نکرد و حتی پس از 
کشته شدن رافع فرماندهان او را حمایت کرد. 


۰ رابطةُ رافع بن هرثمه با عیاران خراسان 
able‏ یا سالوکان (صعالیک) در سال‌های پایانی حکومت طاهری در 
خراسان گروهی از درویش‌ها خراسانی وعرب بودند که در مسیرشهرها و 
راه‌های Des‏ با آیین GLE‏ دست به راهزنی کاروان‌های دولتی می‌زدند 
وامنیت تجاری را به شدت خراب کرده بودند. ازاین جماعت دربعضی 
متون دزدان شرافتمند ob‏ شده‌اند (احمدوند» ۱۳۹۵: ۷). این گروه مدتی 
پس ازآن که یعقوب بن لیث نیشاپوررا فتح کرد با او پیوستند ودرسپاه 
او مشغول جنگ و پیکار شدند. منابع ازرژسای سالکان احمد بن BNE‏ 
سجستانی ورافع بن هرئمه را یادداشت داده‌اند (طهماسی ۰)۱:۱۳۸۳ 
حضوررافع بن هرئمه با لشکریعقوب کوتاه بود. یعقوب که با دیدن هرثمه 
اظهارنفرت کرد. احتمال دارد دلیل این نفرت یعقوب زشتی ظاهری چهره 
رافع نباشد بلکه گزارش‌هایی باشد که مردم دربارةُ رافع از راهزنی با سالکان 
به اونسبت داده باشند. هرچند دربارۀ خود یعقوب نیز چنین ادعای وجود 
دارد که پیش از حکومت راهزن بوده و به این سبب هرئمه به راحتی به سپاه 
او پذیرفته شده است. 

با مرگ یعقوب بن لیث. عمروبن لیث صفاری توان جذب سالکان را 
نداشت. یا این که عمروبراساس سیاست‌هایی که داشت نخواست رافع بن 
هرثمه را اجازه بدهد تا درسپاه او ادامه کار دهد. عمرو برعکس یعقوب برنامۀ 
جنگ در برابرحکومت عباسی را نداشت. یعقوب زندگی آغازین او با ماهیت 
راهزنی گذشته بود به این سبب کسانی چون رافع را به سادگی می‌توانست درک 
کند اما عمرو چنین فکری نداشت و به دنبال امنیت و نظام بود. 

رافع دوباره با سالکان پیوست و درانديشه ایجاد یک حکومت مستقل 
شد. با عمروبن لیث جنگید واورا شکست داد. هرچند تلاش آن‌ها برای 
ایجاد یک دولت پایدارناکام ماند اما به هرصورت مدتی توانست در اوضاع 
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هرج و مرج خراسان شمشیربزند ووضعیت را به نفع خود متحول سازند. رافع 
بن که در سراسرحکوست خود اراین جماعت در لشکرکشی‌های خود در 
برابرعلویان طبرستان و خلافت عباسی استفاده کرد. 

عروضی سمرقندی در نوشتۀ خود آورده است که کسانی چون احمد 
سجستانی که از رهبران سالکان شمرده می‌شد با شعری که از حنظله 
بادغیسی خوانده بود به عیاری و مبارزه برخواست. به احتمال زیاد این شعر 
از طریق احمد به پیروانش ورافع بن هرثمه که ازفرماندهان و بعد جانشین 
ازاو شد گوشزد شده باشد وآن یکی از محرک‌های انگیزشی واعتقادی گروه 
سالکان شد. حنظله سروده است: 

مهتری گربکام شیردراست شوخطرکن زکام شیر یوی 
یا بزرگی و عزو نعمت و ole‏ یاچومردانت مرگ رویاروی 

البته بعضی از نویسندگان رافع بن هرئمه را نه هم‌پیمان بلکه یکی از سر 
دسته‌های سالکان می‌دانند. آن‌ها باوردارند که حضوررافع بن هرئمه در 
حکومت محمد بن طاهربه سبب آن که این حاکم طاهری توان سرکوب آن‌ها 
را نداشت ودرنهایت با مدارا با این جماعت پیش رفت «ابن اثی ۰۱۹۶۵ ج ۴: 
۱ اما روایت‌های دیگرنشان می‌دهد که رافع با کسب قدرت پس از مرگ 
احمد سجستانی» سران سالکان چون ابوطلحه برادراحمد خجستانی وعزیز 
بن عبدالله سری و پیروان او را حمایت نکرد. 

طنزتاریخ این که روزگاری در جریان محاصرُ امین در بغداد درسال ۱۹۴ 
قمری» هرئمه بن اعین با نفرتی که ازسالوکان داشت. در برابرآنان به شدت 
جنگید ودریک مبارزه رویارویی حتی نزدیک بود به اسارت برود» اما عیاران را 
شکست داد وبرای مدت زیادی این جماعت در جامعه عراق حضور نداشتند 
(احمدوند» ۵:۱۳۹۵ تا ۱۸) اما بعدها رافع پسرهرثمه با این گروه هم‌پیمان شد تا با 
حکومت‌های محلی رقیب خود بجنگد وتا سرحد نابودی مخالفان خود پیش‌رود. 


۰ روابط رافع بن هرثمه با امیر اسماعیل سامانی 
روابط ميان خاندان هرئمه و خاندان سامان خدات که هردو همشهری بودند 
از زمان ولایت هرثمه در خراسان آغاز می‌شود که درآن زمان اسد بن ANAS‏ 
SLL.‏ به عنوان یک نخبۀ نفوذگذار در مرو به سرمی‌برد و میراث‌دار خاندان 
سامان خدات بود. وقتی جنگ بین هرئمه بن اعین ورافع بن ليث در حوالی 
سمرقند بالا گرفت و کشته‌های زیاد ازدو طرف برزمین افتاد» اسد بن عبد الله 
سامانی پادرمیانی کرد ووارد مذاکره شد وبین هرئمه ورافع آتش‌بس برقرار کرد 
(نرشخی؛ ۸۱:۱۳۵۱). این عمل او برای مأمون مسرت بخش بود وهرئمه نیز 
ظاهرا رضایت داشت چون اوضاع هررو زآشفته‌ترمی‌شد. دوستی دو خاندان 
از اینجا آغاز شد و در فرزندان هردو خاندان به یک اتحاد راهبردی تبدیل شد. 

روابط راهبردی بین رافع بن هرئمه وامیراسماعیل سامانی منتج به 
پیروزی‌ها برای هردو در برابردشمنان شد. هم رافع توانست از حمایت‌های 
امیراسماعیل در برابرصفاریان: ابوطلحه سجستانی و دیگران موفقیت کسب 
کند وهم امیراسماعیل در برابرترکان ماوراء النهرو صفاریان پیروز شد. بعضی 
مورخین باوردارند که ازراهبردهای موفقیت آمیزامیراسماعیل سامانی در 
سقوط عمرولیث دربلخ. حمایت اوازرافع بن هرئمه بود (تاریخ سیستان» 
۶ رافع توانست سپاه عمرولیث رات رسیدن به gels‏ تضعیف کند 
ومشروعیت او را به عنوان امیرخراسان کاهش دهد. این اتحاد استراتژیک در 
رویدادهای دیگرنیزدیده شده است. 

یکی ازدشمنان رافع بن هرثمه» ابوطلحه deol oly‏ سجستانی بود که در 
مرو حکوست عی کرد واز د ھتان Polen! pal‏ سامالی dps‏ مده می Ab‏ 
بنابراین» رافع طی clack‏ به شاه سامانی در ماوراء النهرو خراسان شمالی از او 
خواست تا به صورت مشترک کارابوطلحه راتمام کنند. امیراسماعیل سامانی 
پیشنهاد رافع را پذیرفت وبا چهار هزار سپاه خود از بخارا نزد رافع بن هرثمه در 
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بادغیس آمد. البته رافع بن هرئمه دراین جنگ علی بن حسین مرورودی را نیز 
در لشکر خود متحد ساخت (ابن خلدون» ۱۳۹۳ ج ۳۳۰:۴). 

سه لشکرمتحد به سوی مرو رفتند و در سال ۲۷۲ قمری جنگی بزرگ در 
مرودرگرفت که سپاهیان رافع؛ اسماعیل سامانی و علی مرورودی توانست 
ضربات سنگین برسپاه ابوطلحه وارد سازد و درنهایت او را شکست بدهند و 
داخل مرو شوند. ابوطلحه فرار کرد و به عمروبن لیث صفاری تسلیم شد (ابن 
اثیں ۱۴۲۰ ج ۷: ۳۶۸). 

رافع در جنگ بین دو برادر امیراسماعیل سامانی با امیرنصرسامانی نیزبا 
تقاضای کمک امی راسماعیل به کمک او شتافت. بین امیراسماعیل وار ضر 
سامانی به سبب باج ندادن امیراسماعیل به امی رنصر در سال ۲۷۲ قمری جنگ 
شد. امیراسماعیل از بخارا به بیکند فرار کرد و ازرافع بن هرئمه خواست تا به 
او کمک ably LS‏ بلافاصله با لشکری به سوی امیراسماعیل حرکت کرد. سپاه 
رافع و اسماعیل دربیایان‌های خشک و بی‌آب و علف ماوراءالنهربا مشکلات 
جدی مواجه شدند ورافع بامهارتی که داشت ت به امیرنصرسامانی پیام فرستاد که 
او برای میانجی‌گری بین دو براد رآمده است نه کمک به امیراسماعیل. درنتیجه 
بین a‏ کرد و قرارشد امیراسماعیل سامانی سالانه ۵۰۰ هزار درهم 
خراج بخارا را به امیرنصربفرستد و نام خود را از خطبه براندازد. 

هرچند امیراسماعیل در پایان سال ازمفاد این تعهد سرباز زد و امیرنصر 
سامانی به رافع بن هرئمه ply‏ فرستاد تا به دلیل ضمانتی که دراین قرارداد 
شده بود مداخله کند اما رافع به سبب حمایت از اسماعیل سامانی به این 
ely‏ توجه نکرد وپاسخی ارائه نکرد. وقتی رافع بن هرثمه کشته شد. فرماندهان 
او به ماوراء النهرفرار کردند ونزد امیراسماعیل سامانی رفتند و به سپاه او 
پیوستند (طهماسی» .)٩۱:۱۳۸۳‏ 


همچنین امیراسماعیل سامانی پس ازفتل رافع بن هرئمه با هواداران و 


پیروان به جامانده ازرافع رابطهٌ خوب داشت وازآن‌ها حمایت کرد. به‌ طور 
مثال در زمانی که محمد بن زید از طبرستان به گرگان آمد در برقلمرو زیر سلطه 
سامانی حکومت کند. امیراسماعیل از بخارا و مرو به سوی او لشکرکشی 
نکرد بلکه به محمد بن هارون که نائب رافع بن هرئمه در خراسان بود. نامه 
فرستاد و ازاو خواست تا در برابرمحمد بن زید بایستد واورا به طبرستان عقب 
براند. محمد بن هارون نیزبراساس حسن نیت چنین کرد و محمد بن زید را 
شکست داد. دراین جنگ محمد بن زید کشته شد و محمد بن هارون سراو 
را به امیراسماعیل سامانی فرستاد. 

امیراسماعیل در بدل این حمایت محمد بن هارون از حکومت سامانی: 
گرگان وطبرستان را به محمد بن هارون سپرد. البته محمد بن هارون درسال 
۷ قمری دربرابرامیراسماعیل سامانی شورش کرد که درمنابع تاریخی 
عوامل این طغیان ذکرنشده است و سرانجام سرکوب و نابود شد (رجبی» 
۸ 
۰ روابط رافع بن هرثمه با زیدیان طبرستان 
با طغیان رافع بن هرثمه پس ازعزل به دستور المعتضد عباسی. اوبا دودشمن 
بزرگ» زیدیان طبرستان و صفاریان خراسان مواجه شد. یکی بسترنفوذ مردمی 
درطبرستان داشت ودیگری حمایت دستگاه خلافت بغداد را در خراسان 
داشت. بنابراین» رافع ادامۀ جنگ با هردو حریف را در قلمرو خود به نفع 
خود ندید. او با نامه‌ای از جنگ با علویان طبرستان اظهار پیشیمانی کرد وبر 
حمایت وپیروی ازآنان متعهد شد. رافع دراين امراز سیاست دشمن دشمن» 
دوست است. استفاده کرد. چون Ob gle‏ طبرستان دشمن درجه اول خلافت 
بغداد بود و بنابراین» پیوستن به OUT‏ مصونیت رافع را افزایش می‌دهد برعکس 
صفاریان که پیروی عباسیان بودند. 

رافع بن هرثمه با محمد بن زید بیعت کرد وبرای اووعده داد که با صفاریان 
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بجنگد و نیشاپور را که مرکزیت خراسان بود از دست آنان بیرون سازد. رافع در 
سال... قمری با سپاهیان خود به نیشاپور حمله کرد واین شهررا فتح کرد . 
رافع پس از ورود به نیشاپور خطبه را به نام محمد بن زید خواند. این اقدام رافع 
برای محمد یک دستاورد بود واعتماد به رافع را افزایش داد. رافع بن هرثمه 
نیزاز محمد بن زید تقاضای ولایت گرگان را کرد که محمد بن زید مشروط به 
استفاده نکردن از گرگان را در برابر خود به او سپرد. 

البته صمیمیت روابط رافع بن هرئمه با محمد بن زید دیردوام نیاورد. با 
حمله رافع برری دوستی آنان را خدشه‌دار کرد و رافع دوباره مسیرطغیان خود 
را در پیش گرفت و در برابرزیدیان طبرستان شد. 

درسال ۲۷۹ قمری که معتضد به خلافت رسید رافع را شخصی مطیع 
نمی‌دانست واورا ازامارت کل خراسان برکنار کرد به این خاط رکه رافع روی 
املاک سلطانی اودرری دست گذاشت. معتضد به اونامه نوشت که دست 
ازاین زمین‌ها بردارد؛ اما رافع نپذیرفت و این شد که احمد بن عبدالعزیزین 
ابی دلف به او حمله کرد و پیروز شد و از طرفی امارت خراسان را به عمروبن 
لیث واگذار کرد تا با کمک اورافع را شکست دهد. درسال ۵۰ احمد cp‏ 
عبدالعزیزمُرد ورافع به ری بازگشت «ده پهلوانی ۱۳۹۳: .)٩۲‏ 

رافع که ازنیت خلیفه باخبرشده بود با محمد بن زید علوی متحد شد و 
همچنین منصور بن محمد بن نصر یکی از فرماندهان مخالف عمروبه او oly‏ 
آورد. رافع دراین زمان قدرت بسیارزیادی پیدا کرد. اوبا دوپسرعلی برادر 
عمرو و سپاهیانش به خراسان رفت» آنجا را تصرف کرد. از طرفی عمرو محمد 
بن زید را نسبت به رافع بدبین کرد واوازپشتیبانی رافع دست برداشت واین 
بود که حکومت طبرستان به محمد بن زید رسید؛ در جنگی که بین رافع و 
عمرورخ داد ابتدا پیروزی نصیب رافع شد اما بعد ا زآن شکست خورد و مجبور 
شد به خوارزم فرار کند. معتضد حکومت فارس. کرمان. خراسان. زابلستان 


کابل وشرطگی بغداد را به عمرو داد درعوض کشتن رافع را ازاو خواست. در 
سال ۲۸۳ قمری رافع کشته شد (زرکلی ۰۱۹۹۲ ج ۳: ۱۳). در زمانی که با تمام 
دارایی مال و سپاهیان به سمت خوارزم می‌رفت . شاه خوارزم ابوسعید را برای 
استقبال اوفرستاد. ابوسعید که متوجه تعداد کم یاران رافع شد تمام اموال او 
را غارت کرد وسربرید؛ رافع بن هرثمه را برای عمرو فرستاد وعمر وآن را برای 
خلیفه فرستاد و خلیفه حکومت ری را همراه با خلعت وپرچم‌های بسیار به 
او داد (ترکمنی آذر ۱۳۸۰: ۱۱۲). 

رافع در طبرستان و گرگان به نام علویان خطبه خواند. این کاررافع باعث 
شد که عمروحمایت اهل سنت وطبقات مذهبی خراسان را در برابراو به 
دست آورد. او همچنین پس از فتح خراسان به نام علویان (طبرستان) خطبه 
خواند و dole‏ سیاه را که برای عباسیان بود به dale‏ سفید که شعار علویان بود؛ 
تغییرداد (زرین‌کوب» ۹ )2 

اتحاد رافع با زیدیان طبرستان das‏ عباسی را در بغداد سراسیمه کرد. 
اوبه این فکرشد که دوقدرت محلی درشرق بلاد اسلامی با اتحاد در برابر 
بغداد قادر به سقوط قطعی حکومت عباسی در خراسان» سیستان و طبرستان 
خواهند شد. ازاین‌رو خلیفه با ایجاد روابط راهبردی با عمرو بن لیث صفاری 
در برابررافع و زید موقف گرفت (رحمتی ۱۳۹۴: ۸۱). 
۰ اتحاد رافع با رستم بن قارون 
دربارة اتحاد رستم بن قارون و رافع بن هرئمه اطلاعات پراکنده و محدود وجود 
دارد؛ یعنی مورخین دربارۀ چند رویداد با عبارت‌های مختلف نوشته‌اند. 
چنانکه درصفحات گذشته بیان شدء رستم پس از مدتی با رافع بن هرئمه 
حاکم خراسان متحد شد و با همکاری او به مازندران؛ رویان و دیلم حمله کرد 
(ابن اسفندیان۱۳۲۰: ۱۸۳). اما پایان کاررستم ورافع چندان خوشایند نبود 


وبراساس گزارش‌ها رافع بن هرثمه درپایان کارازرستم بن قارون خسته شد و 
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اورا در آسترآباد به زندان انداخت . رستم مدتی در زندان ماند ودرسال VAY‏ 
قمری در زندان از دنیا رفت (رابینوء ۴۰ ۱۳: COCA‏ 


۰ سیاست و رفتار رافع بن هرثمه 
رافع بن هرثمه مردی عیار و متعهد بود و شاهد آن زندگی متعهدانه وعیارانه 
هرئمه بن اعین بود. او که از پد ر آموخته بود برتعهدات با دوستان و آزادگی 
در برابردشمنان وفادار بماند. رافع دربسترتاریخی آن زمان در مقایسه با پدر 
آدم واقع‌گرا بود. او با وجود حفظ ارزش‌های تعهد و دوستی از سیاست‌های 
منفعت طلبانه عباسی به خوبی آگاه بود. بدون شک اواین تجربه را با از 
دست دادن پدر کسب کرده بود. رافع از نزدیک شاهد بود که چگونه پدراو 
برای صیانت از خلافت عباسی شمشیرمیزند ودرتعهد به خلیفه تا پای جان 
رفت اما doa‏ وفاداری‌ها و تعهد او را مأمون نادیده گرفت. 

بنابراین. رافع آموخته بود که تعهد ووفاداری را تا حدی رعایت کند. اوبا 
وجود سپاهی‌گری وسیاست در دستگاه عباسیء طاهری» صفاری و احمد 
سجستانی اما سرسپرده هیچ کدام این امرا و خلفا نبود وبا حفظ حیثیت و 
منافع خود بازی می‌کرد. گاهی که نسبت به خود بدبینی امیری را حس می‌کرد 
به زودی از اردوگاهی او بیرون می‌شد و راه خود را می‌رفت . 


۰ ابعاد شخصیتی رافع بن هرئمه 

شخصیت رافع بن هرثمه را می‌توان از تعهد اوبه able‏ دانست. عیاران در 
کیش شخصیتی خود سخت‌گیربودند وهرکس را در حلقۀ خود اجازة ورود 
نمی‌دادند مگراینکه خصلت آنان را می‌داشت. رافع تا مقام فرماندهی و بزرگی 
این جماعت رسیده بود وازعیاران در جنگ‌های زیاد وسرکوب مخالفان خود 
استفاده موثرکرد. ازاین جهت همه خصلت‌های عیاری درابعاد شخصیتی 
او جمع است. اوعیاری بود که دوست ودشمنی را تا پای جان رعایت می‌کرد. 


رافع بن هرشمه / ۳۲۳ 


با امیراسماعیل سامانی تعهد دوستی داشت و دراین امرتاآخرایستاد وهرگز 
چشم طمع به قلمرو سامانی ندوخت. 


۰ رفتار اخلاقی رافع بن هرڌمه 

هرچند عیاران اعمال خود را امراخلاقی تلقی می‌کردند و به این yale‏ بودند که 
با روش دزدی شرافتمندانه اموال حکومتی به فقرا وسپاهیان گرسنه کمک 
می‌کنند اما از سراسرزندگی رافع چنین برداشت می شود که اویک واقع‌گرا بود 
وبرای تصاحب قدرت منافع را ترجیح می‌داد. بنابراین برای رسیدن به اهداف 
خود از هروسیله‌ای استفاده می‌کرد. در رفتار با اسیران نیزانسان خوش برخورد 
نبود وآنان را مجازات می‌کرد. شکنجه اطروش که گوش او را کرکرد وزندان 
مخوف او که در گزارش بن ابی دلف آمده است. شاهد این ادعاست. 


۰ فعالیت‌های سیاسی رافع بن هرثمه 
رافع بن هرثمه در عرص سیاسی نیزبرای کسب مشروعیت جنگ نیازبه جلب 
مردم داشت؛ بنابراین خود را مدعی احیای خلافت طاهری معرفی کرد. او با این 
شیوه در سال ۱۷۱ قمری از جانب معتمد عباسی فرمان حکومت خراسان را یافت. 
چون محمد بن طاهردر این زمان در بغداد به سرمی‌برد. او نیزرافع را تأیید کرد و به 
dale‏ عباسی پيشنهاد کرد تا فرمان حکومت خراسان را برای او بنویسد. 

قدرت گرفتن رافع بن هرثمه در خراسان باعث شد تا بعضی از افراد بانفوذ 
وشهزادگان رقیب به اوپیوستند وحکومت اورا مقتدردانستند. چنان‌که 
پس از پیروزی برزیدی علوی در طبرستان علی بن لیث برادر عمروبن ليث 
صفاری با دو فرزند خود به لشکررافع بن هرئمه پیوست و متحد او شدند. رافع 
حکومتی مقتدررا اساس گذاشت که سپاهیان فراوان. خدمه وحشم زیاد در 
زیرسایه آن به سرمی‌برد. به نوشته نظام الملک رافع بن هرثمه چهار هزار برده 
داشت (نظام الملک به نقل از فجرالاسلام ۷ 
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اما رافع بن هرئمه در حفظ مشروعیت از جانب حاکمان عباسی نتوانست 
پیروز شود. با مرگ معتمد و با سرکا رآمدن معتضد عباسی: او طی فرمانی رافع 
بن هرئمه را ازولایت خراسان عزل کرد. درنوشته‌ها آمده است که سبب این 
اقدام معتضد عباسی غصب اموال حاکم از جانب رافع بن هرئمه درری بود. 
چون ری درآن زمان مربوط حکومت بغداد بود و AALS‏ عباسی از بغداد در آن 
منطقه فرماندار تعیین می‌کرد (ابن اثیرء ۰ج ۷ ۷ معتضد درنامه‌ای 
به رافع دستورداده بود تا دست از جنگ در ری بکشد؛ اما رافع به فرمان حاکم 
گوش نداد وبه حملات خود ادامه داد. به نوشتة ابن خلدون یاران رافع او را 
نصیحت کردند که ازاین جنگ دست بکشد واموال حاکم بغداد را دوباره 
تسلیم عمال اوبکند اما رافع نشینید ونتیجه آن عزل او شد (ابن خلدون» 
۲۳ ج ۵: ۳۲۸). المعتضد فرمان حکومت خراسان را به نام عمرو بن لیث 
صفاری نوشت . 

یکی ازدلایل عمده درسرباززدن رافع از حکم وفرمان AALS‏ عباسی 
حافظ تاریخی منفی اودرقبال Cals‏ حاکمان قبلی عباسی در برابرپدر 
اوهرئمه بن اعین بود. رافع درعمل تجربه کرده بود که صداقت و فداکاری 
برای حاکمان بغداد امتیاز و مصونیت درپی‌ندارد. پد راو زحمات زیادی برای 
به قدرت رساندن هارون و مأمون عباسی کشیده بود اما درآخرکار به دستور 
مأمون به قتل رسید. بنابراین» اودنبال برنامه خود شد و دیگرعلاقه‌ای برای 
پیروی از حکومت بغداد نداشت. 

حالا رافع یک حکومت مستقل در خراسان ر مدبریت می‌کرد. او مثل 
یعقوب بن لیث صفاری» دومین حاکم خراسان است که بدون کسب 
مشروعیت از بغداد در خراسان حکومت کرد. با این تفاوت که بعد از مرگ 
یعقوب احفاد او دوباره به دامن خلیفه بغداد افتادند وحاکمیت مستقل 
یعقوب را تسلیم خلفای بغداد کردند واما رافع دراین راه تا پای جان رفت 
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وکشته شد. اواستقلال حکومت خود را به نفع هیچ کسی مصادره نکرد. 
اومی‌توانست با شنیدن نصیحت یاران و حمله نکردن به ری حاکم بماند و 
مشروعیت خود را از بغداد حفظ کند. 

رافع در تطبیق سیاست‌های حکومتی آدمی خشن بود. بعضی مورخان 
گزارش داده‌اند که پیروان رافع بن هرئمه در مناطق زیرتسلط خود در خراسان و 
دیگرسرزمین‌های فتح‌شده درگرگان وری برمردم رفتار خشن پیش گرفتند و 
چنانکه ازمردم خراج چند ساله طلب کردند که در چنین روزگار پرهرج و مرج 
در خراسان پرداختِ آن خارج ازتوان مردم بود. بنابراین» با اخذ این خراج بر 
مردم زیان وارد شد. همینطور برای تهیه سپاه از جوانان خوارزم ده هزار نفررا به 
زور به نیشاپور آورد (یغمایی» ۱۱۹:۱۳۷۰). 


AF ۰‏ میراث تاریخی رافع بن هرثمه 
رافع بن هرثمه دریک وضعیت هرج و مرج درتاریخ خراسان پدیدارشد و عمر 
کوتاه حکومت اودر جنگ و لشکرکشی ودفاع گذاشت. میراث بازمانده از 
رافع فرهنگی و علمی نیست اما این همین نظامی‌گری و شمشیرزنی او منجر 
به ارث‌گذاری یک تاریخ دوستی ودشمنی دراین حوزۀ تمدنی شد. حافظة 
تاریخی سیاسی مردم در افغانستان» ایران وآسیای مرکزی به لحاظ سیاسی و 
مذهبی از فعالیت‌های رافع یادگاری‌های مهم به یاد دارند. 

ایجاد حکومت مستقل خراسانی و عرب ستیزاز یک طرف وشکست 
حکومت علویان طبرستان از سوی دیگراز میراث‌های حکومت رافع در 
خراسان بود که در ادامه به ان به صورت کوتاه پرداخته می‌شود. 
۰ . ایجاد نخستین حکومت مستقل خراسانی 
دربار نخستین خاندان مستقل خراسانی در تاریخ میانه دیدگاه‌های مختلف 
وجود دارد. تعدادی طاهربن حسین وطاهریان را اولین دودمان خراسانی 
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می دانند که با براندازی نام مأمون الرشید عباسی از خطبه درواقع بنیاد یک 
سلسله مستقل خراسانی را گذاشتند. تعدادی هم یعقوب بن لیث صفاری 
را دراین عرصه توجیه کردند واو را بنیان‌گذاریک دودمان مستقل می‌دانند. 
تعداد دیگردردفاع ازامیراسماعیل سامانی قلم زده‌اند. هرکدام براساس 
استدلال‌های تاریخی و گزارش‌هایی که از زندگی طاهرفوشنجی, یعقوب 
صفاری واسماعیل سامانی رسیده است» چنین باور پیدا کرده‌اند. 

اما واقعیت این است که نه طاهر نه یعقوب واسماعیل در برابرخلافت 
os‏ حکومت عباسی eld‏ علنی نکردند. طاهرفوشنجی دریک خطبه 
نام خلیفه را نبرد وهفته بعدی وفات کرد. هیچ گزارشی مبنی براین که طاهر 
Siow‏ بوده باشد نیزدرمنابع تاریخی وجود ندارد. فرزندان طاهرتا 
آخربه نام dads‏ عباسی دربغداد خطبه خواندند و خود را والی این دستگاه 
می‌شمردند . 

پس بزرگ‌ترین Shee‏ که ازرافع بن هرثمه در تاریخ حوزة تمدنی خراسان 
وافغانستان امروزبه جا مانده است. قیام علنی واستقلال خواهی او در برابر 
استیلای عرب بود. 


۰ ۶ نابودی زیدیان طبرستان 

ابوعبدالله محمد بن زید معروف به داعی الى الحق برادرو جانشین حسن 
بن زید» موسس حکومت زیدی علویان طبرستان بود. او در سال ۲۷۰ قمری 
جانشین حسن شد. او پیش ازآن برادر را در استمرار نهضتش یاری داده بود 
ومقام علمی ومعنوی وسابقۀ اودرنهضت. سبب شد که داعی کبی در 
اواخرعمرش از مردم و خواص برای اوبیعت بگیرد. محمد بن زید» به هنگام 
مرگ برادر درگرگان بود. چون خبردرگذ شت حسن را شنید» به سوی ساری 
حرکت کرد؛ اما سید ابوالحسین احمد بن محمد بن ابراهیم داماد داعی کبیر 
از فرصت استفاده کرد واز مردم آمل برای خود بیعت گرفت و جمعی از بزرگان 
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دیلم را با بذل و بخشش با خود همراه کرد و اموال و خزائن داعی را تصرف کرد 
وبه چالوس رفت و مدت ده ماه حکومت کرد «خضری. ۱۳۹۴: ۱۲). 

دراین زمان رافع به سوی بغداد توجه داشت و به دنبال فرصتی بود تا 
اینکه رستم بن قارون از حاکمان محلی گرگان که با زیدیان مخالفت داشت 
به هرثمه نامه فرستاد وازاو خواست تا در برابرمحمد بن زید لشکربکشد و 
اوهمکاری خواهد کرد. رافع بن هرثمه به گرگان لشک رکشید و به حکومت 
محمد بن زید دران سامان پایان داد. محمد به استراباد oly‏ برد ورافع او 
را محاصره کرد و دوسال محاصره را دوام داد. نرخ خواروباردر آن OLS Les‏ 
شد ووضع و حال به جائی رسید که دیگرهیچ نوع خوراک باقی نمانده بود. 
قیمت یک مثقال نمک به دومثقال سیم رسیده بود. محمد بن زید با عدۀ 
کمی شبانه از آنجا بیرون رفتند و به ساری oly‏ بردند. رافع برای دفع او لشکری 
فرستاد و جنگ رخ داد وسرانجام محمد ساری و طبرستان را ترک کرد (ذهبی» 
ج ۲۳۰:۲). این گونه یک حکومت درطبرستان نابود شد واکنون هیچ 


اثر از ان نیسیت: 
۶۰ بناهای تاریخی 


رافع بن هرئمه در حوزۀ شهرسازی و امور فرهنگی میرائی از خود به جا نگذاشته 
است. زمان و اوضاع او حکم می‌کرد تا ازیک طرف برای دفاع از قلمرو خود 
تلاش کند واز طرف دیگربه فکرتوسعه این قلمرو باشد. تقریبا سراسر حکومت 
کوتاه اودرزدو بند وشمشیرزدن سپری شد. اما این وضعیت نظامی‌گری باعث 
شد تا دژهای مستحکم و قلعه‌های جنگی ازرافع درتاریخ به یادگار بماند. 
ازقضای روزگار از بقایای ابی دلف که بعدها رافع این خاندان را درری نابود 
کرد در سفرنامۀ خود که ازسفرنامه‌های قدیمی است. دریادداشت‌های خود 
ازیک دژمستحکم درری (تهران امرون یاد می‌کند که رافع بن هرثمه آن را 
ساخته است. البته سفرنامه ابودلف از ویرانه‌های این دژ گزارش می‌دهد. او 


۳۳/۸ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


دراین یادداشت می‌نویسد که دراین دژ زندان هولناک وترسناکی وجود دارد 
که اطراف ol‏ را یک دریاچه عمیق احاطه کرده است (صادقی» ۱۳۸۲: 4۴) تا 
امکان فراراحدی ازآن نباشد. 


پایان فصل 
رافع بن هرثمه در تاریخ با وجود فراز و فرودهای که درزندگی سیاسی و نظامی 
داشت. توانست یک حکومت کوتاه اما مستقل خراسانی را در خراسان تأسیس 
کند. اوتنها حاکم خراسانی بود که در مخالفت با حکومت بغداد تا مرزهای 
عراق عجم و مناطق ارمنستان وآذربایجان را به تصرف خود درآورد. تهدیدی 
که تا پشت درهای خلافت بغداد رسیده بود و قلمرو اوتا دریای خزررسید. 

ably‏ در LS‏ تجربه ومهارت نظامی در سیاست نیزدست بالا داشت. او 
هنگامی که دریک جبهه دربرابرمخالفان سیاسی خود برای ایجاد حکومت 
مستقل مبارزه می‌کرد. در جبهه دیگ رخود را درگیر خصومت نمی‌کرد. با 
سامانیان روابط خوب داشت وبه این باوربود که امیراسماعیل سامانی 
همانند خود او در برابرعباسیان عقده دارد وبه همین دلیل از طرف او SHAG‏ 
حس نمی‌کرد. سامانیان هم در برابراوتهدیدی خلق نکردند ودست اورا باز 
داشتند تا مرزهای عراق خود را برساند. 

از فرزندان رافع در منابع معلومات اندک وجود دارد. این گونه فهمیده 
می‌شود که آنان درتاریخ گم شده‌اند. کنیه رافع «ابویوسف» است و چنین 
پیداست که فرزندی به نام یوسف داشته است . محمد برادر او چنان که دیده 
شد به مسپاه سامانی پیوست. تنها در منابع تاریخی آمده است که رافع در 
جنگ با زیدیان به همکاری رستم بن قارون در گرگان دخترخود را به کسی به 
نام ابن قوله به زنی داد (ابن خلدون. ۳ج ۴ )2 


فصل یازدهم 
دیگر فرزندان و نوادگان خاندان هرئمه 
مقدمه 
چنان‌که در صفحات گذشته خوانده شد. هرثمه بن اعین مدافع بزرگ هارون 
الرشید ومأمون الرشید ازمردان سیاست درحکومت عباسی بود ودراین 
خاندان نفوذ قابل توجهی داشت . ازاین سبب فرزندان این خاندان درزمان 
زندگی هرئمه وپس از مرگ اودرسمت‌های مهم دولتی وسیاسی وظیفه 
داشتند و خدماتی از خود به یادگار گذاشته‌اند. از حاتم» رافع و یحیی سه فرزند 
هرنمه درمنابع تاریخی تا حدی ob‏ شده ودرفصل‌های گذشته خوانده شد. 
دیگرفرزندان ونوادگان او نیزدر سیاست و حکومت دردوره‌های بعدی فعال 
بوده‌اند که دراین فصل به آن‌ها پرداخته می‌شود. 
Ly»‏ جزئیات زندگی سیاسی و حکومتی و حتی علمی OUT‏ اطلاعات 
بسیاراندک وجود دارد. از جغرافیایی زندگی آنان براساس منابع چنین فهمیده 
می‌شود که فرزندان هرثمه بن اعین در شهرهای عراق» مرو هرات بوده‌اند که 
دگرگونی و تحول oly‏ باعث شده احفاد این خاندان به مرورزمان با مردم دیگر 
ادغام شوند. امکان این که درعراق کسانی با پسوند نام هرئمی وجود داشته 
باشد» زیاد است اما تحقیق میدانی می‌طلبد. درهرات هم تعدادی ازهرثمیان تا 
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سده‌های پسین با این پسوند زندگی کرده‌اند اما اکنون احفاد آنان واضح نیست. 
با دوستان فرهنگی در هرات تماس داشته‌ام اما اطلاعاتی در دست نیامد. 


۱ دیگرفرزندان هرثمه بن اعین 

در خاندان هرثمه بن اعین به استثنای حاتم» رافع ویحیی. فرزندانی دیگرنیز 
هستند که به اندازة سه پسریاد شده هرثمه» درتاریخ تأثیرگذار نبودند اما در 
مقام و منصب‌های مهم حکومتی وظیفه داشته ودر جنگ‌های مهم اشتراک 
کرده‌اند. محمد بن هرئمه و اعین بن هرثمه دو پسردیگری هرئمه بن اعین 
هستند که درمنابع تاریخی دربارهُ آنان سخن گفته‌اند. درادامه دربارهُ آنان 
کوتاه اشاره شده است. 

۱۱ محمد بن هرثمه 

محمد بن هرثمه فرزند دیگراین خاندان است که چون پدرو برادران در 
نظامی‌گری وفرماندهی به دفاع ازخاندان عباسی و بعد ازآن در برابراین 
خاندان مبارزه کرد. دربارۂ جزئیات زندگی او اطلاعاتی زیاد دردست نیست. 
طبری در گزارش سال VOY‏ قمری در Bole‏ جنگ بین مستعین بالّه ومعتزباله 
از فرزند دیگرهرثمه به نام محمد یاد می‌کند. پس از مرگ منتصربالله» فرماندهان 
او در جستجوبودند که خلافت را به چه کسی دهند. بنابراین» با احمد بن 
محمد بن معتصم LS‏ آمدند ولقب او را مستعین گذاشتند. دقت و احتیاط 
از دو سوبود؛ عباسیان ازترکان بیمناک بودند. ترکان نیزمی خواستند خلافت 
را به یکی از خاندان عباس دهند که از کینه‌توزی آنان در Obl‏ باشند. ازاین‌ری 
هیچ کس ازسرداران ترک به خلافت فرزندان متوکل Ley‏ نداد که بیم بود به 
انتقام پدروبرادر برخیزند. اما خیلی زود باغرسردارترک که در خون متوکل 
دست داشت با گروهی ازترکان دل با اوبد کردند که شنیده بودند اومخالف 
ترکان است و اختلاف در ترکان افتاد و گروهی ازآنان به پیشوایی وصیف و بغا 
با خلیفه به بخداد رفتند و گروهی دیگرازاو خواستند که به سامراء برود. اما 
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مستعین تقاضای آنان را نپذیرفت. 

چون مستعین از بازگشت سامراء سرباز زد؛ ترکان او را از CINE‏ برداشتند و 
با معتزپسرمتوکل بیعت کردند و جنگ ميان دو خلیفه درگرفت وماه‌ها ادامه 
یافت. عاقبت مستعین شکست خورد و از محمد بن عبدالّه بن طاهر کمک 
خواست و او دریغ کرد. در همین ایام ابواحمد موفق پسرمتوکل باهمدلی برادر 
با نیروی بسیا راز بغداد به سامراء رفت ومعتزمقدم اورا گرامی داشت و خلعت 
نیکوداد وسرداران اورا بنواخت و خلع کرد وعبیدالله بن عبدالله ابن طاهراز 
بغداد آمد. Lee‏ شمشیرو گوه CDE‏ آورد. خلیفه معزول یعنی مستعین 
به دستورترکان رو سوی واسط کرد و احمد بن طولون را همراه او کردند. 

دراین گیرودار طبری نام محمد بن هرثمه را درمیان سرداران قوم بغداد 
درج کرده است. در منابع دیگرتاریخی اورا در برقا وفسطاط درمیان سپاهیان 
ابن طولون در شمال افریقا گزارش داده‌اند )216 .(Kindi, Governors,‏ 
بنابراین» این احتمال دارد که اودرزمانی که مستعین ابن طولون را برای 
حمایت خود خواست. به نفع مستعین درسپاه اوقرارداشته باشد. اما در 
حوادث بعدی دیده می‌شود که دراین کشاکش بخت با محمد پارنشد واودر 
جبهۀ شکست خورده قرار گرفت و به همین دلیل المعتزاورا در فهرست سیاه 
حکومت قرار داد. محمد بن هرثمه مجبورمی‌شود به خراسان مسافرت کند و 
به برادر خود رافع بپیوندد. 

محمد Lady‏ در رکاب برادر ناتنی خود رافع بن هرثمه در سپاه او در برابر 
خاندان عباسی جنگید. به گزارش طبری» زمانی که رافع بن هرئمه درسال 
۹ قمری به قتل رسید و فرماندهان او در بلاد مختلف خراسان و طبرستان 

تواری شدند. محمد بن هرثمه که از فرماندهان سپاه رافع بود با تعدادی از 

سپاهیان زیرام رخود به سوی طبرستان فرار کرد وبا علویان دراین منطقه 
پیوست. اووسپاهیان زیرفرمان اودرسرزمین‌های علویان پراکنده شدند 
(رحمتی وغفاری رودسری: ۸۰:۱۳۹۱). از رویدادهای بعدی زندگی محمد 


۸۳۳۲ تاریخ خاندان dads‏ بلخی 


بن هرئمه پیداست که او در حکومت علویان به خوبی پذیرایی نشده است و 
بنابراین» مشل همه فرماندهان دیگررافع که در دربارسامانی ازمقام ومنزلت 
مناسب برخوردار بودند. اونیزبه سپاه امیراسماعیل سامانی پیوسته است. 
محمد بعدها در سال ۲۹۵ قمری براساس گفتۀ نظام‌الملک والی 
حکومت سامانیان درهرات تعیین می‌شود وبه سامانیان متعهد می‌شود. 
درسیاست‌نامه آمده است که زمانی نفوذ اسماعیلیان دراطراف هرات به 
خصوص در غور و حوالی OT‏ افزایش یافت محمد بن هرئمه در نامه‌ای به 
امیراسماعیل سامانی این تهدید را گوشزد کرد وامیررا به تدبیرآن فراخواند. 
یادداشت محمد بن هرثمه براساس منبع نظام الملک چنین است: 
«درسال دوصد ونود وپنج ا زهجرت نبی والی هرات محمد 
بن هرئمه خب رکرد امیرعادل اسماعیل بن احمد سامانی را که 
مردی درکوهپایه غورو غرچه خروج کرده است. او را ابوبلال 
می‌گویند و مذهب قرامطه آشکارا کرده است و از هرطبقه‌های 
مردم برا و گرد آمده‌اند وسرای خویشتن را دارالعدل نام نهاده 
است و خلقی بسیاراز روستای هرات روی بدو نهاده‌اند و 
بیعت می‌کنند وعدد ایشان فزون از ده هزار مرد است. اگردر 
کاراوتغافل کنید. اضعاف این مردم بروی گرد آیند. آن‌گاه 
کار دشوار شود ومی‌گویند این ابوبلال آن است که ندیمی 
یعقوب لیث کردی ودر مذهب دعوت به نیابت او می‌کند» 
(نظام‌الملک ۸+ 


opel ۲۰۰۱‏ بن هرثمه 

اعین بن هرثمه فرزند دیگرهرئمه بن اعین است که در سپاهی‌گری و 
حکومت داری مشغول بود. خطیب بغدادی زمانی که شغل ابوعبید قاسم بن 
سلام هروی» آن فقیه Sp‏ خراسان را دراثرخود بیان می‌کند» برای نخستین 
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PLL‏ اعین بن هرثمه درج تاریخ می‌شود. ابن سلام اورا در بغداد آموزش داده 
است (المشهدانی» ۲۰۰۵: ۸ ۱۷). پتریشیا کرون مستشرق دانمارکی در کتاب 
معروف خود بردگان براسب‌ها: تاریخ تکام ل سیاست اسلامی از حکومت اعین 
بن هرئمه» درسال ۲۰۵ قمری در سیستان گزارش می‌دهد ):1980 Crone,‏ 
8 اودرزمان مأمون الرشید تا به قدرت رسیدن طاهریان در خراسان به 
عنوان والی سیستان ایفای وظیفه کرده است «تاریخ سیستان» ۱۷۰:۱۳۶۶). 
اعین براساس نویسندء تاریخ سیستان» وقتی والی تعیین می‌شود. به جای خود 
عمرو بن الهیثم را به سیستان می‌فرستد اما بعدها خود این مسئولیت را می‌گیرد. 


۱ ۳ نافع بن هرثمه 

نافع بن هرئمه ازمتنفذان دور امیرنصرین احمد سامانی درهرات است. شیخ 
عبدالرحمان فامی هروی در کتاب تاریخ هرات ازاو یک بار نام برده است. در 
گزارش سفرامیرنصرین احمد سامانی در هرات آورده است که امیربا نافع بن 
هرثمه دراین سفرمعرفت حاصل کرد و به اوتوجه کرده است (فامی هروی» 
۷( ( ازاین گزارش پیداست که این نافع یک شخص حقیقی دیگردر 
میان فرزندان به جزرافع است. چون رافع در سال ۲۸۷ قمری کشته شد وامیر 
نصردر سال ۳۰۱ قمری به حکومت رسیده است. بنابراین» احتمال دارد اواز 
فرزندان هرثمه باشد و درهنگام وفات پدر بسیار جوان بوده باشد. چون محمد 
بن هرئمه برادر بزرگ او در زمان حکومت امیراسماعیل سامانی والی هرات 
از جانب سامانیان بود واین خاندان ازنفوذ خوب در هرات برخوردار بودند» 
بنابراین» نافع دراین شهربزرگ شده و در شمارمتنفذان قرار گرفته است . اما از 
جزئیات دیگرزندگی او اطلاعات در دست نیست. 


۰۱۱ نوادگان هرئمه بن اعین 
نوادگان هرئمه بن اعین نیزدرامرسیاست ونظامی‌گری راه جد خود را پیمودند. 
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آنان پس ازمدتی درپی سیاست‌های یحیی بن هرثمه رابطهٌ خود را دوباره با 
خلافت عباسی نرم ساختند و این‌گونه در موقف‌های مهم وظیفه wes‏ 


۱ ابوسعید ابوبکر هرئمی 
هرثمی از نخستین نظریه پردازان جنگ در عصراسلامی به شمار می‌رود که DLS‏ 
الحیل ف یالحروب یعنی حیله‌های جنگی را در نیمه اول سد؛ُ سوم قمری نوشته 
است وبه مأمون الرشید خلیفۀ عباسی تقدیم کرده است. او از خاندان هرئمه 
بن اعین است که دردوره‌های مختلف درزمان حکومت عباسی درمیدان‌های 
جنگ مبارزه کرده است. اورا صاحب مأمون دانسته‌اند. بنابراین» هرثمی هم 
مرد میدان جنگ بود وهم نظریه پرداز جنگی. او در نظریۀ خود به مسائل پیرامون 
اصول جنگ و سازماندهی نیروها پرداخته است. هرچند این GUS‏ در فراز و فرود 
رویدادها ازبین رفته است اما خوشبختانه گزید؛ آن را که خود هرثمی زیرعنوان 
سیاسه الحروب یعنی سیاست جنگ هاء تلخیص کرده بود. موجود است. هرثمی 
دراین CLS‏ حجیم. یازده باب را به بحث پیرامون سازماندهی وواحدهای رزمی 
وتسلحیات آنان پرداخته است که باب یازدهم آن به خصوص به سازماندهی 
سپاهیان اختصاص داده شده است (فائدان» ۱۳۹۷: ۷۷). 

هرثمی در CLS‏ خود با تجاربی که از مغازی پیامبر جنگ‌های پدران 
خود اویعنی هرئمه بن اعین و خود اوداشته به زاویه‌های مختلف جنگی 
توجه کرده است. به طور مشال نظارت واستعراض فرمانده کل ازسپاه قبل 
از عزیمت به سوی جنگ یک ضرورت مهم می‌داند. هرئمی نمونه می‌آورد 
که پیامبردرهمۀ غزوات پیش ازهرکاری به نظارت و بررسی سپاه آماده به 
جنگ می‌پرداخت. دراین بررسی از نظرهرئمی» سلاح» تجهیزات وسایل 
حمل و نقل» نیروی بشری» واحدهای رزمی» فرماندهان» نیروی کمکی. نیروی 
خدماتی و در کل وضعیت سپاه به لحاظ کمی و کیفی مطالعه دقیق می‌شود 
(هرئمی ۳۰:۱۹۶۷). 


ابوسعید ابوبکر هرئمی 
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او در OLS‏ سیاسه الحروب دربارۂ آرایش جنگی درهنگام وقوع خطرو 
ترس در مسی رکمین پیشنهاد می‌کند دروضعیتی که سپاه دشمن درمقابل 
قرارداشته باشد. نیمی از جناح چپ درمقابل صفوف اعزام شود. نیمی از 
جناح راست سپاه به دنبال آن حرکت کند. بعد نیروی هسته حرکت GAS‏ 
نیم باقی‌مانده از جناح‌های چپ و راست دوباره به دنبال آن حرکت کند. اگر 
این خوف وترس در جناح چپ یا راست باشد. دران صورت نیمی از جناح 
را در برابرآن قرارداده ومتباقی از فرمول یادشده استفاده شود. دراین Ole‏ 
هرثمی همچنان می‌نویسد که فرمانده سپاه در وسط لشکرقرار بگیرد ودیگر 
فرماندهان و نخبگان براساس اهمیت و جایگاه خود جابه جا شوند و اما اموال 
مادری در آخرصفوف قرار بگیرد (همان). 

هرئمی دربار؛ سازماندهی سپاه و استقرارآن دربخش مناسب میدان 
جنگ و گشت زنی در پیرامون منطقه را یک ضرورت جنگی دانسته است و 
نمونه برجسته ادعای خود رادر جنگ بدرپیامبرمی‌داند (همان»۳۱۰). اودر 
شب‌هنگام‌ها ارسال نیروهای گشت را با سروصدا دراطراف سپاه مستقرنیز 
لازم می‌داند. نگهبان‌ها درشب‌ها به اندازة مسافت یک تیردر بیرون از اردوگاه 
لشکربه صورت آرام و بدون سروصدا وضعیت را زیرنظر بگیرند. 

قلب سپاه در ميان واحدهای رزمی از دیدگاه هرثمی نسبت به دیگر 
بخش‌های سپاه مهم است. اوراهنمایی می‌کند که فرمانده کل قلب سپاه 
را درموضعی مشرف برکوه یا مکانی مرتفع یا برزمینی محکم قرار بدهد. در 
صورت که قلب سپاه در مکان مناسب قرار نگیرد» فرمانده کل کسی را به جای 
خود تعیین کند و خود به دنبال موضعی بهتری باشد (هرثمی» ۳۳۴:۱۹۶۷). 

رمزیا شعارخاص درمیان واحدهای مختلف سپاه از دید هرئمی حیاتی 
است تا در مسیرراه و میدان جنگ هرواحد یکدیگررا بشناسند و هرج و مرج 
نشود. پیامبراز دیدگاه هرئمی چنین می‌کرد واین رمزدر هر جنگ تغییرمی‌کرد. 
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هرثمی این رمزرا درشب‌ها مهم می‌داند که درآن سپاه دوست و دشمن لباس 
مشترک دارند و تشخیص از یکدیگر مشکل است. 

به هنگام حرکت و نیزدراردوگاه. به غیراز فرماندهان و جنگجویان» اصناف 
دیگری نیزدر وظایف ویژه خود سازماندهی شوند. برخی ازاین اصناف» 
به نوشتۀ هرثمی» عبارت اند از المْبَذرقه: سواران نگهبانان؛ الدیادبه: جمع 
دیده‌بان» نگهبانان در روز عتساس: نگهبانان شب؛ الخیل aad II‏ سوارانی 
که مآمورنگهبانی برراه‌های دور بودند؛ ایض /النوافض: نیروهای گشتی 
که پیشاپیش سپاه فرستاده می‌شدند؛ الربایا: گروهی از طلیعه که مأمور کسب 
اخبارازمسیرجلوی لشکربودند؛ الأرصاد: نیروهای کمین؛ الدرّاجات: نیروهایی 
که برای کسب اخباردر سرزمین دشمن پرسه می‌زدند؛ عیون: جواسیس؛ 
35 نیروهای احتیاط و ذخیره؛ المٌدّد: امدادرسانان؛ الخیل odes)!‏ گروه 
سواران احتیاط؛ fst‏ المانعه: سواران حافظ لشکرو بارها. در دور عباسی» 
در برخی جنگ‌ها گروهی نگهبان به نام کوه‌بانیه بربلندی‌ها نگهبانی می‌دادند 
وباتکان دادن پرچم. اخبار دشمن را به فرمانده می‌رساندند. 

شیوۀ تقسیم سپاه به پنج بخش را هرثمی با تفاوت‌هایی به صورت تقسیم 
به پنج حین توضیح داده است . حین اول. شامل قلب» میمنه و میسره؛ حین 
دوم نیزشامل سه بخش» که پشت سرقلب ومیمنه ومیسره حین اول قرار 
می‌گیرد و ردءالقلب نام دارد؛ حین سوم اثقال نامیده می‌شود که اصناف 
در آن مستقر می‌شوند؛ حین چهارم ردء‌الاثقال؛ حین پنجم» ساقه. در 
سازماندهی به bed‏ خمیس, مردم هرقبیله یا شهردریکی از اجزای خمیس 
قرارمی‌گرفتند تا همبستگی وآشنایی میان آن‌ها باعث نتیجه بهتری شود. 
برای نمونه» در جنگ با خوارج درزمان عبدالملک بن مروان در سال‌های ۶۵ 
تا ۸۶ قمری» مردم بصره همگی در میمنۀ سپاه ومردم کوفه در میسرُ سپاه 
سازماندهی شدند. 
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ابوبکرهرثمی سرانجام در سال ۲۳۰ قمری چشم از جهان بست . دراین 
که اوفرزندکدام یک ازپسران یا E ER‏ است» چیزی در 
تاریخ ثبت نشده است. اما دراین که او نیزپسرهرثمه Lal‏ درست نیست . 


چون همه منابع اورا از خاندان هرثمه دانسته‌اند. 


۲۰۱ . خلیل هرئمی 

منابع تاریخی ازیک هرئمی شعرانی دیگرنیزیاد می‌کند که نویسنده بوده و 
کتابی برای مأمون الرشید نوشته است. این سخص خلیل هرئمی شعرانی» از 
شخصیت‌های قرن سوم قمری وهم عصرمأمون عباسی است. ابن ندیم در 
OLS‏ معروف الفهرست دربارۂ او کوتاه آورده است خلیل برای مأمون کتابی 
در خصوص جنگ تألیف کرده است. ازاحوال او اطلاعات زیادی دردست 
نیست . فقط ابن ندیم ازاووتنها ob sl OLS‏ کرده ومی‌نویسد: اوازمعاصرین 
مأمون عباسی «خلافت ۱۹۸ تا ۲۱۸ ق) وآگاه به مسائل جنگ بود. ازآثاراو 
OLS‏ الخیل است که در خصوص جنگ وشامل دو مقاله» تعدادی جزء و 
چندین مسئله است holy‏ برای مأمون تالیف کرده است. از اطلاعات چنین 
استنباط می‌شود که اونیزیکی ازاعضای خاندان هرئمیان عراق است که مثل 
ابوبکرهرثمی نویسنده و دانشمند بوده وبه حوزة نظامی‌گری علاقه داشته است. 
۱ . محمد بن حاتم حاکم آذربایجان 

منابع تاریخی از حکومت فرزندان حاتم برآذربایجان وارمنستان خبرمی‌دهند. 
البته این حکومت از جانب خلیفه عباسی است؛ یعنی فرزندان حاتم دوباره 
دراثرحمایت یحیی بن هرثمه و روابطی که از دور المتوکل ایجاد می‌شود› 
براین ولایت گماشته می‌شوند. متوکل در زمان حکومت خود محمد بن حاتم 
بن هرثمه را به جای منکجور در سال ۲۳۳ قمری به عنوان والی آذربایجان 
مقررکرد. 
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با مرگ هرئمه بن اعین بلخی. فرزند او حاتم که حاکم ارمنستان بود در 
برابرحکومت قیام کرد اما به مدت کوتاه پس از مرگ طبیعی ol‏ این شورش 
فرونشست. فرزندان حاتم تا سده سوم هجری تلاش‌های فراوان برای به دست 
آوردن حکومت پدرداشته‌اند )177 :1980 (Crone,‏ محمد بن حاتم پس 
ازیک سال ولایت درآذربایجان. درسال ۲۳۴ قمری ازاین وظیفه عزل و 
حمدویه بن علی بن الفضل السعدی به جای اوتعیین شد. 
۱ حمد بن محمد هرئمی 
منابع دربارة احمد بن محمد بن حاتم بن هرئمه جزئیات کم ارائه داده است .اما 
ازقراین فهمیده می‌شود که با گرم شدن روابط میان محمد بن حاتم» فرزندان او 
دوباره در وظایف دولتی در دستگاه عباسی گماشته می‌شوند. براساس گزارش 
طبری» در سال ۲۴۹ قمری در زمان حکومت المستعین aly‏ عباسی» احمد 
بن محمد بن حاتم بن هرثمه بلخی» فرزند محمد بن حاتم که در زمان المتوکل 
والی ارمنستان بود دراین زمان به عنوان والی کرانۀ GAEL‏ دریای بغداد تعیین 
می‌شود )178 .(Tabari, cited in Crone:‏ 

البته درترجمة انگلیسی طبری. جورج سالیبا در معرفی او نوشته است» 
احمد بن محمد بن خالد بن هرئمه )11 (Saliba, Vol. XXXV:‏ یعنی احمد 
را نوادۀ هرثمه و پسرخالد دانسته است. اما منابع دیگراز خالد یاد نکرده است . 
ابوالقاسم پاینده در ترجمۀ فارسی تاریخ طبری او را احمد بن محمد هرئمی 


ترجمه کرده است. 
۱ اخلاف هرثمه بن اعین 


آن‌گاه که هرئمه بن اعین به دستور مأمون الرشید در مروبه قتل رسید» 
فرزندان وخانواده او در سراسرسرزمین‌های شرقی اسلامی پراکنده شدند؛ 


۰ / تاریخ خاندان هرثمۂ بلخی 


ازبغداد تا مرو ارمنستان» آذربایجان وسیستان فرزندان ونوادگان اودر 
سمت‌های حکومتی ایفای وظیفه کردند. اخلاف او دراین شهرها پراکنده 
شناخت افراد متعلق به خاندان هرئمه درسده‌های پسین مشکل است. 
فقط تعدادی ازاخلاف این خاندان به افتخاری که در گذشته جد بزرگشان 
هرثمه بن اعین داشتند. در پسوند نام خود تخلص «هرئمی) را اضافه 
کرده‌اند که مورخین و محققان براساس آن اصل ونسب آن فرد را ریشه‌یابی 
کردند وتعلق آنان را به خاندان هرئمه دریافتند. اماده‌ها فرد مهم دیگر 
امکان دارد در تاریخ وجود داشته باشد که به دلیل استفاده نکردن از نام 
هرثمی شناخته نشده‌اند. 

البته کسانی هم درتاریخ بودند که بدون تعلق به خاندان هرئمه درپایان 
درج نام آنان درمیان اخلاف هرئمه خودداری شده است. مگراین که دلایل 
قوی دراثبات تعلق او به این خاندان وجود داشته باشد که درآن صورت دلایل 
ذکر شده است. 
۱ هرثمیان هرات 
هرئمیان هرات از فرزندان محمد بن هرثمه است. محمد بن هرئمه دردورةُ 
حکومت امیراسماعیل سامانی به عنوان والی هرات وسیستان حکومت کرد. 
فرزندان cpl ol‏ شهردر منطقه‌ای بخشه Sb‏ ماندند. هرئمیان هرات هرچند 
به مرورزمان پراکنده شده و با تحول زمان هویت واصل ونسب خود را از 
دست داده‌اند» اما درسده‌های پیشین. علمای این خاندان با پسوند تخلص 
هرثمه زندگی می‌کردند. درمنابع تاریخی از چند نفرمحدود هرثمی هروی ذکر 
شده است که اینجا ذکر می‌شوند. 


دیگراعضای خاندان هرثمه / ۳۴۱ 


۲۱ سبی‌بی هرئمی هروی 
ام الفضل بی‌بی هروی هرئمی بنت عبدالصمد بن علی بن محمد هروی 
ازراویان حدیث است که در سال ۳۸۰ قمری در قریة بخشه از توابع هرات تولد 
شد (الفریوایی. ۸:۱۴۰۷). این بانواز محدثان سده پنجم قمری در خراسان 
است. شمس‌الدین ذهبی در کتاب معروف خود به نام‌تاریخ الكبيردربارة 
بی‌بی هرئمه و bgp‏ مشهور او نوشته است. او در سال ۴۷۷ قمری درهرات 
چشم از جهان فروبست (کحاله ۱۶۰:۱۹۵۹). بعضی منابع نام اورا «کفیزی» 
ثبت کرده‌اند. اورا زن عالم وفاضل تعریف کرده‌اند و در روزگار خود یگانه 
محدث مورد اعتباردانسته شده است . اونویسنده کتابی با عنوان جزء بی‌بی 
بنت عبدالصمد الهرویه والهرمیه معروف به جزء بی‌بی به زبان عربی دارد. 
عبدالرحمان بن عبدالجبار فریوایی این کتاب را منتش رکرده و در مقدمة آن 
دربا اهمیت این کتاب نوشته است: 
..فهذا هوجزء آخرمن الأجزاء الحديثية التي وفقني 
لله لخدمتها وإخراجهاإلى عالم النور؛ وهوجزء بيبي بنت 
عبدالصمد الهروية الهرئمية روته عن ابن أبي شریح عن 
شیوخه. واشتهرت بهء كما اشتهرهذا الجزء بهاء وهویعتبرمن 
الاجزاء الحديثية العالية الاسناد التي تداولها أهل العلم رواية 
ونقلاه وقد قمت بخدمة هذا الجزء بتخریج أحاديشه وآثاره. 
و کتابة مقدمة تشتمل على تراجم بيبي بنت عبدالصمد 
الهرثمية» وشیخهاابن آبي شريح» و شیوخ البالغ عددهم 
ستة عشرشیخا لین روی عنهم في هذا الجزءء کم بت 
في المقدمة السماعات الموجودة في النسخة الخطية نظرا 
لأهمیتها 


۸۳۲ تاریخ خاندان dads‏ بلخی 


۰۱ ۲۰۳ هرثمیان مرو 
مروپایتخت سرزمین‌های شرقی خلافت عباسی بود. خاندان هرئمه پیش از 
شهرت اووانتقال به بغداد درزمان هارون الرشید. دراین شهرو بلخ به سر 
می‌بردند. از زمانی که هرثمه در مرو مستقرشد. خاندان اونیزبه این شهرمنتقل 
شدند وپس از کشته شدن هرئمه تعدادی ازاحفاد او دراین شهرباقی ماندند. 
تحولات Gy‏ آسیای مرکزی در سد؛ بیستم میلادی واشغال این سرزمین‌ها با 
اتحاد جماهیرشوروی منجربه ناپدیدشدن خاندان‌ها شد. هرئمیان مرو نیز 
به صورت پراکنده با هویت جدید زندگی کردند. منابع تاریخی از چند هرئمی 
از فرزندان ابن اعین یاد می‌کند: 

۰۱۱ ۲۰۳ هرثمی ابیوردی 

ابونصرندیمی هرئمی ابیوردی از قصیده‌سرایان معروف ابیورد از توابع 
مرواست. هرچند دربار؛ نام کامل این شاعرمروی ثعالبی دريتيمة الدهر 
ومسعودی درمروج‌الذهمب اختلاف نظردارند» در تفسیرمباحث این دو 
مورخ Sy‏ اسلامی حاشیه‌نویس‌های چون سعید نفیسی گاه تردید دارند که 
آیا ابونصرندیمی همان هرثمی ابیوردی است يا کسی دیگر. اما ازاوصاف 
معلوم است که هردودریک روزگار زندگی کرده‌اند وعین ابیات به دونام 
یک فدات :ابن فی سا eles (oe‏ هاعر ان اوت در gis‏ 
مکان مختلف از قسمتی نام خود استفاده می‌کرد. بیهقی در SES‏ معروف 
خود بیتی از هرثمی ابیوردی در رثای ابوالقاسم علی بن محمد اسکافی» رئیس 
دیوان رسالت امیرنوح سامانی نقل می‌کند (باسورث. ۱۶۹:۱۹۷۷). 
۱ ۳ هرثمیان عراق 
عراق مرکزتجمع خاندان هرئمه در مرکز خلافت اسلامی است. اکثراعضای 
خاندان هرئمه از فرزندان یحیی بن هرئمه در بغداد وبعضی شهرهای دیگردر 


دیگراعضای خاندان هرثمه / ۳۴۳ 


این کشور زندگی کرده‌اند. دراین میان یک عده از دانشمندان معروف خاندان 
هرئمه مانند ابوبکرهرئمی شعرانی و خلیل شعرانی درشهرشعران در نزدیکی 
موصل زندگی داشتند. شهری که روزگاری جد Sy‏ آنان درآن فرماندار بود. 
این امکان وجود دارد که هرئمه در موصل و شعران زمین واملاک داشته است 
که فرزندان و نوادگان او درآنجا زندگی می‌کردند. 
۱ . هرثمیان دیگر جاها 
بدین ترتیب بخشی از خاندان هرئمه بن اعین به مرورزمان به بخش‌های دیگر 
قلمرو خلافت عباسی پراکنده شدند وهرکدام درهرگوشه‌ای مشغول زندگی 
شدند که از نام ونسب انان قابل شناخت است. bly‏ سمرقند. سرخس: 
گرگان. ری واکشرشهرهای دیگرخراسان و طبرستان و سرزمین‌های عربی 
زندگی داشته‌اند. 

رامین لیام ابن مطران ابرنصرهرثمی ازفقه ای معروف بخارااست 
که در دور حکومت سامانیان زندگی می‌کرد. او در روزهای جمعه در مساجد 
بخارا حلقات مباحث دینی تشکیل می‌داد و به نقد و نظردرامور مسائل دینی 
می‌پرداخت (رضوی: ۸۰ (VV‏ 


پایان سخن 


این OLS‏ نتیجه ai‏ ماه تحقیق دربارة خاندان هرثمه بن اعین و فرزندان او 
است. خاندانی که درتاریخ این سرزمین گم شده بود و کرسی تاریخ افغانستان 
ودیگرعلاقه‌مندان تاریخ دربارۂ جزئیات زندگی آنان ونقش برجسته این 
خاندان در افتخارات سده‌های دوم و سوم قمری اطلاعات نداشتند. 
به خصوص دربارۀ هرثمه بن اعين بلخی؛ مردی که در بحبوحۀ تحول قدرت 
ازبنی اميه به بنی عباس دربلخ زاده وبزرگ شد ونیم قرن دردورُ طلایی 
عباسی نقش محوری وشاه‌ساز داشت . این نام ناآشنای تاریخ سد؛ دوم قمری 
چه کسی است و با یک نگاه تاریخی و دقیق چطور می شد» او را معرفی کرد؟ 

این کارمشکل بود. ازیک طرف من دانشجوی رشته تاریخ نیستم و 
پرداختن به تاریخ ازروی تفریح و سرگرمی است. از طرف دیگرمنابع دربارة 
هرئمه بن اعین خیلی اندک است. آن منابعی هم که موجود است. درآن 
ابهامات جدی وجود دارد. دقت وبررسی متن این منابع و استخراج مواد 
خوب وقابل اعتماد زمان و حوصلۀ زیاد می‌خواهد. درعین حال» دسترسی 
به منابع دست اول هم یک مانع OWS‏ است. کتاب‌هایی HL DAS‏ خلافت 
اسلامی نوشته شده‌اند. اکثرا به زبان عربی است که مترجمان فارسی آن‌ها را 
به صورت سلیقه‌ای و گاه دست‌کاری‌شده ترجمه کرده‌اند. در بعضی موارد 


۶ / تاریخ خاندان هرئمه بلخی 


تفاوت در نسخ عربی وفارسی به وضاحت دیده شبكة | atta‏ 

دربارۀ آن قسمت زندگی هرثمه که پیش از سال ۱۵۳ قمری است. اصلا 
اطلاعات وجود ندارد. این دور زندگی خود هرئمه وفرزندان او پیش ازاین که 
درتاریخ ظاهرشوند. درهاله‌ای ازابهام قراردارد. اما براساس لزوم داشت وارائه 
یک تصویر کامل از زندگی اعضای این خاندان به خوانندگان» روش تحلیلی 
وبراساس حوادث وواقعات موازی OTL‏ زمان» از مقایسۀ افراد وانسان‌هایی 
که درآن عصرزندگی کرده‌اند. معلومات احتمالی ارائه کرده‌ام. دراین بخش 
بی‌نهایت کوشش کرده‌ام تا یک احتمال قوی را ترجیح بدهم. اما بدون شک 

گاهی اوقات روایت ها درمنابع دشت اول نیزمتفاوت وصد ونقیضص 
گاه از توان من بیرون بود. برای اينکه قضاوت را به خوانندگان بگذارم» عین 
Cols)‏ را بدون دخل وتصرف درمتن آورده‌ام. البته گاه درروایت متن بین 
اصل موضوع وترجمهُ فارسی اختلاقات جزیی بوده ات ومتن را ازروی 
ترجمۀ فارسی به امانت آوردم واختلاف را ازروی متن عربی وارد کرده‌ام. این 
معلومات خواننده ناقص نماند. 

من سهم خود را درمعرفی یک خاندان Sy‏ دیگرخراسانی و بلخی ادا 
کرده‌ام. اما هنوز کار می‌طلب‌د. بخش‌های کرسی تاریخ در دانشگاه‌های 
قسمتی از تمرک ز خود را روی بازسازی و معرفی تاریخ BIS‏ افغانستان 
برگرداند. در افغانستان ولایتی» قومی و مردمی وجود ندارد که از خود گذشتۀ 
درخشان نداشته باشد. حیف است این تاریخ درخشان برای انسان‌های امروز 
معرفی نشود. شناخت ازتاریخ به مردمی که Glare‏ به آن است» اعتمادبه‌نفس 


پایان سخن / ۳۴۷ 


می‌دهد. به خصوص که گذشته به مراتب درخشان‌تراز امروز ASL‏ 

من در کتابخانه‌های هند ودر لابه لای نسخ خطی فارسی. د ر آرشیف ملی 
مصرودیگرمراجع ومنابع به چهره‌های سیاسیء علمی ودینی زیاد برخورده‌ام 
که تعلق به افغانستان دیروز دارند. تعدادی ازآنان میراث‌های بزرگی از خود به 
یادگار گذاشته‌اند که کارروی این آثار در واقع» منجربه شناخت جنبه دیگراز 
زندگی بشرمی شود وراه حل‌هایی برای آینده می‌شود. تاریخ علمی است برای 
ترسیم احوال آیندگان و بنابراین» هدف ازتاً کید من این نیست که ما با گذشته 
خود زندگی کنیم. بلکه هدف آن است که ما باید برای آینده» گذشته را مرور 
کنیم. به عبارت دیگر شناخت گذشته تاریک برای ما درک عدم تکرا رآن را 
می‌دهد و گذشتۀ درخشان جوهرو lee‏ توسعه را برای ما معرفی می‌کند. 


سال‌شمار زندگی هرثمه بن اعین و فرزندان او 
سال شمار زندگی هرئمه بن اعین )+ (BV GIN‏ 
oar‏ 
ابوحاتم هرثمه بن اعین در بلخ تولد شد 


هرئمه جوان در سپاه عباسی در بلخ يا مرو وارد 
شد 


برادر هرئمه در جنگ با یوسف البرم در 


خراسان کشته شد 


هرثمه هارون ویحیی برمکی را از زندان رهاو 
هارون atte‏ ساخت 


هرثمه بن اعین به جرم حمایت ازعیسی بن 
موسی به دستور منصور أسیرشد 


۳۵۰ / تاریخ خاندان هرثمۀ بلخی 


اجراآت / وظیفه 8599 حکومت 


هرنمه به‌عنوان فرمانده درجنگ با رومیان 
مسیحی دراناتولی اشترا تراک 3 
مأموریت هرثمه در طرسوس پایان CL‏ 

هرمه در سرکرب قيا ابولهیذام شرکت کرد 
هرثمه بن اعین به ولایت فلسطین گماشته شد 
هرثمه شهرقیروان در شمال افریقا را فتح کرد و 
حکومت اباضیان از فرقه‌های خوارج درشمال 
افریقا به دست هرثمه سرکوب شد 
هرئمه ازولایت شمال افریقا استعفاء داد ووزیر 
مشاور هارون الرشید شد 


هرئمه ابراهیم بن اغلب را والی شمال Le BI‏ 
تعیین کرد که خاندان او سال‌ها حکومت 
کردند 


تعیین هرثمه به‌عنوان ریاست حرس هارون 


سال‌شمار زندگی هرئمه بن اعین و فرزندان او / ۳۵۱ 


سال (ق» | اجراآت/ وظیفه دور حکومت 


اعین 


AV 


تعیین هرثمه دررأس سپاه برای بررسی اوضاع 
خراسان و طبرستان و شکست شروین بن 
ونداد هرمز 

هرئمه بن اعین والی خراسان مقرر شد و به بلخ 
آمد 

هرثمه به‌عنوان فرمانده جنگ‌های تابستانی 
عباسیان شد 


۱۹۲ جنگ هرئمه با رومیان مسیحی در اناتولی 


جنگ هرثمه با رافع بن لیث در سمرقند و 


۱۹۳ 
Sper‏ سیستانی در زرنج 
عزل هرثمه از ولایت خراسان و تقرراو به‌عنوان 
رئيس حرس مأمون الرشید 
فرماندهی هرثمه در رس سی هزار سپاه 
عباسی برای جنگ با امین 


ستو توان په دست سا هریه 


سپاه هرثمه بلخی و طاهرفوشنجی بغداد را 
فتح کردند وامین کشته شد 


ETT 
قتل هرثمه به دست مردان فضل بن سهل‎ 


۲ ۸ تاریخ خاندان dads‏ بلخی 
سال‌شمار زندگی حاتم بن هرثمه (متوفی ۲۰۵ ق) 


icin] oe‏ وا یت 


حاتم از جانب هارون الرشید فرماندار مصر 


هارون الرشید. حاتم بن هرئمه را رئيس 


a ۱۹۳ 
CS شود‎ cal 


محمد امین حاتم رامأمورجمع مالیات و 
خراج مصرتعیین کرد 
محمد امین حاتم بن هرثمه را به ولایت 


حاتم در OS,‏ هرئمه ب“ اعت در فد 
eee ۱۹۷-۶‏ اک 
بغداد اشتراک کرد 


حاتم از جانب مآمون Sy‏ آذربایجان و 


Yoo 
ارمنستان توسط حاتم‎ 


مرگ مشکوک حاتم در کسال / آذربایجان 


سال‌شمار زندگی هرئمه بن اعین و فرزندان او / YOY‏ 


سال شمار زندگی یحبی بن هرثمه (متوفی ۲۶۱ ق) 


سره ]جر رب 


سول بحی راوخ سین کر 


امنیت راه‌های of‏ گماشته شد 


e‏ یحیی بن هرثمه مأمور انتقال على بن 
محمد از مدینه به سامراء 


ول بح ین هم اوق مقر 


ve‏ معتمد عباسی» یحیی را به ولایت اصفهان 


سال‌شمار زندگی رافع بن هرثمه (۱۹۴ تا ۲۷۸ ق) 


اخرات ۸ وظیفه کرت 


رافع بن هرثمه در خانه هرئمه بن اعین 
تولد شد 


۱۹۸-۴ 


رافع بن هرئمه پس از فتح نیشاپور 
به‌دست یعقوب صفاری به سپاه او رفت 


سپاه رافع بن هرئمه نیشاپور را از عمروبن 
ليث تصرف کرد 


۴ / تاریخ خاندان dada‏ بلخی 


C3 
۱ 


معتمد عباسی به نیابت ازمحمد بن 
طاهر رافع را والی خراسان مقرر کرد 

با شکست ابوطلحه بن شرکوب» رافع 
هرات را فتح کرد 

رافع حکومت محمد بن زید زیدی را در 
طبرستان و گرگان سقوط داد و آنجا را 
فتح کرد 

خلیفه عباسی رافع را والی خراسان 
تعیین کرد 


رافع بن لیث در برابرخلافت بغداد اعلان 
استقلال کرد و خاندان بن col‏ دلف را 
شکست داد 


رافع ری را از تصرف خلافت عباسی 
بیرون کرد 

سپاه رافع به سرکردگی او اصفهان را به 
تصرف خود درآورد 


رافع بن هرئمه در خوارزم کشته شد 


همه تلاش در جریان نوشتن این کتاب آن بوده تا محتوای آن از تحریف و 
عدم دقت به دورباشد. بنابراین» برای هرادعا تا حد امکان منبع ارائه شده 
است . دربارة هرئمه بن اعین و خاندان او OLS‏ مستقلی نوشته نشده است. 
تنها کتابی که دربارةُ زندگی هرئمه بن اعین و حاتم بن هرثمه تاکنون منتشر 
شده است. به نام «هرئمه بن اعین» است که خانم آمنه کلاته باقری به‌عنوان 
پایان نامه خود آن را به رشتۀ تحریردر آورده است که آن هم به‌صورت آرشیف 
در SELLS‏ آستان قدس رضوی در مشهد کشورایران موجود است و در قالب 
کتاب چاپ نشده است. یک مقاله به Obj‏ عربی با عنوان «دراسة فی سيرة 
واسهامات هرئمة بن آعین» نوشته وجود دارد. به این ترتیب یک مقاله دربارۀ 
حاتم بن هرثمه ورافع بن هرثمه به Obj‏ فارسی با عنوان «حاتم بن هرئمه» 
تألیف زیبامعیردر دانشنامه جهان اسلام آمده وسه مقاله دیگردربار رافع 
بن هرئمه با عنوان‌های «رافع بن هرثمه»» «رافع بن هرئمه آخرین مدعی نیابت 
حکومت طاهریان در خراسان» و «رافع بن هرثمه» به ترتیب ESE‏ محمدرضا 
ناجی دردانشنامه جهان اسلام. امی راکبری در مجلۀ پژوهشنامه تاریخ و 
طلعت ده‌پهلوانی در OLS‏ طاهریان است. 

درمنابع دست اول اسلامی کتاب‌های معتبری وجود دارد که به صورت 


۶ / تاریخ خاندان هرثمۂ بلخی 


پراکنده به قسمت‌های از زندگی هرثمه وفرزندان او در بخش‌های مربوط 
پرداخته است. این کتاب‌هاتاریخ طبری »تاریخ ابن اثیں تاریخ ابن تغربردی» 
تاریخ ابن خلدون» و دیگرتواریخ هستند که به زبان فارسی و عربی وگاه اردو 
وجود دارد. البته این منابع برای همه کسانی که درشرق و غرب دربارۀ هرثمه 
وفرزندان اویادداشت‌های نوشته‌اند» منابع اولیه محسوب می‌شوند. چون 
درمنابع‌شناسی مقالات وکتب دیگراین آثاربه تکرا رآمده‌اند. دلیل اینکه 
در بعضی ازاین منابع به زبان فارسی» عربی وانگلیسی مراجعه شده است؛ 
دستیابی آسان به کتاب وزبان بوده است. گاه بعضی از منابع به یک زبان 
قابل دسترس بود وگاه در بعضی محتوا فهم متن عربی سخت بوده و به فارسی 
یا انگلیسی مراجعه شده است. 

خاورشناسان و اسلام شناسان همچنین در نوشته‌های پژوهشی خود 
دربارۀ هرئمه و فرزندان اوسخنان کوتاه اما تحلیلی دارند که می‌توان ازآن‌ها 
به صورت موثراستفاده کرد. پتریشیا کرون» ام. CUS,‏ جان. پی. ترنر» آی 
odes)‏ هاگ ان. کنیدی*. چی. پیلت " ودیگران ازاین شمار هستند. البته 
یک قسمت کارهای مهم این خاورشناسان» پاورقی‌هایی است که در ترجمۀ 
آثار و منابع تاریخی اسلام نوشته‌اند. به طور نمونه. جی. آر. هاوتینک " و دیگران 
در ترجمه مجموعه تاریخ طبري به انگلیسی در پاورقی‌ها اضافاتی دارد که برای 
تحقیقات بیشترموثراست. 

مقالات یاد شده دربارهٌ هرئمه و خاندان اواندک بحث کرده‌اند. این آثار 


نتوانسته‌اند یک تصویر درست و روشن از آغاز و انجام زندگی این خاندان ارائه 


1. Patricia Crone 2. M. Rekaya 
3. John P. Turner 4. I. Lapidus 
5. Hugh N. Kennedy 6. Ch. Pellat 


7.G. R. Hawtink 


کتاب‌شناسی / ۳۵۷ 


کنند. بنابراین. جای یک تحقیق جداگانه درمیان متون تاریخی g‏ گذشته 
افغانستان و منطقه در سده‌های دوم و سوم خالی بود. بدین‌گونه جای کارهای 
بعدی نیزتا مادامی‌که دیگران کاری کنند. JE‏ می‌ماند. اما تاآن‌دم» مهم‌ترین 
منبع که دربارة هرثمه وفرزندان اونزدیک یک کتاب‌شناسی کامل است؛» در 
همین OLS‏ آمده است. در جریان تحقیق, گاه ازیک منبع درنسخه‌های 
فارسی وعربی ویا چاپ‌های مختلف مراجعه شده است . بنابراین» تکرار 
منابع مشابه در فهرست زیربه معنی نسخه مذکوربه زبان دیگریا سال چاپ 
دیگراست. 

Ub‏ اعتراف کرد که به جزکتاب‌ها ومقالاتی که ملف این اثربه آن‌ها 
دست andl‏ است» بدون شک امکان دارد آثار و نوشته‌های دیگری به‌ صورت 
چاپی ونسخۀ خطی در کتابخانه‌های معتبرایران» مصر لبنان و غرب وجود 
داشته باشد که درآن جزئیات بیشتردربارۀ هرثمه و خاندان اواطلاعات 
داشته باشند. همچنین گاه کتبی منتشرشده درباره تاریخ بلخ» سمرقند» 
مرو هرات» سیستان بست. بیهق بادغیس, مازندان؛ ری. قزوین» گرگان› 
ارمنستان. آذربایجان, بغداد. موصلء فسلطین. عربستان. مصرو شمال افریقا 
وجود داشته باشد که به تفصیل در لابه لای آن‌ها دربارۂ زندگی هرثمه و دیگران 
تذکراتی آمده باشد. خوانندگان. به خصوص آنان‌که در حوزه تاریخ خراسان و 
سده‌های نخستین اسلامی اطلاعات خوب دارند درصورتی که به جزئیات 
زندگی هرئمه و دیگران مواجه برخورد داشتند» لطف بیکران خواهند کرد. 
اگرآن منابع را دراختیار صاحب این اثرقرار بدهند تا درویرایش بعدی آن 
استفاده شود. 
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خسروشاهی؛ سید هادی. (۱۳۸۵). «ایران و مصر در ob‏ تقریب». بهار شمارة ۰۶ صص 
۱ تا ۴۶؛ 

خضری. احمدرضا. (۱۳۷۹). تایخ خلافت عباسی. تهران: سمت؛ 

خضری. احمدرضا. (۱۳۹۴).تاریخ خلافت عباس یا زآغا زتا بایا نآل‌بویه . تهران: سمت؛ 

خواندمیر She‏ الدین. WIV)‏ دستو رالوزراء . تصحیح سعید نفیسی. تهران: اقبال؛ 

دبیرسیاقی» محمد. (۲۶ ۱۲). حمزة ابن عبدالله خارجی وکتاب رمو زحمزه . خرداد. 
dled‏ ۲۲. صص ۵۲۵ تا ۵۳۰؛ 

ده پهلوانی» طلعت . (۱۳۹۳). adh‏ بن هرتمه» طاهریان . قم: پژو هشکده باقرالعلوم. 

دينوري. ابوحنیفه. (۱۳۴۶).اخبا رالطوال. ترجمهُ صادق نشأت. تهران: بنیاد فرهنگ 
ایران؛ 

gin‏ ه ل. (۱۳۴. تاریخ مازندران و فرمانروایا نآن سامان. ترجمه باقرامیرخانی. 
زمستان . شمارۀ ۶۰. صص ۴۸۶ تا ۵۱۵؛ 

رجبی» پرویز. (۱۳۹۵). سده‌ها ی گمشده . جلد دوم . تهران: پژواک کیوان؛ 

رحمتی» محسن و غفاری رودسری, زلیخا. (۱۳۹۱).گسترش اسلام د رگیلان و دیلمان با 
تأکید برمذاهب اهل سنت . بهان شمار ۱۲. صص ۷۵ تا ۱۰۲؛ 

رحمتی» محسن. (۱۳۹۴). مناسبات سامائیان با خلافت عباسی و غوامل موّثرب رآن. 
زمستان . شمارۀ ۲۸. صص ۶۵ تا ۹۸؛ 

رضازاده لنگرودی» رضا. (۷۷ ۱۳). «استادسیس». داثرهالمعارف بزرگ اسلامی. زیرنظر: 
کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی. جلد ۸. صفحه: 
Ag‏ صص ۱۴۳ و NEF‏ 

رضوی» سید عباس. (۱۳۸۰). «سهم حوزه‌ها در تمدن اسلامی». پایگاه اطلاع‌رسانی 
حوزه . بازیابی ۱۲ دسامبر ۰۲۰۲۰ chttps:/ /hawzah.net‏ 

رمضانی گل‌افزانی. صادق . (۱۳۹۲). از خراسان تا قیروان (پژوهشی در حضورایرانیان 
خراسانی درقیروان توس د ر سده ها یآغازین اسلام). پاییز و زمستان- شمارۀ NO‏ 
صص ۶۳ تا ۷۸؛ 

زرییکوب» عبدالحسین. (۱۳۶۳): تاریخ ایران بعد ازاسلام . تهران+ امیرکبیر؛ 

ستوده» حسین‌قلی. (۱۳۴۸). «تاریخچه قزوین». مجله بررسی‌های تاریخی» مهرو 
آبان. سال چهارم. شمارةٌ ۴. صص ٩۵‏ تا NYY‏ 
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سجادی» سید صادق . (۱۳۸۵). تاریخ برمکیان . تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود 
افشاره 

سلماسی‌زاد» محمد. (۱۳۸۱). جنبش بابک خرم دین و پیامدهای سیاس ی اجتماعی 
آن. پاییز و زمستان» Tob led‏ و۲۱. صص ۱۱۴ تا ۱۵۹؛ 

الشامی. فضیلت . (۱۲۶۷). تاریخ زیدیه درقرون دوم و سوم قمری . شیراز: دانشگاه 
شیراز: 

صابی. هلال بن محسن. (۴۶ ۱۲). رسوم دا رالخلافه . ترجمۀ محمدرضا؟ 

صادقی» محسن. (۸۲ ۱۳). حضرت عبدالعظیم (ع) و شهرری درسفرنامه ها . خرداد و 
تیر شمارهُ Ae‏ صص ٩۴‏ تا Neo‏ 

صدیقی. غلام حسین. (۱۳۷۵). جنبش‌های دین ی ایرانی درقرنهای دوم و سوم 
هجری. تهران؛ 

صدیقی» غلامحسین. (۰)۱۳۷۲. جنبش‌های دین ی ایرانی. تهران؛ 

صیامیان گرجی, زهرا. (۱۳۹۲). الگوی حکایت درتاریخ‌نگار ی اسلامی بازئمایی 
شخصیت امین عباسی د راخبارالطوال دیّوری . بهار و تابستان. شمارُ ۰۷ صص 
Ave ۷‏ 

طبری؛ محمد بن جریر. (۱۳۵۴).تاریخ طبری با تاريخ الرسل والملوك . ترجمة 
ابوالقاسم پاینده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران؛ 

طبیب. فرشته. WAY)‏ خاندا نآل سهل واقدامات آن‌ها در دوره خلافت عباسی. 
job‏ شمارۀ ۷۴. صص ۵۵ تا ۶۶؛ 

طقوش» محمد سهیل . (۱۳۸۲). دولت عباسیان. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛ 

طهماسبی» سلمان. (۱۳۸۳). صعالیک خراسان ونق شآن‌ها درتحولات سیاسی 
ایران. تابستان ITAA‏ شمارۀ ۴. صص ۸۱ تا ٩۶‏ 

عبدالحی‌بن ضحاك گردیزی . (۱۳۶۲). تاری خگردیزی . تهران: عبدالحی حبیبی؛ 

عثمان بن محمد. منهاج سراج. (۱۳۶۳). طبقات ناصری» ياء تاریخ ایران و اسلام. 
تصحیح عبدالحی حبیبی. تهران: چاپ عبدالحی حبیبی؛ 

علی‌زاده جورگویه. زینب و جلیلی. Gage‏ . (۱۳۸۶). سازمان نیروی دریایی مسلمانان 
درمدیترانه تا بایان سده ششم قمری. پاییزو زمستان ۱۳۸۶. شمارۀ ۶. صص ۲۵ 
تا ۶۲ 
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فامی هروی» شیخ عبدالرحمان. (۱۳۸۷). تاریخ هرات . نسخه خطی سده سده ششم 
هجری؛ 

فرای» ر. ن. (۱۳۷۲).تاریخ ایران . ترجمه حسن انوشه. تهران: امیر کبیر؛ 

فرای» ریچارد نلسون. (۱۳۶۳). عصرزرین فرهنگ ایرن . تهران: سروش؛ 

فرای» ریچارد نلسون. (۱۳۷۹). تاریخ ایران از ظهو راسلام تا آمدن سلجوقیان از 
فروپاشی ساسانیان تا آمدن سلجوقیان. تهران: امیرکبیر: 

فروزانی» سیدابوالقاسم. (۱۳۷۸). «خدعه عباسیان در سقوط صفاریان». پاییز ۱۳۷۸. 

صص ۰ تا ۱۷؛ 

فلاح زاده» سید حسین. (۱۳۹۰). رفتار سیاسی طاهرپان درقبال خلافت عباسی. بهار و 
تابستان- شمارهُ ۰۲ صص ۱۴۷ تا ۱۶۶؛ 

قفطی» علی بن یوسف. (۱۳۴۷). تاریخ الحکماء. ترجمه بهین دارایی. تهران: دانشگاه 
تهران؛ 

کردی» رضا. WAR)‏ «شکل گیری دولت‌های خارجی مذهب در شمال افریقاء تاریخ 
اسلام». پاییز ۱۳۸۴. شمار VY‏ صص ۷۹٩‏ تا ۱۰۰؛ 

کردی» رضا. (۱۳۸۴). شکل‌گیری دولت‌های خارجی مذهب در شمال افربقا . Sool‏ 
شمارۀ ۰۲۳ صص ۷۹ تا ۱۰۰؛ 

کلاته باقری. آمنه. (۱۳۸۵). «هرثمه بن اعین». پایان‌نامه‌ها یآرشیف شده د رآستان 
قدس رضوی . مشهد؛ 

ILS‏ السعید. (۱۲۸۱). عشق هشتم. ترجمة حسین سیدی. تهران: برهان؛ 

گردیزی» عبدالحی. (۱۳۴۷). زین الاخبار. مصحح عبدالحی حبیبی. تهران: بنیا 
فرهنگ ایران؛ 

گست. روون. (NAY)‏ «روابط ایران و مصراز اسلام تا دور فاطمیان». ترجمه Al pari‏ 
صالحی . فصلنامه تاریخ اسلام. سال سوم . شمارهة مسلسل ۰۱۰ صص ۱۸۴ تا ۲۰۴؛ 

گلی زواره. غلام رضا. (۱۳۹۳). تونس شمالی‌تری نکشو رآفریقایی. خرداد WAY‏ شمارة 
۷ صص ۳۸ تا ۴۵؛ 

محمدی ری‌شهری» محمد. (۱۳۸۵). دانشنامه عقاید اسلامی. جلد. .٩‏ قم: موٌسسه 
علمی فرهنگی دارالحدیث؛ 

مستوفی» حمدالله. (۱۳۴۶). تاری خگزیده . تصحیح. عبدالحسین نوایی. تهران: 
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ین 

Nes es yan‏ ب خن( cacti‏ و ات اف وج اقا باه را 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 

مسعودی, علی بن حسین. (۱۳۷۴). مروج ال هب و معادن الجوهر. ترجمه ابوالقاسم 
پاینده. ole‏ پنجم. تهران: cole‏ و فرهنگی؛ 

معروف الحسینی هاشم . (۱۳۷۶). شیعه در برابر معتزله واشاعره . ترجمه سید 
محمدصادق عارف. مشهد: آستان قدس رضوی؛ 

معیر زیبا. (۱۳۸۶). «حاتم بن هَرتّمه». دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۲. تهران: بنیاد 
دا #المعارف الاي 

مفتخری. حسین و زمانی. حسین. (۱۳۹۵). تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا برآمدن 
طاهریان. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی؛ 

مقدسی. مطهرابن طاهر. (۱۳۷۴) .آفرینش وتاریخ. ترجمۀ محمدرضا شفیعی . تهران: 
پژوهش‌نامه انجمن ایرانی تاریخ؛ 

ممتحن» حسین‌علی (۱۳۸۵). نهضت شعوبیه . تهران: انتشارات cole‏ و فرهنگی؛ 

موسوی. سید احمد و ملک پور نجمه. (۱۳۹۲). «واکاوی و تبیین علل و نتایج قیام ابن 
طباطبا و ابو السرایا در دوره دورة عباسیان». شهریور ۰۱۳۹۲ شمارهة ۰۲۲ صص ۱۶۷ 
NAVE‏ 

مهدی الخطیب. عبداللّه. (۱۳۵۷). تاریخ حکومت بنی اميه د ر خراسان . ترجمه باقر 
موسوی. کتابخانه مرکزی؛ 

میرفطروس. علی. (NFA)‏ «جنبش سرخ جامگان: بررسی منابع ماخذ و تحقیقات». 
زمستان ۰۱۳۶۹ شمار ۰۳۳ صص OY‏ تا ٩۸؛‏ 

ناجی» محمدرضا. (۱۳۷۸). تاریخ وتمدن اسلامی د رقلمرو سامانیان . تهران؛ 

ناجی. محمدرضا. (۱۳۹۲). «رافع بن هرثمه». دانشنامه جهان اسلام. شمارۀ ۰۱٩‏ صص 
۴ ا۲۴۸: 

نرشخی » ابوبکر. (۱۳۵۱)؛تاریخ بخارا. تصحیح مدرس رضوی. تهران: بنیاد فرهنگی 
ارات 

نظا of Lal‏ خسن مق ی ۱۳۷ بساستام a lH ps‏ سیم هيوبرت 
دارک. تهران: علمی و فرهنگی؛ 


فهرست منابع / ۳۶۵ 


نفیسی» سعید. (۱۳۳۵). تاریخ خاندان طاهری . تهران: شرکت نسبی اقبال و شرکاء؛ 

یاحقی» محمدجعفر. VO)‏ تاریخ بیهقی. به تصحیح علی | فیاض. چاپ سوم . 
مشهد: دانشگاه فردوسی؛ 

یحیایی, علی و گنجی هرسینی» اعظم . (۱۳۹۷). «والیان عباسی خراسان و تحولات 
سیاسی زمان آنها از روی کار آمدن عباسیان تا برآمدم طاهریان (۱۳۲ تا ۲۰۵ ق). 
تاریخ پژوهی. پاییز WAV‏ شمارۀ VF‏ صص ۱۷ تا ۱۴۷؛ 

یعقوبی احمد بن ابی یعقوب . (۱۳۵۶).تاریخ بعقوب . deri dors‏ محمد ابراهیم 
آیتی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 

یغمایی. حسین. (۱۳۷۰).تاریخ صفاریان . تهران: دنیای کتاب. 


ب. منابع عربی 

ابن ابی اصیبعه. ۱۹۹۵ م). عیون الأنباء في طبقات الاطباء . الهيثة المصرية العامة 
للکتاب؛ 

ابن ابی دینار محمد. (۱۳۸۷ق). لموّنس, به کوشش محمد شمام. تونس؛ 

ابن oil‏ عزالدین. (۱۴۲۰ ق).الکامل فى التاریخ. بیروت: دارالصادر؛ 

ابن اثيرء عزالدین. (۱۹۶۵ م). الکامل فى التاریخ. ترجمه ابوالقاسم حالت . مصر: علمی؛ 

ابن اثیرء علی بن محمد الجزری. (۱۴۰۹ ق). اسد الغابه . بیروت: دارالفکر: 

ابن piel‏ احمد. ۱۴۱۷ ق) .کتاب الفتوح. مصحح علی شيري. بیروت: دارالاضواء؛ 

ابن الجوزی. ۱۴۱۲۱ ق). المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. به کوشش نعیم زرزور 
بیروت: دارالکتب العلمیه؛ 

ابن الطقطقی. (۱۴۱۸ ق). فخری . به کوشش عبدالقادر. بیروت: دارالقلم؛ 

ابن الطقطقی محمد بن علی. ۱۳۸۰ ق). الفخری فی‌الاداب السلطانية والدول 
الاسلامیة . بیروت؛ 

ابن تغری Gon‏ (۱۹۶۳ م). النجوم الزاهرة فى ملوك pero‏ و القاهرة . قاهره؛ 

ابن جوزی. بوالفرج. (۱۴۱۲ ق). المنتظم فى تاريخ الأمم و الملوک . تحقیق محمد 
عبدالقادر lhe‏ و مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دارالکتب العلمية؛ 

ابن جوزی. پوسف بن قزاوغلی. (۱۴۲۶ ق). تذکرة الخواص. قم: لبلی؛ 
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ابن جوزي» عبدالرحمن. (۱۹۹۲ م). المنتظم فى تاريخ الملوك والامم. تحقيق محمد؛ 

ابن حبیب. (۱۴۲۱ ق). المحتّر. به کوشش ایلزه لیختن شتیتر. بیروت: GUY blo‏ 
الحدیده؛ 

ابن حجر العسقلانی (۱۴۱۵ ق). الاصابة فى تمیی زالصحابهة . به کوشش على محمد و 
دیگران. بیروت: دارالکتب العلمیه: .. 

ابن حزم (۲ ۱۹۶ م). جمهرة انساب العرب . تحقیق عبدالسلام محمد هارون. قاهره؛ 

ابن حزم (۱۴۱۸ ق)» جمهرة انساب العرب . به کوشش گروهی از علما. بیروت: دارالکتب 
العلمیه؛ 

ابن حمزه طوسی» محمد بن علی. VENA)‏ ق). الفاقب فى المناقب . تحقيق ثبیل رضا 
علوان؛ 

ابن خطیب» احمد بن ابی ضیاف. (۱۹۶۳ م). اتحاف اهل الزمان بااخبارتونس. جلد 
سوم . دارالعربیه للکتاب؛ 

ابن خلدون . (۱۳۹۱ ق). تاريخ ابن خلدون . بيروت: داراحياء التراث العربی؛ 

ابن خلدون. GAY)‏ تاريخ ابن خلدون» المسم ىكتاب العب ر و ديوان المبتدا و 
الخبر. بيروت؛ 

ابن خلدون» عبدالرحمن. (۱۹۹۲ م). تاریخ ابن خلدون. بیروت: دارالكتب العلميه؛ 

ابن خلکان» احمد بن محمد. (۱۳۶۹ ق). وفيات الاعيان. بيروت: دارالحياه التراث 
عربی؛ 

ابن خیاط » خلیفه. (۱۴۱۵ ق). تاریخ خليفة بن خیاط . تحقیق نجیب فواز. بیروت: 
دارالکتب العلمیه؛ 

ابن رسته.(۱۹۶۷ م). الاعلاق النفيسة . لیدن: دخویه؛ 

ابن شهرآشوب مازندرانی» محمد بن علی. (۱۳۷۹ ق). مناق بآلابی‌طالب . قم: علامه؛ 

ابن عبدالبر. (۱۴۱۲ ق)./استیعاب . به کوشش البجاوی. بیروت: دار الجیل؛ 

ابن عبدربه. (۱۴۰۴ ق). العقد الفرید . جلد ۱ و ۲. تحقیق مفید محمد قمیحه. بیروت: 
دار الکتب العلمية؛ 

ابن عمرانی. محمد بن علی. (۱۴۲۱ ق).الانباء فى تاريخ الخلفاء. تحشیه قاسم 
سامرایی. مصر: دارالافاق العربیه؛ 

ابن عمرانی» محمد بن علی. (۱۹۷۳ ق). الابناء فى تاريخ الخلفاء . تحقیق قاسم 
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رای بو 

ابن فقیه. (۱۹۶۷ م). مختص رکتاب البلدان . لیدن: جاپ دخویه؛ 

ابن قتیبه دینوری. عبداالله. (۱۴۰۷ ق). المعارف . بیروت: دارالکتب العلمیه؛ 

ابن کثیردمشقی. اسماعیل بن عمر. (۱۴۰۱ ق). البداية والنهابة . بیروت: دارالفکر؛ 
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د. منابع ویدیویی 

برعلاوه کتاب‌ها و مقالاتی که دربارۀ هرئمه از سده‌های اول اسلامی تا اکنون وجود 
دارد. نقش هرثمه در سینما و فیلم‌های مستند نیزامده است. تعدادی ازاین 
فیلم‌ها در Cole‏ یوتیوب (Www-youtube.com)‏ آمده است که به زبان‌های 
مختلف جهان بارگیری شده است: 

سریال ولایت عشق به زبان فارسی؛ 

وفات الامیر هرئمه بن اعین به زبان عربی؛ 

مقاتل القائد رافع بن هرثمه به Obj‏ عربی؛ 

مقام خواجه مراد بدون زبان؛ 

حصن هرثمه اهن المعالم التاریخیه فى المنتسر التونیسیه به زبان عربی؛ 

ابناء الرشید «الامین و المأمون» به زبان عربی. 


نمایة اشخاص» اماکن و اصطلاحات 


۰۲۴۵ ۰۲۲۹ ۰۲۰۹ ۰۲۰۴ ۰۱۶۵ آذربایجان‎ 
۰۲۵۴ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۴۹ ۲۴۷ ۶ 
۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۵ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۸ ۰۲۸۵ ۰۲۷۶ VEY ۲ 
Fe ۹ 

آریانا ۶۰ 

آمو ۳۴ ۱۳۳۰۳۶ 

WF اباضیه‎ 

ابن جارود ۰۱۱۱۰۱۲۰ ۱۱۲ 

ابن قوله ۳۲۸ 

ابواحمد موفق ۲۶۵ 

اپوالعباس ۰۴۹ ۰۸۴ 5۰۰۸۸ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ 
۲ ۰۶۶ ۰۲۱۸ ۲۴۵ 

ابوبکر ۰۳۲۷ ۰۶۵ ۰۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۲۴ ۰۲۳۸ 
۳۹۹ 

ابوبکر هرئمی ۳۹۹۰۳۳۸۰۳۳۴ 

۹۰ AV ۰۸۴ AY ۰۸۰۰۷٩ ابوجعفر منصور‎ 
۱۶۶ ۰۱۳۵ ۱۲۳ ۴ 


٩۲ ۰۹۰۰۵۸ ابوجعفرمنصور‎ 

ابو حنیفه ۸۸ 

۷۸۰۷۷۰۴۸ SE ابوداود‎ 

ابوداود ME‏ بن ابراهیم ۴۸ 

ابوطلحه ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ 
۳/۸ 

ابوطلحه بن شرکوب VAY‏ 

YY ابوعکرمه‎ 

۰۴۵ »۴۴ ابومسلم خراسانی ۱۶ ۴۱۴۰ء‎ 
۱۵ ۹Y AAC FAFA 

ابوهریره محمد بن فروخ ٩۳‏ 

احمد بن عبدالعزیز ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ 
۳۰ 

احمد بن محمد ۰۲۶۱ ۰۲۶۵ ۳۳۹۰۳۲۶ 

احمد بن مصعب ۱۲۷ 

احمدخجستانی ۲۲۰ 

احنف بن قیس ۶۲۰۳۹ 

اربد بن هرثمه ۷۴ 


VA‏ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


ارٹم ۷۴ 

ارس ۲۵۱ 

ارغوی ۴۷ 

ارمنستان ۰۱۰۲ ۰۲۳۲۹۰۲۰۹۰۲۰۴ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ 
۷ ۷ ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ 
۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۸ 
۶ ۹ ۱۹ 

استاه سیس ۱۶۲ 

۰۴۰۰۳۹۰۲۸۰۳۷ ۰۳۶ AP اسد بن عبدالله‎ 
۲۱۷ ۰۵ ۵۲ FF FY 

اسد بن یزید ۱۵۴ 

اسد سامانی ۱۵۹۰۱۳۱ 

۰۳۱۷ ۰۳۲ ۰۲۹۲ ۰٩ اسماعیل سامانی‎ 
PTY ۸ 

اسید بن عبدالله ۸۱۰۸۰ 

اشرس بن عبدالله ۴۲۰۳۶ 

۰۲۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۷۵ ۰۲۶۹ ۰۲۵۴ ۰۴۰ اصفهان‎ 
YoY Tod ۴ 

۰۳۹۰۳۲۶ ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۳۳ ۰۲۹۰۲۸۰۲۷ اعراب‎ 
۰۸۸۰۷۴۰۶۲ ۶۲ ۵ OD Do 
۰۲۲۴ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲۰۱۸۷ ۰۱۳۲ ۵ ۴ 
۲۶۲ TA 

اعین بن هرئمه ۰۳۳۲۰۳۳۰ ۲۹۸ 

۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ AV ۰۶۶ ۰۵۹۰۵۸ افریقا‎ 
۰۱۲۴ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۳ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۱۶ ۷ ۵ ۹ 
Y1 

۰۱۶۲ ۰۷۱۰۵۹ ۰۲۲ ۰۲۰۰۱۹ ۰۱۸ افغانستان‎ 
PYF YA VV TAN <A! 


۲۰۷ MY الجزایر‎ 


المنستیر ۰۲۰۷ ۲۲۴ 

۰۱۸۸ AY AY ۰۸۹ ۰۸۸۰۸۷۰۸۳ المهدی‎ 
YA ۰۸ 

۱۳۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۹۰۰۸۸ ۰۸۴ الهادی‎ 
YVY<TYY 


امام حسین ۰۱۹۸ ۰۲۶۹ ۳۰۷ 

امام رضا ۰۲۱ ۰۲۰۵ ۲۳۳ 

۰۲۶ ۰۳۴ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۱۰۲۹۰۲۸ ۰۱۵ اموی‎ 
FF FO FF FY (5 CVA <Y 
۰۵۸ ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ <F ۷ 
T۶ ۵ VV FY <۶۱ 
TAF <Y 

امیرنصربن احمد ۳۷۲ 

۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱۰۱۵۷ FV ۰۶۶ امین‎ 
AVY ۰۱۷۲ ۰۱۷۱۰۱۷۰ NF AFA ۶ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۱۹۵ ۰۱۸۵ ۴ 
(6 «TYA <YYF «YY 
eV Fo TF «TFA «YEY «<YFF <YFY 
۳۱۶ Pod ۹ 

اميه بن اعین ٩۴۰۸۲۰۷۸۰۷۵‏ 

اميه بن عبدالله ۳۴ 

انس بن مالک ۸۸ 

اهل ذمه ۴۱ 

۰۲۵۴ ۰۲۱۸ ۰۷۲ ۰۶۵ ۰۵۷ ۰۲۰۰۱٩ ایران‎ 
(۱۲۲۹ ۳ TIF «TAY 

بابك ۲۵۲۰۲۵۱ 

باترکان ۴۲ 

WY باوندیان‎ 

۰۱۳۲ ۰۱۲۵ ۰۵۱۰۴۲ ۰۳۷ ۰۳۶ ۰۳۱۰۲۹ بخارا‎ 
۱۳۱۹۰۳۱۸۰۳۱۷۰ ۱۳ ۷۷ VIVO 


بختری بن درهم ۰۳۴ ۳۵ 

بدخشان ۲ 

٩۴۰۸۲۰۷۹۰۷۶ بن اعین‎ dest 

برادران سهل ۰۲۰ ۰۳۸۰۲۹ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

بربرها ۱۱۰ 

برذعه ۰۲۵۱ ۳۹۱۰۲۵۶ 

۰۱۰۲ VY ۰۵۲۰۲۹۰۲۹۰۲۸ ۰۱۸۰۱۶ برمک‎ 
۱۵۸ 

برمکیان ۰۱۸ ۰۱۰۱۰۷۳ ۰۱۰۲ ۰۱۳۰۰۱۲۸۰۱۲۲ 
۵ ۰۱۵۷ ۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۷ 

بزانس ۱۲۲ 

۰۱۳۵ ۰۷۳ ۰۵۱۰۴۶ ۰۴۲۰۴۱۰۳۳ ۰۲۹ بصره‎ 
FoF ۷ 

بطریقان ۰۲۰ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۵۶ ۲۶۲۰۲۵۸۰۲۵۷ 

۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸۴ ۰۸۲ ۰۸۲ CAV ۸۷۲۳ بغداد‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۲ ۹ 
۰۱۳۴ AVY ۳۰ AYE ۰ 
۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۶۱۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۵۱ 
۰۱۸۰ AVE ۰۱۷۲ ۰۱۷۱۰۱۷۰ NFA ۶ 
۰۱۹۵ AVE ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ AF AY ۱ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۴ ۰۲۰۳ AA ۶ 
۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۴ ۰۲۲۰ < ۴ 
۰۲۴۳۵ ۰۲۴۲ ۰۲۳۹ ۲۲۷۱ ۲۲ ۷ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۰۲۵۴ ۲۲ ۷ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۶۸ ۰۲۶۵ ۰۲۶۰ ۹ 
۲ ۷۲ ۵ (۷ ۶ 
۰۳۲۰۴۳ ۰۲۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ <F ۲۳ 
+ PVE CPV Po Por 
VVV PVA PTV YVR VTE ETSY 


نمایهُ اشخاص. اماکن و اصطلاحات / ۳۷۹ 


(۳ ۳ 

بکیربن وساج ۲۴۰۳۲ 

VY ۰۳۲ «1 <1۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۸۸ AP ob 
FV ee TA PY FF FD FF 
Bo FA ۷ «FF FQ «FF AY «FY 
2V «FF APY 0 ۵۶ ۵۳ ۵۲ «® 
۱۳۲۰۱۲۸ ۰۱۰۴ ۰۰۲ ۳ 
۰۲۳۱۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۴۸ ۰۱۴۵ ۵ 
۱۳۱۷ ۹ 

OF OEP ۴۲ ۰۴۱۰۳۹۰۳۲ بنی اميه‎ 
۱۳۵ 

بنی تمیم ۴۲۴۰۰۳۳ ۶۳ ۱۸۱۰۹۲ ۱۸۵ 

بنی خزاعه ۶۰۰۵۹ 

بنی ربیعه ۴۰۰۲۲ 

بنی ضبه ۰۵۶ ۶۱۰۵۹۰۵۷ PY PY‏ ۴ع 
AF AY PF £0‏ 

بی‌بی هروی هرثمی ۳۴۱ 


بیهق ۲۸ 
پادشاه‌ساز ۰۵۴ ۰۱۵۹ ۲۰۹ 


پاکستان ۲۳۱۰۷۳ 

پایتخت ۰۳۹۰۳۷ ۰۳۰۰۰۲۵۶۰۸۸ ۳۴۲ 
پونه ۱۲۱ 

۴۸ ۰۴۳ ۰۳۷ ۰۳۶ ۳۴۰۳۱۰۲۹ تخارستان‎ 
۴۸۰۴۳۰۳۱ dag 

۲۲۸ ۰۲۰۷ ۰۱۱۷ AVE تونس‎ 

جرجان ۲۹۳۰۵۷ 

جریش بن عبدالرحمان شیبانی ۴۶ 

جزء بی‌بی ۳۹۹,۳۴۱ 

جزیره العرب ۳۰۱۰۵۰ 


جعفربرمک ۱۲ 


۳۸۰ / تاریخ خاندان هرثمۀ بلخی 


جعفربن محمد ۰۱۲۲ ۰۱۵۷ ۱۸۹ 

جعفربن یحیی Sep‏ ۱۲۱ 

جنید بن عبدالرحمان ۰۳۶ ۴۲ 

جهم بن صفوان ۰۴۲۰۳۲ ۴۴ 

جوزجان ۰۴۵ ۰۴۷ ۱۳۵ 

چنتل الیسون ۱۵۶ 

چھل‌گزی ۴۰ 

حارث بن سریج ۰۳۱۰۱۶ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۴۱ ۰۴۲ 
FOE ۳‏ 

حجاج بن یوسف ۰۵۱۰۴۱۰۳۲۰۲٩‏ ۵۳ 

حجاز ۰۵۰ ۰۱۸۹۰۶۴۰۶۳ ۳۰۰۰۲۲۲ 

APY 0۶۲ ADE 1۲۱1۲۸۴ خرن‎ 
2 

حسان بن خالد ۳۴ 

حسن بن سهل ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۰۱۸۷ 
۹ ۱۹۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ 
YoY Pol ۳‏ ۳۰۳ 

حسین بن ثویر ۲۱ 

حسین بن مصعب ۲۲۵۰۱۲۸ 

حسین بن مصعب فوشنجی ۱۲۸ 

حمزه ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳۴۰۱۳۳ 

حمید بن قحطبه ۱۹۷۰۸۱ 

خاقان ۰۴۳۰۳۱ ۱۳۵ 

ختلان ۵۲۰۳۷ 

۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۰۰۱۹۰۱۷ AP AD خراسان‎ 
۰۳۸۰۳۷ ۰۳۶ ۰۳۲۵ ۳۴ ۳۳۸۳ 
۰۴۶ ۰۴۵ ۰۴۴ ۰۴۲ ۰۴۲ ٩ ۹ 
۰۵۶ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۵۱۰۵۰ ٩ ۷ 
PV PE PY PY PY Fo OY ۸ 
۱۰۲ lol) <A AY AY ۳ 


AYU AYA AYY AVA ۱۲۴ AY ۴ 
AVY ATF ATA AVP APY AVY ° 
۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵ ۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱۰۱۴۵ ۸ 
۰۱۷۰ ۰۱۶۹ NFA ۴۳ ۲۱ 
۰۱۹۵ AVE ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۴ ۱ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲ ۱۹۷ ۶ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۶ 
۰۲۸۴ ۰۲۸۲ ۸۱ ۶ ۶ ۱ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۵ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۵ ۳۳۳ ۲۳ 
۰۲۱۴ ۰۲۱۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ۸ 
۰۲۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲۱۹ ۰۳۲۱۷ ۰۳۱۶ ۷۵ 
+ ۶ PTF ۳ 
YY 

خرم‌دینان ۰۲۵۱ ۲۵۷ 

خطاب بن محرز ۴۳ 

۰۲۸۲ ۰۲۶۷ ۰۲۳۹۰۲۰۹ ۱۶۵ ۰۲۶ خطبه‎ 
(۶ VT OPVA TIT VAY <° 

خلیفه اول ۰۶۵ ۲۸۴ 

خلیل هرئمی ۳۳۸ 

خنافس ۶۵ 

۰۱۲۷ ۰۱۱۴ ۰۸۹۰۵۷ ۴۶ ۰۳۹۰۳۳ خوارج‎ 
۰۲۱۶ ۲۷ ۳۲ AVA AVY AVY 
۲۳۶ ۵ 

۰۳۱۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۰۲۹۲ خوارزم‎ 
TYA ۲ 

دارالاخلافه ۰۸۱ ۱۰۷ 

داعیان عباسی ۰۱۶ ۰۴۱۰۳۶ ۰۴۹ ۰۱۹۷ ۳۰۵ 

۱۱۵ AVY ۰۱۰۷۳۰۵۲۰۵۱۰۴۵ ۰۴۰ دمشق‎ 

ذوالریاستین ۳۰۰۰۲۱۹۰۱۵۱ 


۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۳۲۰۱۶ رافع بن لیث‎ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۳۲ NOD IAF AVF AVY AVY 
۱۳۱ <11 VVE 0 AVE 

رقه ۰۱۸۲۰۱۵۸۰۱۵۱ ۰۱۸۶ ۲۰۲ 

رومی ۲۲۸ 

۰۲۲۶ ۰۲۲۴ AVE ۰۱۲۳ ۰۱۰۲ ۰۴۶ ۰۳۰ ری‎ 
۰۳۲۰۵ ۰۳۲۰۴ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۲۳ ۲۳ 
۰۳۲۴ ۰۳۲۱ ۳۲ ۳ ۷ ۷۲ ۷ 
TYA 

۳۵ ۰۲۴ بن طریف‎ obj 

زیدیان ۰۳۳ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۱۵۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ 
۸ ۰۲۱ ۰۲۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲۷ 
۳۳۸ 

ساسانی ۲۱۸۰۲۱۷۰۳۱۰۲۹۰۲۸ 

سالوکان ۰۳۱۵ ۳۱۶ 

سامان خدات ۱۶ ۰۲۹ ۰۳۷ ۰۲۹ ۰۵۲ FY‏ 
۲ ۳۱۷۰۱۵۵ 

سامانیان ۰۳۸۰۳۷۰۱۹۰۱۶ ۰۳۱۰۰۲۹۲۰۷۳ 
۲ ۲( 

سرپل ۴۵ ۴۷ 

سرخس ۰۴۰ ۰۱۳۸ ۰۱۴۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۳۱ 
!۹< 


سری بن حکم بلخی ۶۶ ۶۷ 

سعید بن اسلم ۳۴ 

سفیان ثوری ۸۸ 

سلیمان بن عبداللّه FY‏ 

سلیمان بن عبدالملک ۵۸۰۵۱ 

سلیمان بن عمران ۸۸ 

سلیمان بن کثیر ۳۷ 

سمرقند ۰۳۱۰۲۹ ۰۵۱۰۳۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱۰۱۳۰ 


نمايۀ اشخاص» اماکن و اصطلاحات / YA\‏ 


۰۱۶۱۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ VFA ۲ 
۳۱۷۰۲۲۲ ۰۲۱۶ ۵ FA APY 

سند ۰۱۵۹۰۵۸۰۱۷ ۰۲۰۵ ۲۱۵ 

سندی بن حرشی ۱۵۴ 

سوریه ۰۱۶۲۰۶۲ ۲۲۹۰۱۸۹۰۱۸۴ 

AVY ۰۱۲۷ ۰۱۲۴ ۰۱۰۲ ۰۴۱۰۳۹ سیستان‎ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۲ AVE ۰۱۶۵ ۰۱۵۴ ۳ 
۰۲۲۱ ۰۳۲۱۷ ۰۳۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۷ 
FIA TF TTY 

شبیب بن حمید قحطبی ۱۵۵ 

شروین و ونداد WY‏ 

شعوبی ۲۲ 

شعوبیان ۴۶ 

شه ر کهنه بلخ YA‏ 

صعالیک ۳۱۵ 

۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۱٩ صفاریان‎ 
9 VV VV V0 TAF 

ضبه بن اد ۶۲ ۶۲ 

ضحاک بن مزاحم ۲۵ 

ضد عربی ۲۱ 

طالقان ۰۴۷ ۰۱۵۲ ۲۹۴ 

۰۱۶۶ AVY FY ۰۵۹۰۵۸۰۳۸ ۰۱٩ طاهریان‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۵۹٩ ۳ 
TTT ۳۳۵ 

۰۲۵۵ ۰۱۶۵ ۰۱۳۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۰۲ طبرستان‎ 
۰۲۰۴ ۰۲۹۸ ۲ ۵ «TAY 
TITTY cT IY TIT eV 
TITTY ۲ 

طرابلس ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۴ ۲۲۹۰۱۱۵ 

طرطوس ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 


YAY‏ / تاریخ خاندان هرثمة بلخی 


۴۲ ۰۴۲ بن عبداللّه‎ mole 

عايشه ۶۶ 

عباد بن حیان بلخی ۶۷ 

عباد بن محمد بلخی ۶۷ 

عباد بن محمد بن حیان بلخی ۶۷ 

۰۱۵۱۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۰۴ ۰۵٩ ۰۴۹ ۰۴۵ عباس‎ 
۰۲۶۵ ۰۲۲۰ ۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۴ 
Yok ۵ 

عباس بن جعفراشعثی ۱۵۴ 

عباس بن عبدالمطلب ۴۹ 

۰۵۷ ۰۵۴ ۴۹ ۰۲۹ ۰۳۰۰۱۷ ۰۱۶ عباسیان‎ 
eA AA AY ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۶ ۵ ۶ 
۰۱۸۲ ۰۱۵۹ AYO ۰۱۲۱ ۰۰۲ ۵ ۲ 
۰۲۴۱ ۰۲۱۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۱ ۱۹۷ ۰۱۹۵ ۹ 
۰۲۶۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۶۹ ۵ 
Vo ۰۲۰۲۰۲۰۱۲۰۰۵۵۹ ۵ ۴ 
۰۳۶۰ ۰۳۵۱ ۰۲۳۰ ۰۳۲۸ ۰۲۲۱ ٩۹ 
۱۳۶۸ ۰ ۲ 

۱۱۵ ۰۱۱۴ بن اباض‎ allure 

۱۲۷ pai ol بن‎ allure 

عبدالله بن خازم ۰۳۲ YY‏ 

عبدالله بن مالک ۰۱۲۲۰۱۰۴ ۱۳۶ 

عبدالملک بن جحاف ۲۴۹ 

عبدالملک بن صالح ۱۰۸ 

عبدالملک بن هرئمه ۷۴ 

عثمان ۱۳۲۰۶۲۰۳۱ 

۶۴ FY Oe FF FY ۰۲۹۰۳۲۷ ۰۲۶ عراق‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۶۵ ۰۱۳۴ ۰۱۱۳ ۰۲ ۲ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ AAA ۴ 


۰۲۶۸ ۰۲۶۵ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۵۲ ۷ 
۰۲۱۴ ۲ ۹ 
TTA 

عربستان ۰۱۸۹۰۶۳ ۱۹۶ 

عصمة بن عبدالله ۶۵ 

۶۵ بن فلان ضبی‎ done 

علاء بن سعید ۶۰ ۱( 

۰۱۶۲ ۰۸٩ ۰۴۷ ۰۴۶ ۰۴۵ ۰۳۶ ۰۳۲ علویان‎ 
۶ 6 ۳ 
c1 5 <A TIA (۲ 
(۲ ۶ VY) 

۰۱۰۴ ۰۶۵ ۶۴ ۰۵۲ ۶ ۲ ۰ علی‎ 
+ ۵ APY AVE AYA AF 
AFA AFY AFF AFF APY FY ۹81 
۰۱۸۲ ۰۱۷۰۰۱۶۶ ۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۷ ۹ 
Te 6 ۴ 
۰۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۲ ۰۲۲۷ ۲۲۶ ۹ 
cYAF ۶ ۵ (۳ <o 
۰۲۰۸ ۰۳۲۰۵ ۰۳۰۱ ۲٩۹۴ ۲ ۹ 
(4 

۰۱۳۸ ۰۱۳۷ AVA ۱۲۶ ۰۱۰۴ علی بن عیسی‎ 
AF IFA AFF AFT ۹ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۱ ۰۱۷۲۰ ۰۱۶۲ ۷ 
۳۰۵ ۷۵ 

عمران بن موسی ۱۵۹٩‏ 

۱۲۳ علاء‎ cp por 

عمرو بن اعین ۰۴۸ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۸۰۷۷ ۰۸۲ 
VF AY‏ 


عمرولیث ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ ۳۱۷ 


عیاران ۰۲۸۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 

عیسی بن اعین ۰۷۶۰۷۵۰۴۸ ۰۷۹۰۷۸۰۷۷ 
۲ ۲۴۶ 

عیسی بن ماهان ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹ 
۳ ۰۱۳۶ ۰۱۵۴ ۰۲۱۹ ۳۰۵ 

عیسی بن محمد بن ابی خالد ۲۵۲ 

عیسی بن موسی ۹۰۰۸۹۰۸۴۰۸۳۰۵۸ ۰۹۲ 
۱-۴ 

غالب بادغیسی ۲۷۹۰۱۶۲ 

غرجستان (غرستان) 
٤‏ 

غلام محمدغبار ۵٩‏ 

۰۲۸۳ ۰۲۲۲ ۰۱۸۷ ۰۱۵۷ ۰۶۴ ۰۵۳ فارس‎ 
۳۷۰۰۳۰۵ «Yoo ۵ 

فاریاب ۰۲۸ ۴۷۰۳۳ 

فامی هروی ۳۳۳۰۲۸۸۰۲۸۶ 

فرغانه ۰۴۰۰۳۶ ۱۴۵ 

فضل بن ربیع ۱۵۷ ۰۱۶۰ ۰۲۱۰۰۱۷۱ ۰۲۱۹ 
FFF‏ 

فضل بن سلیمان ۸۱ 

۰۱۶۵ ۰۱۶۲ ۰۱۵۷ ۱۵۵ AF فضل بن سهل‎ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ VAD ۰ 
۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۴ ۷ ۸ 
۳۰۲ ۰۳۰۱ Woo ۱۲۷۹۰۲۵۵ ۰ 

فلسطین ۰۱۰۷ ۱۰۰۱۰۸ 

قایم ۰۴۹۰۴۰ ۲۵۵ 

قتیبه ۰۳۳۰۲۹۰۲۸ ۶۲۰۵۸۰۵۱۰۳۹۰۳۴ 
۶ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

قتیبه بن مسلم ۰۵۸۰۵۱۰۳۹۰۳۴۰۳۴۳ PY‏ 


قریش شیبانی ۴۶ 


نماي اشخاص, اماکن و اصطلاحات / ۳۸۳ 


قسطنط: وس ۸۹ 

قضاعه ۱۰۸ 

قفقاز ۰۲۰۹ ۰۲۵۴ ۲۵۷ 

۲۰۷ VY WY ۰ قیروان‎ 


کابل 


3 

کسال ۰۲۵۱۰۲۴۸۰۲۰۹ ۲۵۶ 

کعبه ۱۵۸۰۶۲ 

کفیزی ۲۴۱ 

۶۵ ضبی‎ als 

YOA<YOY AVY AVY کوهستانات‎ 

۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۰۴ ۰۱۴۶ ۱۴۵ ۰۱۳۸ گرگان‎ 
۰۳۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۳۲ ۲٩ ۲۳ 
TAV < TYA TTY 

TYA <ToV 1Y ۴ لیبی‎ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۰۴ ۶۷ DA ۰۲۰ مامون الرشید‎ 
۰۱۶۶ ۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱۰۱۵۸۵ ۴ 
۰۱۹۵ AVE ۰۱۹۱۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۸ 
۰۲۲۰۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۲ ۹ 
+ EYe CTY OYY EYe 
۰۲۵۴ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۴۹ ۲۴۷ ۲۵ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰۲۶۸ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ 
۰۲۲۲ ۰۳۲۲٩۹ ۰۲۲۶ ۲۰۲ ۳۲۵۱ «Yoo 
۳۳۹ 

ماورالنهر ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۱۰۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱۵۲ 
۴ ۱( 

محمد بن حاتم <F‏ ۳ ۱( 

محمد بن صباح ۱۵۲ 

محمد بن هرئمه ۰۳۳۱۰۳۳۰۰۳۱۲ ۳۳۲ 

محمد صنعانی ۲۴۹ 


TAF‏ / تاریخ خاندان هرثمه بلخی 


۰۲۰۵ ۰۱۷۱۰۱۵۱۰۱۳۵ ۰۷۲ ۶۴ ۰۲۸ مدینه‎ 
coy <TVY <TVo <7۹ <TFY «#۶ 
۳۰۷ 


مراجل ۱۶۲ 


۲۲۸ ۰۲۰۷ ۰۱۱۷ Me مراکش‎ 

مرجیی ۴۴ 

PAV TP NOSE PETIA, aye 
AY GAL Ne NY FY Gd PY EY Pe 
AVY IF 7 AVA AYY CAF AY 
AFA ۰۱۳۶ ۰۴۱ ۰ ۲۳۲ 
۰۱۶۵ APY ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۹ 
AAP ۹۵:۹۴ AM AAP AAP ۲ 
و‎ VY ۵ 
۲۸۵ :۲۷۹۰ ۰۲۵۹ ۰۲۳۹ ۰۲۴۷ ۲ 
۳۲۱۲ ۰۳۱۲ Fee TAA <Y ۴ 
۳۳۹ ۸ ۷ 

مروان بن اعین ۷۶ 

مروان بن محمد ۴۴ 

مستعصم بالله ۴۹ 

مستعین ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۸ ۰۲۷۸ ۰۲۹۸ 
۳۳۰ 

مستکفی ۴۹ 

مسلم بن سعید ۳۵۰۳۴ ۴۰۰۳۶ 

مسلم بن عبدالرحمان Fe‏ 

مسیحی ۲۳۹۰۲۲۹۰۲۲۸۰۱۳۵ 

مضربان ۰۳۴۰۳۳ ۰۳۵ ۶۱۰۳۶ 

معاذ بن جبله ۴۴ 

معتز ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۸ ۳۳۰۰۳۰۶ 


معتضد ۰۳۰۹۰۲۰۷ ۰۳۱۲ ۳۲۲۴۰۳۲۰۰۸۲۱۴ 


۲۹۹ ۰۲۰۱ ۰۱۶۵ ۰۱۳۴ ۰۱۱۴ Me مغرب‎ 

مغیره بن شعبه ۴۴ 

مقاتل بن حیان ۴۴۰۴۳۰۴۲۰۳۲ 

مقتدی ۴۹ 

مکه ۰۱۵۱۰۷۳۰۶۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۲۶۳ ۰۲۶۹ 
۰ ۲۱۷۸۷۷۷ 

eee 

مهاراشترا ۱۲۱ 

مهدی عباسی ۳۲۰۵۰۸۸ 

مهلب بن ابی صفره ۳۶ 

موالی ۰۲۲ ۰۳۲ ۳۳ الا ۶۰ ۶۱ ۶۶ PV‏ 
۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۳۱۳ 

موسی بن کعب ۳۷ 

موصل ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۲۰۰۹۳۰۵۷ ۲۵۲ 

نافع بن هرئمه ۳۳۳ 

نجد ۶۲ ۶۴ 

نصر بن سیار HOA‏ ۰۳۶ ۳۹ ۴۰ء 
۳ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۱۳۰۰۶۱۰۴۷ ۲۸۴ 

نظراء النقباء ۷۸ 

نعیم بن خازم ۱۵۵ 

نفس زکیه ٩۰‏ 

نفوذ فرهنگی VA‏ 

نقیبان ۷۹۰۷۸۰۷۵ 

نهروان ۰۱۵۱۰۹۴ ۰۱۵۲ ۰۱۶۶ ۰۱۹۰۰۱۸۹ ۲۲۷ 

۲۸۵ APY AVY ۰۳۹ PA ۰۲۸ نیشاپور‎ 
۳۱۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۸۷ ۶ 
۱۳۱۲ ۵ 

واثق ۴۹ 

HF FA FY «FY ASA AK. ول‎ 
FV FF CFF FY FY Fe ۹ FY 


۰۸۴ ۰۸۲ ۰۸۱۰۸۰ ۰۸۷۸ ۰۶۷ ۰۵۲ ۸ 
۰۱۱۲ ۰۱ ۰ AF AY <4 AY 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۴ ۰۱۲۳ ۵ ۳ 
۰۱۵۲ ۰۱۳۶ ATA ۲۹ 
۰۱۷۵ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۶۱» AY ۴ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۲۲ ۰ 
۰۲۳۲۰۰۲۲۸۰۲۲۳ ۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰۶ ۵ 
TF <YFY <YFF <YFA <TFY (۹ 
۰۲۶۹ ۰۲۶۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۲ 
eTVA <TVY <TYQA <TVF <TVY <o 
۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۲۸۴ ۹ 
۰۲۲۸ ۰۳۳۲۲ ۰۳۲۲۲ ۰۳۲۲۶ ۰۳۲۱۳۲ ۰۱ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۳۵۱ ۰۲۵۰ ۲ ۲۴۰ ۹ 
VIA ۵۴ 

ولید بن عبدالملک ۵۱۰۳۳۰۲۹ 

ولید بن یزید ۴۷۰۳۵ 

WY وندادهرمزد‎ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۹۰۰۸۹۰۵۸ ۰۲۰ هارون الرشید‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۷۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۵ ۴ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۴ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱۰۱۱۷ ۵ 
ATA ATF APY ۸ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۵ AOF ۲ ۳ ۶ 
۰۱۷۱۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۱۶۲ ۸ 
TYE VV VV YO 
۰۲۹۹ ۰۲۴۲ ۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۲۹ ۵ 
۱۳۳۸۳۰۵ 

هاشمی ۰۲۲۱۰۶۱۰۵۸ ۲۴۸ 

۰۲۸۵ AVY ۶۲ ۰۶۰۲۲۷ ۸ هرات‎ 


نمایةُ اشخاص» اماکن و اصطلاحات / YAO‏ 


VAP :۲۹۵ VAP ۸۲۹۱ <° ٩ 
PY TY IY ۹Y 

هرثمه بن العذری ۷۴ 

هرثمه بن عرفجه ۷۴ 

هرثمه بن مسلم ۷۴ 

هرثمه بن نصر ۷۴ 

هرثمی ابیوردی ۳۳۲ 

هرئمیان عراق ۰۳۳۸ ۳۴۲ 

هرثمیان مرو ۳۴۲ 

هرثمیان هرات ۳۴۰ 

هریم بن ابی طمحه ۵۸ 

هشام بن عبدالملک ۰۴۰۰۳۹۰۳۷ ۰۴۲ ۴۳ 

هند ۰۱۲۱۰۱۰۲۰۸۹۰۵۰ ۲۱۹ 

یحیی بن زید ۰۴۵۰۴۴۰۳۳ ۱۳۴۰۴۶ 

یحیی بن عبداللّه ۰۱۳۴ ۲۹۹ 

یحیی بن معاذ ۰۱۵۴ ۲۵۲۰۲۴۹ 

یحیی بن موسی ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

YA یروقان‎ 

یزدگرد ۳۲۱ 

یزید بن مفضل ۳۵ 

۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۵۴ ۱٩ یعقوب لیث‎ 
PY eV 4 

یعمربن شرکب ۲۹۰ 

یمانیان ۶۱۰۳۲۳ 

یمن ۰۱۲۴۰۶۳۰۳۷ ۱۸۷ 

٩۴ AY AY یوسف البرم‎ 


یوسف بن عمر ۰۴۶ ۳۰۵ 


تصویرها 


۳ تا : 5 
8 ندان 
AA‏ / ریخ خاندار هرثمه بلخي 


- 5 9 علی 1 * 
نو ۱ ۱ ۱ 3 hes‏ ار سین 2 
er‏ یر حمد محمد 
نویسنده ب کبیر ol ol‏ 
= 


قلم زنی‌های روی ضریح داخل آرامگاه 


Loe 


از ٌ 


بنا کرده | 


سنت . 


26 / 6۰ 


خ خاندان 


1 


هرثمه 


بلخی 


بنای قدیمی برذعه درا 


5 


ربایجان که دران حاتم بن هرثمه اقامت دا 


هه 
لىسا . 


تصو 


۳۹۱ / ap 


9 
۳۹ > خاندان هرثمه بلخ 
۲ / تاریخ 


ست نمه بلخی در 
a b‏ اق ن 
ی 3 oa cs‏ 
۳ 1 
لمنستیر 5 تی ترب > ۱ 0 Ont‏ 
ات سال ۱۸۰ هجری ان را بنا کرده است 


کو : کشور تونس. 
۳ ر 


تصویرها / ۳۹۳ 


۵ 


بخشی از شهرقدیمی طرطوس که در سال ۱۷۱ ق توسط هرثمه 


شده است. 


۹ ۱ E 


بن cael‏ بنا 


سور شرقی طرابلس که هرثمه بن اعین بناکرده است. 


۴ / تاریخ خاندان هرثمۀ بلخی 


لا اله الا 
مرکز الوجه : الله وحده 
لا شريك له 


الطوق : بسم الله ضرب هذا الدرهم بافریقیه 


سنة ثمنين ومئة 


الطوق : محمد رسول الله ارسله بالهدی ودين 
الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرهالمشرکون 
الوزن ,غم ‘ القطر alto‏ 


سک درهم (نقره‌ای) منسوب به هرثمه بن اعین که در سال ۱۸۰ قمری ضرب 


شده است و از شمال افریقا به دست آمده است. 


تصویرها / ۳۹۵ 


لا اله الا 
مرکز الوجه : الله وحده 
لا شريك له 


الطوق : بسم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة 


زرنج سنة اثنين وتسعين ومئة 


هرثمه 
محمد رسول الله 
مرکز الظهر : صلی الله عليه وسلم 
الخليفة الرشيد 
الحكم 
الطوق : محمد رسول الله ارسله بالهدی ودين 
Gall‏ لیظهره على Guill‏ كله ولو كره المشركون 
الوزن ۲,۸۳۰غم ‏ القطر ۵ ۲ملم 


سک درهم (نقره‌ای) منسوب به هرثمه بن اعین که در سال ۱۹۲ قمری ضرب 
شده است و از زرنج نیمروز کشف شده است. 


۶ / تاریخ خاندان dads‏ بلخی 


سک درهم منسوب به هرئمه بن اعین که در سال ۱۹۲ ضرب شده و از نیمروز 
Cass‏ شتتاه:آنستتا:. 


سک درهم منسوب به هرئمه بن اعین که در سال ۱۹۲ ضرب شده و از نمیروز 
کشف شده است . 


سکه درهم ضرب شده در سال ۱۹۷ قمری با نام هرئمه در قسمت پایین (پشت 
سکه) که از شهراسابان در شمال افریقا کشف شده است. 


۸ / تاریخ خاندان dads‏ بلخی 


سکه درهم ضرب شده با نام «اعین بن هرئمه» از فرزند هرثمه که درسال ۳۰۵ 
قمری در سیستان والی بود. این سک نقره‌ای از سیستان در سال ۲۵۹ قمری 
کشف شده است. 


EAE a aS 


جزء بی‌بی هرثمی. 
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